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8 مارس، زنان بدون مردان!

جنبـش زنـان بـدون تكيه بـه طبقه كارگـر با نـگاه تقليل گرايانـه حقوقى دسـت آخر به 
درخواست هاى شخصى مانند كار در خانه و تربيت و آموزش كودكان و يا دستيابى به شغل 
بهتر و مقام بالاتر فرو كاسـته مى شـود كه در خود نطفه اختلاف و حسادت ميان همرزمان 
سابق را همراه دارد. اعضاى جنبش حقوق زن نه تنها براى احقاق حقوق مادى و اجتماعى 
زنان فعاليتى نمى كنند بلكه به دنبال آن هستند تا موقعيت خود را در جامعه بهبود بخشيده 
و به مشـاغلى با درآمد بالا و زندگى مرفه دسـت يابند. رفرميسـت هاى فرصت طلب نيز با 
نفـوذ در ايـن جنبش آن را به ابزارى براى تعديل و بزك كردن چهره خشـن و مردسـالار 
نظام سـرمايه دارى و جنبشـى فردگرايانه تبديل مى كنند. هر جنبشى بدون تكيه به كارگر 
بـه عنوان سـوژه اصلى مبارزه طبقاتى، دامگهى اسـت كه نيرو و تـوان اعضا جنبش را در 
مبارزه با سـوژه اصلى آن به تحليل برده و آن را به مترسـكى در دستان گروه هاى چپ نما 
و يا ادا اطوارهاى چپى در خدمت بورژوازى تنزل مى دهد. در حالى كه جنبش زنان در كنار 
ساير جنبش هاى اصيل از جمله منع كار كودكان، حقوق پناهندگى، رفع ستم ملى با در نظر 

داشتن سوژه اصلى موجب تقويت جنبش طبقاتى خواهد شد.

تحريريه مهرگان

گناه نفت و نسخه هاى نوليبرالىگناه نفت و نسخه هاى نوليبرالى
هواى اقتصاد ايران توفانى اسـت. واردات گسـترده، بيكارى آشـكار و نهان، گرانى و تورم فزاينده و مزمن،  ژرفش و هواى اقتصاد ايران توفانى اسـت. واردات گسـترده، بيكارى آشـكار و نهان، گرانى و تورم فزاينده و مزمن،  ژرفش و 
گسـترش شـكاف طبقاتى، گستردگى فقر، فرار سـرمايه و كاهش مداوم و حيرت انگيز ارزش ريال، ساختار مخدوش گسـترش شـكاف طبقاتى، گستردگى فقر، فرار سـرمايه و كاهش مداوم و حيرت انگيز ارزش ريال، ساختار مخدوش 
بازار و به ويژه وجود شركت هاى عظيم نه دولتى - نه خصوصى، سايه سنگين تحريم ها و خود تحريمى ها و رواج اقتصاد بازار و به ويژه وجود شركت هاى عظيم نه دولتى - نه خصوصى، سايه سنگين تحريم ها و خود تحريمى ها و رواج اقتصاد 
دلالى توفانى است كه هستى كشور را تهديد مى كند. اما كم نيستند كسانى كه دوست دارند ناتوانى ها و كشنده بودن دلالى توفانى است كه هستى كشور را تهديد مى كند. اما كم نيستند كسانى كه دوست دارند ناتوانى ها و كشنده بودن 
نسخه هايى را كه اقتصاد ايران را از تب به تشنج رسانده است را يك سره به گردن نفت و ملى شدن آن در زمان زنده نسخه هايى را كه اقتصاد ايران را از تب به تشنج رسانده است را يك سره به گردن نفت و ملى شدن آن در زمان زنده 
ياد دكترمحمد مصدق جنبش ملى ايران بياندازند و دامن خود را از فضاحتى كه با هم برپا كرده اند پاك كنند و خلاص! ياد دكترمحمد مصدق جنبش ملى ايران بياندازند و دامن خود را از فضاحتى كه با هم برپا كرده اند پاك كنند و خلاص! 
اما اينك كشتى توفان زده اقتصاد ايران به نخستين و فورى ترين چيزى كه نياز دارد يك ناخداى ماهر و كاركشته است اما اينك كشتى توفان زده اقتصاد ايران به نخستين و فورى ترين چيزى كه نياز دارد يك ناخداى ماهر و كاركشته است 
كه عجالتا بتواند كشـتى و سرنشـينان آن را از گزند اقتصاد نوليبرالى نجات داده تا پس از پياده كردن سرنشـينان در كه عجالتا بتواند كشـتى و سرنشـينان آن را از گزند اقتصاد نوليبرالى نجات داده تا پس از پياده كردن سرنشـينان در 

ساحل امن به وارسى كشتى و سرنشينان آن بپردازد. ساحل امن به وارسى كشتى و سرنشينان آن بپردازد. 
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ــخن گفت و از  ــت در ايران س ــاره نف ــوان درب نمى ت
ــرايطى كه  ــر مصدق ياد نكرد. به خصوص در ش دكت
شمارى از دست به قلمان ما اين روزها ظاهراً ديوارى 
كوتاه تر از ديوار مصدق نيافته اند و با بازنويسى تاريخ 
ــه از  ــتر از هميش معاصر ايران، براى ايرانيانى كه بيش
ــتبداد و خودكامگى به جان  سنگينى بختك گونه اس
ــهل و ساده براى برون  آمده اند يك راه بى خطر و س
ــت يافته اند. اگر پيرايه هاى حرف  رفت از اين بن بس
ــد، در كنار اختصاصى  ــان را كنار بزني و سخن هايش
ــترده و واگذارى هاى متعدد، اين آقايان و  سازى گس
ــازى نفت»  خانم هاى محترم خواهان « خصوصى س
ــند براى چنين  در ايران اند و بى تعارف دارند مى كوش
سرانجامى زمينه هاى نظرى و تئوريك جور مى كنند. 
ــك «بنگاه خصوصى» بهتر از  اگر از نظر اقتصادى، ي
يك « بنگاه دولتى» اداره شود و اگر تازه، به قول آقاى 
ــد، آيا بهتر نيست  ــتبدادزا» هم باش عبدى، « نفت اس
ــازى» و « واگذارى»  ــنگ « خصوصى س كه با يك س
ــك چاق و چله شكار كنيم! نه  چند و چندين گنجش
ــود بلكه زير آب استبداد و  فقط اقتصادمان بهتر مى ش

خودكامگى را هم مى زنيم! ديگر چه مرگمان است!
...من نيازى به حكيمانم نيست

« شرح اسباب» من تب زده در پيش من است
به جز آسودن درمانم نيست

من به از هركس
سر به درمى برم از دردم آسان كه ز چيست

با تنم طوفان رفته ست
تبم از ضعف من است

تبم از خونريزى
[ نيما يوشيج: خونريزى، تابستان 1331]

ــد مصاحبه با آقاى عبدى و  حرف هاى مرا باور نكني
آقاى غنى نژاد را در سايت تاريخ ايرانى بخوانيد ( البته 
مصاحبه با آقاى غنى نژاد به نقل از نشريه مهرنامه در 
اين وب گاه منتشر شده است) و باز اگر پيرايه ها را از 
فرمايشات اين آقايان كنار بزنيد، ادعايشان به سادگى 
اين است كه  اگر اين مصدق فلان و بهمان نفت را « 
ــود و اگر به قول آقاى عبدى، ما هم  دولتى » نكرده ب
مثل كره جنوبى و خيلى كشورهاى ديگر از نظر منابع 
فقير بوديم، و يا به گفته آقاى غنى نژاد مصدق به جاى 
ــركت هاى  ــى ها از منابع ايران ش بيرون راندن انگليس
ــى ها «  ــر را دعوت مى كرد تا با انگليس خارجى ديگ
رقابت» كنند، الآن حتماً وضع مان بهتر بود (حالا بماند 
كه قبل از سلب مالكيت از انگليسى ها چگونه مى شد 

ديگران را به رقابت با آن ها واداشت به آقاى غنى نژاد 
چه ربطى دارد؟). از منظرى كه آقاى غنى نژاد به دنيا 
مى نگرد، در ذهن اش « رقابت» به جاى « خدا» نشسته 
است! از مشكل كوچك سلطه انگليسى ها كه بگذريم، 
فعلاً به اين كار نداريم كه در كشورهاى شبيه به ايران 
ــته  ــه از اين « رقابت» ها هم بود، خبر داريم كه دس ك

گلى به سر كسى نزدند
بارى، آقاى عباس عبدى در مصاحبه اى كه در اسفند 
1389 با « تاريخ ايرانى»مى كند درباره نفت و رابطه اش 
با استبداد و دموكراسى سخن مى گويد. از جمله معتقد 
ــت كه «نفت استبدادزا است» البته چرايش چندان  اس
روشن نيست غير از اين كه « علت اصلى تبديل شاه 
ــتبد تمام عيار، افزايش درآمدهاى نفتى او  به يك مس
ــته كه درآمد نفتى  ــال گذش بود». البته در اين چند س
ــال ها شده است  آقاى احمدى نژاد چندين برابر آن س
ــت؟  نمى دانم پى آمدهايش به چه صورتى درآمده اس
ــت  ــتدلال آقاى عبدى و همفكرانش اين اس البته اس
ــت دولت موجب  ــاى نفتى دردس ــه بودن درآمده ك
ــه [ميان اجزاى مختلف  ــود تا «اين فرآيند مبادل مى ش
ــود و پاسخ گويى و ساير  جامعه] دچار اختلال مى ش
زمينه هاى ساختارى ايجادكننده دموكراسى را از ميان 
ــت  ــت ادعاهاى آقاى عبدى اين اس ــاه بي مى برد». ش
ــيدن به دموكراسى، مسئله نفت مانع و  كه «براى رس
خاكريز مهم و اول است، چه بسا با برداشته شدن اين 
ــى مواجه شويم  خاكريز، تازه با موانع ديگر دموكراس
ولى بدون عبور از اين خاكريز اين چنينى هيچ گاه به 
ــى نخواهيم رسيد.» و راه حل ايشان هم اين  دموكراس
ــهام نفت  كه با « مردمى كردن نفت از طريق انتقال س
ــردم» اداره آن را از مديريت دولت خارج كنيم1.  به م
اين داستان « مردمى كردن» از آن واژه هاى بى معنا و 
من درآوردى ما ايرانيان است كه براى فرستادن مردم 
پى نخود سياه ابداع كرده ايم! من يكى كه تاكنون نديده 
ــانى كه از « مردمى كردن»امور در  و نخوانده ام كه كس
ــخص تر روشن كرده  ايران حرف مى زنند، اندكى مش
ــان انجام چه جور كارهائى  باشند كه به واقع قصدش
ــت. خوب فرض كنيد، مديريت بخش نفت را از  اس
دست دولت گرفتيم. خوب بعد به كى بايد بسپاريم! 
ــه اصلى- البته اگر منظور آقاى  بر چه مبنائى و بر چ
ــد كه حدوداً  ــردن» همانى باش ــدى از « مردمى ك عب
ــازى  ــال پيش براى جا انداختن خصوصى س 30 س

1 - http://www.tarikhirani.ir/fa/files/13/
bodyView/124

ــرمايه دارى  ــا ابداع كرده بودند و از « س و واگذارى ه
ــخن مى گفتند،  ــى» [Popular Capitalism] س خلق
خوب، برادر حرف هايت را بدون پيرايه بزن و رسماً و 
علناً خواستار واگذارى بخش نفت به بخش خصوصى 
ــدا معما طرح مى كنى؟  ــو. ديگر چرا براى خلق خ ش
ــبيه  حدس مى زنم كه اين حضرات خواهان چيزى ش
به « سهام عدالت» هستند كه اگر آن سهام مسئله اى را 
حل كرد سهام عدالت دو و سه هم مفيد خواهد بود. 
ــا از اظهار لطف اين حضرات به مصدق، در اين  و ام
ــت؛ و از  ــراف زاده بود ترديدى نيس ــدق اش كه مص
ــال قبل از مشروطه  ــوى ديگر مى دانيم كه از ده س س
كه حسابدارى ايالت خراسان را داشت تا مرداد 1332 
ــه حكومت او كودتا  ــت وزيرى علي كه درزمان نخس
ــت ايران  كردند به تناوب از بانفوذترين مردان سياس
بود. در آبان 1304 وقتى كه مقدمات تغيير سلطنت در 
ايران پيش مى آيد، با نطق استوارى كه در مجلس ايراد 
مى كند ما با باورهاى سياسى و دفاع جانانه او از آزادى 
و دموكراسى آشنا مى شويم. باورهائى كه تا پايان عمر 
به آن وفادار مى ماند. مسئله اين بود كه اكثريت مجلس 
ــت رئيس الوزراء - رضا خان - شاه بشود و  مى خواس
ــخ مصدق روشن است و ابهامى ندارد. « بنده اگر  پاس
سرم را ببرند و تكه تكه ام بكنند و آقا سيد يعقوب هزار 
ــار اين حرف ها نمى روم-  ــش به من بدهند زير ب فح
ــت سال خونريزى آقاى سيد يعقوب شما  بعد از بيس
مشروطه طلب بوديد! آزادى خواه بوديد! بنده خودم 
شما را در اين مملكت ديدم كه بالاى منبر مى رفتيد و 
مردم را دعوت به آزادى مى كرديد. حالا عقيده ى شما 
ــت كه يك كسى در مملكت باشد كه هم شاه  اين اس
باشد و هم رئيس الوزراء هم حاكم! اگر اين طور باشد 
كه ارتجاع صرف است. استبداد صرف است. پس چرا 
ــهدا راه آزادى را بيخود ريختيد! چرا مردم را  خون ش
به كشتن داديد؟ مى خواستيد از روز اول بياييد بگوييد 
ــروطه نمى خواستيم. آزادى  كه ما دروغ گفتيم و مش
نمى خواستيم. يك ملتى است جاهل و بايد با چماق 

نفت، رانت خوارى و استبداد در ايران
احمدسيف
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آدم شود2». از نمايندگان تهران، كه انتخاباتش به آزادى 
ــليمان ميرزا كه به نفع  ــده بود به غير از س برگزار ش
ــه  تغيير راى داده بود بقيه ى نمايندگان تهران در جلس
ــركت نكردند و وكلاى ديگر مناطق با  راى گيرى ش
ــانيدند.  ــاده ى واحد را به تصويب رس ــت آرا م اكثري
ــى از تاريخ ايران است و  دنباله ى داستان ديگر بخش
ــت كه طولى نكشيد كه حتى  اما تلخى جريان اين اس
اكثريت قريب به اتفاق مدافعان دوآتشه رضا شاه هم، 
ــورد به واقعيات تلخ زمينى پذيرفتند كه پيش  در برخ
ــفانه درست در آمده بود.  بينى هاى پير احمدآباد متأس

ولى در آن زمان متأسفانه اندكى دير شده بود.  
براى دو سه سالى مصدق هم چنان فعال باقى مى ماند 
و بعد حكومت خودكامه ى رضا شاه براى بيش از يك 
دهه، نه فقط صداى مصدق كه صداى بسيار ديگر را 
نيز خاموش مى كند. زنده ياد مدرس و بسيارانى ديگر 
ــه در اين راه، جان مى بازند. البته، در ظاهر امر، ما و  ك
ــويم و اما از تمام پروژه ى  جامعه ى ما «متجدد» مى ش
ــبيده بوديم و آن چه در  ــه، تنها به ظواهر چس مدرنيت
ــن دوره داريم، با همه ى ادعا هاى مدافعان علنى و  اي
شرمسار آن حكومت خودكامه، به واقع مدرنيتى قلابى 
و حرامزاده بود. پارلمان و مجلس را به تقليد از غربيان 
ــرقى  ــتبداد ش راه اندازى كرده بوديم ولى به روال اس
خويش اجازه ى انتخاب آزاد به مردم نداديم. دانشگاه 
ساخته شد ولى نه منابع كافى براى تحقيق و پژوهش 
تدارك ديديم و نه اجازه تحقيق و پژوهش مستقل و 
ــم. لباس و ظاهرمان نيز به تقليد از غربيان با  آزاد دادي
چماق و سركوب « متجدد» شد. اگر در دوره اى ديگر، 
ــعار « يا روسرى يا  ــمار ش با خباثت و جناياتى بى ش
ــرى» دادند، در دوره رضا شاه نيز كم بر سرزنان  توس
ــت، مأموران  ــرى نزده بودند! آن چه تفاوت داش توس
ــرى  ــرزنان چادر و روس بكن و نپرس حكومتى از س
ــدد» مى كردند! اين كه  ــر مى گرفتند و آن ها را « متج ب
در هردو مورد حق و حقوق فردى ماى ايرانى قربانى 
خودكامگى مستبدان حاكم مى شود، مقوله اى نبود كه 
توجه بر انگيزد. هنوز كه هنوز است با منتهاى شلختگى 
ــرآغاز « تجدد» در ايران  كشف حجاب چماقى را س
مى دانيم و ظاهراً درك نمى كنيم، كه آن « تجدد» همين 
كه اندكى بيات مى شود، به همين صورت كنونى اش 
ــود. با اين  مى گندد و بوى نحس اش آزاردهنده مى ش
همه، ولى نه ما و نه سياست مداران ما احترام به قانون 
ــه احترام به حق و حقوق  ــا آموختيم و ن را از غربى ه
فردى را. نه مطبوعات آزادى باقى ماند و نه تحزبى- 
البته در 80 سال بعدش هم از اين خبرها نيست. البته 
كه « امنيت» داريم ولى آن چه كه امنيت ناميده مى شود 
نه حاكميت قانون و امنيت در پناه قانون، بلكه، ترس 
ــرى و ملى شده ناشى از سركوب خشن است.  سراس
ــده ما اين ترس سراسرى شده را  ذهنيت سركوب ش
اغلب، امنيت مى نامد. كوشش هائى براى تدوين قانون 

ــم مجلس  ــق ها ومكتوبات دكتر مصدق در دوره هاى پنجم وشش 2- نط
شوراى ملى، انتشارات مصدق، اسفند 1349، ص 8

ــود ولى، هم چنان، حرف مستبد اعظم « قانون»  مى ش
ــت و آن چه كه قانونمندى امور ناميده مى شود، بر  اس
روى كاغذ مى ماند. رضاشاه اموال هر كس را بخواهد 
غصب مى كند. به علاوه اين هم عبارتى است از زبان 
يكى از مدافعان او: « رضا شاه دستور دارد تيمورتاش 
ــردار اسعد بختيارى را بگيرند ونصرت  را بگيرند. س
ــند.  ــد و بعد هم گفت آن ها را بكش ــه را بگيرن الدول
ــخصاً دستور قتل آنان را داد3. به تبعيت از مصدق،  ش
شما اگر شاهرگ مرا هم بزنيد، در جامعه اى كه چنين 
جناياتى اتفاق مى افتد، صحبت از تجدد اندكى خنده 

دار ولى بيشتر گريه آور است.»  
ــاه بر كنار شده و  ــهريور 1320، رضا ش در پى آمد ش
ــود. دو سه سالى طول مى كشد تا  از ايران تبعيد مى ش
ــى پيدا كند. در اين دوره  مصدق امكان فعاليت سياس
نيز، هم چنان فعال است و پركار تا اين كه سرانجام در 

1330 به نخست وزيرى مى رسد.
هر ايرادى كه به مصدق وارد باشد در دو مورد ديدگاه 

او تفسير بردار نيست:
- مصدق به معناى كامل كلمه ايران را دوست مى دارد. 
ــه آزادى و كثرت گرايى عقيدتى در ميان  - باور او ب
سياست پردازان ايرانى در يكى دو قرن گذشته منحصر 

به فرد است. 
ــت. اگر  ــه ى تاريخ ما در جاى ديگرى اس و اما لطيف
ــدق در باره ى او  ــده به آن چه كه معاندان مص خوانن
ــته اند قناعت كند، نه فقط درباره ى مصدق چيز  نوش
ــدان گيرى ياد نمى گيرد بلكه اين امكان را هم پيدا  دن
نمى كند تا به واقع « معاصى كبيره» مصدق را بشناسد؟
مصدق در همه ى عمرش سياستمدارى مشروطه طلب 
و مدافع حاكميت قانون بود. ولى سلطنت طلبان - بدون 
ــندى ارايه نمايند- مصدق را به جمهورى  اين كه س
خواهى متهم مى كنند و از همين اتهام بى پايه زمينه اى 
به دست مى آيد براى توجيه كودتاى ننگينى كه در 28 
ــتى ولى  مرداد 1332 با توطئه ى قدرت هاى امپرياليس
به دست اوباشان و خودفروشان سياسى داخلى عليه 
حكومت مصدق و عليه منافع دراز مدت ايران انجام 
ــمارى از جمهورى طلبان گرامى ما،  گرفت. براى ش
گناه كبيره ى مصدق دفاع او از سلطنت مشروطه است. 
ــمارى از مدافعان حكومت پهلوى اما، گناه مصدق  ش
ــله ى قاجار مى دانند و مدعى اند  را حمايت او از سلس
كه او حتى نماينده اى به اروپا فرستاد تا با « بچه هاى 
محمد حسن ميرزا، وليعهد احمد شاه» ملاقات نمايد 
و به اين ترتيب، « مسلم بدانيد اقدامات دكتر مصدق 
در جهت منقرض كردن سلسله ى پهلوى بود»4. البته 
ــده ياد بهزاد كاظمى، دقيقاً عكس اين ايراد و انتقاد  زن
ــا ديدگاهى دايى جان ناپلئونى  ــه مصدق دارد و ب را ب
نتيجه مى گيرد كه حتى شفاعت طلبى محمد رضا شاه 

ــان نراقى، تهران،  ــت خام: گفتگو با احس ــيد ابراهيم نبوى: در خش 3- س
1379، ص 77

ــين مكى، تاريخ معاصر ايران، سال اول، شمارة اول، بهار  4- گفتگو با حس
1376، ص . 191  

براى آزادى مصدق از زندان بيرجند در زمان رضا شاه، 
«سرانجام» خوبى داشت. يعنى، «پسر ارشد رضاشاه در 
ــت كه با اين كار، و در آينده اى نه  آن موقع نمى دانس
چندان دور، نظام پادشاهى اش را نجات داده است»5. 
ــه اخلاقى اين كه، مصدق، هم زمان هم متهم به  نتيج
ــش براى براندازى سلسله ى پهلوى است و هم  كوش

متهم به نجات همان سلسله از سقوط!!! 
تحليل «علمى» از اين بهتر نمى شود! 

البته آقاى غنى نژاد در مصاحبه اش با نشريه مهرنامه 
شماره نوروز 1390 جبهه تازه اى مى گشايد و مصدق 
را به قانون شكنى و بى اعتنائى به قانون و عدم اعتقاد 
به آزادى و دموكراسى متهم مى كند و حتى معتقد است 
ــار توده ها همه چارچوب هاى قانونى را  كه او « با فش

به هم ريخت»6.
ــاده انديشانه از  ــيار س ــى بس آقاى غنى نژاد با نگرش
ــعه نيافتگى اقتصادى معتقد است  پيچيدگى هاى توس
ــكلات اجتماعى ـ  كه اقتصاد دولتى علت اصلى مش
ــى ـ و البته اقتصادى ايران است. ناگفته روشن  سياس
ــه عطف مهم در  ــدگاه غنى نژاد نقط ــت كه از دي اس
ــترش اقتصاد دولتى هم، ملى شدن صنعت نفت  گس
ــاه « كبيره اش» با مصدق  ــت و اين هم البته كه گن اس
ــش از ايراد چنين  ــت! اى كاش آقاى غنى نژاد پي اس
افاضاتى به نوشته هاى محققانى چون تيمور كوران7 
ــايد برايش روشن شود كه در  هم نگاهى مى كرد تا ش
ــانى چون  ــايل از آن چه كه كس واقعيت زندگى مس
ــان مى گويند اندكى پيچيده تر است. با اين همه،  ايش
برخلاف آن چه كه كسانى چون ايشان ادعا مى كنند- 
ــه اين تعبيرى كه از دولتى كردن اقتصاد دارند، يعنى  ب
عدم رشد و گسترش بخش خصوصى- اقتصاد ايران 
ــه اقتصادى دولتى بوده است نه اين كه  تقريباً هميش
ــه عطفى براى  ــردن نفت درزمان مصدق نقط ملى ك
ــد. علاوه بر مقوله  دولتى كردن اقتصاد ايران بوده باش
به رسميت شناخته نشدن مالكيت خصوصى در ايران 
ــدق هم ندارد،  ــاً ربطى به عصر و زمانه مص كه اتفاق
عدم رشد آن در جوامعى چون ايران ريشه هاى عميق 

5- بهزاد كاظمى : ملى گرايان و افسانه ى دموكراسى: كارنامه ى مصدق 
در پرتو جنبش كارگرى و دموكراسى سوسياليستى، نشر نظم كارگر، لندن، 
ــمارة صفحه اين كتاب ارجاع  ــامبر 1999، ص 86. منبعد در متن به ش دس
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Underdevelopment in the Middle East, USC 
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ن   ماه ૸।
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تاريخى دارد و ازجمله به مقوله شراكت – يعنى فقدان 
مفهوم بنگاه به روايت مدرن به عنوان يك شخصيت 
ــتقل از مالكان- و قانون ارث در جوامعى  حقوقى مس
ــى مى خواهم بر اين  ــود. يعن چون ايران مربوط مى ش
نكته تاكيد كرده باشم كه آقاى غنى نژاد يك مترسكى 
– تحت عنوان « اقتصاد دولتى»- ابداع كرده و با توسل 
ــه آن به معاندان عقيدتى خود چوب مى زند و براى  ب
اين كه انتقادش اندكى جدى و «مهم» به نظر بيايد، پاى 

مصدق را هم به ميان كشيده است. 
ــود كه نه  ــه مدعى مى ش ــژاد در اين مصاحب ــى ن غن
ــور  فقط دكتر مصدق هيچ برنامه اى براى اداره ى كش
ــت، بلكه آدمى  ــا حتى اداره ى صنعت نفت نداش و ي
خودخواه و لجوج بود. از آن مهم تر به ادعاى آقاى غنى 
ــت  نژاد نه فقط مصدق دموكرات نبود بلكه مى خواس
ــود. او هم چنين ادعا مى كند كه مصدق در  قهرمان ش
اقدامى «غيرقانونى» دست خط شاه براى عزل خودش 
ــه اين نكته باريك تراز مو هم كار  را نپذيرفت – و ب
ــت خط  ندارد كه آن چه غيرقانونى بود صدور آن دس
بود نه نپذيرفتن فرمانى كه صدورش وجاهت قانونى 
نداشت. ظاهراً آقاى غنى نژاد در اين جا در نظر نگرفته 
است كه در عرصه هاى حقوقى، اين مملكت بلازده 
ــر گذرانده است و محمد  ــروطه را از س انقلاب مش
رضا شاه بر اساس همان قوانين مشروطه حق نداشت 

ــلف اش  ــت همانند س ــت و نمى توانس و نمى بايس
ناصرالدين شاه عمل كند. ديگرانى كه مدعى مى شوند 
مصدق با انحلال مجلس راه را براى خيره سرى شاه 
ــه فراموش مى كنند كه درزمان  باز كرد دل به خواهان
ــده بود  صدور فرمان ملوكانه هنوز مجلس منحل نش
و در نتيجه صدور فرمان عزل نخست وزير بر اساس 
قانون اساسى مملكت غير قانونى بود. يكى از معاصى 
ــلطنت طلبان  ــوى س كبيره مصدق كه هيچ گاه از س
ــد اين بود كه او برخلاف همه  ــيده نش در ايران بخش
تهمت هايى كه به او بسته بودند، سياستمدارى معتقد 
ــروطه بود و به جد باور داشت كه شاه  به انقلاب مش
بايد سلطنت كند نه حكومت. نه شاه به چنين قرارى 
راضى بود و نه مگسانى كه دور شكر دربار جمع شده 
و براى خود كيسه دوخته بودند تا در فرصت مناسب، 
ــار خويش بخندند. برخلاف تهمتى كه غنى نژاد بر  ب
ــى از معاصى كبيره مصدق، پاى  مصدق مى بندد، يك
بندى او به قانون بود و اين مقوله اى بود كه نه شاه با آن 
توافق داشت و نه رجال خود فروخته اى كه در فرداى 
ــه 28 مرداد 1332 در ايران بار خود را  كودتاى خائنان
ــتند. شواهدى در اين راستا در صفحات پيشين به  بس
دست داده ام. غنى نژاد مدعى مى شود كه مصدق « اگر 
مى خواست در صحنه سياسى ايران باقى بماند و موثر 
واقع شود، بايد دست خط عزل شاه را محترمانه قبول 

مى كرد و در صحنه سياسى مى ماند». ظاهراً آقاى غنى 
نژاد در نظر نمى گيرد كه اولاً چنين كارى تسليم شدن 
ــر يك حاكميت خودكامه بود و چون مصدق  در براب
ــاپيش به عدم اعتقاد به آزادى متهم كرده است  را پيش
برايش متصور نيست كه چنين سرانجامى براى مصدق 
ــد؛ و از آن مهم تر، اين هم قاعدتاً بايد  پذيرفتنى نباش
اظهر من الشمس باشد كه ظاهراً براى آقاى غنى نژاد 
مطرح نيست كه در زير سلطه يك حاكميت خودكامه، 
ــى در صحنه اش باقى  ــتى باقى نمى ماند تا كس سياس
ــتاد مدعى  ــد يا نماند. آدم انتظار دارد كه يك اس بمان
دانشگاه اين حداقل ها را از سياست و اقتصاد بفهمد. 
ــاره گفتم يكى از معاصى  همان طور كه پيش تر به اش
كبيره مصدق اين بود كه كوشيد در برابر بازسازى نظام 
خودكامه ايستادگى كند و به همين خاطر هم هست كه 
از سوى مدافعان آشكار و خجالتى نظام خودكامه در 
ايران مورد نقد و انتقاد قرار مى گيرد. ادعاى ديگر غنى 
نژاد هم اين است كه مصدق همه اين كارها را كرد تا 
بگويد دو ابرقدرت او را از قدرت خلع كردند. اگرچه 
مستقيم اين گونه نمى گويد ولى در ادعاهاى آقاى غنى 
ــت كه حاصل «همه قانون شكنى هاى  نژاد مستتر اس
ــاواك به  مصدق» هم كودتاى 28 مرداد بود كه بعد س
دنبالش آمد و ديكتاتورى 25 سال محمد رضا شاه كه 
سرانجام در بهمن 1357 سرنگون شد. آقاى غنى نژاد 
در اين جا نه به تاريخ كار ندارد و نه به بقيه جهان – 
ــه عليه چپ ها و كمونيست ها  اگرچه به روال هميش
ــت سرهم شعار مى دهد ولى در نظر نمى گيرد كه  پش
ــم امريكا  ــرد» و تقابل امپرياليس در دوران « جنگ س
ــابق و عليه جنبش هاى آزادى  ــوروى س با اردوگاه ش
بخش، مصدق تنها رهبرى نبود كه به چنين سرنوشتى 
ــته به  ــال 1951 عوامل وابس گرفتار آمد. در اواخر س
امپرياليسم و مرتجعين داخلى در تايلند كودتا كردند. 

ــت  ــم مثل ايران در مرداد 1332- آگوس در تايلند ه
1953- اختلاف بر سر دموكراسى بود. يك سال بعد 
از كودتا عليه مصدق، وابستگان به امپرياليسم امريكا 
عليه آربنز در گواتمالا كودتا كردند. آربنز هم مرتكب 
اين گناه كبيره شده بود كه كوشيد زمين را بين دهقانان 
ــم تنها زمين هايى را كه از  ــيم كند آن ه بى زمين تقس
ــركت هاى بزرگ كشت نشده و عاطل باقى  سوى ش
ــتر دالس و  ــود. عبرت آموز اين كه جان فاس مانده ب
آيزنهاور تقسيم زمين و گسترش مالكيت خصوصى را 
هم « سياستى كمونيستى» ارزيابى كرده و فرمان كودتا 
ــاهد كودتا در  ــال بعد ش را صادر كرده بودند. يك س
آرژانتين بوديم عليه پرون كه موجب شد او درپاراگوئه 
ــى بگيرد. در سه سال بعد، در 1958  پناهندگى سياس
ــايگى خودمان در پاكستان ژنرال ايوب خان  در همس
ــكندرميرزا را بركنار كرده و ضمن تعطيل  با كودتا اس
قانون اساسى حكومت نظامى اعلام كرد. در 1956 هم 
مصر مورد حمله مشترك انگليس و فرانسه و اسرائيل 
ــد و هرچه  قرار گرفت. هرچه اختلاف هاى ديگر باش
كه خبط و خطاى ناصر بوده باشد او هم مانند مصدق 
مرتكب اين معصيت كبيره شده بود كه كانال سوئز را 
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ملى كرده بود. با اشاره به آن چه كه در دهه 50 ميلادى 
قرن گذشته گذشت مى خواهم توجه را به اين واقعيت 
ــان خارج از  ــيدن ش جلب كنم كه به دلايلى كه وارس
موضوع اين يادداشت است، در اين دوره شاهد هجوم 
ــتى بوديم و هر جا هم  و يورش قدرت هاى امپرياليس
مدافعين مداخلات امپرياليستى ترفند متفاوتى به كار 
ــان اولين روزهاى زمامدارى  گرفتند. در ايران هم زم
ــن داخلى براى اخلال در كار  مصدق، توطئه مرتجعي
ــده بود. چه قبل و  ــت و براى بركنارى او آغاز ش دول
ــر 1331 روز و هفته اى  ــى تي چه بعد از جريانات س
ــدق گرفتارى تازه اى ايجاد  نبود كه براى دولت مص
ــك قدرت قدر خارجى  ــند. دولتى كه با ي نكرده باش
ــت با  ــايل داخلى خود هم مى بايس درگير بود در مس
خرابكارى هاى مستمر مرتجعين مقابله مى كرد. حتى 
ــين علاء - با جديت  خبرداريم كه وزير دربار- حس
ــت و حتى عملاً  عليه مصدق و دولت او فعاليت داش
براى هندرسون خبرچينى مى كرد. يعنى مى خواهم بر 
اين نكته تاكيد كرده باشم كه آقاى غنى نژاد در اين جا 
آدرس غلط مى دهد كه گمان مى كند كودتاى 28 مرداد 
1332 نتيجه « قانون شكنى هاى مصدق» بود. خطاى 
ديگر آقاى غنى نژاد اين است كه ظاهراً درباره تاريخ 
ــا اگر هم دارد،  ــتى ندارد، ي معاصر ايران اطلاع درس
ــت زده خود آن  ــديداً سياس براى پيش برد اقتصاد ش
ــت و اگر در روايت  را تحريف مى كند، چون اگر داش
ــگام چماق دارى  تاريخ صادق بود، جبهه ملى را پيش
در ايران معرفى نمى كرد. اگر به تاريخ ايران در عصر 
و زمان مشروطه نگاهى بيندازد در خواهد يافت كه در 
موارد مكرر چماق داران به دفتر نشريه صوراسرافيل 
يورش برده بودند و به همين نحو دفتر ديگر نشريات 
هم از اين يورش ها درامان نمانده بود. حتى قبل و بعد 
از به توپ بستن مجلس اول، چماق داران محمدعلى 
شاه در تهران و تبريز فعاليت مى كردند. در اين مصاحبه 
آقاى غنى نژاد ناخواسته براى چماق دارى هم در ايران 
ــى رقم مى زند و آن را جعل مى كند.  تاريخچه متفاوت
ــكلات ايران با  اگرچه آقاى غنى نژاد مى پذيرد كه مش
ــروع نشده اند ولى ناتوان از وارسيدن ريشه  مصدق ش
ــكلاتى كه هست، و با چاشنى دغل  هاى تاريخى مش
كارى و ريا مصدق را سمبل « ناسيونال سوسياليسم» 
در ايران مى خواند و بر اين گمان باطل است كه همين 
كه بگويد « مسامحتا» اين اصطلاح را به كار گرفته ام، 
ــئله را رفع و رجوع كرد؛ و جالب اين كه  مى توان مس
ــن چنين مى كند در همين مصاحبه  با اين كه خود اي
ــت ها اغلب پيش از آن  ــا دارد كه « ماركسيس اما ادع
ــب مى زنند»؛ و من پاسخم  كه سخن بگويند، برچس
ــت آن كه در خانه شيشه اى زندگى  به ايشان اين اس
مى كند، به سوى ديگران سنگ پرتاب نمى كند! در اين 
ــب» چه تحويل خواننده  مصاحبه، به غير از « برچس
داده ايد كه اكنون چنين ادعا داريد؟ در موارد مكرر ادعا 
مى كند كه « مصدق هيچ اعتقادى به قانون نداشت» به 
غير از نپذيرفتن فرمان عزل- كه دست بر قضا نشانه 
قانون شكنى از سوى شاه بود- هيچ نمونه ديگرى از 

اين « قانون شكنى هاى مصدق» به دست نمى دهد. به 
ــانه هايى كه درباره دوره رضا شاه مى گويد ديگر  افس
نمى پردازم ولى وقتى از كاررا به كاردان سپردن درزمان 
رضا شاه سخن مى گويد بهتر است به سرنوشت داور 
و تيمورتاش و نصرت الدوله و حتى مدرس و ديگران 
ــاى غنى نژاد از هفتاد  ــم نگاهى بيندازد. البته كه آق ه
دولت جواز دارد مدافع هر نظامى باشد ولى اين نكته 
بديهى را بايد بداند كه درپوشش آزادى و آزادى طلبى 
ــدارد درباره ديگران دروغ بگويد و تاريخ ايران  حق ن
را تحريف كرده و به مخالفان عقيدتى خود برچسب 
بزند. اين كه كسى مدعى شود كه مصدق مى خواست 
ــود، و  ــتثناى نفت، صنايع هم درايران دولتى ش به اس
ــى كردن صنايع بزرگ»  ــوى مورد قبول آن ها « مل الگ
ــت. ظاهرا آقاى  بود، اين ادعا صرفا دروغى بيش نيس
ــت پاچه شده است  غنى نژاد آن قدرهول كرده و دس
كه در نظر نمى گيرد درزمان مصدق- بيش از 60 سال 
ــتيم  پيش - دراين ايران بلازده، « صنايع بزرگى» نداش
ــى خواهان دولتى كردن و يا ملى كردن آن ها  كه كس

بوده باشد!
ــدى و غنى نژاد و ديگر  ــا زمينه نظرى آن چه عب و ام
مدافعان اقتصاد جريان اصلى- نئوليبرالى- مى گويند 
ــت كه درادبيات « اقتصادى» از آن تحت  مقوله اى اس
عنوان « مصيبت منابع» 8نام مى برند و اين روايت هم 
از 1995 پس ازچاپ مقاله اى از سوى جفرى ساكس 
و اندرووارنر درباره تاثيرات منفى منابع طبيعى بررشد 
اقتصادى باب شد9. اگرادعاى ساكس و وارنر درست 
باشد، البته كه راه براى حوزه هاى تازه اى از سياست 
ــود. اقتصاددانان جريان  ــاد باز مى ش پردازى دراقتص
اصلى- نئوليبرالى- برمبناى يافته هاى آمارى ساكس 
ــف اين پى آمدهاى منفى خواهان  و وارنربراى تخفي
واگذارى و خصوصى سازى منابع طبيعى شدند و البته 
ــى كه هم چنان در  ــه درايران عمده ترين منبع طبيع ك
مالكيت دولت است، نفت است. درآن چه كه خواهد 
ــى هائى كه از سوى  ــم شمارى از بررس آمد مى كوش
پژوهشگران وابسته به اين مكتب فكرى انجام گرفته 

است را بررسى كنم. 
پيشاپيش مى گويم و بعد نشان خواهم داد كه بررسى 
ــر به دليل  ــاكس ووارن ــارى ونتيجه گيرى هاى س آم
ــت پژوهشى- از جمله  ــتفاده از شيوه هاى نادرس اس

تعريف نادرست متغير اصلى- قابل اعتماد نيست.
ــن چيزى  ــع- اگرچني ــت مناب ــه مصيب ــن ك  دوم اي
وجودداشته باشد- مشكل و مقوله اى سياسى است نه 
اقتصادى و به همين دليل راه حل نئوليبرالى خصوصى 
ــا را به جيب  ــكل، رانت ه ــه جاى رفع مش ــازى ب س

صاحبان خصوصى آن واريز مى كند. 

8 - Resources Curse
9 - Sachs, J.D., Warner, A.M., 1995  revised 
1997, 1999. Natural resource abundance and 
economic
growth. National Bureau of Economic Research 
Working paper No. 5398, Cambridge, MA.

ــى اگرپى آمدهاى  ــا برگرديم به اصل قضيه، حت و ام
ــعه جاى اماو اگر  ــد و توس مثبت منابع طبيعى بررش
داشته باشد، پى آمدهاى منفى را- آن گونه كه ساكس 

و وارنر ادعا مى كنند- چگونه مى توان توضيح داد؟
ــيدن اين پى آمدهاى احتمالى منفى از دو  براى وارس

مكانيسم سخن گفته مى شود:
- مكانيسم اقتصادى- بيمارى هلندى 

ــراى مثال نفت-  ــورى از منابع طبيعى- ب ــى كش وقت
ــى از پى آمدها  ــادآورده پيدا مى كند يك درآمدهاى ب
ــدن درآمدهاى ارزى تقاضا  ــت كه با بيشتر ش اين اس
براى كالاها [هم دربخش تجارتى و هم در بخش غير 
ــش مى يابد. قيمت دربخش تجارتى  تجارتى10] افزاي
ــون عرضه و تقاضاى جهانى دراين  تغيير نمى كند چ
بخش عمل مى كنند ولى قيمت دربخش غير تجارتى 
ــتر ارز به دست آمده هم  افزايش مى يابد. عرضه بيش
ــود. افزايش  موجب افزايش ارزش پول محلى مى ش
ــى آمدهاى ديگرى هم دارد و  قيمت در اين بخش پ
ــرمايه از  ــال منابع هم صورت مى گيرد و كار وس انتق
ــود.  بخش تجارتى به بخش غير تجارتى منتقل مى ش
ــش صنعتى كه  ــطح مزدها، بخ ــار برس درنتيجه فش
دربخش تجارتى اقتصاداست احتمالا در رقابت جهانى 
تضعيف مى شود. درنتيجه اين تغييرات، صادرات غير 

منابع طبيعى احتمالا كاهش مى يابد.
- مكانيسم هاى سياسى و نهادى

ــورهائى كه از صدور منابع طبيعى  گفته مى شود كش
ــالا دارند به صورت دولت ها و نهادهاى  درآمدهاى ب
ــى علاقه به اصلاح  ــخگو و ب غير كارآمد و غير پاس
ــوند. ادعا بر اين است كه اين  ــان مى ش و رفرم دگرس
ــع كنند و به  ــورها مى توانند ماليات كمترى وض كش
همين دليل هم به مردمى كه ماليات زيادى نمى دهند 
پاسخگو نباشند. اين دولت ها درحالى كه ماليات زيادى 
ــتفاده از  ــد ولى اين امكان را دارند كه با اس نمى گيرن
ــاى حاصله از صدور [نفت براى مثال] هزينه  درآمده
ــند. از طرف ديگر امكان  عمومى بيشترى داشته باش
ــاد مالى در اين جوامع بيشتر است چون اگر يك  فس
ــتخراج منابع طبيعى هم  ــدور جواز براى اس نظام ص
ــخگو و نهادهاى  ــته باشد دولت غير پاس وجود داش
ضعيف نظارت گر به صورتى درمى آيند كه پرداخت 
ــاد افزايش  ــديد مى شود و فس ــوه تش و دريافت رش

مى يابد. 
در اين بخش مى خواهم خلاصه اى از چند پژوهش 
ــه نمايم تا الگوى « مصيبت منابع» بهتر  كاربردى اراي

شناخته شود.
1- ساكس و وارنر [1995]

دوره مورد بررسى: 1989-1970
آمارهاى مقطعى

متغير وابسته : رشد درآمد سرانه مالى
ــهم صادرات منابع طبيعى در توليد  متغير مستقل: س

10- منظورم ا زاين دو بخش tradable , non-tradable است كه 
بخش تجارتى با اقتصاد بقيه جهان درارتباط است و قيمت ها دراين بخش 

دربازارهاى بين المللى تغيين مى شود.

ن   ماه ૸।
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ــراى « فراوانى  ــه عنوان معيارى ب ــص داخلى ب ناخال
منابع».

لگاريتم درآمد سرانه واقعى
ــرمايه گذارى ناخالص به توليد ناخالص  ــبت س نس

داخلى
ــاس نتايج به دست آمده ساكس و وارنر نتيجه  بر اس
ــد اقتصادى اثر  گرفتند كه فراوانى منابع طبيعى بر رش

منفى دارد.
2- ساكس و وارنر [1997]

دوره مورد بررسى: 1990-1965 
تعداد كشورها: 77

متغيرها:
- صادرات منابع طبيعى به توليد ناخالص داخلى

- نهادها:
قوانين

كيفيت بوروكراسى
فساد دولتى

خطر مصادره
رفتار دولت در برخورد به قرارداد

- لگاريتم درآمد سرانه
- آزادى تجارت

- رابطه بين تجارت و درآمد
- لگاريتم اميد به زندگى

- نرخ پس انداز بخش دولتى
- نرخ تورم

- تقسيم بندى هاى قومى
- رشد جمعيت از نظر اقتصادى فعال

- چند عامل جغرافيائى
نتيجه اين بررسى همانند مقاله دو سال پيش بود و اين 
بار به گفته نويسندگان عامل اصلى تأثير منفى « بيمارى 
هلندى» است. البته كيفيت نهادها و آزادى تجارت هم 

مهم است.
3- ساكس و وارنر [2001]

ــومين مقاله اى است كه ساكس و وارنر در اين  اين س
ــر كردند. 90 كشور را در نظر گرفته و دوره  باره منتش
ــود. در اين جا هم  ــى هم 1970-1989 ب مورد بررس

همان نتايج پيشين به دست آمد.
4- دينگ و فيلد [2005]

ــى- در  پژوهش اين دو با يك تفكيك عمده و اساس
ــاكس آغاز مى شود. به عقيده  مقايسه با مقاله هاى س
اين دو بايد بين « فراوانى منابع طبيعى» و « وابستگى 
ــد و از اين  ــه منابع طبيعى» تفكيك قائل ش اقتصاد ب
ــتا به اعتقاد اين دو، پژوهش هاى ساكس و وارنر  راس
يك ضعف اساسى دارد كه در آن « وابستگى به منابع 
طبيعى» با « فراوانى منابع طبيعى» مخلوط شده است. 
ــر آن چه به عنوان « فراوانى منابع» در  به عبارت ديگ
آن بررسى ها مورد استفاده قرارگرفته در واقع ميزان « 
وابستگى» به منابع طبيعى را اندازه مى گيرد نه فراوانى 
را؛ و اما در خصوص تفكيك اين دو مقوله، به عنوان 
مثال، اين دو نمونه مى آورند كه امريكا اقتصادى است 
ــت ولى اقتصاد  ــه در آن منابع طبيعى « فراوان» اس ك

ــتگى ندارد. به عكس اقتصاد  امريكا به اين منابع وابس
ــبى منابع  ــه با امريكا به طور نس بروناى كه در مقايس
بسيار كمترى دارد ولى اقتصادش به اين منابع شديداً 

وابسته است.
دوره مورد بررسى: 1990-1970

61 كشور مورد بررسى قرار گرفت.
متغير فراوانى منابع: سرمايه منابع طبيعى

متغير وابستگى: نسبت سرمايه طبيعى به كل سرمايه 
درآمد سرانه در ابتداى دوره

نرخ سرمايه گذارى
آزادى تجارت

قانونمندى
نرخ مبادله تجارتى

ــى منابع» بر  ــد اثر « فراوان ــش دينگ و فيل در پژوه
ــت ولى متغير وابستگى اثر  ــد اقتصادى مثبت اس رش
ــارت و نرخ  ــر قانونمندى، آزادى تج ــى دارد. اث منف
ــت. در بخش ديگرى از  مبادله تجارتى هم مثبت اس
ــى نقش سرمايه انسانى، سرمايه  اين پژوهش به بررس
گذارى در آموزش پرداختند و در اين مدل هاى اندكى 
پيچيده تر فراوانى منابع يا وابستگى تأثير از نظر آمارى 

قابل قبولى بر رشد اقتصادى نداشته اند.
5- لدرمن و مالونى [2003]

ــه منابع طبيعى را  ــاد اين دو اقتصاددان اين ك به اعتق
ــم و چه نوع آمارهايى به  چگونه اندازه گيرى مى كني
ــى و يا پانل] نتايج به  ــم [ آمارهاى مقطع كار مى گيري

دست آمده تفاوت دارد.
65 كشور

دوره مورد بررسى 1999-1980
ــه ازاى هر كارگر در  خالص صادرات منابع طبيعى ب
آمارهاى پانل بر رشد اقتصادى اثر مثبت دارد ولى در 
آمارهاى مقطعى اگرچه اثرش مثبت است ولى از نظر 
ــت. در مدل هاى ديگر متغير  آمارى قابل پذيرش نيس
صادرات منابع طبيعى به نسبت توليد ناخالص داخلى 
ــد. در آمارهاى مقطعى اگرچه نتيجه  ــه كار گرفتن را ب
منفى بود ولى نتيجه به دست آمده از نظر آمارى قابل 
قبول نبود و در مورد آمارهاى پانل هم اگرچه اثر مثبت 
ــر آمارى قابل اعتماد  ــت ولى در همه موارد از نظ اس
نبود. به كار گيرى صادرات منابع طبيعى به نسبت كل 
صادرات در آمارهاى مقعطى اثر منفى بر رشد داشته 
ــت ولى در آمارهاى پانل پى آمدهايش نامشخص  اس
است و قابل تبيين نيست. نتيجه گيرى لدرمن ومالونى 
ــت تمركز صادرات  ــت كه آن چه كه مهم اس اين اس

است نه خود صادرات منابع طبيعى.
6- بوسچينى و ديگران [2003]

همان گونه كه پيش تر گفته شد ادعاى ساكس و وارنر 
ــيارى مورد نقد و پرسش قرار  ــوى محققين بس از س
گرفت. بوسچينى و ديگران در اين بررسى يك متغير 
مركب از منابع طبيعى و كيفيت نهادها را به كار گرفتند 
و پيش گزاره اصليشان اين بود كه منابع طبيعى در كنار 
ــت و ادامه دادند كه  نهادهاى غير كارآمد مصيبت اس
نهادهاى كارآمد با افزودن بر هزينه هاى رانت خوارى 

و فعاليت هاى غير مولد موجب كاهش آن ها مى شوند.
دوره مورد بررسى 1998-1975

آمارهاى مقطعى
80 كشور

در اين بررسى اثر منابع طبيعى بر رشد و توسعه منفى 
ــت نهادها مثبت بود و وقتى كه  و پى آمد متغير كيفي
ــد و  ــر مركب را به كار گرفتند پى آمدش بر رش متغي
ــعه مثبت و از نظر آمارى قابل قبول بود و نتيجه  توس
گرفتند كه كيفيت كارآمد نهادها « مصيبت منابع» را به 
ــد و توسعه  صورت يك « موهبت» درمى آورد و رش
ــتر مى شود. در همين بررسى به مقايسه  اقتصادى بيش
بين نيجريه و نروژ دست زدند و نتيجه گرفتند كه دليل 
ــه) و موهبت ( در نروژ) كيفيت  مصيبت ( در نيجري
ــت نه صرف وجود و يا « فراوانى»  متفاوت نهادهاس

منابع.
7- مهلوم و ديگران [2006]

ــى نويسندگان از اين پيش گزاره شروع  در اين بررس
كردند كه عامل اصلى براى مقابله با « مصيبت منابع» 

كارآمدى نهادهاست.
دوره مورد بررسى 1990-1965

آمارهاى مقطعى
87 كشور

در بررسى آمارى يك متغير مركب ( تركيبى از منابع 
ــه كار گفته و نتيجه  ــى و كارآمدى نهادها) را ب طبيع
گرفتند كه منابع طبيعى در كشورهائى كه نهادهاى غير 
ــت نه در  كارآمد و غير موثر دارند يك « مصيبت» اس

همه كشورها.
8- ارزكى و ون درپلوگ [2007]

بر اساس در دسترس بودن يا نبودن آمارها دوره مورد 
بررسى 1965-1990 و شماره كشورهاى مورد تحقيق 

هم از 53 تا 130 متغير بود.
ــعه  ــد و توس ــرآورد اول اثر منابع طبيعى بر رش در ب
ــتقل كيفيت نهادها در  اقتصادى منفى بود و متغير مس
ــت. اثر  اغلب موارد اثر از نظر آمارى قابل قبولى نداش
متغير مركب- تركيبى از منابع طبيعى و كيفيت نهادها- 
ــى مثبت و از نظر آمارى قابل قبول بود. ولى وقتى  ول
زمان مورد بررسى را تا سال 2000 در نظر گرفتند تأثير 

متغير مركب از نظر آمارى قابل قبول نبود. 
ــاس آن چه كه به اختصار گفته شد، چند نتيجه  بر اس

گيرى كلى امكان پذير است:
ــى ها چگونه  1- اين كه منابع طبيعى را در اين بررس

اندازه گيرى مى كنيم پى آمدهاى متفاوتى دارد.
ــا پانل به نتايج  ــاى مقطعى و ي ــتفاده از آماره 2- اس

متفاوتى مى رسد.
ــا در اغلب موارد يك  ــت و كارآمدى نهاده 3- كيفي

عامل اساسى است.
و اما با توجه به آنچه گفته شد، چه مى توان كرد؟

در اين جا هم مى توان براى پاسخ گوئى به اين سئوال 
از چند پژوهش كاربردى شواهدى ارايه نمود. ونيثال 
ــان عمده ترين راه هاى  و لوانگ [2006] در پژوهشش

برون رفت اقتصاد جريان اصلى را به محك زدند.



77 شماره چهاردهم  اسفند ماه 91

- سياست هاى پولى و مالى مناسب
- چند پايه كردن اقتصاد با سرمايه گذارى هدفمند و 

برنامه ريزى شده دولت
- تشكيل صندوق ذخيره ارزى

ــفافيت و پاسخ گوئى در چگونگى هزينه كردن  -  ش
درآمدهاى ارزى

- توزيع مستقيم اين درآمدها در بين مردم
ــن دو پژوهش گر نتيجه گرفتند كه  ــب اين كه اي جال
اگر نهادهاى كارآمد وجود نداشته باشد هيچ كدام از 
ــى مفيد و موثر نخواهند بود  اين راه حل هاى احتمال
ــراى مثال ايجاد صندوق ذخيره ارزى  و افزودند كه ب
ــورى كه نهادهاى كارآمد ندارد موجب تمركز  در كش
ــتر قدرت دردست كسانى مى شود كه صندوق را  بيش
ــگر «  مديريت مى كنند. راه حل نهايى اين دو پژوهش
واگذارى منابع طبيعى به بخش خصوصى» است ولى 
حتى در آن صورت هم وجود نهادهاى كارآمد اهميت 

تعيين كننده دارد.
ــتار عيان  آن چه از اين بازبينى مختصر ما در اين نوش
ــود اين كه « مصيبت منابع» برخلاف ادعائى كه  مى ش
مدافعان اقتصاد جريان اصلى در ايران مى كنند در واقع 
مقوله و مسئله اى اقتصادى نيست كه با واگذارى منابع 
ــى و در اين جا نفت به بخش خصوصى حل و  طبيع

فصل شود. 
در مورد ايران، نه تنها براى اداره مفيد و موثر صنعت 
نفت كه در واقع براى اداره كل اقتصاد- به خصوص 
با توجه با جهت گيرى مشخصى كه در راستاى اجراى 
ــت هاى توافق واشنگتن انجام گرفته است- بر  سياس
اساس يافته اى اين دو پژوهشگر در مورد كشورهاى 
ــن عرصه ها تغييرات و بهبود  ــت در اي ديگر، لازم اس

اساسى صورت بگيرد.
-  قانون مندى

-  شفافيت حق و حقوق مالكيت خصوصى
-  قوه قضائيه و قضات مستقل

-  بوروكراسى كارآمد
-  نرخ ماليات و تعرفه پايين

-  ساختار رقابتى اقتصاد
ــفانه در ايران كسانى چون غنى نژاد و پژويان و  متأس
ديگران درحالى كه پوسته سياست هاى توافق واشنگتن 
را گرفته اند آن را از مضمونش خالى كرده و در ايران 
به اجرا درآورده اند و البته تعجبى ندارد كه اقتصاد ايران 
اگرچه در 7 سال گذشته 700 ميليارد دلار درآمد نفتى 
ــه 200 ميليارد دلار هم  ــاى دولت نزديك ب و به ادع
صادرات غير نفتى داشته است ولى آن گونه كه همگان 
ــاهدند به گل نشسته است. مى خواهم بر اين نكته  ش
تاكيد ورزيده باشم كه در اين جا هم مشاهده مى كنيم 
كه حتى اقتصاددانان جريان اصلى با آن چه از همراهان 
عقيدتى شان در ايران مى شنويم هم عقيده نيستند. در 
ــانى چون غنى نژاد و عبدى خواهان  ايران اگرچه كس
ــتند ولى به ديگر نيازهاى اساسى  اين واگذارى ها هس

همين رويكرد توجه كافى نمى كنند.
ــى مقوله رقابت در  ــاره بگويم و بگذرم كه حت به اش

اين بخش از قماش ديگرى است كه بايد مورد توجه 
قرار بگيرد. به ادعاى اقتصاددانان جريان اصلى اگر در 
صنعتى ميزان سود از ميزان معقول بيشتر باشد دريك 
فضاى رقابتى با ورود بنگاه هاى تازه و رقابت بيشتر 
ــى در بهره گيرى از  ــد ول اين ميزان تعديل خواهد ش
ــوارد يك نظام صدور جواز  منابع طبيعى در اغلب م
ــراى بهره بردارى وجود دارد و كنترلى كه بر صدور  ب
ــش ميزان رانت  ــورت مى گيرد باعث افزاي جواز ص
ــاد بيشتر در  ــد و به راحتى به صورت فس خواهد ش
ــد. يعنى در اين جا هم تغييراتى براى ايجاد يك  مى آي
نظام نظارتى موثر ضرورى است تا اين چنين نشود و 

يا حداقل اوضاع در كنترل باشد.
ــى كه انجام داد اوضاع  ــل [1997] در پژوهش ميكس
ــيد و  ــور نفتى و صادركننده فلزات وارس را در 8 كش
ــت كه دولت ها  نتيجه گرفت كه عامل اصلى اين اس
ــد و براى كنترل تورم  ــا درآمدهاى ارزى چه مى كنن ب
ــويق سرمايه گذارى و گسترش توليد در بخش  و تش
ــت هائى دارند و ميزان توفيقشان  تجارتى چه سياس
چقدر است. اگر به خلاصه كردن يافته هاى ميكسل 
ــم او مى گويد كه عامل اصلى براى رشد و  مجاز باش
توسعه اقتصادى نهادها و سياست هاى اقتصادى مفيد 
و موثر است كه فقدانشان به صورت « مصيبت منابع» 
در مى آيد و به همين دليل است كه پيش تر گفته بوديم 
ــد علت اش  ــته باش كه اگر چنين مصيبتى وجود داش
ــت نه اين كه صرف وجود منابع،  ــتر سياسى اس بيش
ــتقل از اين كه از درآمدهاى چگونه بهره بردارى  مس

مى شود خود بيان مصيبت باشد.
لارسن [2006] هم در يك پژوهش جالب به بررسى 
وضعيت در نروژ پرداخت و مى دانيم كه نروژ اگرچه 
ــيار زيادى دارد ولى «  ــبت بس درآمدهاى نفتى به نس
مصيبت منابع» ندارد. بر اساس يافته هاى لارسن دليل 
ــى دولت، نظام قضائى موثر و  موفقيت نروژ نظم مال
مستقل و شفافيت و آزادى مطبوعات و رسانه ها است 
كه اين مجموعه موسسه هاى عمومى را به پاسخ گوئى 

وادار مى كنند.
ــه كنم. برخلاف آن چه كه اقتصاددانان جريان  خلاص
ــى  ــكل اصلى و اساس ــى در ايران مى گويند مش اصل
اقتصادى ما نه وجود بخش نفت در دست دولت بلكه 
ــوء مديريت اقتصادى و فقدان نهادهائى است كه  س
براى كاركرد يك اقتصاد سرمايه دارى ضرورى است. 
وارسى و ارزيابى اين كه الگوى اقتصادى مناسب براى 
ايران كدام است در اين نوشتار مورد نظر نبوده است. 
آن مسئله اى كه بايد به جاى خويش در نوشتارى ديگر 
بررسى شود. كوشش اصلى من اين بود كه با پذيرش 
الگويى كه به كار گرفته اند اين نكته را نشان داده باشم 
ــفانه سرنا را از سر  كه مدافعان اين الگو در ايران متأس
گشادش مى نوازند و ناگفته روشن است كه هزينه اين 
ــهل انگارى ها را مردم عادى خواهند پرداخت كه  س
دقيقاً به خاطر نبودن اين نهادها- به خصوص ساختار 
ــتبدادى سياست- د ر اين مسايل نقش  خودكامه و اس

تعيين كننده اى ندارند.
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پيشگفتار
استعمارسـتيزى  و  خواهـى  حـق  آتشفشـان 
توده هـاى رها گشـته از آتش جنـگ جهانى و 
نابودى فاشيسـم، زمين را زير پاى امپرياليسم 
به لرزه در آورده است. گرگ هاى آزمند سرمايه 
به خدعـه و نيرنگ به باز تقسـيم غنيمت هاى 
جنگ به يكديگر چنگ و دندان نشان مى دهند 
و بى عنايت به خواسـت توده ها به مرزكشى، 
سـرزمين هاى نوظهـور را دسـت بـه دسـت 
مى كننـد و جهـان دوپاره شـده روز بـه روز از 
يكدگر دورتر مى شـود. سرمايه كه هنوز وجود 
رقيـب نوپا، حكومـت كارگران و زحمتكشـان 
را كـه پيروزمندانـه اما بـا تنى خـون چكان و 
دردمند به افق دور دسـت چشـم دوخته هضم 
نكـرده بـا پديده نوينى رو به رو شـده اسـت. 
جنبـش حق خواهى ملى گرايانه توده هاى نيمه 
گرسـنه مسـتعمرات! حكومت شـوراها بدون 
درك درسـتى از ملـى گرايى بيشـتر بـه اروپا 
متوجه اسـت و شـرق آسـيا را مى پايد، آن جا 
كه هنوز دشـمن سرسـخت و خطرناكى چون 
ژاپن؛ اگـر چه زخمى ولى هم چنـان در اردوى 
دشمن بزخو كرده و مائو در آن جا نويد پيروزى 
اردوى زحمت را مى دهد. شكسـت فاشيسم و 
جا به جايى قدرت هاى جهانى سـرمايه، فشار 
را اندكـى از گرده ملت ها برداشـته و زخم هاى 
ديرين سـرباز كرده اسـت. ملـت رنجور و بلا 
ديـده ايـران از زير يوغ ترس و فشـار مرگبار 
رضاشاهى به در آمده و كينه هاى سركوب شده 
به خشـم گره شـده در مشـت ملت، استعمار 
فرتـوت بريتانيا و دربار را نشـانه رفته اسـت. 
ايـران فقيـر و اسـتبدادزده در برابر اسـتعمار 
قد برافراشـته و عزم خـود را براى تثبيت حق 
حاكميت خود جزم كرده اسـت. ملتى كه بيش 
از حد فقير است كه بتواند سرپاى خود بايستد 
و بيـش از آن براى امپرياليسـم ارزش مند كه 
آن را بـه حـال خود رهـا كند. ملتى كـه اعمال 
حاكميتش از مسـير سـخت و جانفرساى ملى 
كردن نفت مى گذرد. چرا كه احياى استقلالش 

در گرو ملى كردن نفت است.

چرا نفت ايران ملى شد؟
ــاى مردم در جنبش ملى  ــا براى رهبران و توده ه آي
ــت؟  راه ديگرى به جز ملى كردن نفت وجود نداش

ــدق باعث كودتاى  ــا يك دندگى و لجاجت مص آي
امپرياليستى توسط آمريكا و بريتانيا شد؟

ــختانه  ــال هاى دراز از مبارزه سرس در حالى كه س
ــت آوردن  ــردم ايران براى به دس ــق طلبانه م و ح
ــى حاكميت بر منابع  ــق طبيعى و اوليه خود يعن ح
ــدت حتى  ــذرد و در اين م ــود مى گ ــرزمينى خ س
ــت ها و  ــران يعنى اميرياليس ــم اي ــمنان بى رح دش
ــان و مزدوران و سرسپردگان مرتجع آن ها  جاسوس
ــود اقرار كرده اند كه خائنانه عليه اين حق طبيعى  خ
ــتاده و مسبب ده ها سال ديكتاتورى  مردم ايران ايس
ارتجاعى سرمايه دارى كمپرادور بوده اند؛ و به قول 
گفتنى "دنده را شتر شكست و تاوانش را هم سال ها 
است كه خر پس داده"، با اين همه هنوز ليبرال هاى 
ــينه چاكان سرمايه دارى انحصارى و  وطنى، اين س
ــركت هاى فراملى مشغول شبهه آفرينى هستند و  ش
مى خواهند آب پاكى روى دست يانكى ها بريزند تا 

ثابت كنند كه غلام خان اند نه بادنجان!

ــبهه  ــه به همه ش ــد ندارم ك ــتار قص ــن نوش در اي
ــخ گويم- چه  ــاى نوليبرال هاى وطنى پاس آفرينى ه
ــال ها است كه تاس رسوايى امپرياليست ها از بام  س
ــنوا داشته اين صدا  ــت و آن كه گوش ش افتاده اس
ــت ولى چه توان كرد كه خوابيده را  ــنيده اس را ش
ــى كه خودش  ــود از خواب بيدار كرد اما كس مى ش
ــه خواب زده نمى توان با صداى توپ هم بيدار  را ب
كرد- بلكه در اين مجال كوتاه تلاش دارم كه به اين 
پرسش بپردازم كه علت يا علت هاى اصلى كودتاى 
ــم عليه حكومت ملى ايران چه بود؟ و آيا  امپرياليس
ــت ها  ــردن نفت تنها دليل كودتاى امپرياليس ملى ك

عليه ايران بود!
حاكميت دوگانه و ملى كردن نفت!

اين ها مى آيند و مى روند و با كسى كارى ندارند!1
ــه تاريخى ملى كردن نفت پديده نويى بود كه  واقع
ــدق و همراهانش و  ــاد آن در آغاز نه براى مص ابع
ــل درك نبود.  ــوروى قاب ــه حزب توده ايران و ش ن
ــم كه به خوبى ارزش و جايگاه نفت  ولى امپرياليس
ــت نمى توانست  را در معادله هاى جهانى مى دانس

ــوراى ملى كه  ــور مجلس ش ــات پرش ــى از جلس ــى در يك 1-  فروغ
ــتيضاح كرده بودند  ــار قرار داده تهديد به اس نمايندگان او را تحت فش
ــور ايران را هرچه زودتر از صورت اشغال و تصرف متفقين در  كه كش
ــردى  در پاسخ نمايندگان اظهار  جنگ جهانى دوم خارج كند با خونس

داشت: اين ها مى آيند و مى روند و با كسى كارى ندارند!

ــت تحمل  ــان نف ــى را در جري ــن خلل كوچك تري
ــرمايه عليه  ــه قدرت هاى بزرگ س ــد، آن قدر ك كن
ــه چينى بزنند و  ــت به توطئه و دسيس يكديگر دس
ــت به كودتا بزنند. چرچيل و  در نهايت متحدا دس
هم دست هاى آمريكايى اش سال ها كج دار و مريز 
ــت ملى تا كردند به اين  ــانى و نهض با مصدق، كاش
ــدق و نهضت ملى  ــه با دادن امتياز به مص گمان ك
ــدن را به تعويق  ــتند موضوع ملى ش خواهند توانس
ــه يا اين كه مصدق را در تنگناى اقتصادى و  انداخت
سياسى قرار داده و او را به تسليم وادارند. چرچيل 
ــم امپراتورى  ــتن پرچ ــه هنوز در روياى برافراش ك
ــناريوهاى  ــى بود، همه س ــر گيت ــا در سراس بريتاني
ــاى خود را  ــا بتواند جاى پ ــن را اجرا كرد ت ممك
ــگ حفظ كند و آفتاب  ــتعمرات پيش از جن در مس
هم چنان بر پرچم آن بدون غروب بتابد. او ولوله اى 
ــته اش از نيل تا  ــتعمره هاى گذش را كه در جان مس
ــنيد و تاكيد  ــد و عراق تا هرات افتاده بود مى ش هن
ــت بايد مصدق حذف شود تا ملى شدن نفت  داش

در حاشيه ملى كردن نفت ايران و تشكيل دولت ملى 

در خاورميانه جايى براى دمكراسى نيست!
فريبرز مسعودى

خانه  اى در اختيار داشـتن بهتر از شهريست 
كه در اختيار ديگران باشد!
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ــه قاعده دومينو  ــد وگرنه ب ــران جامه عمل نپوش اي
ــپس بندر بصره و شايد كل نفت  ــوئز و س كانال س

خليج فارس را از دست بدهد.
ــدن  من با فرض اين كه خوانندگان با تاريخ ملى ش
ــس در ايحاد نفاق و دو  ــرارت هاى انگلي نفت و ش
دستگى در ميان رهبران نهضت به اندازه كافى آگاهى 
دارند از شرح آن مى گذرم و به تاريخ شركت نفت 
ــزد مى كنم  ــران و انگليس تنها اين نكته را گوش اي
ــى  ــاز نفت ايران به ناكس دارس ــه واگذارى امتي ك
هرگز فرصت آن نيافت كه در مجلس تازه تاسيس 
ــوراى ملى پس از برقرارى مشروطه از تصويب  ش
ــاه فقط  ــس بگذرد. اين نقيصه در دوره رضاش مجل
ــتكارى باز هم در مجلس مصوب نشد.  با كمى دس
ــا از انگليس ها به دوره  ــمنى و كينه ايرانى ه اما دش
ــى مى خواهم  ــردد. يعن ــروطه بر مى گ ــس از مش پ
ــمنى مردم با انگليس به موضوع نفت  بگويم كه دش
ــدن آن مربوط نبود بلكه ريشه در دوران  و ملى ش
مشروطه به اين سو داشت. بايد يادآورى كنم كه از 
ــتعمار نو به اين سو ايران تحت حكومت  زمان اس
ــواره عرصه تاخت و  ــت قاجار هم ضعيف و سس
تاز قدرت هاى استعمارى به ويژه بريتانيا ابرقدرت 
ــروطه  ــتعمارى آن دوران بود. برآمدن عصر مش اس
ــديد  ــران عملا برابر بود با زد وخوردهاى ش در اي
امپرياليست ها كه در جنگ جهانى نخست به نتيجه 
ــيده بود. در همين دوران ايران عملا در  نهايى نرس
ــيه تزارى  ميان دو قدرت بريتانيا در جنوب و روس
در شمال تقسيم شده بود. آلمان نيز مشغول قاچاق 
ــاير غرب و جنوب ايران بود. مركز  ــلحه به عش اس
ــر دمكرات ها  ــه درگيرى هاى پايان ناپذي نيز صحن
ــكنى هاى روس و انگليس  ــون بود. كارش و اعتدالي
ــازى مسير در  در ايجاد هر گونه اصلاحات و بهس
ــرفت و به روزى توده هاى  ــى به پيش جهت دسترس
ــكار  ملت ايران باعث گرديد كه مردم به مبارزه آش
ــد. پس از التيماتوم  ــا منافع اين دو قدرت بپردازن ب
ــاره اصلاحات مورگان  ــيه به دولت ايران درب روس
ــر و  ــوى دولت مركزى براى س ــتر كه از س شوس
ــده بود،  ــه ايران فراخوانده ش ــامان دادن به مالي س
ــمال ايران لشكر كشيد. دولت  ــيه تزارى به ش روس
ــه منافع  ــد اما مردم ب ــليم ش ــزى به زودى تس مرك
ــيه تزارى در تهران و شمال و به منافع بريتانيا  روس
ــمكش ها تا روى  در جنوب يورش بردند. اين كش
ــاه ادامه يافت2. با روى كار آمدن  كار آوردن رضاش
ــمنى مردم با انگليس سركوب شد اما  رضاشاه دش

تبديل به خشمى درونى در سينه توده ها شد.3
ــوان گفت كه در  ــال مى ت اينك پس از اين همه س
ــم و دوم جهان صحنه درگيرى  ــول دو جنگ يك ط
ــدن قدرت در مركز از يك  ــت ش ــت به دس و دس

ــنفكران و مردم رضاشاه را نه ميهن پرست بلكه قزاق دست آموز  2- روش
ــر كار آمده بود مى شناختند. ايران بين دو  ــط انگليس بر س تزارها كه توس
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ــورها و  ــورهاى مركز با كش ــه كش ــو و در رابط س
ملت هاى پيرامونى از سوى ديگر شد .البته به دليل 
ــاز يعنى واژگونى  اين كه بزرگ ترين تغيير دورانس
ــتعمارى ،روسيه تزارى و  يكى از ابرقدرت هاى اس
ــوراهاى زحمتكشان و  جايگزينى آن با حكومت ش
ــى قدرت را به  پس  ــم اين جا به جاي ظهور فاشيس
ــول كرد .يعنى  ــگ جهانگير دوم موك ــان جن از پاي
ــت كه جنگ و آتش بارى درميان اردوگاه  اين درس
ــر سركردگى  ــرمايه پايان يافته بود اما نبرد بر س س
ــالار تا سال ها پس  ــرمايه س در ميان قدرت هاى س
ــدن آتش جنگ هنوز ادامه داشت .با  از خاموش ش
ــدن به روزهاى پايانى جنگ دوم ،نبرد و  نزديك ش
ستيز براى زايش و دگرگونى هاى بنيادين توده هاى 
ــورهاى  ــى اروپا و  كش ــورهاى صنعت ــردم ،كش م
پيرامونى را فراگرفته و زمين را زير پاى استعمار و 
ــم به لرزه درآورده بود .ايران نيز خواهى  امپرياليس
ــده بود.  نخواهى به ميانه  ى اين زمين لرزه پرتاب ش
ــتعمارگر  ــيه اس با اين تفاوت كه اين بار ديگر روس
ــور شوراها داده بود كه  تزارى جاى خود را به كش
نه تنها سياست هاى استعمارى تزارى را كنار نهاده 
ــه حكومت تزار به  ــه همه امتيازهايى را ك بود بلك
ــود يك جانبه  ــران تحميل كرده ب ــر مردم اي زور ب
ــتانه و ظلم ستيز  لغو كرده بود؛ و مبارزه ميهن دوس
ــت ها در دوران مشروطه و پس ازَ آن هنوز  كمونيس
ــى از همدلى توده هاى  در خاطر مردم مانده و حس
ــوى ديگر  ــوروى ايجادكرده بود .از س ــردم با ش م
ــتعمارگر  ــت -يكى از قدرت هاى اس آلمان فاشيس
ــاى غربى براى يافتن  ــروطه از مرزه كه پس از مش
ــران پول و  ــقايى به جنوب اي ــاى پا در ايل قش ج
ــلحه قاچاق مى كرد نيز شكست خورده و اثرى  اس
ــه كه هيچ گاه در ايران جاى پاى  از آن نبود .فرانس
ــغول ليس زدن زخم هاى  ــت مش چندانى هم نداش
ــراى توده مردم ايران  ــود بود .آمريكا نيز هنوز ب خ
ــيارى از سياستمداران – از جمله مليون  و حتى بس

ــنفكران ناشناخته بود .و اين استعمار  ايران -و روش
ــخت جانى مى كرد و به  بريتانيا بود كه هم چنان س
ــور كارشكنى  ــازمان  يافته در همه امور كش طور س
ــاى متفقين به ايران و عدم  مى كرد .يورش ارتش ه
ــوى مردم ايران در برابر اين  هر گونه مقاومت از س
ــان داد كه مردم ارزشى براى حكومت  ارتش ها نش
ــه مقاومت در برابر  ــاه قايل نبوده و حاضر ب رضاش
متفقين نبودند .رضاشاه كه همچون ساير زورگويان 
ــير بود  و قلدران تاريخ ايران زمين فقط در داخل ش
به سرعت در برابر حمله متفقين به ايران تسليم شد 
ــوروى- كه در قزوين  و از ترس ورود نيروهاى ش
مستقر بودند -به تهران) عليرغم اين كه شوروى ها 
ــاده به مقر  ــتند ،(با پاى پي ــه اى نداش ــن برنام چني
فروغى تازه نخست وزير شده رفته و ضمن امضاى 
ــرش كه همان موقع توسط  متن استعفا به سود پس
ــان گريخت و قدر  ــده بود به اصفه فروغى تهيه ش
ــالى اش را در چمدان هايش به جزيره  ــى پوش قدرت
موريس برد و فروغى مجسمه اطاعت و تساهل را 
ــت كه شاه سلطان حسين وار در باره  برجاى گذاش
ــغال گران بگويد :اين ها مى آيند و مى روند و با  اش

كسى كارى ندارند.
ــن نبود و مردم هم اين  ــان داد كه چني اما تاريخ نش
ــتى ادامه حيات  گونه فكر نمى كردند .زيرا هم بايس
ــور  ــس بزدل آن از كش ــوى را كه موس ــم پهل رژي
ــغال را !هم توطئه  ــه بود تحمل كنند هم اش گريخت
ــاد روز افزون آن  ــه چينى هاى دربار و فس و دسيس
ــنگى و هرج و  ــد هم قحطى و گرس ــل كنن را تحم

مرج را. 
عدم ثبات سياسى ،بى نظمى و هرج و مرج ،كمبود 
ــديد كارمندان دولت ،كاهش شديد  كالا و فساد ش
ــر و دلار ،تورم خرد  ــى در برابر لي ــول مل ارزش پ
كننده و ركود بازار و مسكن ،احتكار و عدم سرمايه 
ــترش يافته،  گذارى ،بيكارى روز افزون و فقر گس
ــات دهنده نفت متوجه كرده  ــردم را به درآمد نج م

ن   ماه ૸।
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ــذران زندگى  ــديد گ ــوى ديگر تضاد ش بود .از س
ــنگى در  ــركت نفت كه در فقر و گرس كارگران ش
ــجد سليمان مى لوليدند ،با  لجنزارهاى آبادان و مس
ــركت نفت كه  ــى ش رفاه فرازمينى كاركنان انگليس
ــان در زمين هاى  ــا با زن هاى بور و زيباى ش عصره
ــوارى  ــب س ــن گلف مى خراميدند و يا به اس چم
ــت و درد و  ــه اى از حس خف ــد ،آميخت مى پرداختن
ــم و كين را در وجود كارگران و مردم مناطق  خش
نفت خيز برمى انگيخت4 كه با روشنگرى هاى حزب 
ــات در جهت استقلال خواهى و  توده اين احساس
ــدند .نظامى ها كه  ــت دهى مى ش ــق خواهى جه ح
ــتگاه  ــتى دس ــروز در پرتو تبليغات شوينيس ــا دي ت
تبليغاتى حكومت خود را برتر از ملت هاى همسايه 
مى ديدند ناگهان خود را پست تر از سربازان هندى 
ــده ديدند .سربازانى كه در جنگ  يافتند و تحقير ش
ــگ را باخته  ــرده جن ــليك نك ــى يك گلوله ش حت
ــت خورده  بودند 3.جنگجويانى كه نجنگيده شكس
ــده دور و  بودند **.اين ها و اختلاف هاى حل نش
دراز بر سر حق و سهم ايران در شركت نفت ايران 
و انگليس5 و خوى امپراتورى انگليس كم كم توده 
مردم و سياستمدارانى را كه سال ها با انگليس براى 
ــت و پنجه نرم  ــتيابى به حقوق مردم ايران دس دس
ــتى  ــرده بودند به اين نتيجه رهنمون كرد كه بايس ك
ــت خود بگيرند و اين امكان  كنترل نفت را در دس
پذير نبود جز با ملى كردن نفت !و بلكه ملى كردن 
ــمرده شد .البته در كنار  اساس استقلال مملكت ش
ــه مردم را  ــوان برخى دلايل ديگرى ك ــا مى ت اين ه
ــديد مبارزه عليه انگليس و منافع آن ترغيب  در تش

مى كرد يافت: 
ــته انگليس براى  ــراوان و پيوس ــاى ف خرابكارى ه
كسب و حفظ منافع از طريق رشوه و پرداخت پول 
ــناخته شده ترين آن ها دو تاجر به نام  به افراد كه ش

براداران رشيدى بودند.
ــن و برخى لايه هاى  ــول در ميان افراد لمپ پخش پ
ــيه نشين و روحانى براى حمله به حزب توده  حاش

و طرفداران مصدق.
ــاير جنوب و تشكيل اتحاديه  نفوذ در ايلات و عش
ــق نفت خيز  ــى مناط ــراى جداي ــاير ب نظامى عش

خوزستان از ايران.

ــربازان زمان  ــتان هاى فراوانى از كهنه س ــخصا در كودكى داس 3-  من ش
ــى از تحقير، فقر و درماندگى از امر و نهى  ــاه شنيده بودم كه با حس رضاش
ــخن  ــگام ورود ارتش انگليس به ايران س ــدى در جنوب هن ــربازان هن س
ــت به  ــتان هاى زيادى از همان ها كه براى بازگش مى گفتند. همچنين داس
ــه در برابر ارتش  ــليك حتى يك گلول ــليم  بدون ش ــان پس از تس شهرش
ــلحه و مهمات خود به  متفقين با لباس هاى ژنده و پاره با  پول فروش اس

ايلات سر راه خود را به شهرشان رسانده بودند.
**تكه اى از شعر حادثه سروده نصرت رحمانى:

وقتي صداي حادثه خوابيد
برسنگ گور من بنويسيد:
- يك جنگجو كه نجنگيد

                      اما ...، شكست خورد

ــس در  ــفارت انگلي ــولگرى ها و س ــت كنس دخال
انتخابات مجلس.6

ــت نكردن غرامت ايران از محل فعاليت هاى  پرداخ
شركت نفت ايران و انگليس.

خرابكارى در دولت توسط اعمال نفوذ در دربار.7
ــتى به همه اين ها تظاهر به وجهه نيك و  والبته بايس
دمكرات مآب آمريكا را كه با مبارزه مردم ايران در 
ــهم خواهى از نفت همراهى نشان مى داد و بلكه  س
ــط برخى عناصر خودى به آن دامن هم مى زد  توس

را افزود.
ــخت جانى و مقاومت انگليس براى ادامه سلطه  س
ــى ايران و نياز كشور به درآمد نفت  بر حيات سياس
براى انجام امور اقتصادى همان گونه كه اشاره شد 
ــل رزم آرا، مصدق به  ــس از قت ــث گرديد تا پ باع
ــر مخالفان و رئيس  ــده مجلس و رهب ــوان نماين عن
كميسيون نفت مجلس لايحه ملى شدن نفت ايران 
ــلامى و در 29  ــوراى اس ــه تصويب مجلس ش را ب
ــنا به تصويب برساند.  ــفند 1330 در مجلس س اس
ــردم ايران كه بدون  ــتين پيروزى بزرگ م اين نخس
ــت آمده  جنگ در برابر يك قدرت خارجى به دس
ــتگى هر چه  ــود همان قدر موجب اتحاد و همبس ب
ــتر در ميان مردم ايران و نيروهاى ضد استعمار  بيش
ــتعمارى و  ــواه گرديد، كه دولت هاى اس و آزاديخ
امپرياليستى را از اين اقدام نهضت ملى به وحشت 
ــت 1331  انداخت. پس از اين پيروزى در ارديبهش
ــال دو دولت ديگر  ــقوط كرد و تا پايان س كابينه س
ــى حاصل با  ــه مذاكره هاى ب ــر كار آمدند و ب برس
ــركت نفت  ــهم ايران از ش ــس براى حق و س انگلي
ــاى  ــت و آمده ــد. رف ــس پرداختن ــران و انگلي اي
ــنهادهاى ريز و درشتى  كارشناس هاى نفتى با پيش
ــترك  ــه مى كردند همگى در يك اصل مش ــه ارائ ك
ــر پذيرش حق حاكميت  ــختى در براب بودند، سرس
ــود. مصدق و همكارانش با  ــران بر منابع نفتى خ اي
ــراى ملى كردن  ــى از همان آغاز مبارزه ب تيز هوش
ــد موضع دولت انگليس را  نفت ايران تلاش كردن
ــران و انگليس جدا كنند  ــركت نفت اي از موضع ش
ــركت  ــتيبانى انگليس از موضع ش اما حمايت و پش
ــوع را تبديل به  ــس اين موض ــران و انگلي نفت اي
اختلاف ايران وانگليس كرد.4 پس از سقوط دولت 
ــت وزير مصدق، دولت  علا و روى كار آمدن نخس
ــى ايران را آغاز كرد. انگليس  انگليس محاصره نفت
كشتى هاى نفت كش را كه براى دريافت نفت ايران 
ــتى  ــكله پهلو گرفته بودند بيرون راند و كش در اس
ــتقر كرد  ــى موريس را در آب هاى آبادان مس جنگ
ــتى هاى نفتى اخطار كرد  و طى يك اعلاميه به كش

ــكايت انگليس از ايران به علت  ــر موضوع ش 4-  برپايى دادگاه لاهه بر س
ــردن نفت و پرداخت غرامت بود . ولى مصدق در اين دادگاه با اين  ملى ك
ــد و دادگاه  ــركت نفتى مى باش ــتدلال كه موضوع ميان ايران و يك ش اس
ــت اين شكايت را  لاهه محل اقامه دعوى يك دولت عليه دولت ديگر اس

به سود ايران تمام كرد.

ــت ايران را ندارند.  ــه حق پهلو گيرى و حمل نف ك
ــرى موذيانه دولت  ــمكش ها با ميانجيگ در اين كش
ــران در اين باره  ــد مذاكره اى در اي ــكا قرار ش آمري
ــنهادى كه اين بار مطرح شد حتى  انجام گيرد. پيش
ــط دربار قاجار و  ــرار دادى بود كه توس ــر از ق بدت
ــده بود. قراردادى كه رضاشاه نيز  ــى امضا ش دارس
ــا وقتى آن را لغو  ــت آن را تغيير دهد ام قصد داش
كرد دريافت كه اين قرارداد به بهاى تاج و تخت بى 
مقدارش تمام خواهد شد از اين رو بدون تصويب 
ــال ديگر در  سال 1312  مجلس آن را براى 30 س
ــرده بود. حالا انگليس و آمريكا قراردادى  تمديد ك
ــه به صورت  ــته بودند ك ــوى مصدق گذاش را جل
ــتعمارى انگليس با ايران را  ــه اى قرارداد اس رذيلان
كه پس از انقضاى مدت قرارداد به خودى خود لغو 
مى شد براى هميشه با اين تغيير ناچيز سهم 50-50 
ــهم ايران را  ــامورتى بازى هايى كه س (آن هم با ش
حتى كمتر از 12 درصد رسانده بود)8 قانونى كرده 

و از تصويب مجلس بگذراند. 
ــن جا مى خواهم گريزى به نق زدن ها و دروغ  در اي
ــتى جاده  ــاى نوليبرال هاى وطنى كه به راس گويى ه
ــتند،  ــم هس صاف كن هاى بى مزد و منت امپرياليس
ــده در جريان  ــاى مطرح ش ــم. برخلاف ادعاه بزن
ــور ريچارد  ــه با حض ــن هيئت ك ــاى همي ديداره
ــن نماينده  ــا درميانى اورل هريم ــتوكس و با پ اس
ــراى حل  ــت آمريكا ب ــس جمهور وق ــن رئي تروم
ــوع نفت ايران به تهران آمده بودند با مصدق،  موض
ــن اين كه خود را پاى بند به اصول قانونى  وى ضم
ــعى در  ــران و مجلس مى داند با نرمش فراوان س اي
ــدن نفت  ــتوكس براى حل ملى ش متقاعد كردن اس

“  اگـر يـك چيزى به نظرم بيايـد و عقيده  ام 
باشد از هيچ چيز باك ندارم، اگر به من اخطار 
داده شـود بـراى من ننگ نيسـت، اگر به من 
تو سـرى زده شـود بـراى من ننگ نيسـت، 
زيـرا وقتى كه من صلاح مملكـت را مى  دانم 

مى  گويم و از هيچ چيز هم باك ندارم" . 
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ــركت عاملى  ــد. اما نمى پذيرد كه در راس ش مى كن
ــف، استخراج و فروش نفت ايران در  كه براى كش
سرزمين ايران تشكيل مى شود مديريت را بلامنازع 
و انحصارى در اختيار انگليس قرار دهد. بخشى از 

اين گفتگو را عينا در زير مى خوانيم:
ــت كه بايد  ــتوكس مى گف ــتخدمين فنى اس 2- مس
ــد كه كارهاى توليدى  ــته باش ــى وجود داش آژانس
ــرده و تحت نظر  ــى را اداره ك ــتخدمين خارج مس
ــركت ملى نفت  ــزارش عمليات را بش ــرد و گ بگي
ــركت ملى نفت  ــود كه ش ــواب من اين ب ــد ج ده
ــيماتى از قبيل اكتشاف و استخراج  ايران قهرا تقس
ــبات و غيره خواهد  و تصفيه و كارگزينى و محاس
داشت كه مسلما هر قسمتى رئيسى دارد كه به تمام 
ــيدگى مى كند و آن رئيس  ــمت رس كارهاى آن قس
ــن ما حاضريم  ــت و بنابراي اختيار تام خواهد داش
ــاى قسمت ها  ــركت بروس همان اختياراتى را كه ش
ــان  ــئول كار خودش ميداده بآنها بدهيم و آنها را مس
ــابق با  ــركت س ــرار دهيم اين را هم ميدانم كه ش ق
تجربيات چهل ساله خود هر تشكيلاتى را كه داده 
ــت و دولت ايران هم كه  در صلاح خود او بوده اس
امروز قائم مقام شركت شده تا زمانيكه ثابت نشود 
ــابق مضر نيست از آن صرف  تشكيلات شركت س
نظر نمى كند و آن را ابقاء خواهد كرد البته فوق تمام 
اين تشكيلات هيئت مديره شركت ملى نفت ايران 
ــمت بايد گزارشات  ــاى هر قس خواهد بود و روس
ــتورات آن را اجرا  خود را به آن هيئت بدهند و دس
ــى بين اين  نمايند با اين ترتيب دخالت يك آژانس
ــركت ملى نفت ايران  تشكيلات و هيئت مديره ش
ــوءظن  ــه مورد ندارد و نتيجه اى جز س به هيچوج
ــت با صحبت از  ــه ايرانى در بر نخواهد داش جامع
ــما  ــن تصور مى كنند كه ش ــن آژانس مردم چني اي
ــد بدون اينكه  ــك امتيازى برقرار كني مى خواهيد ي
ــمى از آن برده باشيد و مدت 25 سال با دخالت  اس
ــس در تمام امور  ــد و يك آژان ــازمان خري يك س
ــى و اداراى نفت دخالت كرده و ضمنا نصف از  فن
عايدات را نيز ببريد و بعبارت ديگر همان امتيازات 
بين النهرين را در ايران نيز برقرار كرده و ادامه دهيد 
در هيئت مديره شركت ملى نفت ايران ما حاضريم 
عده اى كارشناس رديف اول از ممالك بيطرف مثل 
سوئد و سويس و بلژيك و هلند و غيره وارد كنيم 
كه حتى اكثريت نيز داشته باشند تا از اين لحاظ كار 
ــركت هم از شائبه هر گونه نگرانى  فنى و ادارى ش
ــتوكس گفت من  نيز بر كنار باقى بماند در اينجا اس
ــما موافقم و اين دخالت متخصصين بمنفعت  با ش

دولت ايران خواهد بود.
3- راجع به خسارات آقاى استوكس گفت اولاى 
ــرارداد را كه40   ــارت لغو يكجانبه ق ــتى خس بايس
ــت بپردازيد و ثانيا  ــال از مدت آن باقى مانده اس س
ــتفاده خواهيد  ــتگاهى را كه از آن اس خسارت دس
ــما  نمود تأديه كنيد .جواب من اين بود كه وقتى ش

ــناختيد آنمدت از بين رفته است و  ــدن را ش ملى ش
ــتوكس و هريمن اظهار  براى خسارت مايملك اس
ــت كه دولت ايران  ــتند كه خسارت بقدرى اس داش
ــارت هى  ــن گفتم اين خس ــد و م ــد بده نمى توان
ــاب خارج  ــد ما از حرف حس ــه مى خواهد باش ج
ــويم و خسارت ملى شدن صنعت نفت را بر  نمى ش
اساس قيمت بازار سهام شركت محاسبه و پرداخت 
خواهيم نمود و اگر باين ترتيب هم موافقت نكنيد 
ــارت را كه  ــم بهترين طريقه ما جبران خس حاضري
ــركت  ممالكى كه صنايع خود را ملى كرده اند و ش
آن قانون را بحال خود نافع تر مى داند مورد استفاده 
ــاس قيمت سهام  قرار دهيم در صورتى كه نه بر اس
و نه تمكين از يك قانون بين المللى نمانيد بالاخره 
ــويد كه اختلاف را بتوان توسط  نمى توانيد منكر ش
ــن و انتخاب  ــن حكم طرفي ــك حكميت با تعيي ي
ــتوكس پرسيد  ــط آنها حل نمود .اس سرحكم توس
ــع بپرداخت غرامت چه نظر داريد و به ترتيب  راج
بايستى پرداخت بشود؟ گفتم اگر مى خواهيد 50 در 
ــى را كه خريدارى مى كنيد همه  صدر از قيمت نفت
ساله بابت وجه غرامت تا استهلاك آن حساب كنيد 
ــر بخواهيد بر طبق قانون عمل  ــود و اگ تا تفريق ش
ــود 25 در صد عايدات خالص شركت ملى نفت  ش
ايران براى تأديه غرامت تخصيص داده خواهد شد 
ــتوكس گفت كه من با همكارانم در اين مسائل  اس
ــه آتيه را تعين خواهم نمود  مذاكره مى كنم و جلس

كه دنباله مذاكرات ادامه يابد.9
آينده نشان داد كه اصل مهم براى دولت انگليس به 
رسميت نشناختن حق حاكميت ملى ايران بود. در 
حالى دولت انگليس ايران را محاصره دريايى كرده 
و هر روز در داخل كشور آشوب و بلوا برپا مى كرد، 
ــغال پالايشگاه نفت آبادان براى  دولت ناچار به اش
استقرار حق حاكميت خود بر آن گرديد. آمريكا كه 
ــه نماينده هاى ايران  ــه جانب در مذاكره هاى دو و س
ــكا ظاهرا خود را  ــت انگليس و آمري ــركت نف و ش
ــان مى داد عليرغم وعده هايى كه  حامى مصدق نش
ــتن وام به  ــك مالى و در اختيار گذاش ــى بر كم مبن
ــت هاى پياپى ايران  ايران داده بود در برابر درخواس
ــت ايران را در  ــكوت يا آن ها را رد كرده و دول س
ــوارى قرار داده بود. در اين ميان يك  وضعيت دش
دروغ شاخدار ديگر مخالفان مصدق و برخى افراد 
ــند طرح  كه نام پژوهش گر را با خود يدك مى كش
مى شود و آن هم طرح پيشنهادى بانك جهانى است 
كه لابد از نظر آقايان شرايط خوبى داشته و مصدق 
ــا در اثر جنون يا اوهام آن را  و تيم مذاكره كننده ي
رد كرده اند. اما قضيه طرح بانك جهانى چه بود؟

پيشنهاد بانك جهاني ترميم و توسعه
ــه عنوان واســطه بى طرف و  ــك جهانى ب 1. بان

موقت وارد عمل شود
2.  مداخله  ي بانك بر اين اســاس باشد كه طي 
دو سال يا بيشتر نفت ايران را به نحوي به جريان 

ــدازد تا طرفين اختلاف خــود را حل و فصل  ان
نمايند.

ــين هاي غير  3. در صورت لزوم از مديران و تكنس
ايراني استفاده شود.

4. نفت خام را بشــكه اي يك دلار و 75 سنت به 
فروش برساند كه از اين مقدار 80 سنت به  عنوان 
ــته شود و 58 سنت به انگلستان و  هزينه نگه داش

37 سنت به ايران تعلق گيرد.
ــا با موضوع  ــك جهانى اساس ــنهاد بان در اين پيش
ــت! در حالى كه  ملى كردن نفت ايران كارى نداش
ــر ملى كردن بود. با اين وجود طبق  همه دعوا بر س
ــنهاد را مى پذيرد. اما چه  گزارش ها مصدق اين پيش
مى شود كه اين پيشنهاد در حد حرف باقى مى ماند؟ 
ــه نفهمى مردان صادق اما بزدلى كه  آقايان اين را ب

اطراف مصدق را گرفته بودند حواله مى دهند.01

پس از اعلام پيشنهاد به هيئت ايرانى، گارنر (فرستاده 
ــا چرچيل ملاقات كرده و  ــك) به لندن رفته و ب بان
ــت وزير و  ــب موافقت نخس ــى را پس از كس هيئت
ــر خارجه انگليس به تهران اعزام مى كند. بانك  وزي
ــي ايران كرد و  ــراي مطالعه ي امر روانه  هيئتي را ب
پس از اين كه بانك گزارش مساعدت هيئت اعزامي 
ــتفاده ي بي درنگ  خود به ايران را مبني بر امكان اس
ــات نفتي ايران دريافت كرد، كتبا  از اموال و تأسيس
پيشنهاد خود را به دولتين ايران و انگلستان ارائه داد 
ــتار اعلام موافقت نهائي دولت گرديد در  و خواس
ــت  فوريه ى 1952م بانك، هيئت ديگري را به رياس
ــن هيئت پس از  ــاخت. اي ــر روانه ي ايران س گارن
بررسي مجدد موضوع، لازم دانست كه متخصصان 
فني شركت سابق نفت ايران و انگليس براي تجديد 
ــوند.11 مخالفت  جريان نفت مجددا به كار گرفته ش
ــان انگليسي و اختلاف  ــتخدام كارشناس ايران با اس
ــنهادي دولت ايران براي نفت  زياد بين قيمت پيش

ن   ماه ૸।
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ــنهادي كمپاني سابق، و همچنين بانك  و قيمت پيش
ــه نمايندگي از  ــت نفت را تنها ب ــر نبود صنع حاض
ــت تمامي  ايران اداره كند و در عين حال قصد داش
ــابق تحويل  ــركت س نفت توليدي در ايران را به ش
ــر راه اقدام بانك قرار داد  دهد.21مانع عمده اي بر س
ــر مسائل مورد اختلاف هيچ- و بالاخره چون بر س
گونه توافقي بدست نيامد مذاكرات قطع و موضوع 

كمك بانك منتفي گرديد.31
ــخ دهند كه كدام  ــوب آقايان در اين جا بايد پاس خ
ــته منافع ايران را هر  ــنهاد مى توانس بخش اين پيش
ــان گونه كه در متن  ــدك مراعات كند؟ هم چند ان
ــنهاد ديده مى شود بانك نه به عنوان يك حكم  پيش
ــت انگليس مامور به  ــرف بلكه از طرف دول بى ط
ــنهاد از نظر  ــود .در اين پيش ــن پا درميانى مى ش اي
ــراى ايران در نظر  ــرايط بدترى ب اقتصادى حتى ش
ــندهاى آن  ــان گونه كه س ــت .هم ــده اس گرفته ش
ــران و انگليس و  ــنهادهايى كه ميان اي دوره و پيش
ــان مى دهد ايران  ــده ،نش مراجع ديگر رد و بدل ش
حتى بازگشت كارمندان و مهندسان انگليسى را نيز 
ــته باشد اما  مى پذيرد تا گام مثبتى در اين راه برداش
ــنهاد نه تنها حق حاكميت ايران ناديده  در اين پيش
ــت بلكه بانك به نيابت از شركت  انگاشته شده اس
ــان ترتيبات  ــران و انگليس مى خواهد هم ــت اي نف

گذشته را براى دو سال ديگر ادامه دهد .همين! 
ــنهاد  ــاى وطنى هر چند روى پذيرش پيش ليبرال ه
ــند خيلى مهم  بانك جهانى مانور مى كنند اما يك س
ــرداد بود را  ــن كارپايه كودتاى 28 م ــه به نظر م ك
عمدا به فراموشى مى سپارند .پس از ديدار چرچيل 
با ترومن كه در واقع نشان دهنده يك واقعه بزرگ 
در جا به جايى قدرت امپرياليست ها در كشورهاى 
ــت چرچيل نماينده كشورى كه آفتاب  پيرامونى اس
ــرد مى پذيرد كه  ــرق آن غروب نمى ك ــز بر بي هرگ
ــت.  ــد در عرصه خاورميانه اس ــكا رهبر جدي آمري
ــهريور 1330 پيام مشتركى براى حل  آن گاه در 8 ش
موضوع ملى شدن نفت ايران از سوى اين دو رهبر 
ــود كه به  ــليم مى ش آمريكا و انگليس به مصدق تس

شرح زير مى باشد41:
1. اين پيشنهاد شــرط اول قانون ملي شدن نفت 

را مي پذيرد.
ــه  ي غرامت و خســارت وارد  پرداخــت عادلان
بر شــركت نفت انگليس و ايران ناشــي از ملي 
شــدن نفت بايد انجام گيرد .چگونگي و نحوه ي 
ــوان داوري بين  المللي  ــه قضاوت دي پرداخت ب

لاهه ارجاع مي شود.
2. دولت انگلســتان درباره  ى قرارگرفتن كليه  ى 
ــران و مجاز  عمليات صنعــت نفت در اختيار اي
بودن آن كشور به استفاده  از كارشناسان خارجي 

تلويحا موافقت خود را علام مي نمايد.
ــي را موكول به  ــات نهاي ــنهاد ترتيب ــن پيش 3. اي
مذاكرات بعدي بين دو كشور ايران  و انگلستان 

مي كند.
ــد كه تا  ــت انگلســتان حــق خود مي دان 4. دول
هنگامي كه در اصول و شرايط واگذاري موضوع 
غرامت به قضاوت ،موافقت به عمل نيامده است، 
حق قانوني خود و شركت نفت را محفوظ بدارد

ــنهادها ،دولت امريكا  5. در صورت پذيرش پيش
ــغ ده ميليون دلار بلاعــوض در اختيار ايران  مبل

قرار خواهد داد.51

ــد در يك ميز گرد  ــه هرميداس باون همان گونه ك
ــن – چرچيل حاوى  ــنهاد تروم اعلام مى كند: "پيش
همان نظريه استوكس بود. اين پيشنهاد مقرر مى كرد 
ــكيل شود.  ــركت خريدار نفت ايران تش كه يك ش
ــوان بين المللى  ــت را هم به دي ــن ميزان غرام تعيي
دادگسترى ارجاع مى داد. نكته مهم اين پيشنهاد اين 
بود كه مساله غرامت را نه بر مبناى خواست طرفين 
ــت انگليسى ها مطرح مى كرد.  بلكه بر مبناى خواس
ــه دوم هم اين بود كه ايران هيچ دخالتى در آن  نكت
ــد نداشت. البته بعدا  شركتى كه بايد تاسيس مى ش
ــد كه چند نفرى هم از ايران در اين شركت  گفته ش
ــركت  ــت. بنابراين، اين ش ــد داش ــور خواهن حض
ــابق ايران و  ــركت نفت س در نهايت المثنايى از ش
ــد. پيشنهاد بعدى، پيشنهاد آيزنهاور-  انگليس مى ش
ــت.  ــه تقريباً حالت اولتيماتوم داش چرچيل بود ك
ــد كه آمريكايى ها به  ــنهاد زمانى مطرح ش اين پيش
ــه با دولت دكتر مصدق  ــيده بودند ك اين نتيجه رس
نمى توان كار كرد و بايد با دولت ديگرى كار كنند. 

61«...
ــتى در پاسخ برخى ادعاها كه  البته در اين جا بايس
ــت  ــارى بر ملى كردن نفت دس اگر مصدق از پافش
ــمرد  ــيد و همين فرصت ها را مغتنم مى ش مى كش
ــايد مى توانست از وقوع كودتا جلو بگيرد ،نفس  ش
ــت بهانه اى براى  ــدن نفت نمى توانسته اس ملى ش
دشمنى و در نهايت كودتاى غرب عليه ايران باشد. 
ــت اين دو نقل قول  ــان تاريخ نخوانده بهتر اس آقاي
يكى از مصدق و ديگرى از سناتور لانگر آمريكايى 
ــته  ــتى و رابطه اى هم با مصدق نداش كه هيچ دوس

ــئله ملي شدن نفت ،غرامت و عوارض  بخوانند :مس
ــدن نفت  ــن بين الملل و ملي ش ــاس قواني آن براس
ــئله حقوقي نفت  ــده بود ،يعني مس مكزيك حل ش
ــئله اي حل شده بود و الزامي براي  بماهو نفت مس
كودتا وجود نداشت.71 سناتور ويليام لانگر خطاب 
ــتر دالس طراح كودتاى 28 مرداد عليه  به جان فوس
ــى را در مورد  ــن مجازات ــى :آيا ما چني نهضت مل
همسايه مان برزيل كه دارد ذخاير نفتى اش را ملى 

ميكند جايز مى شماريم؟...81

جا به جايى در مركز ،كودتا در پيرامون
ــى و رهبرى مصدق  ــت نهضت مل ــاره شكس در ب
گفته ها و نظرهاى فراوانى وجود دارد كه در بحث 
ــاره چرايى كودتاى ضد ملى  ما نمى گنجد اما در ب
 28مرداد سه نظريه اصلى مطرح است كه هر كدام 

در جاى خود اهميت دارد. 
1. افسانه جنگ سرد يا خطر كمونيسم

2. رويارويي شمال ـ جنوب 
3. رويارويى با الگوي توسعه ى درون زا

1.  افســانه جنگ ســرد ميان دو اردوگاه سرمايه 
دارى و سوسياليسم  يا خطر كمونيسم

خلاصه اين ادعا اين است كه پس از جنگ ،اردوگاه 
ــم صف  ــرمايه دارى در برابر اردوگاه سوسياليس س
ــكا و به طور كلى غرب  ــى كرده و دولت آمري آراي
ــم نيفتد پيش  از ترس آن كه ايران به دامان كمونيس
دستى كرده و دست به كودتا زده است .البته افسانه 
ــم خدعه اى بود كه امپرياليست هاى  خطر كمونيس
ــراوان  ــك خيل ف ــا كم ــى ب ــى و انگليس آمريكاي
ــران و صرف  ــان در اي ــوس ها و كارگزاران ش جاس
ــيا تلاش در القاى  ــط سازمان س مليون ها دلار توس
ــتند و داستان آن بر همه  آن به توده مردم ايران داش
ــتى پذيرفت كه اين توطئه  ــن است .البته بايس روش
ــركاى متزلزل و وابستگان به بازار و آن دست  در ش
ــتند و  از بورژوازى بازارى كه بر واردات تكيه داش
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فئودال ها تاثير گذار بود ،چنان چه توانستند آيت االله 
كاشانى را در برابر مصدق قرار داده و به اين وسيله 
بخشى از هواداران نهضت ملى را در روز كودتا در 
ــى اين فرع بر قضيه بود ،اصل  خانه نگاه دارند .ول
قضيه جوسازى عليه تفكر ملى كردن نفت در ميان 
توده هاى مردم و در نهايت سرپوش گذاشتن روى 
ــود 5.واقعيت  ــا عليه ملى كردن نفت ب قضيه كودت
ــوروى شايد هنوز در آن برهه از  امر اين بود كه ش
ــى از بورژوازى ملى  ــت و صحيح زمان درك درس
ــته و حتى نسبت به  ــورهاى پيرامونى نداش در كش
آن ها به شدت بدبين بود؛ ولى همين ها به شوروى 
ــتى در  انتقاد مى كنند چرا در برابر كودتاى امپرياليس
ــان نداده است كه  مرزهاى جنوبى خود واكنش نش
ــم را  ــر آن هايى را كه خطر كمونيس ــن انتقاد نظ اي
بزرگ مى كردند نقض مى كند .اگر شوروى برنامه 
ــق نهضت ملى  ــوذ در ايران و از طري ــراى نف اى ب
ــتى واكنش شديدى در ارتباط با كودتا  داشت بايس
نشان مى داد نه اين كه دست روى دست بگذارد و 
ــقوط دولت ملى باشد .برخى نيز ادعا  تماشاچى س
مى كنند لابد شوروى در برابر اين كودتا از آمريكا 
ــهمى دريافت كرده !اما اينان نمى گويند  و غرب س
ــهمى دريافت كرده ،در كجا و چگونه .فقط  چه س
ــوان قضاوت تاريخى  ــم و گمان كه نمى ت روى وه
ــرداد برخلاف  ــاى 28 م ــام داد !در دوره كودت انج
ادعاهاى دشمنان سوسياليسم كه شوروى بر كودتا 
ــوروى در آن برهه به  چشم پوشى كرده ،دولت ش
ــتالين و جا به جايى هاى عظيم ناشى  علت مرگ اس
ــچف و كادر هاى مركزى حزب  از بازنگرى خروش
ــديدا درگير داخل بود .ضمن اين در  كمونيست ش
ــم جنگ در كره  ــكل عظي خارج ازمرزها هنوز مش
ــوز در پيرامون  ــم هن ــان نيافته بود و امپرياليس پاي
ــوروى آن را به خود مشغول داشته بود .موضوع  ش
ــده باقى مانده بود.  ــرقى حل نش آلمان و اروپاى ش
ــوروى كه  ــت و ملاحظه ش ــت مماش اين از سياس
ــت آن را  ــه دوران نهضت ملى ايران سياس در هم
ــت روشنى نبود آشكار  در پيش گرفته بود و سياس

است.
2. رويارويى شمال -جنوب

اين نظريه به طور كلى اين گونه استدلال مى كند كه 
ــدن نفت ايران ،دولت بريتانيا از اين  در اثر ملى ش
ــورده و ممكن بود اخراج كاركنان  رهگذر لطمه خ
انگليسى از صنعت نفت ايران براى ساير ملت هاى 
ــق تبديل  منطقه به ويژه بصره به يك الگو و سرمش
ــده و منافع دولت انگليس و آمريكا را تضعيف  ش

ــت توضيح مى دهد كه  ــان در كتاب خون و نف ــر فرمانفرمايي 5-  منوچه
ــه هاى انگليس براى كودتا عليه حكومت دكتر مصدق  آيزنهاور زير بار نقش
ــه چرچيل به جاى تكيه بر  ــردن نفت نمى رفت اما پس از اين ك ــى ك و مل
ــم تكيه كرد جان فوستر دالس وزير خارجه آيزنهاور  نفت بر خطر كمونيس
آن را پذيرفت.( ص342) همچنين مراجعه شود به ص 343 همين كتاب، 
ــناتور ويليام لانگر در باره خطر كمونيسم و سياست ديكتاتور  سخنرانى س

پرورى حكومت آمريكا.

ــه خوردن منافع  ــر بيندازد .لذا لطم كرده و به خط
ــطه ملى  ــتى به واس اقتصادى دولت هاى امپرياليس
ــن كنترل آن ها بر منافع  ــت رفت كردن نفت و از دس
ــن نظريه تا  ــد .اي ــل اصلى كودتا مى باش ــى دلي نفت
حدودى نيز توسط يرواند آبراهاميان در كتاب ايران 
ــت .سفير وقت  ــده اس بين دو انقلاب پرورانده ش
انگليس در آمريكا مبارزه ملى كردن را" يك مبارزه 
ــت ،قانونيت و خرد  ــتاخانه توام با ظراف جويى گس
ــى در ايران كه در نظر دارند  ــت آدم وحش يك مش
انگلستان را غارت كنند "توصيف كرد.91اگرچه اين 
ــت اما همه واقعيت نيست.  ــى از واقعيت اس بخش
ــدق بايد حذف  ــت كه مص چرچيل هم تاكيد داش
شود .زيرا او مى توانست كانال سوئز را هم از چنگ 
انگليس دربياورد.02 6مصدق با توجه به اين موضوع 
بود كه همواره در قضيه ملى كردن نفت ايران تلاش 
داشت كه دولت انگليس را از شركت نفت ايران و 
انگليس و موضوع ملى كردن آن و دريافت غرامت 
ــرعت موضوع  ــا دولت انگليس به س ــدا كند .ام ج
ــران و انگليس را  ــركت نفت اي اختلاف ايران با ش
ــت انگليس با دولت ايران  به موضوع اختلاف دول
ــتندها و رفتار  تبديل كرد .اين نظريه با توجه به مس
امپرياليسم ،پيش و پس از ملى شدن نفت ايران قابل 
ــت اما اين نظريه فقط بخشى از واقعيت را  دفاع اس
در نظر دارد و علاقمندان به اين نظريه نمى توانند به 
اين پرسش دكتر محمد مصدق پاسخ دهند كه چرا 
در مكزيك ،حياط خلوت آمريكا نفت ملى مى شود 
ــركت هاى  ــت آمريكا حتى براى مدتى به ش و دول
ــرايط مكزيك را  ــى آمريكايى توصيه مى كند ش نفت
ــنگ دورتر چنين  بپذيرند ،اما در ايران هزاران فرس
ــش بى پاسخ ديگر كه نه  اتفاقى نبايد بيفتد؟12 پرس
ــى كه ادعاى نيمه  ــاى  وطنى و نه گروه نوليبرال ه
ــمال – جنوب را دليل كودتا  درست  رويارويى ش
ــارى  ــت كه اگر ملى كردن و پافش مى دانند اين اس
ــر آن مصدق بر آن باعث  ــش ملى ايران و رهب جنب
ــى عليه مردم  ــن آمريكايى – انگليس كودتاى ننگي
ــد ،چرا پس از كودتا دولت هاى كودتاچى  ايران ش
ــكلى با ملى شدن نفت ايران نداشتند؟ چرا پس  مش
از جا به جايى قدرت مسلط در صحنه كشور ايران 
ــت جنبش ملى و دولت برآمده از آن ملى  و شكس

شدن نفت ديگر حساسيتى را بر نمى انگيزد! 

3. رويارويى با توسعه درونزا
اين نظريه ضمن پذيرش رويارويى شمال - جنوب 
ــعه  معتقدند كه علت اصلى كودتا رويارويى با توس
ــاد بدون نفت و بر  ــعار اقتص درونزاى مصدق با ش
ــى ،اعتماد به دولت ،ماليات گيرى و  مبناى دمكراس

ــت تعريف مى كند هنگام  ــر فرمانفرماييان در كتاب خون و نف 6- منوچه
بازگشت از سفر به آمريكا در بغداد عكس هاى مصدق را بر ديوارهاى شهر 
ــاهده كرده كه نشان دهنده همدلى خيرخواهانه مردم با نهضت ملى و  مش

دكتر مصدق بوده است. 

در كل تكيه دولت بر ملت و فعاليت هاى اقتصادى 
ملى بوده است .مصدق يك سوسيال دمكرات چپ 
ــت وزيرى خود توانسته بود  بود كه در دوران نخس
اصلاحات تاثير گذارى چه در مسئله ارضى و حق 
ــاورزان و چه براى رفاه كارگران ايجاد  و سهم كش
ــتن هيچ  ــرده با توجه به پاك بودن دولت و نداش ك
ــاد در آن  گونه آلودگى و هر فعاليتى كه احتمال فس
باشد ،الگويى از يك دولت پاك در ايران ايجاد كرد 
ــتين بار در طول تاريخ رابطه دولت و  و براى نخس
ــت را از يك رابطه ارباب و رعيتى به يك رابطه  مل
مدنى و دمكراتيك و قانونى تبديل كرد .دولت هاى 
ــدن اين  ــيدند كه با نهادينه ش غربى از اين مى ترس
ــاير كشورها از اين سرمشق  الگو و پيروى مردم س
ــاى خود براى  ــود تا ملت ها به دولت ه موجب ش
ــتادگى در برابر غرب  ــال حاكميت ملى و ايس اعم
فشار بياورند.22زيرا همه مى دانستند كه نهضت ملى 
كردن نفت ايران يك اعتراض عمومى عليه انگليس 
ــار  بود .حمايت مردم از دولت ملى در جريان انتش
ــط دولت دكتر مصدق به خوبى  اوراق قرضه توس
ــان داد .در اين دوره شركت نفت ايران  خود را نش
ــل فعاليت خود در  ــس غرامت ايران از مح و انگلي
ــرد بلكه دولت  ــا پرداخت نمى ك ــته را نه تنه گذش
ــران را به ارزش 26 ميليون پوند  انگليس دارايى اي
انگليس مسدود كرده بود .دولت آمريكا نيز هر بار 
ــت هاى وام ايران از آن كشور را به تاخير  درخواس
مى انداخت .دولت مصدق براى رفع نياز مالى معادل 
 25ميليون دلار اوراق قرضه منتشر كرد .عمده اين 
اوراق توسط مردم خريدارى شد در حالى كه تجار 
ــدق بودند و از طرف  ــداران كه مخالف مص و زمين
انگليس آشكارا حمايت مى شدند انتشار آن را با هو 
ــال مخالف منافع ملى و زيان بار تبليغ كرده  و جنج

ن   ماه ૸।
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ــوى ديگر  ــد آن را تحريم كرده بودند .از س و خري
ــدق) عليرغم ادعاهايى كه دولت وى را  دولت مص
ــه براى كنترل اقتصاد بدون تكيه بر نفت  فاقد برنام
مى دانستند (گام هاى موثرى در ايجاد پايه هاى يك 
ــه كار و بدون رانت نفت  ــاد درونزا و متكى ب اقتص
ايجاد كرده و به پيشرفت هاى اقتصادى قابل قبولى 

نيز دست يافته بود.32

ــالات متحده آمريكا به جــاى بريتانيا ،پذيرش  اي
ملى شدن نفت ،الگوى جديد آمريكا

ــت با تعريفى تا حد امكان دقيق  در اين جا نياز اس
ــروع كنيم. براى همين از  ــم ش و كامل از امپرياليس
ــم مرحلة  ــم: امپرياليس ــن مدد مى گيري تعريف لني
ــخصى از سرمايه دارى است. خصلت  تاريخى مش
ــه گانه است:1 سرمايه دارى انحصارى؛  ويژة آن س
ــال گنديدگى؛ 3  ــى يا در ح ــرمايه دارى انگل 2 س
ــين  ــت. جانش ــال احتضار اس ــرمايه دارى در ح س
ــدن رقابت آزاد به وسيلة انحصار ويژگى اساسى  ش
ــم است. انحصار خود  اقتصادى، و جوهر امپرياليس
را در پنج شكل اصلى نمايان مى سازد: 1 كارتل ها، 
ــد به چنان  ــت ها- تمركز تولي ــنديكاها و تراس س
درجه¬اى رسيده كه باعث پيدايش اين تشكل هاى 
ــت  ــردد؛ 2 موقعي ــرمايه داران مى گ ــارى س انحص
انحصارى بانك هاى بزرگ- سه، چهار يا پنج بانك 
عظيم تمام زندگى اقتصادى آمريكا، فرانسه و آلمان 
را كنترل مى كنند؛ 3 تصرف منابع مواد خام توسط 
تراست ها و اوليگارشى مالى (سرماية مالى، سرماية 
ــت كه با سرماية بانكى ادغام  صنعتى انحصارى اس
ــيم) اقتصادى (دنيا به وسيلة  ــد)؛ 4 (تقس شده باش
ــت. هم اكنون  ــده اس كارتل هاى بين المللى آغاز ش
بيش از يك صد عدد از چنين كارتل هاى بين المللى 

موجودند كه تمام بازار جهانى را تحت فرمان خود 
ــان  ــتانه» مابين خودش قرار داده و آن را بطور «دوس
تقسيم مى كنند، تا اين كه جنگ آن را دوباره تقسيم 
كند: صدور سرمايه متمايز از صدور كالا در سرمايه 
ــت  ــيار بارزى اس ــدة بس ــارى پدي دارى غيرانحص
ــادى و ارضى -  ــيم اقتص و ارتباط نزديكى با تقس
ــى جهان دارد؛) 5 تقسيم سرزمين هاى جهان  سياس

(مستعمرات) كامل شده است.
ــم  ــد دو نظريه كمونيس ــاره ش ــان گونه كه اش هم
ــه دليل  ــمال و جنوب ب ــى ش ــى و روياروي هراس
ــتند گرچه  ــل پذيرش نيس ــد قاب هايى كه گفته ش
ــوم يعنى مخالفت با توسعه درونزا را يك  نظريه س
ــا اين همه يك  ــمرد ،ب دليل اصلى كودتا بايد برش
ــى به كلى از نظر دور افتاده است و  موضوع اساس
ــرمايه دارى و تغيير و جا به  ــوع هژمون  س آن موض
جايى هژمونى در مركز و نياز آن به تسلط و كنترل 
جريان نفت است .با اين پيش فرض كه خوانندگان 
به تاريخ استعمار آشنايى كافى دارند بايد يادآورى 
ــت سرمايه همراه  ــباع بازار ملى و انباش كنم كه اش
با فعاليت هاى افسارگسيخته متروپل ها و انحصارها 
همواره در سال هاى پس از انقلاب صنعتى موجب 
ــان هژمون ها در جهان  ــديد مي وقوع جنگ هاى ش
استعمارى شده است كه مشخص ترين نمونه هاى 
ــت .جنگ  ــم و دوم جهانى بوده اس ــگ يك آن جن
ــورهاى  ميان هژمون ها در پيامد خود يورش به كش
پيرامونى را داشت .پس از پايان جنگ دوم جهانى، 
سرمايه دارى اروپا رمق چندانى براى ادامه جنگ و 
رقابت نداشت .از يك سو نبرد براى تسلط بر نفت 
كه نيروى حياتى سرمايه دارى تا امروز بوده است- 
دليل اصلى فشار كنونى غرب بر ايران مسئله تسلط 
ــته  ــت و موضوع فعاليت هس ــان نفت اس بر جري

ــت .همان گونه كه  ــتاويزى بيش نيس اى ايران دس
ــوش در دكترين روابط  ــال 2000 در زمان ب در س
خارجى آمريكا گنجانده شده است و در جنگ هاى 
اول و دوم خليج فارس به روشنى ديده شده آمريكا 
ــدت به دنبال حفظ سيادت خود بر  هنوز هم به ش
ــا در جنگ  ــان و ايتالي ــت42 -آلم ــان نفت اس جري
ــى و اقتصادى  ــاختارهاى فن ــت خورده و س شكس
آن ها نابود شده بود ،شوروى اساسا قايل به حضور 
در اين مسابقه نبود ،فرانسه و كشورهاى كوچك تر 
ــرمايه دارى غرب كه در اثر جنگ و تغيير  جهان س
ــرگرم  ــده بودند س ــز ضعيف ش ــى در مرك هژمون
ــركوب قيام هاى ملى و ضد استعمارى  مبارزه و س
ــرق آسيا) مستعمره هاى سابق خود(  در آفريقا و ش
ــلط  ــتند در اين رقابت نقش مس بودند و نمى توانس
ــت از سرورى  ايفا كنند ،اين بريتانيا بود كه مى بايس
ــرمايه دارى دفاع كند.  ــيادت خود بر جهان س و س
ــر  دفاع از هژمونى در برابر كى؟ اين قدرت تازه س
ــكا بود كه براى حفظ  ــرآورده ايالات متحده آمري ب
برترى به دست آورده در اروپا و جهان نياز داشت 
ــت يابد!  برجريان نفت به برترى بى چون چرا دس
بريتانيا مى خواست اما نتوانست؛ آمريكا خواست و 
ــر جريان نفت و بر  ــت كه هژمونى خود را ب توانس

جهان سرمايه سالارى برقرار سازد.
ــتى گريزى به تاريخ  براى درك بهتر موضوع بايس
ــرژى را در خاورميانه  ــت نفت و ان ــم تا موقعي بزن
ــان  ــرمايه دارى نش ــت آن را براى جهان س و اهمي
ــد .پس از جنگ جهانى اول ،آمريكايى ها گفتند  ده
ــت عثمانى بايد به  ــت خيز تحت حاكمي مناطق نف
ــبب  ــود .همين امر س ــوان غنائم جنگى تلقى ش عن
ــور انحصارى به  ــركت هاى غربى به ط ــد كه ش ش
ــورهايى چون عراق ،كويت و  ــتخراج نفت كش اس
ــگ دوم بحث  ــد .پس از پايان جن ــن بپردازن بحري
ــد و در كنفرانس  ــل اين انحصارات مطرح ش تعدي
ــنگتن  ــال 1944 در واش بين المللى انرژى كه در س
ــد ،آمريكايى ها بر اين نكته تاكيد كردند  برگزار ش
ــارى وجود  ــازات انحص ــه امتي ــه در مناطقى ك ك
ــد تعديل هايى انجام  ــران ،باي ــه در اي دارد ،از جمل
ــركت نفت ايران – انگلستان اين خواسته  گيرد .ش
ــت و صرفا ًموافقت كرد كه  ــا را نپذيرف آمريكايى ه
مقادير قابل توجهى از نفت ايران را با قيمت ارزان 
ــد .اين امر چندان  به كمپانى هاى آمريكايى بفروش
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مورد تاييد آمريكايى ها نبود .در واقع نوعى رقابت 
ــه بهره بردارى از  ــتان در زمين بين آمريكا و انگلس

نفت ايران وجود داشت.52 
ــر همه ادعاهاى  ــت ب اين موضوع خط بطلانى اس
ــا انگليس  ــه اگر مصدق ب ــاره كودتا ك ــى در ب واه
ــاد .ضمن اين كه  ــا اتفاق نمى افت ــد كودت راه مى آم
ــترش  نظريه كودتا به خاطر جلوگيرى از خطر گس
ــم را نيز رد مى كند .در واقع دولت آمريكا  كمونيس
تا حدودى در سال هاى نخستين ملى شدن نفت ،از 
ايران در برابر انگليس حمايت مى كرد تا انگليس را 
ــد .پس از آن كه انگليس كاملا در برابر ايران  بجنبان
ــتاصل شد و چرچيل با پاى خود به نزد ترومن  مس
رفت و سرورى و سيادت آمريكا را بر جريان نفت 
ــميت شناخت ،آن گاه دولت جمهورى خواه  به رس
ــاور در جايگاه  ــت جمهورى آيزنه آمريكا به رياس
ــت گرفته  برادر بزرگ تر رهبرى عمليات را در دس
ــريك درجه دو تبديل كرد .اوج  و انگليس را به ش
بحران ملى كردن نفت همزمان بود با تغيير رياست 
ــرات به آيزنهاور  ــورى آمريكا از ترومن دمك جمه
جمهورى خواه .او تيم سوداگرى را بر سر كار آورد 
ــناختند62 و تبليغ كمونيسم  كه نفت را خوب مى ش
ــى را به حربه اى براى تسلط بر جهان تبديل  هراس
ــدن آيزنهاور رفت .او  ــد .چرچيل به دي كرده بودن
ــپارد تا  ــى جهان را به آمريكا بس ــت كه آقاي پذيرف
ــورهاى پيرامونى  ــتعمارى خود را در كش منافع اس

يك سره از دست بدهد.72

گناه مصدق چه بود!
ــنهادهاى آيزنهاور و  ــد پيش همان گونه كه ديده ش
ــراردادى كه پس از  ــل به مصدق كاملا در ق چرچي
ــيوم نفتى تازه  ــران در  كنسرس ــا دولت اي كودتا ب
تشكيل شده منعكس شد .يعنى ملى شدن نفت ايران 
ــوى قدرت هاى بزرگ پذيرفته شد تا ترتيبات  از س
ــاركت انگليس و چندين شركت نفتى  جديد با مش
ــيوم  ــدى و غيره در اين كنسرس ــى و هلن آمريكاي
ــند .نفت ايران سرانجام  ــركت داشته باش غارت ش
ــت دمكراتيك،  ــد اما نه در كنترل يك دول ملى ش
ــخگو؛ اين الگويى  بلكه دولتى خودكامه و غير پاس
ــن الگوى نفت ملى  ــط آمريكا جايگزي بود كه توس

شده در چهارچوب يك دولت دمكراتيك گرديد.
ــير بازى هاى حكومت  ــاه مصدق اين بود كه اس گن
ــرات فرض  ــورى دمك ــده و آن را كش ــكا ش آمري

ــرمايه نبود .گناه  مى كرد ،زيرا قادر به درك منطق س
ــت را در چارچوب  ــت نف او اين بود كه مى خواس
ــا در چارچوب  ــت دمكراتيك ملى كند ت يك دول
ــود و صرف يك اقتصاد  قانون براى مردم هزينه ش
ــمنانش عميقا يك  ــود .او برخلاف دش ــزا بش درون
ــرنگونى مصدق توسط  ــت چپ بود .س سوسياليس
ــان داد كه  ــا نش ــكا و بريتاني ــده آمري ــالات متح اي
ــرات را در هيچ كجاى  ــرب تحمل حاكمان دمك غ
ــكا پس از يورش به جنبش ملى  جهان ندارد .آمري
ــت را در چارچوب  ــى كردن نف ــت مل ايران سياس
حكومت هاى خودكامه دست نشانده در خاورميانه 
ــت به سرورى  ــيله هم توانس اجرا كرد .با اين وس
ــد و هم جريان نفت  ــود بريتانيا پايان ده رقيب خ
ــاز خود بيمه كند.  ــال ها طبق منطق و ني را براى س

سياستى كه هم چنان ادامه دارد!

پى  نوشت ها:
1-  دكتر محمد مصدق

ــدق در دوره هاى  ــا و مكتوبات دكتر مص 2- نطق ه
پنجم و ششم مجلس شوراى ملى /ص89

ــلاب ،يرواند آبراهاميان ،ترجمه  3-ايران بين دوانق
ــد ابراهيم فتاحى.تهران  ــد گل محمدى  ،محم احم

نى  1377 ،ص128  نشر
ــا در كتاب خون و نفت مى  ــر  فرمانفرم 4- منوچه
ــادان به يك نظام  ــد  :اقدامات انگليس در آب نويس

مستعمراتى خشن و جدى انجاميده بود....
فرمانفرماييان ،منوچهر ،رخسان فرمانفرماييان ،خون 

و نفت ،ققنوس ،1383 ،چاپ هشتم ،ص114 
ــد به كتاب اقتصاد  ــتر بروي 5-  براى اطلاعات بيش
سياسى ايران ،محمد على همايون كاتوزيان ،صص 
ــم  ــاپ نه ــاى1 - 9و2- 9چ  227و  228 جدول ه

 1382نشر مركز
ــات دوره هفدهم مجلس در  ــان انتخاب 6- در جري
ــولگرى هاى انگليس در شهرهاى  سال 1330 كنس
ــده بودند.  ــون مبارزه ضد دولتى بدل ش بزرگ كان

محمد على همايون كاتوزيان ،همان ،ص219
ــاب نفت،  ــد به كت ــتر بروي ــات بيش 7-راى اطلاع
ــين  قدرت و اصول ،مصطفى علم ،ترجمه غلامحس

صالحيار ،تهران ،اطلاعات ،چاپ اول1371 ،
8- بنگريد به پانويس5 

9- مذاكرات مجلس شوراى ملى 30 امرداد1330  
نشست 182 منبع:

 http://mashruteh.org/wiki/index.php

10- همايون كاتوزيان ،محمد على ،اقتصاد سياسى 
ايران ،تهران ،نشر مركز ،1382 ،چاپ نهم ،ص220

ــايل اقتصادى و سياسى نفت  11- ذوقى ،ايرج ،مس
ايران  ،پاژنگ ،1381 ،چاپ ششم ،ص.273  

ــت خارجى  ــى زاده انصارى ،محمد ،سياس 12- تق
ــى ،در ايران ،تهران،  ــعه صادرات مواد معدن و توس

ــى و بين المللى ،1379 ،چاپ  دفتر مطالعات سياس
اول ،ص.667  

ــايل نفت ايران ،تهران،  ــعيد ،مس 13-  ميرترابى ،س
قومس ،1368 ،چاپ سوم ،ص74  
14- ذوقى ،ايرج ،پيشين ،ص.285 

15- امينى ،على رضا  ،تحولات سياسى و اجتماعى 
ايران در دوران پهلوى ،ص324 
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17-  خاطرات مصدق
18- خون و نفت ، همان ،ص  343 هم چنين براى 

اطلاعات بيش تر به پانويس 21 بنگريد.
19- خون و نفت ،همان ،ص311 
20- خون و نفت ،همان ،ص330 

ــى مكزيك كه در  ــد 17 قانون اساس ــق بن 21- طب
ــتخراج و  ــيد حق اس ــال 1917 به تصويب رس س
ــور به  ــر زمينى اين كش ــردارى از منابع زي ــره ب به
ــل انتقال به غير به دولت  ــورت دائمى و غير قاب ص
واگذار شده است .البته در مكزيك نيز دولت براى 
استخراج و فروش نفت خود با مشكل هاى زيادى 
ــوى شركت هاى آمريكايى رو به رو شد و تا  از س
ــركت هاى آمريكايى به عنوان شركت  زمانى كه ش
هاى ملى پذيرفته نشدند امكان استخراج و فروش 
ــود .پس از انقلاب  ــده ب نفت از مكزيك گرفته ش
مكزيك رئيس جمهور مكزيك در سال 1938 حق 
ــت و گاز و  ــد ،پالايش ، ،توزيع نف ــاف ،تولي اكتش
توليد و فروش فراورده هاى اصلى پتروشيمى را به 
صورت انحصارى به دولت اين كشور واگذار كرد. 
ــون و  ــاب خ ــان در كت ــر فرمانفرمايي 22- منوچه
ــاى دكترمصدق  ــف مى كند كه عكس ه نفت تعري
ــد كه ناشى از حس دوستانه  به ديوارها ديده مى ش
نسبت به اقدام هاى دكتر مصدق براى ايستادگى در 

برابر استعمار بود.
ــتر برويد به فوران ،جان:  ــراى اطلاعات بيش 23- ب
مقاومت شكننده؛ تاريخ تحولات اجتماعي ايران از 
ــال هاي پس از انقلاب اسلامى ترجمه  صفويه تا س
احمد تدين و كاتوزيان ،محمدعلي :اقتصاد سياسي 
ــي و كامبيز عزيزي  ــران ،ترجمه محمدرضا نفيس اي

همچنين فاتح ،مصطفي 50 :سال نفت ايران
ــه مقاله  آمريكا و  ــتر برويد ب 24- براى اطلاع بيش
ــنده به  ــرژى  به قلم همين نويس ــى ان پدرخواندگ

نشانى
  http://vazeh.com/n-2079789.html

به نقل از روزنا 

25- هرميداس باوند  .منبع:
    http://www.zibakalam.com/news/829

26- خون و نفت ،همان ،ص342 
27- خون و نفت ،همان ،ص342

ن   ماه ૸।
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الگوى توســعه واردات سالار و كمى هم درباره 
تاريخ اقتصادى ايران معاصر:

مشكلات اساسى اقتصادى ما كدام اند؟
ــكل  ــادگى كار خودم، من فقط به يك مش براى س
اساسى اشاره مى كنم: ضعف بنيه توليدى در اقتصاد
ــران اقتصاد مولدى  ــون، اقتصاد اي ــه دلايل گوناگ ب
نيست. اگر بيشتر به عقب بر نگردم حداقل در 150 
ــال گذشته اين خصيصه اصلى اقتصاد ما است و  س
ــه بين توليد و مصرف  به همين خاطر، تقريباً هميش
ــت. در مقطعى در  ــكاف وجود داشته اس در آن ش
ــكاف را با صدور طلا و نقره از  قرن نوزدهم اين ش
ايران پر كرده بوديم و بعد از پيدايش نفت، كه همه 
ــد و اين شكاف هم مزمن و دائمى  چيزمان نفتى ش
گشت. يكى از شيوه هاى اندازه گيرى اين شكاف، 
ــراز پرداخت هاى بين المللى مان  ــت كه به ت اين اس
ــت  ــم. البته همين جا بگويم كه لازم اس ــگاه بكني ن
ــه به اين تراز بدون توجه به دلارهاى نفتى توجه  ك
ــت كه ببينيم بر  ــه اين اس كنيم. هدفم در اين مقايس
ــر اين شكاف بين توليد و مصرف در اقتصاد چه  س
ــت! گفتم و بايد تكرار كنم كه اين مشكلى  آمده اس
ــته آغاز شده باشد ولى  ــت كه در 4 سال گذش نيس
ــال، شاهد رشد  ــت كه در اين 4 س واقعيت اين اس
ــمگير اين شكاف بوده ايم. براى مقايسه، توجه  چش

شما را به اين آمارها جلب مى كنم. 
ــران 38,4  در دوره 06-1901 ارزش كل واردات اي
ــا هم 27,3  ــره و ارزش كل صادرات م ــون لي ميلي
ــكاف براى اين دوره  ــون ليره بود. يعنى اين ش ميلي
ــادل 11,1 ميليون ليره بود كه براى آن دوران به  مع
ــزان قابل توجهى  ــه اندازه اقتصاد ايران، مي توجه ب

است. 

ــالى كه از رژيم  ــال 1356 يعنى آخرين س براى س
ــته آمار داريم، كل واردات 13,5 ميليارد دلار  گذش
ــادرات غير نفتى هم 0,5 ميليارد دلار بود،  و كل ص
ــال، 13 ميليارد دلار  ــكاف براى اين س يعنى اين ش

بود.
ــال پايانى رياست  ــه س در طول 76-1373 يعنى س
جمهورى آقاى رفسنجانى، كل واردات به ايران 53 
ميليارد دلار و كل صادرات غير نفتى ما هم تنها 14 
ــكاف براى اين  ميليارد دلار بود، يعنى اندازه اين ش

سه سال به 39 ميليارد دلار رسيد.
ــال پايانى رياست  ــه س در طول 83-1380 يعنى س
ــاى خاتمى، كل واردات به ايران 106  جمهورى آق

ــر نفتى ما هم 23  ــارد دلار و كل صادرات غي ميلي
ــن توليد و  ــكاف بي ــارد دلار بود، كه ميزان ش ميلي
مصرف براى اين سه سال مى شود 83 ميليارد دلار.

ــت  ــال اول رياس ــه س در طول 87-1383 يعنى س
ــژاد كل واردات به ايران  جمهورى آقاى احمدى ن
194,6 ميليارد دلار و كل صادرات غير نفتى ما هم 
55 ميليارد دلار بود يعنى كسرى تراز پرداخت هاى 
اقتصاد غير نفتى ما 140 ميليارد دلار مى شود. يعنى 
ــال، 140 ميليارد دلار از كالاها و  ــه س براى اين س
خدماتى كه در اقتصاد ايران مصرف شد، در اقتصاد 
ــاره بگويم كه از  ــده بود. البته به اش ايران توليد نش
آقاى جهرمى وزير پيشين كار آقاى احمدى نژاد در 

 فروپاشى اقتصاد ايران:

طوفان كه درراه است!
                                                                                                                                             احمد سيف 

ــيده باشد. بحرانى كه مى رود تا طوفانى به پا كند و تا اين جاى  ــى پوش ــت كه ديگر بر كس موضوع بحران در اقتصاد ايران موضوعى نيس
كار هم مشكل هاى فراوانى براى توده مردم به بار آورده است.

از آن جايى كه هم در سال پايانى عمر دولت دهم به سر مى بريم و هم اين كه روزهاى پايانى سال را در پيش داريم بر آن شديم يك 
جمع بندى كلى از اقتصاد ايران در 8 سال گذشته داشته باشيم. اين موضوع را با دكتر احمد سيف اقتصاددان نام آشنا در ميان گذاشتيم 
ــتى كتابى را با همين نام كه در زمينه اقتصاد ايران در چند سال پيش تأليف كرده بودند براى انتشار و استفاده در  ــاده دس ــان با گش و ايش
مهرگان در اختيار ما گذاشتند. كتابى مفصل كه به مهم ترين جنبه هاى اقتصاد ايران و نقطه ضعف هاى تاريخى آن در كنار مشكل هايى 
كه در سال هاى زمامدارى آقاى احمدى نژاد بحرانى تر شده پرداخته است. به علت حجم زياد كتاب انتشار آن در يك شماره مجله گذشته 
ــان در اين شماره بخش يك كتاب را با كمى تلخيص منتشر مى كنيم.  ــت هم نيست؛ لذا با هماهنگى ايش ــت، درس از اين كه مقدور نيس

اميدواريم فرصتى باشد تا به تدريج ساير بخش هاى اين كتاب ارزشمند را در شماره هاى ديگر مهرگان منتشر كنيم.
تحريريه مهرگان
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همايشى در تبريز نقل شده است كه ايشان گفته اند 
ــى ايران را  ــاى صادرات غير نفت ــد آماره 80 درص
قبول ندارند. اگر بخواهيم اين «نصحيح» را در نظر 
ــكاف 183,6 ميليارد دلار  بگيريم البته كه ميزان ش

مى شود كه از آن مى گذرم. 
ــه دو نكته ديگر  ــما را ب در همين جا بايد توجه ش

هم جلب بكنم. 
ــادرات غير نفتى ما  ــول 1383 اگرچه كل ص در ط
ــم كه دولت-  ــود، ولى خبر داري ــارد دلار ب 7 ميلي
دولت آقاى خاتمى - 8 ميليارد دلار براى تشويش 
ــته اى همان موقع،  صادرات پرداخت. من در نوش
ــاد ملانصرالدينى»  ــت عنوان «اقتص از اين كار تح
ــه مى كنيم تا  ــه عملاً 8 دلار هزين ــام برده بودم ك ن
ــيم. از سوى ديگر اين را  ــته باش 7 دلار درآمد داش
ــاس تازه ترين آمارى  هم بگويم كه در 1387 بر اس
ــر كرده است، كل واردات به  كه بانك مركزى منتش
ــال 35,5 ميليارد دلار و كل  ايران براى 6 ماه اول س
صادرات غير نفتى ما هم 9,8 ميليارد دلار بود. حتى 
ــى  ــم پوش اگر از «تصحيح» آقاى جهرمى هم چش
كنيم، يعنى كه براى بقيه سال اگر همين روال ادامه 
ــرى تراز پرداخت هاى بين المللى  ــد، كس يافته باش
ــه پيش تر از آن  ــكافى ك ــر نفتى) ما يا همان ش (غي

سخن گفته ام 52 ميليارد دلار مى شود. 
ــه گمان من، عمده ترين  ــن ضعف بنيه توليدى، ب اي
ــت و از طرف  و پيچيده ترين معضل اقتصادى ماس
ديگر، بايد بر اين نكته تاكيد بكنم كه تداوم تاريخى 
ــه  ــت و تا موقعى كه به ريش ــم تصادفى نيس آن ه

نپردازيم برطرف نخواهد شد. 
و اما، پى آمدهاى اين ضعف توان توليدى و عوامل 
ــه صورت هاى  ــودش را ب ــده آن، خ ــح دهن توضي

مختلفى نشان مى دهد. 
- بيكارى آشكار و پنهان. 

- توزيع نابرابر درآمد و ثروت. 
- گستردگى فقر.

- تورم مزمن.
- عدم موفقيت در بازارهاى بين المللى.

ــرايطش  ــى خارجى كه از مقدار واقعى و ش - بده
خبر نداريم.

- فرار سرمايه از ايران و كاهش ادامه دار و حيرت 
انگيز ارزش ريال.

ــود  ــژه وج ــه وي ــازار و ب ــدوش ب ــاختار مخ - س
شركت هاى عظيم نه دولتى - نه خصوصى.

و اما چرا اين گونه است؟
پاسخ من اين است كه حداقل در صد سال گذشته 
ــرمايه دارى داشته  ــتيم در ايران اقتصاد س مى خواس
ــراى اداره  ــاد نهادهائى كه ب ــيم ولى براى ايج باش
ــت كارى  ــام اقتصادى لازم اس ــش اين نظ ثمربخ
ــته نظام اقتصادى  نكرده ايم. به عبارت ديگر، پوس
ــرمايه دارى است ولى وقتى اين پوسته را كنار  ما س

ــر مى زند كه با هيچ  ــر ب مى زنيم، چنان معجونى س
الگوى شناخته شده اى جور درنمى آيد.

ــون مدونى  ــچ گونه قان ــه در ايران هي ــا 1906 ك ت
ــه نمى آمد ولى  ــه نظر اين گون ــتيم. اگرچه ب نداش
ــرج و هر  ــار از هرج و م ــتيم سرش ــادى داش اقتص
ــال هم در نتيجه  ــه هر كى. مالكيت جان و م كى ب
ــود، بلاتكليف بود.  ــمى كه حاكم ب همين آنارشيس
ــه كاره بوديد و فردا  ــماى ايرانى امروز هم يعنى ش
ــاختار هم اين  ــردار. پى آمد اقتصادى اين س بر س
ــود كه اقتصاد با قحطى سرمايه گذارى در آن  مى ش
ــود و نتيجه اش هم ناپايدارى توليد و  روبرو مى ش
ــت. پس از 1906  ضعف بنيه توليدى در اقتصاد اس
ــديم ولى هنوز نهادهاى ديگر  به ظاهر قانون دار ش
ــن، هركس كه تتمه قدرتى  را نداريم، ولى در ضم
دارد، به قانون رفتار نمى كند و نتيجه اين كه، با بيش 
و كم تفاوتى همان الگوى قرن نوزدهمى ادامه پيدا 
ــه يواش يواش دلارهاى  مى كند- با اين تفاوت، ك
ــى  ــى را هم داريم كه مى تواند به عنوان سرپوش نفت
ــكافى كه بين توليد و مصرف وجود  براى كتمان ش
ــود. از آن زمان به بعد، نه فقط  ــكار گرفته ش دارد ب
اقتصاد ما كه بخش عمده اى از مصرف ما هم نفتى 
مى شود. نه اين كه مالكيت خصوصى نداشته باشيم. 
ــتيم،  داريم همان گونه كه در قرن نوزدهم هم داش

ولى امنيت مالكيت و به طور كلى امنيت اجتماعى، 
سياسى و فرهنگى و البته كه اقتصادى نداريم. يعنى 
ــما ايرانى  ــت كه در قوانين مدون من و ش مهم نيس
ــا به اصطلاح بر  ــزان حق و حقوق داريم. ي چه مي
ــت و چه ها نبايد  ــذ چه ها امكان پذير اس روى كاغ
ــت كه  ــد، در عمل، تجربه زندگى مان اين اس بكنن
ــى نداريم (البته  ــق و حقوق ــت مطلق مان ح اكثري
مى گويم اكثريت مطلق، چون هميشه بوده اند اقليت 
بسيار كوچكى كه براى هر كارى جواز داشته اند!). 
ــه تصميمات  ــن ك ــا، يكى اي ــن فض ــوب در اي خ
ــى مى شود- يعنى شماى  اقتصادى به شدت سياس
ــه اى كه با يك مقام صاحب  ــى، به خاطر رابط نوع
قدرت داريد يك تصميم اقتصادى مى گيريد نه اين 
ــيم اقتصادى اش را  ــرب و تقس ــه به اصطلاح ض ك
ــيد؛ و چون اين گونه است، رانت خوارى  كرده باش
ــم در اين نظام به صورت «فضيلت» در مى آيد و  ه
ــتر مى كشد.  ذهنيت اقتصادى آدم ها را به تباهى بيش
ــت خوارى هم اول و آخر مصيبت اقتصادى در  ران
همه جاست. وقتى امنيت نيست و وقتى كه تكليف 
ــردى، مالكيت،  ــوق ف ــا- حق و حق ــى چيزه خيل
قرارداد- مشخص نيست، سرمايه گذارى در توليد 
ــود. در اين مجموعه وقتى مازاد  غير عقلائى مى ش
ــابق در  ــا آن را در جائى دفن مى كنيد- س ــد ي داري
باغچه منزل دفن مى كرديد و حالا در بانك فرنگ – 
ــود اين كار را كرد خوب  اگر در لندن و زوريخ نش
ــا براى اين كه به  ــتيد - ي مازاد را به دوبى مى فرس
ــت قدرتمندان نيفتد، بخش عمده اش را هزينه  دس
ــژه وقتى كه اين  ــود، به وي مى كنيد. هركدام كه بش
هزينه ها هم عمدتاً صرف كالاها و خدمات وارداتى 
ــا و از اين نوع هزينه  ــود، اقتصاد از اين مازاده بش
كردن ها جان نمى گيرد و توانمندتر نمى شود. جالب 
اين كه رانت خوارى در ايران، برخلاف ادعائى كه 
ــمارى از اقتصاددانان مى كنند در انحصار بخش  ش
دولتى نيست. تجار محترمى كه در بخش خصوصى 
ــا قيمت ها بالا برود، به جز رانت  احتكار مى كنند ت

خوارى مگر چه مى كنند؟
ــدك تغيير- آن  ــت كلى با ان ــفانه اين وضعي متأس
ــيوه غالب زندگى  ــطح قضايا- ش هم عمدتاً در س
اقتصادى در ايران است؛ و بنده عرضم اين است كه 
ــكلات  تا زمانى كه كار بر اين مدار مى چرخد، مش

اقتصادى ايران رفع نمى شود.
ــت و يا حداقل  ــن، براى برون رف ــس به گمان م پ
ــى  ــكلات ما به اصلاحات اساس ــف اين مش تخفي
سياسى و اقتصادى نيازمنديم. بدون تحول سياسى، 
ــد  ــادى نمى تواند مددكار باش ــت هاى اقتص سياس
ــى پايدار  ــادى، تحول سياس ــدون تحول اقتص و ب
ــيرين بشريت، اين  نخواهد بود. به تجربة تلخ و ش
ــا هم و با  ــند، بايد ب ــت موفق باش دو اگر قرار اس
ــتيبانى و حمايت يكديگر اجرا شوند. پيشاپيش  پش

ن   ماه ૸।
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ــه بايد از تمايلى كه  ــاره بكنم ك به اين نكته نيز اش
ــد با وعده هاى غير واقعى و " سريع السير"  مى كوش
ــود. چون  ــن مصائب را بر طرف نمايد، مقابله ش اي
ــاده و بى درد و حتى كم  ــكلات راه حل س اين مش
درد ندارند. آگاهى به اين واقعيت ها اما تحمل درد 

را امكان پذير مى نمايد.
نگاهى به اين ليست مشكلات و مصائب اقتصادى 
ــان مى دهد كه ما به كار و برنامه ريزى هم زمان  نش
ــه عنوان مثال، به گمان  ــد حوزه نيازمنديم. ب در چن
من، علت اصلى تورم در جوامعى چون ايران كمى 
ــال و افزايش  ــه دار ارزش ري ــد و كاهش ادام تولي
ــت. كمى  خارج از كنترل عرضة پول در اقتصاد اس
توليد اگر چه ريشه ساختارى و تاريخى دارد، ولى 
ــت هاى دولت  كاهش ادامه دار ارزش ريال به سياس
و فرار سرمايه از ايران مربوط مى شود. فرار سرمايه، 
ــادى هم دارد ولى علت اصلى  اگر چه دلايل اقتص
ــى- فرهنگى است. كاهش ادامه دار ارزش  آن سياس
ــرمايه است و هم  ريال به بيانى يكى از علل فرار س
ــدن امور و به  ــى از پى آمدهاى آن. قانونمند ش يك
ويژه تعيين تكليف مالكيت خصوصى و بى تعارف، 
آماده سازى نهادهاى لازم براى حفظ تقدس آن در 
ــا مراكز چند گانة  ــرمايه دارى، مقابله ب يك نظام س
ــدرت- به ويژه مراكز قدرت غير انتخابى- مقابله  ق
ــدى و قابل رويت و لمس با موارد عديدة قانون  ج
ــوى همگان و به خصوص از سوى  ــكنى- از س ش
ــزودن بر امنيت در  ــش عملى براى اف دولت- كوش
ــل به فرار  ــتن از تماي ــى گمان براى كاس جامعه ب
ــن، بلكه اگر  ــود. نه تنها اي ــرمايه مفيد خواهد ب س
ــود امنيت لازم و احترام  ــم ايرانى ها را به وج بتواني
ــان متقاعد بكنيم، در  ــه حق و حقوق اجتماعى ش ب
ــرمايه گذارى توليدى هم در اين جا  آن صورت، س
ــود و انجام مى گيرد. حركت در اين  ــويق مى ش تش
ــترى باشد براى تخفيف و حتى  راستا مى تواند بس
ــكاف و اما كمبود توليد، برنامه ريزى  حذف اين ش
ــد فشارهاى  مى خواهد. در برابر تمايلى كه مى كوش
ــف دهد بايد  ــويق واردات تخفي ــى را با تش تورم
ــان داد-  ــت را نش مقاومت كرده، مضار اين سياس
ــت در عمل  فكر مى كنم الان مى دانيم كه اين سياس
به چه صورتى در خواهد آمد! براى كشورى چون 

ــان و قابل توجه  ــع ارزى قابل اطمين ــران كه مناب اي
ــت افزودن بر بدهى خارجى  ندارد، خطر اين سياس
و بى اعتبارى بين المللى است كه به صورت بحران 
ارزش ريال در مى آيد و ضمن تشويق فرار سرمايه 
ــال ها  ــى مى افزايد. البته در اين س ــر بحران تورم ب
ــدون توجه به  ــتند اقتصاددانانى كه ب ــد و هس بودن
ــادى» خواهان حذف دولت  ــن وجوه «غير اقتص اي
از زندگى اقتصادى و سپردن كارها به دست «بازار 
ــتند. در موارد مكرر در اين باره نوشته ام  آزاد» هس
ــت، موافق نيستم. آن هم به اين  كه من با اين سياس
ــق و حقوق فردى  ــاده كه وقتى تكليف ح دليل س
ــد و دولت هم كارآمد نباشد و به  ــخص باش نامش
ــاد بازار هم نتيجه  ــن جارى عمل نكند، اقتص قواني
ــنهاد مى كنم به تجربه «خصوصى  نخواهد داد. پيش
ــازى» در ايران بنگريد و خارج از حب و بغض  س
ــى كنيد. به  ــش را بررس ــك پى آمدهاي ايدئولوژي
ــد در  همين خاطر، معتقدم كه با تمايلى كه مى كوش
ــت را از زندگى اقتصادى  جوامعى چون ايران دول
ــود. آن چه بايد بشود  حذف كند نيز بايد مقابله ش
تصحيح عملكرد دولت است نه حذف آن. تصحيح 
ــون گرايى و تعهد و  ــرد دولت هم بدون قان عملك

عمل به قانون غير ممكن است.
- اولاً، هيچ نمونة تاريخى وجود ندارد كه اقتصادى 
ــت در ادارة امور  ــاز و موثر دول ــدون نقش كارس ب

توسعه يافته باشد.
- ثانياً، بخش خصوصى در ايران به دلايل گوناگون- 
از جمله به دلايل عدم امنيتى كه وجود دارد- فاقد 
ــت و در وجوه عمده، تمايل  خصلت كارآفرينى اس
ــادى به باج طلبى (Rent seeking)دارد و اين  زي
خصلت نيز، خصلت تازه اى نيست. با حذف دولت 
ــدون آن چه هائى كه بايد  ــى اقتصادى و ب از زندگ
انجام بگيرد، اين بخش به جاى كوشش در راستاى 
ــزوده در اقتصاد، همه ى  ــزودن بر توليد ارزش اف اف

توان خود را صرف بخش توزيع نموده و مى كوشد 
ــت يابد و  ــر به درآمدهاى كلان تر دس بدون دردس
اين خصلتى است كه چه در رژيم گذشته و چه در 
ــال هاى اخير عيان تر از آن بود كه كتمان كردنى  س

باشد. 
ــد بدون اصلاحاتى كه لازم  به نظر من اگر قرار باش
ــت، بخش هاى  ــت- آن گونه كه از قرائن پيداس اس
ــئوليت گريز و  ــار اين بخش مس ــترى در اختي بيش
ــلك قرار بگيرد، اقتصاد مملكت يا گرفتار  دلال مس
بحران بى اعتبارى بين المللى خواهد شد - به خاطر 
ــان را نداريم- و  وارداتى كه توانائى تأمين مالى ش
ــد گرفت و در نهايت  ــير صعودى خواه يا تورم س
ــى در مى آيد. دليل  ــران سياس ــه صورت يك بح ب
افزودن بر تورم هم اين است كه فعاليت هاى دلالى 
– به ويژه وقتى بين توليد و مصرف شكاف وجود 
ــران داريم- يكى از  ــى وضعيتى كه در اي دارد، يعن
ــت چون هر  ــن عوامل افزايش قيمت اس عمده تري
ــزوده اى توليد كرده  ــى بدون اين كه ارزش اف دلال
باشد، بسته به موقعيت، مقدارى بر قيمت ها افزوده 
ــت. پس، قبل از هر چيز، راهى جز اين نداريم  اس
ــات را براى افزودن بر توليد ارزش  تا همه ى امكان
ــيج كنيم؛ و همين جا  و ارزش افزوده در اقتصاد بس
ــت كه بر مى گرديم به ضرورت كنترل و محدود  س
ــت پردازان و ايجاد شرايطى كه  كردن قدرت سياس
ــرف فراتر رفته و با نهادهاى  امنيت اجتماعى از ح

لازم و كافى حمايت گردد.
ــم بگويم كه بازارى  ــا پس اين نكته را ه همين ج
ــران از آن حرف  ــمارى از اقتصاددانان در اي كه ش
ــتقل  مى زنند و از آن دفاع مى كنند، يعنى بازارى مس
ــر روزة  دولت، وجود  ــترده و ه ــلات گس از مداخ
ــم رنگى از  ــدارد؛ و اگر هم رگه هاى ك ــى ن خارج
ــازار در خاطره هاى گرد  ــبيه به اين نوع ب چيزى ش
ــد، آن هم به مراحل اولية  ــر باش گرفته تاريخى بش
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نظام فئودالى و در مرحلة ظهور و پيدايش مبادلات 
ــى در آن موقع نيز،  ــود كه حت كالائى مربوط مى ش
ــيله فئودال منطقه و يا سلطان  پول در جريان به وس
ــته، نه حجم مبادلات  ــد و از آن گذش ضرب مى ش
ــه دار. توليد،   ــى و ادام ــه بود و نه دائم ــل توج قاب
ــد كالائى - توليد براى بازار- نبود و تنها توليد  تولي
ــورت كالا در آمده  ــر مصرف بود كه به ص مازاد ب
ــال  ــد؛ و اين مازاد اگر در يك س وارد مبادله مى ش
ــال ديگر نباشد. ولى سرمايه  بود، ممكن بود در س
ــالارى در گوهر نظام متفاوتى است كه با كالائى  س
ــروش در بازار-  ــدن توليد- يعنى توليد براى ف ش
ــود و به همين خاطر نيز هست  خصلت بندى مى ش
كه مداخلات هر روز ة  دولت در بازار به شكل هاى 

مختلف، نه فقط موثر كه ضرورى مى شود. 
ــة تعديل را به  ــه همين برنام ــى در جوامعى ك حت
ــته از نقش  ــع پيرامونى صادر مى كنند، گذش جوام
ــاد - چه به  ــتقيم دولت در اقتص ــمگير و مس چش
ــده كالا و خدمات و يا خريدار  صورت عرضه كنن
ــت كه دولت براى ثبات  آن ها- روز و هفته اى نيس
ــته،  ــى در بازار ارز مداخله نكند. از آن گذش آفرين
ــرخ بهرة  بانكى  ــورى وجود ندارد كه در آن ن كش
ــق بانك مركزى - تعيين  ــوى دولت - از طري از س
ــوان «قيمت پول» در نظام  ــود و نرخ بهره به عن نش
سرمايه سالارى اگر مهم ترين «قيمت» در اين نظام 
ــد، يكى مهم ترين قيمت هاست.  ــالار نباش بازار س
ــر اقتصادى» بودن  ــاب، اين روايت «غي با اين حس
ــلات دولت در وجه عمده نه در نتيجه ى يك  مداخ
ــخص و معلوم اقتصادى كه دقيقاً يك  استدلال مش
ــت. با اين همه،  ــى اس ــن سياس موضع گيرى روش
ــود دموكراتيزه كردن و تصحيح  آن چه كه بايد بش
ــت نه كوشش براى  ــرى هاى نهاد دولت اس خودس

حذف آن از زندگى اقتصادى. 
ــوى اين  ــى بر خلاف آن چه كه از س - بحث اصل
ــر نقش داشتن و يا  ــتان عرضه مى شود، بر س دوس
ــت. يعنى،  ــور اقتصادى نيس ــتن دولت در ام نداش
آتشى ترين مدافعان «بازار آزاد» نيز از «حذف كامل» 
ــت به واقع حذف كامل را منظور ندارند. يعنى،  دول
ــدن پول ملى،  ــن جماعت نيز برچيده ش منظور اي
بانك مركزى، ابزار هاى دولت براى دفاع از مالكيت 
خصوصى، نظام گسترده نظامى و پليس و نهادهاى 
ــت. مجادلة اصلى، در  ــرى قانون نيس واضع و مج
واقع، بر سر چگونگى اين نقش و گستراى آن و در 

اصل بر سر ارجحيت هاى دولت است. 
ــيم به يك سئوال اساسى ديگر: با توجه به  پس برس

اين مقدمه چه بايد كرد؟
اگرچه در پيش گرفتن سياست هاى ضربتى و كوتاه 
ــرم كه  ــود ولى من بر آن س ــدت گاه لازم مى ش م
ــن مصائب بايد در  ــتن از اي دولت آينده براى كاس
وجه عمدة بكوشد كه نه فقط ساختار اقتصاد ايران 

ــاختار ذهن اقتصادى ماى ايرانى هم متحول  كه س
شود. 

ــوزه و در كوتاه مدت، دولت آينده بايد   در اين ح
بپذيرد كه:

1- دموكراسى و جامعة باز،  در بطن خويش رسيدن 
ــهروندان  به يك حداقلى از رفاه مادى براى همة  ش
ــه دارد. يعنى در جامعه اى با فقر و نابرابرى  را نهفت
ــى ترين مختصات يك  ــى از اساس ــزون يك روزاف
ــت [تخفيف مشكل  جامعة باز وجود نخواهد داش

فقر].
ــى و جامعة باز با نابرابرى روزافزون  2- دموكراس
ــترده جمع شدنى نيست. تخفيف  و بى عدالتى گس
نابرابرى و بى عدالتى به سياست هاى ويژه نياز دارد 

و با حاكميت بازار آزاد به دست نمى آيد. 
ــهروندان  3- دولت آينده بايد در عمل بپذيرد كه ش
ــعه اند و به همين  ــعه كه عامل توس نه موضوع توس
ــبب لازم است كه نه فقط در زيان ها كه در منافع  س
ــند. يعنى، رفاه و آزادى  ــهيم باش احتمالى آن نيز س
ــور ديگر گفته  ــا اگر به ط ــل تفكيك اند ي ــر قاب غي
ــم، نه بدون آزادى، رفاه به دست آمدنى است  باش
ــت. اين حداقل  و نه بدون رفاه،  آزادى معنى دار اس
ــيدن به اهداف جامعه ضرورى است  رفاه براى رس
ــروت و درآمد]. انگيزة  ــش براى باز توزيع ث [كوش
ــه اش براى پرداخت  ــهروندى كه حقوق ماهيان ش
ــت نمى كند، براى  ــكونى اش كفاي ــاره منزل مس اج
ــى و ابداع و كار به نفع جامعه و براى  سخت كوش

فاسد نشدن، چيست؟
ــى كه مطرح  ــم به پرسش ــاب برگردي ــا اين حس  ب

كرديم. 
ــت اقتصادى را  به نظر من، خطوط كلى اين سياس
ــوان به صورت زير خلاصه كرد. من بر آنم كه  مى ت
ــا حداقل تخفيف دو  ــت ها براى رفع و ي اين سياس
ــكلى كه پيش تر بر شمردم، مفيد خواهند  دسته مش

بود : 
- مشخص كردن نقش و وظايف دولت

ــزه كردن اين  ــاختار دولت- دموكراتي - اصلاح س
ساختار

- مقابله با فساد مالى گسترده و مزمن (دولتى، شبه 
دولتى، شخصى)

- تصحيح نظام مالياتى
- مديريت ثمر بخش تجارت خارجى
- توجه به مسائل كارگرى و اتحاديه ها

- نهادسازى
ــيما از  ــازى صدا و س - آزادى مطبوعات و رهاس

انحصار دولتى- احترام به حق و حقوق فردى
ــه بدون تضمين  ــار ديگر تاكيد بكنم ك ــد يك ب باي
آزادى بيان و عقيده و امنيت همه جانبة شهروندان 
ــش وقفه ناپذير براى گسترش و تعميق اين  و كوش
آزادى ها و امنيت اين مصائب و مشكلات هم باقى 

مى مانند. 
ــكاف موجود بين  ــه به آن چه كه درباره ش با توج
ــاد ايران گفتم بايد اضافه  توليد و مصرف در اقتص
ــتراتژيك دولت  ــن خطاى اس ــه گمان م كنم كه ب
ــود كه- همانند دولت هاى قبلى  احمدى نژاد اين ب
و احتمالاً اندكى مشتاق تر- الگوى توسعه واردات 
ــت و همان گونه كه پيش تر  ــالار را در پيش گرف س
ــيد، هيچ براى  ــم گفتم به اهداف خويش كه نرس ه
ــديداً بحرانى را ايجاد  اقتصاد كشور اين شرايط ش
ــه هائى از اين بحران خواهم  ــى گوش كرد. به وارس

رسيد. 
ــت پردازان  ــتراتژيك سياس ــى از خطاهاى اس يك
اقتصادى در ايران- نه فقط در اين 8 سال گذشته- 
ــته اين بود كه الگوى  ــال گذش كه حداقل در 20 س
 Import-led - «توسعه اقتصادى «واردات سالار
ــش گرفتند.  development model- را در پي

ــمندانه براى  آن چه كه لازم بود برنامه ريزى هوش
ــدى در اقتصاد بود كه اگرچه  ــزودن بر توان تولي اف
كار ساده اى نبود ولى ناممكن هم نبود. هوشمندى 
ــك حداقل  ــت و ي ــئوليت پذيرى مى خواس و مس
ــناخت از موانع و تنگناهاى اقتصادى و سياسى  ش
ــراى تغيير آن چه  ــك تمايل جدى ب ــران و ي در اي
ــى مانده بود. ولى  ــى باق كه در ايران عهد دقيانوس
ــن چنين نكردند. البته اين هم صحت دارد كه در  اي
ــتگى به اين الگو بسى بيشتر  ــال گذشته، دلبس 8 س
ــد، خطائى كه افزايش درآمدهاى بادآورده نفتى  ش
و فقدان يك نگرش استراتژيك به مسايل اقتصادى 

در تعميق و گسترش آن بى تأثير نبوده است. 
بى مناسبت نيست از بدتر شدن وضعيت اقتصادى 
ــاهد  و از تضعيف بنيه توليدى در ايران نمونه و ش
ــى- روغن زيتون مثلاً-  ــم. در بازار مواد غذائ بده
ــى در بازارها  ــپانيائى و ايتاليائ ــون اس ــن زيت روغ
ــعودى و  ــتان س ــد. آب ميوه رانى از عربس فراوانن
ــنى هاى سوئيسى مگى و  امارات و همين طور چاش
ــت كه  در ديگر بازارها هم وضعيت به اين گونه اس
ــايت الف وابسته به آقاى احمد توكلى  حتى داد س
ــايت را  ــت. بخش از گزارش اين س هم درآمده اس

نقل مى كنم1
بازار شامپو 

شامپوى هراندشولدرز آلمانى
شامپوى الويو با مبدأ توليد نامعلوم

شامپوى ايپك تركيه
شامپوى جليمو (گلمو) محصول كشور اردن

شامپوى سلسان بلو احتمالاً اروپاى شرقى 
شامپوى استايل وان آمريكايى 

شامپوى هاى دايركت (اچ دى) آمريكايى 
شامپوى كليس كور آلمانى 

شامپوى فراچ اند ويتامين آلمانى
شامپوى كراوتر با مبداء توليد نامعلوم

ن   ماه ૸।
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بازار تزئينات منزل
كاغذ ديوارى ترس تينتاس اسپانيايى 

كاغذ ديوارى رويال فرانسوى 
كاغذ ديوارى رويال كينگ انگليسى 

پاركت كايندل اتريش 
پاركت پات ايتاليا 

پاركت استالهم مالزى
پاركت هارو آلمانى

كفپوش موندو ايتاليايى
كفپوش ال جى كره اى

پاركت كرونوپول سويسى 
پاركت ديل وود اروپايى 

موكت تايل پاركت كانادايى 
موكت كرانزل آلمانى 

ــخص محصول عربستان  موكت با نام تجارى نامش
سعودى 

بازار مصالح ساختمانى 
كاشى هاى اسپانيايى با برندهاى زيركنيا، كارمالاسا، 

روبى، سالونى، گرسير و... 
ــراميك هاى ايتاليايى با برندهاى دادو،  ــى و س كاش

سدير، سايسيز، لافاانزا آب س، ادى گرس. 
شيرآلات اسپانيايى تكا 

عايق انگليسى ساند سلوشن 
سرويس بهداشتى هلندى گيسا 

بازار مبل و چوب 
مبلمان هوكلا آلمانى 

مبل استكبال وارداتى از تركيه 
مبل باستان وارداتى از تركيه 

علاوه بر اين، بخش قابل توجهى از بازار مبل ايران 
ــزى و ايتاليا  ــى از چين، مال ــى واردات را محصولات

تشكيل مى دهد كه فاقد برند مشخص هستند.
بازار ميوه

گلابى توليد شده در چين
انگور توليد شده در شيلى
پرتقال توليد شده در مصر

نارنگى توليد شده در پاكستان
سيب توليد شده در فرانسه

آناناس توليد شده در مالزى و فيليپين
و...

بازار لوازم خانگى 
محصولات انگليسى وكس 

محصولات ايتاليايى ايندزيت 
محصولات آمريكايى بلاك اند دكر 

محصولات آلمانى بيم 
محصولات آمريكايى هاش دوا و ماپ 

محصولات  آلمانى كلاترونيك 
محصولات آلمانى هوگل 
محصولات اسپانيايى يوفا 

محصولات فرانسوى پروماكس 

ــتيم،  ــلاوه بر اين ها محصولات كراون، توپى، اس ع
ــك و چندين نام و برند با هويت و مبداء  بيم، يوني
ــازار ايران به وفور وجود  نامعلوم وارداتى نيز در ب

دارند. 
اين محصولات، علاوه بر برندهاى معروف كره اى 
ــال هاى قبل در بازار لوازم  ــت كه از س و  آلمانى اس
ــن جا در جواب  ــتند. همي ــى ايران فعال هس خانگ
ــتانى كه به امام زاده «تجارت  سئوال احتمالى دوس
ــداوم اين  ــل مدافع ت ــته و در عم ــل بس آزاد» دخي
وضعيت مى شوند، بگويم كه «تجارت آزاد» موقعى 
ــت كه به قول معروف بده-بستان صورت  نافع اس
ــه اصطلاح «مزيت  ــما در توليد كالائى ب بگيرد. ش
ــرى در توليد كالاى ديگرى،  ــى» داريد و ديگ رقابت
ــه مزيت رقابتى  ــد هركدام در توليد آن چه ك و بع
ــت بالا را پيدا مى كنيد و بعد اگر تجارت  داريد دس
ــد، با يك ديگر دست به مبادله مى زنيد. به  آزاد باش
ــزار و يك دليل، آن چه در ايران مى گذرد با پيش  ه
ــت. واقعيت تلخ  گزاره هاى اين الگو نا همخوان اس
اين است كه در عمل به غير از نفت كالاى متنوعى 
ــد عرضه اش نا محدود  نداريم. نفت هرچه كه باش
نيست و ما با هيچ جادو و جنبلى هم قادر به توليد 
نفت بيشتر نيستيم از سوى ديگر، واقعيت اين است 
ــت داريم چون در  ــروز كمتر از ديروز نف كه ما ام
ــكه آن را  ــن يك روز هم بيش از 4 ميليون بش همي
استخراج كرده و با پولش از چين و ماچين از جان 
ــرغ را وارد كرده ايم. يعنى مى خواهم  ــير م آدم تا ش
ــم كه واقعيت اين  ــر اين نكته بار ديگر تاكيد بكن ب
ــت كه مقدار «معين» و به يقين «محدودى» نفت  اس
ــد، ولى فعلاً كه  داريم كه ديريا زود تمام خواهد ش
ــت، بدون هيچ برنامه ريزى موثر و دقيقاً شبيه  هس
ــى پولدار، اموال  ــواران لوس وننر والدين ميراث خ
پدرى و مادرى را نقد مى كنيم و با وجهش «خوش 
ــم» - حالا بماند كه اين خوش گذرانيدن  مى گذراني
ــود. اين مناسبات  ــامل حال اكثريت مردم نمى ش ش
ــت  ــد و پايدار بماند. كافى اس نمى تواند پايدار باش
ــيده شود كه گيرم اين الگو، خيلى هم  از خود پرس
ــب و مطلوب هم باشد، ولى  در حال حاضر دلچس
ــد و دلارهاى بادآورده نفتى  همين كه نفت تمام ش

نبود، آن موقع، چه بايد كرد؟
ــتى به كارگيرى اين الگو  اگر هم مى خواهيد نادرس
ــالار را بهتر متوجه بشويد در نظر داشته  واردات س

باشيد كه در اقتصادى كه وجه مشخصه اش ناكافى 
ــه گزارش  ــت ب ــت توليدى در آن اس ــودن ظرفي ب
ــديد ظرفيت توليدى صنايع  ــاهد «كاهش ش ايلنا ش
ــتيم2. رئيس اتاق بازرگانى  مختلف در كشور» هس
تهران مى گويد كه شهرك هاى صنعتى كشور «با يك 
ــوى  ــوم ظرفيت كار مى كنند» و همين نكته از س س
مديركل اقتصادى وزارت صنايع هم تائيد مى شود3. 
ــير ايران، مى گويد صنايع لبنى  مديرعامل صنايع ش
ــا كمتر از 50 درصد ظرفيت خود» كار مى كنند و  «ب
اين البته روايت زندگى 600 كارخانه فرآورده هاى 
ــت. كارخانه هاى آردسازى با  ــور اس لبنيات در كش
ــتباه  «45 درصد ظرفيت» خود كار مى كنند. البته اش
ــت اگر بحران را به صنايع غذائى محدود كنيم.  اس
ــه احتمالاً يكى از  ــركت واگن پارس در اراك ك ش
ــازى خاورميانه  ــركت هاى واگن س بزرگ ترين ش
ــى  ــال و روز چندان خوش ــت، «اين روزها ح اس
ــراض كارگرانش نيز مواجه  ــته» و حتى با اعت نداش
شده است. داستان اين است كه كارخانه 2,5 ماه به 
ــت- اگرچه  كارگرانش حقوقى پرداخت نكرده اس
پس از اعتراض كارگران- 1,5 حقوق يك ماه و نيم 
پرداخت شد و طلب كارگران تنها براى حقوق يك 
ــت. اگرچه كارخانه به «30 درصد ظرفيت»  ماه اس
ــت  كار مى كند ولى «مجوز واردات واگن هاى دس
ــافرى از اروپا نيز همچنان صادر مى شود».  دوم مس
ــارس مى گويد «بايد به  ــركت واگن پ مديرعامل ش
ــختى با رقباى چينى، روسى، اوكراينى و هندى  س
ــوند،  ــه با كمترين قيمت ها وارد بازار ايران مى ش ك
ــركت هاى  ــت كه ش ــت كنيم. اين در حالى س رقاب
ــتفاده  ــاى خود اس ــت دولت ه ــى از حماي خارج
ــازى عملاً از  مى كنند، اما در ايران صنعت واگن س

هيچ گونه حمايتى برخوردار نيست».
ــان گرفتار بحران  ــولاد كه در اقتصاد جه صنعت ف
است، در ايران وضعيت ملال انگيز ترى دارد. يكى 
از اعضاى انجمن توليد كنندگان فولاد از 500 هزار 
ــا مانده و به فروش نرفته  ــن فولادى كه در انباره ت
ــور جهان  مى نالد و ادامه مى دهد كه ايران تنها كش
است كه در آن واردات فولاد با تعرفه صفر درصد 
ــى از پى آمدهاى  ــوى ديگر، يك ــت، از س آزاد اس
بحران جهانى اين است كه محموله هاى شركت هاى 
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ــرگردان اند  بزرگ فولاد در آب هاى اطراف ايران س
و صاحبان آن ها براى اين كه جلوى ضرر بيشتر را 
ــه محموله ها را با قيمت  ــند، حاضرند ك گرفته باش
شكنى به بازارهائى كه محدوديت وارداتى ندارند، 
ــت  ــورهائى اس ــد. ايران از جمله كش ــرازير كنن س
ــرى از قيمت  ــت ضد دامپينگ- جلو گي كه سياس
ــكنى- هم ندارد و از جمله شايد به همين خاطر  ش
ــته 8 ميليون تن فولاد به ايران  ــت كه سال گذش اس
ــال جارى هم همان روند  ــت و س ــده اس وارد ش
ــاهد  ــه دارد. البته در همه جاى اين صنعت ش ادام
ــتردگى بحران هستيم. از كارخانه فولاد كاويان  گس
ــركت پرشده و  خبرداريم كه انبارهاى ورق اين ش
ــمنان به علت انبار  ــكان توليد درنورد و ولوله س ام
شدن محصولات تقريباً صفر است. به همين دليل، 
ــلان، فولاد  ــنل مجتمع گي ــغلى پرس ــت ش «وضعي
ــمنان با 3 هزار نفر پرسنل  كاويان و نورد و لوله س
ــت4». در صنايع كشتى سازى وضعيت  در خطر اس
ــركت ايزوايكو حتى براى  ــت. ش به همين بدى اس
ــاى كارى خود نيز  ــوق ماهانه نيروه پرداخت حق
مشكل دارد. شركت عظيم صدرا براى چندمين بار 
ــت به تعديل نيروهاى  براى كنترل بحران مالى دس
كارى خود زده است و در كنارش البته 700 ميليارد 
تومان بدهى هم دارد كه بايد به وسيله اى كارسازى 
ــود. معاون كشتى سازى اين شركت ادعا مى كند  ش
ــت  ــكل صدرا به واقع «بحران نقدينگى» اس كه مش
ــن كه بنگاهى  ــود اي ــن نمى ش ولى آن چه كه روش
ــد و اگر بدهى معوقه هم  ــته باش ــودآورى نداش س
ــد- يعنى وام هاى اخذ شده را نپرداخته  ــته باش داش
باشد- خوب روشن است كه اين مشكل نقدينگى 
كمى بيشتر از يك گرفتارى ساده نقدينگى است و 
ــتر به مختصات يك شركت ورشكسته شباهت  بيش
ــرايط ديگر،  دارد تا صرفاً بحران نقدينگى كه در ش
حل اش چندان دشوار نيست. دبير انجمن مهندسى 
ــا  ــكل را افش ــاد ديگرى از مش ــران ابع ــى اي دريائ
ــا از تعديل نيروى كار در «برخى  مى كند. او نه تنه
ــور» خبر مى دهد  ــركت هاى كشتى سازى كش از ش
ــه مى كند و بعد  ــى» را نيز به آن اضاف بلكه «تعطيل
نوك تيز حمله را به سوى «سازمان صنايع دريائى» 
ــازمان كمتر اقدام  ــال گذشته اين س مى گيرد كه «س
ــذارى فعاليت هاى خود به بخش خصوصى  به واگ
ــفانه از سويى ديگر برخى دخالت هاى  كرد و متأس
ــث ايجاد انحصار و  ــت در صنعت دريايى باع دول
ــكنى در فعاليت هاى بخش خصوصى شد5».  كارش
ــه كه اتفاق افتاده  ــه احتمال قريب به يقين، آن چ ب
است اين كه قرارگاه خاتم الانبياء و ديگر بنگاه هاى 
ــپاه پاسداران و نيروهاى امنيتى ديگر-  وابسته به س
همان شركت هاى كذائى شبه دولتى- بازار را قبضه 
ــى تنگ تر  ــرده و زندگى بر بخش خصوصى بس ك
ــازى هم در كشور از  ــت. صنعت تاير س ــده اس ش

ــاد جهانى و  ــم بحران اقتص ــت. ه بحران رها نيس
ــن ولى ارزان  ــاى با كيفيت پايي ــم واردات تايره ه
«موجب شده كه بسيارى از توليدكنندگان داخلى از 
صحنه توليد حذف شوند». در اين ميان 3 كارخانه 
لاستيك دنا، البرز و آرتاويل تاير كه احتمالاً گرفتار 
بحران عميق ترى هستند، به ستاد حمايت از صنايع 
ــركت ها در جاى  ــتان اين ش ــدند. به داس واگذارش
ديگرى خواهم پرداخت ولى يكى از دلايل بحران 
اين بنگاه ها اين است كه شركت هاى خودروسازى 
ــد كنندگان  ــود را به اين تولي ــران بدهى هاى خ اي
ــه دبيرانجمن صنعت  ــازى نمى كنند و به گفت كارس
ــته، ميزان اين مطالبات  تاير ايران، تا فروردين گذش
معوقه 81 ميليارد و 500 ميليون تومان بوده است6. 
ــع موانعى  ــاى اين كه با رف ــرايط، به ج ــن ش در اي
ــد را فراهم بكنند  ــت موجبات افزايش تولي كه هس
ــيدند  ــرترى» در پيش گرفتند. كوش راه «كم دردس
ــا واردات جبران كنند. به اين ترتيب،  كمبودها را ب
ــه 1384-87 دركل  ــويم كه درفاصل خبردار مى ش
ــده  ــارد دلار كالا واردكشورش ــش از 182 ميلي بي
ــبت به پيش بينى هاى دولت براى اين  است كه نس
ــت7 ولى درسرمايه 7  ــال، 28 درصد بيشتر اس 4 س
مهرماه مى خوانيم كه در طول اين 4 سال ازكل 380 
ــى و غير نفتى، به واقع  ــارد دلار درآمدهاى نفت ميلي
285 ميليارد دلار ازطريق واردات كالا و خدمات از 

كشور خارج شده است.8 
به عبارت ديگر، در طول اين 4 سال، نزديك به 43 
ميليارد دلار بيشتر از آن چه كه دولت براى واردات 
ــرح ريزى كرده بود، كالا و  تامين اعتبار كرده يا ط

خدمات وارد كشور شده است. 
ــال 88،  ــم كه براى س ــر داري ــتا خب درهمين راس
براساس برآورد اكونوميست واردات به ايران بيش 
ــود و براى سال آينده نيز اندكى  از 55 ميليارد مى ش
ــد بود9 .اگربرآورد  ــتر از 56 ميليارد دلار خواه بيش
ــد واردات به ايران  ــل اعتماد باش ــت قاب اكونوميس
هرساله افزايش خواهد يافت و در در 1392 از 63 
ــت. سايت فرارو در  ميليارد دلار هم خواهد گذش
ــى به جنبه هاى ديگرى مى پردازد و از بدى  گزارش
ــاد مى كند. به  ــت تجارت خارجى ايران انتق مديري
ــت انگشت مى گذارد  گمان من به را ين نكته درس
ــاندن  ــه تجارت خارجى بايد براى به حداقل رس ك
ــابه  ــد كنندگان كالاهاى مش ــان به تولي ضرر و زي
ــود ولى «آمارهاى به دست آمده  داخلى مديريت ش
ــن دولت در زمينه  ــرد فعاليت اقتصادى اي از عملك
واردات نشان مى دهد كه در بسيارى موارد واردات 
بدون توجه به وضعيت توليد كنندگان داخلى بوده 
ــت01». در اين گزارش مى خوانيم كه واردات به  اس
ــال 1383 نزديك به  ــبت س ــران در 1387 به نس اي
ــت و درهمين راستا  ــته اس 89 درصد افزايش داش
ــويم كه واردات كالاهاى مصرفى در  خبردار مى ش

ــه با 4 سال پيش تر، نيز  طول همين دوره، در مقايس
بيش از دوبرابرشده و بارشدى معادل 109,5 درصد 
ــن گزارش، اين كه  ــت. به ادعاى اي روبرو بوده اس
ــد كنندگان  ــدون توجه به وضعيت تولي واردات ب
داخلى صورت بگيرد، اين پى آمد مخرب را داشته 
است «بسيارى از توليد كنندگان داخلى ورشكست 
ــود را به حداقل كاهش  ــده و يا توان توليدى خ ش
دهند». اين ورشكستگى البته تنها به صنايع محدود 
ــمالى نيز  ــت. حتى برنجكاران مناطق ش نمانده اس
ــت تجارى غير مسئولانه  از پى آمدهاى اين سياس
ــه در 5 ماه اول 1388  ــان نماندند. براى نمون درام
ــت كه  ــده اس ــش از 653 هزارتن برنج وارد ش بي
ــال، قبل نشان دهنده  ــبت به مدت مشابه در س نس
ــد 54 درصدى درواردات برنج به ايران است.  رش
اگرچه بيش از 200 هزار تن برنج داخلى در انبارها 
مانده است ولى جالب اين كه بخش تعاون و دولت 

هر دو وارد كننده برنج به ايران اند.
ــران كننده ديگر اقلام  ــخص و نگ از وضعيت نامش
توليدى در ايران بايد به تعطيلى بيش از 50 كارخانه 
. درهمين  چاى شمال درنتيجه واردات اشاره كنم11 
ــاى از 40 هزارتن  ــه توليد چ ــتا خبر داريم ك راس
(چاى خشك) به 27 هزار تن درسال جارى كاهش 
ــكاران ايران اعلام  ــت. رئيس اتحاديه چاي يافته اس
ــازى در  ــت كه «از 172 كارخانه چاى س كرده اس
شمال كشور در بيشترين زمان بهره بردارى، كمتر از 
ــد و بقيه تعطيل  50 درصد كارخانه ها راه اندازى ش

هستند»21

اما كمى زمينه تاريخى اين مصيبت اقتصادى:
ــاره گفتم كه اقتصاد ما  ــتربه اش ــتا، پيش در اين راس
حداقل ازسال 1900 با اين شكاف بين توليدومصرف 
ــت و حداقل من اطلاع ندارم كه به غير  ــته اس زيس
از سه سالى كه دكتر مصدق نخست وزيربود، براى 
ــت تاريحى-اقتصادى ما كارى  ــف اين مصيب تخفي
ــى اقتصاد ايران در اين  ــند. البته كه وارس كرده باش
صد سال گذشته، موجب اطناب كلام مى شود. پس، 
ــازه بدهيد گريزى بزنم به اقتصاد ايران در دوره  اج
ــم پيش نيايد كه گرفتارى  آقاى خاتمى تا اين توه
اصلى ما سياست هاى اقتصادى دولت آقاى احمدى 
ــت و در دوره «اصلاح طلبان» اقتصاد ايران  نژاد اس
ــت. مدافعان «اصلاح  ــته اس تخم دو زرده مى گذاش
ــاله آقاى  ــه دردوره 8 س ــا مى كنند ك ــان» ادع طلب
خاتمى، دربسيارى از عرصه ها به خودكفائى رسيده 
ــه  ــيم- ولى در اين دوس بوديم- يا نزديك بود برس
ــال گذشته «همه آن دست آوردها» از دست رفته  س
ــت. اگرچه منكرتفاوت هاى موجود درخيلى از  اس
عرصه ها نيستم ولى استراتژى اقتصادى در همه اين 
ــال ها تفاوت قابل توجهى نداشته است. واقعيت  س
اين است كه از 1368 به اين سو، جمهورى اسلامى 

ن   ماه ૸।
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با عشوه و ناز مجموعه سياست هاى توافق واشنگتن 
را پذيرفته و براى اجرايش در ايران كوشيده است. 
ــال ها تفاوت داشته است گاه  آن چه در همه اين س
ــت ها و زمانى ديگر هم  ــرعت اجراى اين سياس س
ــت. اين كه نتيجه  ــى در جزئيات بوده اس اختلافات
ــه اعتقادمن، به  ــت ها در ايران، ب اجراى اين سياس
ــه نظرمن، دلايل ديگرى  ــع فاجعه آفرين بود، ب واق
ــود؛ و اما  ــى ش دارد كه بايد به جاى خويش بررس
برگردم به آن چه كه داشتم مى گفتم. اجازه بدهيد به 
خودكفائى گندم بپردازم. دوستانى كه از خودكفائى 
ــخن مى گويند، به خواننده  ــال ها س گندم در آن س
ــال آخر رياست جمهورى خاتمى  نمى گويند درس
ــدم بد نبود  ــارى كرده و محصول گن كه طبيعت ي
ــتائيان پول  ولى دولت براى خريد گندم مازاد روس
ــى در مصرف  ــوص خودكفائ ــت31. در خص نداش
ــيارى  ــكر- قبل ازواردات بى رويه اخير كه بس ش
ــاند- وقتى  ــتگى كش از كارخانجات را به ورشكس
ــلمان فارسى تا آخر  ــد كه كارخانه شكر س قرارش
ــود، وزير بازرگانى وقت  ــت 84 افتتاح ش اردبيهش
ــتانه خود كفائى در توليد شكر  ادعا كرد كه «در آس
ــت كه حتى پس  ــم» ولى اين را نگف ــرار گرفته اي ق
ــم 85 تا 90  ــن كارخانه، فقط مى تواني ــاح اي از افتت
ــم. يعنى عملا از  ــد نياز داخلى را برآورد كني درص
ــكرى كه در مملكت مصرف مى شود  هر ده كيلو ش
ــك كيلويش وارداتى  ــه موفقيت هنوز ي با اين هم
ــت است كه دردوره احمدى نژاد با  بود41. اين درس
ــت هاى مخربى كه در پيش گرفتند، وابستگى  سياس
ــل هزار ويك مورد ديگر  ــه واردات در اين جا مث ب

بسيار بيشترشد. 
ــره ارزى»،  ــدوق ذخي ــيس «صن در خصوص تاس
ــيده از تهران، با وجود  ــاس گزارش هاى رس براس
ــال  ــيار زياد قيمت نفت در يكى دو س افزايش بس
ــد آقاى كروبى و احمدى  ــته- كه موجب ش گذش
ــژاد وعده هاى خنده دار بدهند- ارزى در ته ديگ  ن
ــردن ارز، اگر به  ــى ك ــت. تك نرخ ــده اس آن نمان
ــمارى از مدافعان اين سياست ها موجب  ادعاى ش
«جلوگيرى از رانت خوارى شد و كار بزرگى براى 
كشور بود» كه هيچ كدام نبود، ولى، اين تازه شاهكار 
آقاى عادلى به دوره رياست آقاى رفسنجانى بود كه 
اگرچه اين دست آوردها را نداشت ولى باعث شد 
ــك مركزى قدرت خريد ريال  كه حتى به گفته بان
ــوم، بيش از 80٪ كاهش بيابد51.  در طول برنامه س
ــد مى داند در  ــه اندكى اقتصاد بدان ــى ك هر آن كس
مملكتى كه از جان آدم تا شير مرغ را وارد مى كندو 
ــال ها الگوى توسعه واردات سالار  عملا ازهمان س
ــه زمان آقاى  ــه بود- الگوئى كه ب ــش گرفت را درپي
ــيوه  ــد- اين ش ــدى نژاد اندكى محبوب تر ش احم
ــئوليت گريزانه كاستن از ارزش پول ملى، براى  مس
ــلاى عظيمى خواهد بود و چه  اكثريت مردم چه ب

ــت.  ــى آمدهاى تورمى هراس آورى خواهد داش پ
ــاى خاتمى  ــه دردوره آق ــمارى ادعا مى كنند ك ش
ــن اجتماعى و  ــازمان تامي ــاى دولت به س بدهى ه
ــتگى و بانك مركزى پرداخت شد  صندوق بازنشس
ــه به واقع اين ادعا صحت ندارد. كارى كه دولت  ك
آقاى خاتمى كرداين كه شمارى از موسسات دولتى 
ــات  را به ازاى اين بدهى ها به بعضى از اين موسس
واگذار كرد. كارى كه دولت آقاى احمدى نژاد هم 
ــى مورد انتقاد بانك جهانى  ادامه داد. كارى كه حت
هم قرار گرفت. ادعاى ديگر مدافعان آقاى خاتمى 
ــت كه دردوره ايشان، دولت ميلياردها دلار  اين اس
از بدهى خارجى را پرداخت كرده است. درباره اين 

ادعا، بنگريد به اين خبر61:   
ــى اعلام كرد:  ــابهاى بين الملل ــويه حس «بانك تس
بدهيهاى خارجى ايران در پايان سال 2004 ميلادى 
ــارد و 300 ميليون دلار افزايش  ــه حدود 22 ميلي ب

يافته است.
ــت: در حالى كه  ــده اس ــزارش ذكر ش ــن گ در اي
بدهيهاى خارجى ايران در سه ماهه اول سال 2004 
ــلادى حدود 17 ميليارد و 400 ميليون دلار بود،  مي
ــدود 5 ميليارد دلار  ــى در ح ــن ميزان با افزايش اي
ــيده است.  ــال رس به 22,3 ميليارد دلار در پايان س
ــه ماهه دوم و سوم  ــور در س بدهيهاى خارجى كش
سال 2004 ميلادى به ترتيب 18,1 و 19,6 ميليارد 

دلار گزارش شده است.
ــت كه كل بدهى  ــزارش همچنين حاكى اس اين گ
ــمال آفريقا در  ــورهاى خاورميانه و ش خارجى كش
ــارد دلار  ــلادى به 230 ميلي ــال 2004 مي ــان س پاي
ــت كه بدهى اين  افزايش يافت و اين در حالى اس
ــارد دلار بوده  ــال 211 ميلي ــورها در ابتداى س كش

است.
ــه در بين  ــت ك ــگار مهر حاكى اس ــزارش خبرن گ
كشورهاى خاورميانه امارات با بدهى 32,4 ميليارد 
دلار رتبه اول را دارد و بعد از آن ايران قرار گرفته 

است.» 
خبر ناخوش ديگر اين كه، در طول 1384 هم 6,6 
ــود71   ــارد دلار از اين بدهى ها بايد پرداخت ش ميلي
ــكند  ــت اگر بازار نفت كمرش بش ــن نيس كه روش
ــت، از چه منبعى بايد تامين  كه خوشبختانه نشكس
ــود درآمدهاى  ــه داريد كه با وج ــود؟ البته توج ش
ــمگير نفتى، بدهى خارجى ايران حتى دردوره  چش
ــته است. ادعاى  آقاى احمدى نژاد هم افزايش داش
ــاى احمدى نژاد  ــوى مدافعان آق ــرى كه از س ديگ
ــود اين كه در اين سال ها صادرات  هم تكرار مى ش
ــته است و  غير نفتى ايران افزايش قابل توجهى داش
ــود دقت كنيد «اصلاح  اگربه بگومگوهائى كه مى ش
ــذر آن چه كه الان به بار  ــان» ادعا مى كنند كه ب طلب
ــته است در دوره آن ها پاشيده شده است. من  نشس
ــاهد اين دوستان از اين همه  به واقع نمى دانم كه ش

دست آورد چيست؟ ابتدا بپردازم به ادعاى «اصلاح 
طلبان» كه دردوره آقاى خاتمى  انگار تخم دوزرده 
ــته بودند.  اگر دوره 1380-83 را با سه سال  گذاش
آخر رياست جمهورى آقاى رفسنجانى مقايسه كنيم 
ــويم كه در اين سه سال به زمان آقاى  متوجه مى ش
ــنجانى ايران در كل 53 ميليارد دلار واردات و  رفس
ــادرات غير نفتى  ــش هم 14 ميليارد دلار ص درازاي
ــت. يعنى بدون محاسبه دلارهاى نفتى، كشور  داش
ــراز پرداخت ها روبرو  ــرى ت با 39 ميليارد دلار كس
ــه  ــكاف بين توليد ومصرف). در س ــود (همان ش ب
ــاله دوم، يعنى به زمان آقاى خاتمى با ادعائى كه  س
اين دوستان دارند، كل واردات 106 ميليارد دلار و 
صادرات غير نفتى ما نيز 23 ميليارد دلار بود. يعنى 
ــرى ترازغيرنفتى كشور با 113٪ افزايش به 83  كس
ــيد81. حالا براى اين كه بهتر متوجه  ميليارد دلار رس
عرايض بنده بشويد توجه داشته باشيد كه در طول 
ــه سال اول دولت آقاى احمدى نژاد، وضع ايران  س
ــت. كل واردات به ايران  ــده اس ــى خراب تر ش بس
ــارد دلار و كل صادرات غير نفتى هم-  194,6 ميلي
ــود-  ــا وجود تقلباتى كه در اندازه گيرى آن مى ش ب
ــان مى دهد كسرى تراز  55 ميليارد دلار بود كه نش
ــن دوره با ٪69  ــر نفتى ايران در اي ــاى غي پرداخته
افزايش به 140 ميليارد دلار رسيد. تازه ترين آمارى 
ــال رياست جمهورى آقاى احمدى نژاد  كه از 4 س
ــان مى دهد كه كه كسرى تزار پرداختهاى  داريم نش
بدون نفت ايران براى اين مدت 160,5 ميليارد دلار 
است91. به سخن ديگر، همان شكاف كذائى موجود 
ــد در اقتصاد ايران در اين دوره  بين مصرف و تولي

بيش از 93٪ افزايش يافته است.  
ــال 83 به نسبت سال 1382، واردات به ايران  در س
ــت و از 30 ميليارد به 35  ــش ياف ــد افزاي 30 درص
ــيد در حالى كه صادرات غير نفتى  ميليارد دلار رس
ــاب  ــا، كمتر از 7 ميليارد دلار بود كه به يك حس م
ــرى تراز غير نفتى ما مى شود 28  ــتى، كس سرانگش
ــان  ــادل 920 توم ــر دلار را مع ــارد دلار و اگ ميلي
ــى براى 25,760,000,000,000 تومان  بگيريد، يعن
ــران به مصرف  ــه در اقتصاد اي ــى ك كالا و خدمات
ــور ايجاد نشد. در خصوص  ــيد، شغلى در كش رس
ــر خواننده را به  ــت س موفقيت هاى ديگر، بهتر اس
درد نياوردم ولى با اشاره به چندنكته ديگر زحمت 

را كم بكنم.
ــار ديديم و  ــادرات را به اختص ــرد بخش ص عملك
ــال 1383 به  ــت اگر بدانيم كه تنها در س جالب اس
گفته وزير بازرگانى، از همان صندوق ذخيره ارزى 
ــرمايه  ــى 8 ميليارد دلار در بخش صادرات س كذائ
گذارى شد02؛ و اين در حالى است كه كل صادرات 
غير نفتى ايران در آن سال، تنها 7 ميليارد دلار بود! 
ــرمايه گذارى دولت هم نه فقط «ارز  يعنى حتى س
ــلا نصرالدين  ــت بلكه مثل مرحوم م آورى» نداش
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براى هر دلار درآمد صادراتى، يك دلار و 15 سنت 
هزينه كرده بودند!!

ــاس  ــوم، 1379-1383 براس ــه س ــول برنام در ط
ــتن ميزان  ــراى ثابت نگاه داش ــبات دولت، ب محاس
ــالى 865000 فرصت شغلى در  بيكارى لازم بود س
ــود ولى ميزان واقعى مشاغل ايجاد  كشور ايجاد ش
ــالى 580000 بود يعنى شما همين 4 سال  شده، س
ــمى  ــاس آمارهاى رس ــه در نظر بگيريد، براس را ك
ــده اند12؛ و اين  1140,000 نفر به بيكاران اضافه ش
تازه، با صرف 20 هزار ميليارد ريال صورت گرفته 
ــه كار  ــپهرى- رئيس وقت موسس ــت. دكتر س اس
ــود كه اگر چه در بهترين  وتامين اجتماعى، گفته ب
ــغل ايجاد مى شود  ــالى فقط 700000 ش حالت س
ــر به بازار كار وارد  ــالى 800000 نف ولى حداقل س
مى شوند- يعنى سالى 100000 نفر به بيكاران اضافه 
مى شود. تنها در سال 1383، براى ثابت ماندن ميزان 
بيكارى، مى بايست 904000 شغل ايجاد شود ولى 
ــغلى تازه ايجاد  ــل، تنها 680000 فرصت ش در عم
شد يعنى ميزان افزايش بيكارى در همين يك سال 
براساس آمارهاى رسمى، 224000 نفر بود و تازه، 
ــاد كه از صندوق ذخيره  ــى اين اتفاق افت در وضعيت
ــارد دلار به بخش خصوصى امكانات  ارزى 8 ميلي

داده بودند22. 
ــتگى كشورى كه بر اقيانوسى از نفت  ديگر از وابس
ــت ولى هم چنان درهمه اين سال ها و  خوابيده اس
هنوزهم به واردات بنزين وابسته است ديگر چيزى 
نمى گويم و بازگوئى روايت اش را مى گذارم براى 
ــى وضعيت  ــى ديگر و باز مى گردم به بررس فرصت

اقتصادى ايران دردوره آقاى احمدى نژاد.
- و اما اقتصاد ايران در دوره احمدى نژاد:

ــدن الگوى  ــتر محبوب ش ــات قبل از بيش درصفح
ــالار حرف زده بودم، گذشته از  ــعه واردات س توس
ــاهدش درصحبت هاى  واقعيت اقتصادى ايران، ش
ــاى رئيس  ــت. آق ــژاد فراوان اس ــاى احمدى ن آق
ــرايطى از واردات به عنوان تنها ابزار  جمهور درش
ــر بازرگانى  ــخن مى گويد كه وزي ــازار س كنترل ب
ــا 35 درصد از  ــى بودن 30 ت ــين اش از «خال پيش
ظرفيت هاى توليدى كشور32» خبر مى دهد. پرسشى 
ــور نمى كند، اين كه،  ــه ظاهرا به ذهن دولت خط ك
ــتفاده از اين ظرفيت عاطل  ــه برنامه اى براى اس چ
توليدى دارند؟ آيا دليل عاطل ماندن آن را مى دانند؟ 

ــت عاطل مانده،  ــتن از ميزان ظرفي ــا براى كاس و ي
ــن كه آيا اين  ــه اى دارند؟ نكته بعدى اي چه برنام
ظرفيت عاطل توليدى دربخش دولتى است و يا در 
ــايل مهم تر، وقتى  بخش خصوصى؟ ازهمه اين مس
ــن امكان بالقوه براى افزودن برتوليد وجود دارد،  اي
ــت و چگونه است كه واردات به عنوان  پس چراس
ابزار كنترل بازار مورد توجه دولت قرار مى گيرد؟

ــت  ــه درپيش گرفتن اين سياس ــه خبر داريم ك البت
ــرل قيمت ها»  ــوان تنها ابزار كنت ــه عن - «واردات ب
ــتگى و  ــف اقتصاد ورشكس ــاى مختل - دربخش ه
ــت .نمونه بدهم،  كاهش توان توليدى بارآورده اس
ــيون كشاورزى گزارش مى دهد كه «در  عضو كميس
ــالهاى اخير با واردات بى رويه وغير مجاز چاى  س
ــور، از 200 كارخانه چاى فعلى تنها  ــارج كش از خ
100 مورد فعال است و حدود 40 كارخانه ديگر نيز 
ــده است. درخصوص  نيمه فعال و بقيه غير فعال ش
ــزان توليد هم مى دانيم كه «توليد حدود 70 هزار  مي
ــالانه به نصف تقليل يافته42». همين روايت  تنى س
ــال گذشته  70درصد  ــت در باره برنج «چند س اس
ــط توليدكنندگان داخلى توليد  مصرف داخلى توس
ــفانه هم اكنون با واردات بى رويه  مى شد، اما متأس
ــتراتژيك دچار  و غير مجاز، توليد اين محصول اس

مشكل شده است».
ــى كه  ــرار گزارش هائ ــه ق ــج، ب ــوص برن درخص
درانترنت خوانده ايم، وضعيت اندكى زيادى خراب 
ــال جارى  ــت. طبق آمار گمرك در 7 ماه اول س اس
[1386] 564/9 هزار تن برنج خارجى وارد كشور 
ــت كه اين رقم 2 تا 3 برابر نياز داخلى به  ــده اس ش

واردات برنج خارجى است.
ــاس آمار  ــن برنج ايران، «براس ــه گفته دبير انجم ب
ــال 85 يك ميليون و  ــمى گمرك در 11 ماه س رس
200 هزار تن برنج خارجى وارد كشور شده است. 
ــه برابر 400 هزار تن برنج است كه وزارت  اين س

كشاورزى براى نياز داخلى اعلام كرده بود52». 
درجاى ديگر از همين دبير انجمن برنج مى خوانيم 
ــاد  ــزى وزارت جه ــاون برنامه ري ــرا مع ــه «اخي ك
ــت كه  ــاورزى در يك مصاحبه اعلام كرده اس كش
ــج وارداتى 400  ــى ايران به برن ــر نياز داخل حداكث
ــاس آمار  ــت در حالى كه براس تا 500 هزار تن اس
ــمى گمرك جمهورى اسلامى تا بهمن سال 85  رس
ــور  ــل يك ميليون تن برنج خارجى وارد كش حداق
ــت، اين ميزان واردات با احتساب واردات  شده اس
برنج تا پايان اين سال آمارى در حدود يك ميليون 

و 200 هزار تن شد62».
ــئوالى كه بى جواب مى ماند اين كه چه مقامى  و س
ــاز داخلى برنج وارد  ــت تا 3 برابر ني اجازه داده اس

شود؟
ــه اين بخش از  ــود اگر رابط ــتباه خواهد ب البته اش
ــا بخش هاى ديگر  ــت هاى دولت فخيمه را ب سياس

ــر نگيريم. براى  ــت كلان همين دولت در نظ سياس
ــد  ــان اقتصاد در باره رش ــه كارشناس ــال، هرچ مث
ــدار دادند به گوش دولتمردان نرفت  نقدينگى هش
ــد نقدينگى تقريباً از كنترل خارج  ولى وقتى كه رش
ــش گريز ناپذير قيمت ها،  ــد، براى مقابله با افزاي ش
ــد و تتمه  ــت زدن ــت دروازه هاى باز دس به سياس
ــخن  ــدى اقتصاد را به قهقرا بردند. به س توان تولي
ــت، و  ــت نادرس ديگر، به جاى تصحيح يك سياس
ــت اقتصادى  براى تخفيف پى آمدهايش يك سياس
ــت ديگر درپيش گرفتند و طبيعتا، هزينه هاى  نادرس

ــى از مديريت غيركارآمد اقتصادى هم به همان  ناش
ــبت افزايش يافت. در اين خصوص، يك عضو  نس
ــال  ــد نقدينگى از س اتاق بازرگانى مى گويد :«رش
ــال 86] برابر با رشد  83 تا كنون [يعنى تا اواخر س
ــول در ايران بوده  ــى در تمام تاريخ خلق پ نقدينگ
است. در اين بين دولت براى مهار تورم حاصل از 
اين رشد نقدينگى به واردات بى رويه روى آوده و 
توليدات داخلى را به مرز نابودى كشانده است72».
پس اجازه بدهيد پى آمدهاى بكارگيرى اين الگوى 

واردات سالار را بررسى كنيم.
- واردات بى رويه و توليدات داخلى

مشكلات پيش آمده درنتيجه اين واردات بى رويه 
به حدى گسترده است كه درنگاه اول حيرت انگيز 
به نظر مى رسد. ولى بايد گفت كه متأسفانه واقعيت 
ــتين بار اين اتاق  دارد. تا جائى كه خبر داريم نخس
ــونامى» در توليد  بازرگانى ايران بود كه از «وقوع س
ــور خبر داد. آن هم پس از اين كه به وارسيدن  كش
ــت زدو به اين نتيجه رسيد  183 واحد صنعتى دس
كه «تمامى واحدها با مشكل نقدينگى دست و پنجه 
ــن واحدها با كمتر از  ــرم مى كردند» و اكثريت اي ن
ــغول به كار  50 درصد ظرفيت توليدى خويش مش
ــويم كه درواقع در  بودند82. مدتى بعد با خبر مى ش
ــور در اين  1387 بيش از 1400 واحد صنعتى كش
ــتند و طولى نكشيد كه «ورشكستگى  وضعيت هس
ــاى صنعتى» به صورت «يكى از اصلى ترين  واحده
چالش هاى دولت تبديل شد» و كوشش هاى دولت 
ــرد مطالبات  ــه ديرك ــودگى جريم ــه بخش از جمل
بانك ها از اين واحدها هم مددكار نشد و نتوانست 

ن   ماه ૸।
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ــمارى از آن ها جلوگيرى نمايد.  از ورشكستگى ش
ــال گذشته آغاز شده بود كه كارخانه  تازه نوروز س
ــت زد و بعد همين  ــامان به اخراج كارگران دس س
ــوى مراكز مخابراتى  روايت با اخراج كارگران از س
ــه واحدهاى  ــيد ك ــد؛ و طولى نكش ــقز تكرارش س
ــاه، از جمله  ــرقى، كرمانش مختلفى درآذربايجان ش
ــاز اهواز، ايران تفال  ــهر، لوله س ايران صدراى بوش
ــمال، توزين گر، پايا،  ــت و صنعت ش ــاوه، كش س
ــون، زيبا ماندگار و صدها واحد  هوايار، روژن آزم
ديگر همين تجربه اخراج كارگران را تكرار كردند. 
ــك محدود نماند  ــركت هاى كوچ اين بحران به ش
بلكه گريبان شركت هاى حاضر در بورس تهران را 
هم گرفت و باعث شد تا شمارى از آن ها از بورس 
ــه داريد كه در همه  ــوند. البته توج تهران اخراج ش
اين دوران، ادعاى رسمى  دولتى ها «كاهش بيكارى» 
در اقتصاد بود و معلوم نبود و روشن نشد كه با اين 
ــاغل جديد دركدام بخش و در  همه اخراج اين مش
ــده اند! بارى، به عنوان نمونه  كدام صنعت ايجاد ش
ــركت هاى بحران زده مى توان به كارتن سازي  از ش
ــن، پلي اكريل  ــت چين  چي ــت و صنع ــهد، كش مش
اصفهان، پتروشيمي شيراز، مهندسي تكنوتار، تجهيز 
ــاز  نيروي زنگان، نورد و لوله اهواز، حتي كمباين س
ــارس الكتريك،  ــموم علف كش، پ ــران، توليد س اي
ــتيك البرز،  چين چين، ايران مرينوس، آذرآب، لاس
ــتيك دنا، پيام، جهان نما، ايران خودرو، صدرا،  لاس
ــان و ده ها  ــل تاير، آزمايش، ايران پويا، ساس آرتاوي
ــرد كه با  ــاره ك ــركت كوچك و بزرگ ديگر اش ش
ــركت  ــت و پنجه نرم مي كنند. ش ــران مالي دس بح
ملى سرب و روى ايران و پس ازآن تراكتور سازى 
ــت و صنعت شمال هم از شركت هاى  تبريز، و كش
ــت به اخراج كارگران  ــار بحران بودند كه دس گرفت
زدند. البته اخبارى مبنى بر احتمال تعطيلى ايرالكو- 
ــران و حتى  ــازى اي ــزرگ آلومينيوم س ــه ب كارخان
ورشكستگى ايران خودرو بازار بورس را به دست 
ــت  ــداز انداخت. آن چه به واقع نگران كننده اس ان
بحرانى بودن وضعيت در 213 شركت بزرگ است 
كه كه بخش عمده اى- 70 شركت بزرگ- ازآنها به 
خاطر زيان دهى مزمن از بورس اخراج شده اند، 50 
شركت بزرگ ديگر درمسير رسيدن به اين سرانجام 
ــركت بزرگ ديگر هم دولتى اند كه  هستند و 93 ش
ــاب مردم نوشته  ــان به حس زيان هاى قابل توجهش
ــود؛ و اما از شركت هاى بزرگ بحران زده، به  مى ش
ــركت آزمايش نام ببرم  ــوان نمونه مى توانم از ش عن
ــان به 40 تومان  ــهام اش از 200 توم ــه ارزش س ك
سقوط كرده است. جالب اين كه حتى گزارش هاى 
رسمى بانك مركزى نشان مى دهد كه اقتصاد ايران 
ــده  ــال 1387 گرفتار ركود و بحران ش از اوايل س
ــت و اگرچه مقادير قابل توجهى دلارهاى نفتى  اس
ــده است وتاسيس واحدهاى جديد  به آن تزريق ش

صنعتى در 6 ماهه اول 1387 به نسبت مدت مشابه 
ــته است. نكته اى  ــال قبل 40 درصد كاهش داش س
ــت همه جا  ــيار جدى اس كه درباره اين بحران بس
ــت كه  ــت يعنى كمتر صنعتى اس ــودن آن اس گيرب
ــت كه  ــدو هم چنين منطقه اى نيس بحران زده نباش
ازاين بنگاه هاى بحران زده نداشته باشد. خبرداريم 
ــكوه برآمده است كه «با  ــان به ش كه فرماندار كاش
ــركت ريسندگى كاشان مشكلات  مديريت فعلى ش
قابل حل نيست و ضرورت اصلاح مديريت جديد 
ــت92» و حتى اين مديران را  امرى اجتناب ناپذير اس
ــتفاده از نجابت كارگران» متهم كرده  ــوء اس به «س
ــت به كار  ــه وقتى دولت دس ــت. جالب اين ك اس
مى شود، جهت خروج سه شركت ريسندگى، مخل 
ــم و راوند از بحران، «پيشنهاد شد سازمان  و ابريش
ــر از كارگران اين  ــن اجتماعى تعداد 1000 نف تامي
سه شركت را بازنشسته كن03. گستردگى بحران از 
ــود كه نه تنها صنايع مدرن بلكه  آنجا آشكار مى ش
حتى صنايع سنتى هم از اين فرايند بحرانى درامان 
نيستند. وثوقى كه عضو هيات نمايندگان و مسئول 
ــت از احتمال برچيده  ــك اتاق اردبيل اس انفورماتي
ــور خبردادو  ــت باف كش ــدن صنعت فرش دس ش
ــزود كه صادرات فرش كه در 1383 بيش از يك  اف
ــود در 1387 به 340  ــاردو 400 ميليون دلار ب ميلي
ــى  ميليون دلار كاهش يافت، اينجا هم يعنى كاهش
ــد  ــيرروبه رش ــد13. نگاهى به س ــش از 75 درص بي
ــاختارى اقتصاد را  ــكل س واردات به ايران اين مش

نشان مى دهد:

واردات به ميليارد دلار23
138018
138122
138229
138338
138440,97
138551
138660

ــه در رقابت  ــكلات اقتصادى به بخش هائى ك مش
ــود.  ــدود نمى ش ــرد مح ــرار مى گي ــا واردات ق ب
ــران مى گويد: بى  ــت برق اي ــنديكاى صنع دبير س
ــراى پرداخت بدهى 2000  ــى وزارت نيرو ب تفاوت
ــركت هاى پيمانكارى  ــه ش ــى خود ب ميلياردتومان
ــركت برق خصوصى  ــد تا اولين ش برق موجب ش
ــوع الخروج  ــران آن ممن ــده و مدي ــته ش ورشكس
شوند33. حميدرضا صالحى اظهار داشت: سرانجام 
ــدار دادن مبنى بر پرداخت هرچه  پس از ماه ها هش
ــكارى برق و  ــركت هاى پيمان ــب ش ــريع تر طل س
احتمال ورشكسته شدن اين شركت ها وزارت نيرو 

ــركت برق  اين موضوع را جدى نگرفته و اولين ش
با 8 ميليارد تومان بدهى به بانكها به تعطيلى كشيده 
ــده اند.  ــده و حتى مديران آن ممنوع الخروج ش ش
ــركت پيمانكارى از  ــرد :طلب اين ش ــد ك وى تأكي
ــيار بيشتر از 8 ميليارد تومان است  وزارت نيرو بس
اما متأسفانه وزارت نيرو همچنان از پرداخت بدهى 
خود به 78 شركت پيمانكارى برق كه معادل2000  
ــت شانه خالى مى كند. به گزارش  ميليارد تومان اس
ــرد: حتى اگر وزارت نيرو  فارس، صالحى تأكيد ك
ــى 2000 ميليارد تومانى  ــرع وقت تمام بده در اس
ــركت ها  ــد 50 درصد اين ش ــود را پرداخت كن خ
ــد. وى ادامه داد:   ــت خواهند ش ــم ورشكس باز ه
ــرق كه توانايى  ــركت هاى ب 50 درصد باقيمانده ش
ــا در آينده نمى توانند  ــى بهترى دارند نيز مطمئن مال
خسارت خود را جبران كنند و آن ها نيز ورشكسته 
ــرايط،  ــد. عبرت آموز اين كه در اين ش خواهند ش
شمارى از دولتمردان از كم كارى بخش خصوصى 

درپيوند با اصل 44 شكوه مى كنند!
به طور كلى آن چه كه در اين اقتصاد نفتى ما نشانه 
يك بيمارى عميق و تاريخى است اين كه سياست 
ــد، هم چنان  ــه ادعاهائى كه دارن ــردازان ما با هم پ
ــم اميدشان به دلارهاى باد آورده نفتى است تا  چش
بتوانند در ايران بلا زده ما «اقتصاد شكوفانى» داشته 
ــتا، آقاى احمدى نژاد، متأسفانه  باشند. در اين راس
ــت مثل ديگران وتفاوت زيادى ندارد،  تحفه اى اس
ــت است كه دردوره ايشان، وابستگى  البته اين درس
ــت. اين نكته  اقتصاد ايران به نفت، افزايش يافته اس
به ويژه در دوسال گذشته، اندكى چشمگير تر شده 
ــت. بارى به گفته خود رئيس قوه مجريه، براى  اس
ــه واردات رو كردند.  ــورم روزافزون، ب ــه با ت مقابل
ــام بگيرد - لازمه  ــه آن چه كه بايد انج ــى ك درحال
ــه ايرانى ما تك صدائى  ــت كه جامع آن هم اين اس
نباشد – اين كه يك حداقلى از معيارهاى علمى و 
ــم كه خيلى چيزها،  ــت و يكمى را بپذيري قرن بيس
ــايل اقتصادى  ــاب و كتاب دارد واقتصاد و مس حس
ــت و پا زدن ها به دست آوردهاى  را نمى توان با پش
ــاتى اداره كرد.  ــر و با وعده ووعيد هاى احساس بش
ــد پذيرفت كه تورم، دليل  ــن قضيه، ابتدا باي درهمي
ــده و  ــناخته ش و دلايل متعددى دارد كه بايد بازش
ــازى شود، ممكن است  براى مقابله با آن ها چاره س
ــايل خالص «ايرانى»  ــد در وجوهى به مس لازم باش
ــا دراغلب موارد  ــم بايد پرداخت، ولى راه حل ه ه
ــر در كره ماه  ــما اگ ــت. ش جهانى و همه جائى اس
ــاد از نظر  ــى را در يك اقتص ــزان نقدينگ ــم، مي ه
ــال  ــدى تنبل مثل اقتصاد ايران، درظرف دو س تولي
ــت. نقطه، اعتقاد به  دوبرابر كنيد، تورم خواهيد داش
وجود اين رابطه هم درانحصار پول باوران نيست. 
ــا دوتا چارتاى  ــاب دو ت به قول معروف، يك حس
ــت. دوما، هرچيزى در ايران نتيجه، توطئه  ساده اس
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ــتعمار و امپرياليسم و استكبار، باشد، تورم ما در  اس
ــت پخت خودماست كه ريشه در  وجوه عمده، دس
ــم اقتصاد دارد  ــى تاريخى ما با مقدمات عل بيگانگ
ــد. همين جا به  ــلا بماند براى بع ــتانش فع كه داس
ــت  ــاره بگذرم كه در همين گزارش يادمان هس اش
كه آقاى احمدى نژاد حداقل بخشى از گناه افزايش 
ــك پول ها را به گردن بانك ها انداخته  بى قاعده چ
بودند كه با استفاده از خلاء ناشى از تعويض رئيس 
ــتفاده» كرده و بازار را  ــوء اس كل بانك مركزى، «س
ــس كل بانك مركزى  ــد ولى رئي ــباع كرده بودن اش
ــتان ديگرى مى گويد، «صادقانه اش اين  پيشين داس
ــذ را در اختيار  ــت كه بانك مركزى نه تنها كاغ اس
ــا  ــك پول هاتقريب ــه چ ــل اينك ــته بلكه به دلي گذاش
ــده، براى جلوگيرى از جعل  جايگزين اسكناس ش
ــتفاده از آن ها، چك پول هاها در چاپخانه  و سوء اس
اسكناس بانك مركزى چاپ مى شود و چون حجم 
ــى از آن هم  ــت بخش ــتر از حد ظرفيت اس آن بيش
ــه بانك ملى تحت نظارت بانك مركزى  در چاپخان

چاپ مى شود.
ــزارى صنايع غذايى"بهمن دانايى  به گزارش خبرگ
فر“ در گفت و گو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى 
ــت43: وزير صنايع و معادن اخيرا  فارس اظهار داش
ــخگوى  ــكر داخلى پاس ــد توليد ش ــوان كرده ان عن
ــدام به واردات  ــت و بايد اق ــاى موجود نيس نيازه
ــوم خواند و با  ــار نظر را نامفه ــم. وى اين اظه كني
ــاره به واردات غيرمتعارف شكر در سال گذشته  اش
ــكرهاى توليد داخلى در انبارها  ــدن ش و تلمبار ش
گفت: كارخانجات داخلى سالانه حدود 1.4 ميليون 
تن شكر توليد مى كنند اما نياز بازارهاى داخلى 1.9 
ــزود: بنابراين براى  ــت. ”دانايى“ اف ــون تن اس ميلي
ــالانه 500 الى600   ــن نيازهاى موجود بايد س تامي
ــكر وارد كشور شود. وى در عين حال  هزار تن ش
ــن آمارهاى گمرك  ــفانه آخري ــح كرد: متأس تصري
ــته 2 ميليون و 465 هزار  ــان مى دهد سال گذش نش
تن شكر وارد كشور شده است و اين رقم معادل 4 
برابر نياز كشور به واردات شكر است. دبير انجمن 
صنفى كارخانجات قند و شكر تاكيد كرد: اين بدان 
معناست كه نياز چهار سال كشور به شكر وارداتى 
ــه اينكه 1.9  ــت و با توجه ب ــده اس يكباره وارد ش
ــت 500 هزار تن بيش از  ميليون تن نياز داخلى اس
ــال را وارد كرده ايم. وى ادامه داد:  ــاز يك س كل ني
ــكر توليد داخل در  ــه اين رويه راكد ماندن ش نتيج
ــكر با  ــدن كارخانه هاى قندو ش انبارها و مواجه ش
ــت. ”دانايى فر“ گفت: در  ــديد بوده اس چالشى ش
ــكر انتظار بحران مى رود،  حال حاضر در صنعت ش
ــده  ــرا نقدينگى كارخانجات در انبارها بلوكه ش زي
است، بخش عمده اى از پول چغندركاران پرداخت 
ــر رسيد تسهيلات  ــده و از سوى ديگر زمان س نش
ــدى دريافت كرده بودند،  بانكى كه واحد هاى تولي

فرا رسيده است. ”دانايى“ خاطرنشان كرد: متأسفانه 
ــده است  ــات متعددى كه برگزار ش على رغم جلس
ــكر گرفته نشده  تصميمى درباره تعرفه واردات ش
ــكر ادامه دارد. دبير انجمن  و كماكان نيز واردات ش
ــكر افزود :اگر حجم  ــى كارخانجات قند و ش صنف
ــال كاهش يابد نه به دليل انجام  واردات شكر امس
ــباع بازارهاى داخلى  اقدامات عملى كه به دليل اش
است. وى با بيان اينكه تعداد وارد كنندگان شكر در 
ــتند، افزود: سود سرشار  ــور انگشت  شمار هس كش
واردات اين محصول تنها به جيب چند نفر مى رود. 
"دانايى“ گفت: تعرفه واردات شكر هم اكنون چهار 
ــن 4 درصد مربوط به  ــت كه در اصل اي درصد اس
قانون تجميع عوارض بوده و حقوق ورودى شكر 
ــت  ــت. وى اضافه كرد: اين در حالى اس ــر اس صف
ــكر  كه اروپائيان 164 درصد تعرفه براى واردات ش
ــور همجوار ايران تركيه 138  تعيين كرده اند و كش
ــكر مقرر كرده است.  درصد تعرفه براى واردات ش
ــد: شوراى اقتصاد طى دو جلسه  ”دانايى“ يادآور ش
ــرده بود تعرفه واردات بايد به نحوى  خود اعلام ك
ــى و محصول  ــكر واردات ــود كه قيمت ش تعيين ش
داخلى يكسان شود اما هيچ اقدامى صورت نگرفته 
ــت. وباز نكته اى كه روشن ناشده باقى مى ماند،  اس
ــاد مافيائى روبرو  ــت كه اگردرايران با اقتص اين اس
نيستيم چگونه است كه شكرى را كه به گفته رئيس 
ــود، به قيمت  دولت كيلوئى 300 تومان وارد مى ش

900 تومان هر كيلو عرضه مى كنند؟ 
ــن نيست، درابتداى سال  به دليلى كه براى من روش
1385، تعرفه 130- 150درصدى واردات شكر به 4 
درصد براى شكر خام و 10 درصد براى شكرسفيد 
ــول يكى ديگر خوانده  ــرد. البته پيش تر از ق تغييرك
ــد كاهش يافت، با  ــه تعرفه به صفر درص بوديم ك
ــكر به ايران  اين همه بنگريد به آمارهاى واردات ش
ــيد كه كمبودى كه دربازارهاى  ــته باش و توجه داش
ايران وجود دارد سالى 500 تا 600 هزار تن است.

واردات شكربه ايران
216 هزارتن 1382
203 هزارتن 1383
707 هزارتن 1384
2481 هزارتن 1385
935 هزارتن (براى 7  1386

ماه اول سال)
ــيد كه حتى با انبار كردن نزديك  ــته باش توجه داش
ــازارى كه در آن فقط  ــكر درب به 2,5 ميليون تن ش
براى يك پنجم آن كمبود وجود دارد، در سال بعد 
ــكر وارد شده  حتى دو برابر همين ميزان كمبود ش
ــت. آدم لازم نيست اقتصاد بداند تا نتيجه بگيرد  اس
ــكر  ــو، كارخانجات قند و ش كه اين وضعيت بلبش
ــكل نقدينگى روبرو  ــود و در نهايت مش ــا رك را ب

ــت اندركاران اين  ــازد و به گفته يكى از دس مى س
ــى از تعهدات  ــران، «از اين رو بخش ــت در اي صنع
كارخانجات به كشاورزان برآورده نشد. اين مسئله 
ــال جارى  ــاورزان و توليد چغندر در س بر كار كش
ــد را2  ميليون 400  ــزان تولي ــت و مي ــر گذاش تاثي
ــط به توليد  ــكل فق ــزار تن كاهش داد». البته مش ه
ــود بلكه كاهش  ــكر محدود نمى ش چغندرقند و ش
ــده و  توليد چغندر «موجب كاهش خوراك دام ش
ــتغال روستائيان را نيز تحت  مسئله مهاجرت و اش
ــر انجمن صنفى  ــد» به گفته دبي ــعاع قرار مى ده ش
ــال گذشته به  ــكر «طى دو س كارخانه هاى قند وش
ــور تا سال 88 شكر وارد شده است»  اندازه نياز كش
ــت كه «معيشت 85  واز جمله پى آمدهايش اين اس
هزار فعال كارخانجات، 85 هزار كشاورز، و حدود 
 300هزار فعال در بخش هاى مختلف و جانبى اين 

صنعت را تحت شعاع قرار داده است53».   
ــتباه خواهد بود اگر گمان كنيم كه اين سياست  اش
ــع داخلى ايران  ــراى نابودى صناي مخرب دولت ب

فقط به واردات بى رويه شكر محدود مى شود.
تا اينجا از واردات بى رويه شكر گفتم. حالا اجازه 
ــما را به چند مورد ديگر هم جلب  بدهيد توجه ش
ــه فلات قاره ايران  ــانس آورده ايم ك بكنم. واقعا ش
ــت» دارد و ما هم مى توانيم اين اقتصاد «تنبل» و  «نف

«تن پرورمان» را فعلا اداره كنيم.
ــزار تن بيش از  ــج، هم از قرار 800 ه واردات برن
تكليفى است كه دولت فخيمه مشخص كرده است. 
خبرداريم كه واردات برنج در سال 1385 به نسبت 
ــال 1384، نزديك به 170 هزارتن افزايش يافته  س
ــول همين مدت، ده  ــت. واردات پنبه نيز در ط اس
ــت. اگرچه وزارت جهاد  ــتر شده اس هزار تن بيش
ــاورزى اعلام كرده است كه «در توليد گوشت  كش
ــتيم و واردات گوشت انجام نمى شود»  خودكفا هس
ــال 85 به نسبت  ولى از آمارها خبر داريم كه در س
ــت قرمز بيش از سه برابر  ــال84 ، واردات گوش س
ــزار و 505 تن  ــش از 52 ه ــته به بي ــش داش افزاي
ــيد .اگرچه در سال 1384 واردات گوشت مرغ  رس
نداشتيم، ولى در سال 1385، واردات گوشت مرغ 
ــد. اگرچه ايران از نظر شرايط  ــرگرفته ش نيز از س
اقليمى، مى تواند به صورت يك صادر كننده عمده 
ــكبار در بيابد، ولى كل واردات ميوه و  ميوه و خش
ــكبار در 1384 بيش از 575 هزار تن و درسال  خش
ــه 678 هزار و 329  ــا 18٪ افزايش ب ــز ب 1385، ني

تن رسيد. 
واردات چاى در 1385 به نسب سال 1384 اندكى 
كاهش يافت و از 32579 تن به 32150 تن رسيد.

آن چه در باره اين واردات بى رويه اهميت دارد، پى 
آمدهايش برروى توليدات داخلى است. نمونه اش 

را پيش تر در باره توليد چغندر به دست داده ام.
يكى از مسايلى كه به گمان من نگران كننده است، 

ن   ماه ૸।
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اين كه در محدوده تجارت خارجى ايران، برخلاف 
ادعاهاى دولت، همراه با افزايش بهاى نفت اگرچه 
درآمدهاى ايران از نفت افزايش يافته ولى، صادرات 
غير نفتى ايران- منظورم صادرات به واقع غير نفتى 
ــى تقلب صادرات  ــت نه آنچه كه با اندك ايران اس
ــت- سير تنزلى داشته است.  غير نفتى نام گرفته اس
ــتا، خبر داريم كه چندى پيش محمد  در همين راس
ــيزدهمين  جهرمى وزير كار و امور اجتماعى در س
همايش توسعه صادرات غيرنفتى در تبريز از روند 
صادرات غيرنفتى و نبود استراتژى توسعه آن انتقاد 
كرده و گفت: «بيش از 80 درصداز 16 ميليارد دلار 
ــادرات غيرنفتى را قبول ندارم چرا كه اين ميزان  ص
ــيمى تعلق دارد كه  ــه صادرات مواد خام و پتروش ب
ــاير كشورها با ارزش افزوده 200 برابر صادر  در س
ــاس اين ديدگاه، ميزان صادرات  ــود.63 براس مى ش
ــى واقعى ايران به واقع، 3,2 ميليارد دلار بود  غيرنفت
ــه دولت اعلام كرده بود. در  نه  16ميليارددلارى ك
ــنامه گمرك  ــتا، مى خوانيم كه طبق بخش همين راس
ــال 80 براساس جلسات شوراى عالى  از ابتداى س
ــال 80 به  ــره 29 قانون بودجه س ــادرات و تبص ص
ــاى آمارى ثبت  ــور يكنواخت كردن فعاليت ه منظ
آمار، صادرات تمامى فرآورده هاى نفتى به استثناى 
نفت خام، گاز طبيعى، نفت كوره، نفت سفيد، نفت 
ــط شركت ملى  گاز، نفت و ميعانات گازى كه توس
ــران صادر و تابع  ــركت ملى گاز اي نفت ايران و ش
ــار صادرات  ــت جزو آم ــررات خاص خود اس مق
ــنامه فوق،  ــاس بخش ــود. براس غيرنفتى ثبت مى ش
ــات گازى نبايد در ميزان صادرات غيرنفتى به  ميعان
ــر ميعانات گازى در  ــد اما در حال حاض ثبت برس
ــش اعظمى از صادرات  ــده و بخ اين آمار لحاظ ش

غيرنفتى را به خود اختصاص داده است.
- چرا اين چنين شده است؟

ــخ گوئى به اين پرسش، مى توان از عوامل و  درپاس
علل متعددى سخن گفت. ولى من در اين مختصر 

به چند عامل عمده اشاره مى كنم:
كاهش شديد سرمايه گذارى در ايران- 1

براساس اطلاعاتى كه داريم مى دانيم كه در طول 4 
سال رياست آقاى احمدى نژاد، ميزان رشد سرمايه 
گذارى در اقتصاد ايران درمقايسه با 4 سال پيش تر، 
ــدت كاهش يافته است و ودرهمه اين سال ها  به ش

ميزان عملكرد از پيش بينى كمتر بوده است. 
افزايش لجام گسيخته واردات به كشور:- 2

ــران به اين باورند  ــمارى ازاقتصاددانان داخل اي ش
ــك ميليارد دلار واردات، حدودا 100  كه به ازاى ي
ــت مى رود. اگر در نظر  ــغلى از دس هزارفرصت ش
ــى دردوره آقاى  ــد نقدينگ ــه ميزان رش ــم ك بگيري
ــت،  ــژاد محدود به هيچ عاملى نبوده اس احمدى ن
ــبت زياد باعث كمتر شدن توان رقابتى  تورم به نس
ــه دربرابر  ــد ك ــدگان ايرانى ش ــا و توليدكنن كالاه

ــه رقابت و دوام  ــر وارداتى قادر ب كالاهاى ارزان ت
ــت خويش بر  ــد. البته مظاهرى درزمان رياس نبودن
ــد نقدينگى را كنترل  ــيد كه رش بانك مركزى كوش
كند ولى اراده احمدى نژاد براى بركنارى او و از آن 
مهم تر، كش دادن بركنارى او براى نزديك به 6 ماه 
ــيار نامطلوبى ايجاد كرد. خبر داريم كه  وضعيت بس
ــزان تورم در 1387 حدودا 25,5 درصد بود و از  مي
سوى ديگر، دولتى كه تقريباً هيچ برنامه و سياستى 
ــاره را در آن ديد كه  ــت، چ براى كنترل تورم نداش
ــويق واردات شايد بتواند اين سير روبه رشد  با تش
ــت  قيمت ها را كنترل كند. اگرچه اين هدف به دس
ــيارى از عرصه ها به  نيامد، ولى توليد داخلى دربس
ــد. تغييرات مكرر  ــدت صدمه خورد و لطمه دي ش
ــى ايجاد كرد كه  ــزان تعرفه هاى وارداتى وضعيت مي
ــيار فراخى براى رانت خوارى بيشتر  زمينه هاى بس
فراهم شد. درپى آمد كاهش از تعرفه واردات شكر، 
ــدت افزايش يافت و به  ــكر وارداتى به ش ميزان ش
ــيديم كه ميزان توليد شكر داخلى كه در  جائى رس
1385 بيش از 1,5 ميليون تن درسال بود تنها دوسال 
ــيد73. وقتى  بعد، يعنى در 1387 به 500 هزارتن رس
ــه كوتاه 67٪ كاهش  ــد محصولى دريك فاصل تولي
مى يابد، ترديدى نيست كه اين كاهش درحوزه هاى 
ــكارى كه تازه قبل از  ــه ويژه درپيوند با بي ديگر، ب
ــى اقتصاد  ــكل اساس اين كاهش، خودش يك مش
ــدنى  ــت، پى آمدهاى زيادى دارد كه انكار ناش اس
ــيم، كه درپيوند با برنج  ــت. اگرتوجه داشته باش اس
ــدات داخلى درانبارها  ــز درحالى كه تولي وچاى ني
ــد، بازار حتى در استان هاى توليد  مى ماند و مى پوس
ــا محصولات وارداتى  ــده اين محصولات نيز ب كنن
ــود؛ و اگر كاهش توليد اين محصولات  لبريز مى ش
ــته  ــى كارخانه هاى چاى را هم درنظر داش و تعطيل
ــن تر  ــيد، آن وقت حجم افزايش بيكارى روش باش
ــود. براى هزارها كارگرى كه بيكار مى شوند،  مى ش
ــت  ــار و يا وزارت كار براى دس ــش مركز آم كوش
ــه به مزاق قدرتمندان خوش  بردن درآمارها، اگرچ
ــع نمى كند و تخفيف هم  ــكل را رف مى آيد ولى مش

نمى دهد.  
3- كاهش سرمايه گذارى در نفت و گاز

اگرچه از سوئى اهميت نفت در اقتصاد ايران بسيار 
ــتر شد ولى درعين حال مى دانيم كه حتى براى  بيش
حفظ سطح كنونى استخراج نفت به سرمايه گذارى 
ــال ها اتفاق  ــه در اين س ــم ك ــى نيازمندبودي عظيم
ــت. از سوئى، پرخاش گرى هاى بچگانه  نيافتاده اس
آقاى احمدى نژاد موجب شد كه تور تحريم به گرد 
ــيار تنگ تر شود و به همين خاطر،  اقتصاد ايران بس
بنگاه هاى بين المللى از خيرسرمايه گذارى در ايران 
ــد و حتى آن ها كه با دولت ايران توافق كرده  بگذرن
بودند، از اين كار سرباز بزنند (براى نمونه توتال، بى 
پى). درحال حاضر به جائى رسيده ايم كه اگر قرار 

است استخراج نفت و گاز درسطح كنونى اش باقى 
ــد و اين بخش با توجه به اهميت روزافزونش  بمان
ــاى اقتصادى در ايران موثر  درتامين مالى فعاليت ه
ــد، بايد 180 ميليارد دلار در آن سرمايه گذارى  باش
بشود كه از اين رقم تنها 50 ميليارد دلار آن جذب 
ــته بخش عمده اش هم از منابع  ــده و از آن گذش ش
ــوزه با 130  ــى در اين ح ــت. يعن ــى بوده اس داخل
ــرمايه گذارى روبرو هستيم.  ميليارد دلار كمبود س
ــال گذشته  ــركت هاى بزرگ در 4 س مى دانيم كه ش
قرارداد تازه اى با دولت ايران نبسته اند. نمونه بارز 
ــى آمدهاى احتمالى را مى توان  اين عدم توفيق و پ
ــلويه و پارس جنوبى ديد كه براى نمونه در  درعس
ــذارى دولتى از 4  ــرمايه گ پارس جنوبى، ميزان س
ــه 1 ميليارد دلار در 1387  ميليارد دلار در 1386 ب
ــت كه بايد حداقل  كاهش يافت و اين درحالى اس
ــرمايه گذارى انجام مى گرفت. به  8 ميليارد دلار س
ــلويه كه  ــرمايه گذارى، عس ــت همين كمبود س عل
درزمان زمامدارى آقاى خاتمى شروع به كار كرد و 
ــت اكنون با خروج  در آن موقع 60 هزاركارگر داش
ــرمايه گذارى، 50  ــكاران خارجى و كمبود س پيمان
ــن را از كار بيكار كرده و درحال حاضر تنها  هزارت

10 هزار نفر كارگردرآن كار مى كنند.83
4- فضاى نامناسب كسب و كاردرايران

ــد  ــت و هوادارن آن باش ــه ادعاهاى دول ــه ك هرچ
ــران درپيوند با  ــه موقعيت اي ــت ك واقعيت اين اس
ــب و كار، دريافت مجوز، ثبت  ــروع كس آسانى ش
دارائى ها كه در سال 2007 درميان 178 كشورجهان 
ــال بعد به مقام 135 تنزل كرد. اين  119 بود يك س
روند نزولى درديگر انديس ها هم مشاهده مى شود. 
ــارج، در 2007 ايران  ــهولت تجارت با خ درباره س
ــور جهان مقام 87 داشت ولى در  درميان 178 كش
2008 به مقام 135 تنزل يافت. از نظر آسانى كسب 
ــيديم.  ــه مقام 77 در 2008 رس ــام 64 ب وكار، ازمق
ــك سرمايه گذارى  عبرت آموز اين كه از نظر ريس
ــور به مقام 141  ــران درميان 150 كش بطوركلى اي
ــم درميان 19  ــيد. حتى در منطقه خاورميانه ه رس

كشور، ايران مقام هفدهم را دارد93.
5- تغيير ساختار بودجه و كاهش بودجه عمرانى به 

نفع بودجه جارى
ــى به بودجه  ــبت بودجه عمران ــال ها نس در اين س
ــى آمدش البته  ــران كاهش يافت و پ ــارى در اي ج
تعطيلى بعضى از پروژه ها و نيمه كاره ماندن بعضى 

ازپروژه هاى ديگر شد.
6- بحران نظام بانكدارى در ايران

ــايل  ــى رويه و بى منطق دولت درمس مداخلات ب
بانكى، از كاهش دستورى نرخ بهره گرفته تا توزيع 
ــد كه بانك ها نتوانند  ــتورى اعتبارات باعث ش دس
ــت اقتصاد ايفا  ــش را دراداره و مديري ــش خوي نق
ــهيلات صرف  نمايند. ميزان قابل توجهى از اين تس
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ــش عمده آن به  ــد كه بخ ــاى زود بازده ش پروژه ه
واقع تلف شد و اشتغال آفرينى نداشت. يكى ازپى 
ــش البته اين بود كه مطالبات معوقه بانك ها  آمدهاي
ــال  ــه در 1383 تنها 8000 ميلياردتومان بود درس ك
ــش از 38000 ميلياردتومان و به يك  ــه بي جارى ب
ــد04 و كاهش  ــت به 56000 ميلياردتومان برس رواي
ــوى بانكها  ــت وام و اعتبارات از س قدرت پرداخ
ــيارى  ــاورزى بس به فعاليت هاى مولد صنعت وكش
ــا كمبود نقدينگى مواجه  از واحدهاى توليدى را ب
ــاب ذخيره ارزى كه مى بايد در  ساخت. حتى حس
ــته باشد كارساز  ــال ها رشد چشمگيرى داش اين س
نشد چون بخش اعظم درآمدهاى نفتى- يعنى 285 
ــى 380 ميليارددلارى  ميليارد دلار از كل درآمدنفت
نفت در طول 1384-141387- صرف واردات شده 

است.
7- گسترش رانت خوارى

ــه گونه اى  ــت هاى دولتى ب ــال ها، سياس در اين س
ــرمايه دارى  ــرمايه دارى تجارى دربرابر س بود كه س
ــرل گرفت.  ــالا را در امور دركنت ــت ب صنعتى دس
تغييرات مكرر و بى منطق تعرفه ها- درموارد متعدد 
ــد كه حتى كسانى  حذف تعرفه وارداتى- باعث ش
كه دلال و واردكننده هم نبودند، دلال و وارد كننده 
ــازى ايرانى كه دراصل چيزى  شدند. خصوصى س
ــد كه  ــازى» نبود باعث ش به غير از «اختصاصى س
ــمارى از صنايع ايران دراختيار كسانى قراربگيرد  ش
ــتند. درجاى  كه هدفى به غير از رانت خوارى نداش
ــه پس از اين كه  ــاره كرده ام ك ديگر به مواردى اش
واحدى را در كنترل گرفتند، عمده كارى كه كردند 
ــاندن واحد و بعد استفاده از  ــتگى كش به ورشكس
ــازى بود. بى كفايتى مديران  زمين آن براى انبوه س
ــدند يكى  ــته ش ــور گماش جوانى كه برصنايع كش
ازعوامل موثرى بود كه زندگى را برشمارى از اين 

صنايع دشواركرد.
ــت اين كه حتى دربرخورد  نكته اى كه قابل ذكر اس
ــردازان در ايران با  ــت پ به بحران جهانى هم سياس
ــرايطى كه  ــى كفايتى عمل كردند ودرش حداكثر ب
صنايع ايران از جمله به خاطر اين بحران، با كمتر از 
50 درصد ظرفيت توليد مى كردند، با تظاهر وفريب 
مدعى شدند كه درميان «آتش بحران جهانى» ايران 
ــت كه از اين عواقب مصون مانده  ــتانى» اس «گلس
است؛ و اين درحالى بود كه نگاهى به آمارهائى كه 
براى سال هاى 1384-1386 داريم به وضوح نشان 
مى دهد كه عدم توفيق اقتصادى سياست هاى دولت 
در همه عرصه ها عيان و غير قابل انكار بوده است. 
درهمه اين سال ها، ميزان عملكرد رشد اقتصادى از 
ــده بود، كمتر بوده وضعيت  آن چه كه پيش بينى ش
ــفناك تر بود.  ــى از اين هم اس ــرمايه گذارى حت س
ــش بينى دولت اين بود كه براى اين  درحالى كه پي
ــرمايه گذارى 12,2 درصد رشد خواهد  ــال ها س س

ــا 4,8 درصد بود،  ــت ولى عملكرد دولت تنه داش
ــش از 60 درصد عدم  ــى به عبارت ديگر، با بي يعن
ــط ميزان تورم براى اين  تحقق روبرو بوديم. متوس
ــد ولى عملكرد تورم  دوره قرار بود 9,9 درصد باش
ــود و نگاهى به ميزان تورم  ــك به 16 درصد ب نزدي
ــالانه سير رو به رشد نرخ تورم را نشان مى دهد.  س
ــتر از ميزان پيش  ــدى بيش ــا در دو حوزه با رش تنه
ــده روبروبوده ايم كه اتفاقا هر دو مورد، از  بينى ش
ــت كه همين بيشتر بودن عملكرد نشان  مواردى اس
ــت برنامه هاى اقتصادى دولت است.  دهنده شكس
ــط  ــد نقدينگى كه قرار بود به طور متوس ميزان رش
رشدى معادل 20 درصد داشته باشد، درعمل 33,3 
ــتر شد و رشد بودجه عمومى دولت كه  درصد بيش
ــط 10,5  ــال ها به طور متوس ــود براى اين س قرارب
ــتر شد. به  ــالى 19,3 درصد بيش ــد، س درصد باش
عوض وابستگى بودجه دولت به نفت كه قرار بود 

تنها 6,3 درصد باشد، درعمل 16 درصد شد.24
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پسَا كار“1
راب ويلكى2

ــى تكنولوژيكى3 به مثابة يك نظرية ايده  جبرگراي
ــرمايه دارى كه اتوماسيونِ كاملِ  ــتىِ توسعة س آليس
ــد را به عنوانِ ابزارِ چيرگى بر تضادِ اصلىِ بينِ  تولي
ــرمايه و نيروى كار مى پندارد، چون تلاشى براى  س
آشتى دادنِ تضادهاى شديد و گستردة سرمايه دارى 
امروز بينِ نيروها و مناسباتِ توليد كه در مطبوعاتِ 
ــازى"  ــوانِ بحرانِ "جهانى س ــه عن ــتر ب اصلى بيش
ــده و مورد بحث است، در گفتمان هاى  پذيرفته ش
ــا توجه به  ــت. ب ــده اس ــت پديدار ش چپ و راس
ــاى ارتباطات  ــر در فن آورى ه ــرفت هاى اخي پيش
ــعة اينترنت و ساير شبكه هاى "جهانى"  مانند توس
ــود  ــازماندهىِ توليدِ س اطلاعاتِ موردِ نياز براى س
ــواهدى از اولين  ــاسِ جهانى، چون ش در يك مقي
ــيدنِ يك دورانِ "پس از كار"به  نشانه هاى فرا رس
ــايبرى"، پيش فرضِ عمدة  ــيلة " ماشين هاى س وس
ــطِ نظريه پردازانى مانند  اظهارات "پايانِ كار" توس
ژيل دلوز4، فليكس گاترى5 ، اولريك بك6 ، مايكل 
ــعة فن  ــت كه توس هارت7 و آنتونيو نگرى8 اين اس
ــود را  ــايبرى" ، ابزارِ اولية توليدِ س آورى هاى "س
ــتثمارِ نيروى كار به"انباشت" اطلاعات تبديل  از اس
ــوده و در نتيجه ابزارِ رهايىِ نيروى كار از درونِ  نم
محدوديت هاى توليدِ سرمايه دارى را فراهم نموده 
ــايبرىِ" وراىِ  ــت. اين تئورى "سرمايه دارىِ س اس
ــتثمارِ نيروىِ كار– كه من استدلال خواهم كرد  اس
ــورى وبرى9ِ  ــتر با "ارزش هاى روحى"يك تئ بيش
ــت. - علاوه بر وانمود  ــرمايه دارى هم راستا اس س
ــرو10 از سرمايه دارى،  كردنِ يك مرحلة جديد پيش
ــد، در واقع  ــتدلال مى كن ــه كه ماركس اس آن گون

1 -Class, Labor and the «Cyber»: A Red Critique 
of the «Post-Work» Ideology, THE RED 
CRITIQUE 1 (Spring 2001)- REDCRITIQUE.
ORG
2 -Rob Wilkie
3 - Technological determinism
4 - Gilles Deleuze
5 - Felix Guattari
6 -  Ulrich Beck
7 - Michael Hardt
8 - Antonio Negri
9 - Weberian
10 - avant-garde

ــيدن به شيوة  ــت براى مشروعيت بخش تلاشى اس
توليدِ سرمايه دارى از طريق نشان دادنِ توليد"چون 
پوششى از قوانينِ جاودانىِ طبيعىِ مستقل از تاريخ 
ــون قوانينِ  ــانسِ روابطِ بورژوايى چ ــه در آن ش ك
ــور انتزاعى بر آن  ــه جامعه به ط ــدسِ بديهى ك مق
بنيان نهاده شده، به صورتِ بى سر و صدا قاچاق و 

جاسازى شده است. "11 
ــا آن جا كه چنين  ــن جبرگرايىِ تكنولوژيك ت اي
ــده و قابل  تحولاتى در روزنامه هاى اصلى ارائه ش
ــب در دركِ  ــد، به رويكردى غال ــاهده مى باش مش
ــده است.  ــرفت هاى نيروهاىِ مولده تبديل ش پيش
ــورك تايمز تحتِ  ــال يك مقالة اخير نيوي براى مث
ــدى12 " راهنماى  ــى تقلي ــت شناس ــوانِ: " زيس عن
ــك روبوت"13 خلقِ  ــرىِ تكاملِ خودكارِ ي كامپيوت
ماشينى را كه ماشين هاى ديگرى را توليد مى نمايد، 
ــانه هاى آينده اى كه در آن  ــتين نش به عنوانِ نخس
ــروىِ كارِ  ــل جايگزينِ ني ــا به طورِ كام روبوت ه
ــتايش قرار داد. نويسنده  ــان مى گردند، مورد س انس
بيان مى دارد: "در آينده اين فن آورى مى تواند براى 
ــتفاده قرار گيرد كه  طراحى روبوت هايى مورد اس
ــت مواد  در كارخانه ها قطعات را مونتاژ نموده، نش
ــه اى را جارو برقى  ــيميايى را پاك كرده يا خان ش
ــند. "از اين رو است كه گفته مى شود در آينده  بكش
هيچ شكلى از "كار" وجود نخواهد داشت كه نتوان 
آن را با يك ماشينِ جايگزينِ انسان به انجام رساند. 
با اين حال آن چه در اين نوشته و ساير تجليل ها از 
ــت اين است  فن آورىِ خود توليد كننده مطرح اس
ــتِ  كه همان گونه كه ماركس و انگلس در مانيفس
ــت توضيح دادند، به موازاتِ توسعة  حزبِ كمونيس
ــرمايه دارى، فن آورى ها  نيروهاى توليد تحتِ س
ــادگى  ــوند- نه به آن س ــنِ يكديگر مى ش جايگزي
ــاده" كه  ــوع خاصى از كار مانند كارِ"يدى" يا "س ن
ــاره مى نماد. -- اما نيروى كار  نيويورك تايمز اش
به طور كلى باقى مى ماند: "متناسب با ماشين آلاتى 
كه تمامِ تمايزاتِ نيروى كار را محو نموده و تقريباً 
ــطحِ پايينِ يكنواختى كاهش  همه جا مزدها را به س
ــرايطِ زندگى در بين  ــد، منافعِ متفاوت و ش مى دهن
صفوفِ كارگران هرچه بيشتر و بيشتر همسان شده 

11 - Gründrisse 87
12 - Aping Biology
13 - Aping Biology: Computer Guides 
Automated Evolution of a Robot

است.14" آن چه در معرفىِ جايگزينىِ نيروى كار با 
ــين آلات از نظرها پنهان شده است، اين است  ماش
ــزار توليد نقطة  ــه انقلابى نمودنِ اب ــه در حالى ك ك
ــعة سرمايه دارى به منظور حفظِ سطحِ  مركزى توس
ــت، جايگزينىِ ماشين آلات  ــود اس هرچه بالاترِ س
ــرانِ توليد  ــه ناچار منجر به بح ــراى نيروى كار ب ب
ــروى كار و جلوگيرى از  ــعة ني ــادِ بين توس در تض
ــدِ مناسباتِ توليد مى گردد. آن گونه كه ارنست  رش
مندل15 استدلال مى نمايد، تصورِ رهايىِ نيروى كار 
در نتيجة اتوماسيونِ سرمايه مضحك است : " نتيجه 
ــكار اس: با افزايشِ اتوماسيون، افزايشِ تركيبِ  آش
ــرمايه و شروعِ افتِ ناگهانى در مجموعِ  ارگانيكِ س
ــد، در دراز مدت به  ــاعتِ كارِ كارگرانِ مول نفر س
ــتمزدهاىِ واقعى و  صورت جدى ادامة افزايشِ دس
همزمان با آن حفظِ تداومِ انباشتِ ارزشِ افزوده غير 

ممكن است. "16(210)
ــى تقليدى" ضمن اشاره به  ــت شناس مقاله"زيس
ــرمايه و كار يكى از "رسوبات"  اين كه تضاد بين س
دورانِ تسلطِ كارِ"ساده" است كه مى تواند از طريق 
ــيم كار بينِ كارِ  ــيون توليد از بين برود، تقس اتوماس
ــاده و كارِ پيچيده را كه خودِ سرمايه دارى آن را  س
علتِ بهره ورى (استثمار) معرفى مى كند، جايگزينِ 
آن نموده و براين اساس ترك و رهاسازى كارِ ساده 
ــيمِ  ــيونِ توليد كه دوگانگىِ تقس را از طريقِ اتوماس
ــطحِ كارگرانِ  طبقاتى را با ترفيعِ كلية كارگران به س
"پيچيده" محو خواهد نمود، پيشنهاد مى نمايد. جدا 
ــيمِ كارِ غيرِ سلسله  از اين كه چنين مفهومى از تقس
ــرمايه دارى امكان پذير نمى باشد،  مراتبى تحتِ س
ــتدلال ناديده مى گيرد كه اين سرمايه دارى  اين اس
است كه به منظورِ كاهشِ زمانِ كارِ اجتماعاً لازم در 
ــتثمار و افزايشِ نرخِ سود كار را  ــديد اس جهتِ تش
ساده نموده و در حالِ حذفِ فزاينده كارگران است. 
ــد چيزى جدا از  ــيونِ تولي به عبارت ديگر اتوماس
شيوة توليدِ سرمايه دارى نبوده بلكه اساساً در جهت 
ــرمايه دارى  ــيوة توليد س تحكيم در داخل خودِ ش
ــت. جايگزين نمودنِ تضادِ فرعىِ بينِ كارِ ساده  اس
ــرمايه و  ــده به جاى تضادِ اصلىِ بينِ س و كارِ پيچي

14 -  The Manifesto of the Communist Party-492
15 -  Ernest Mandel

16- روند آن بدين گونه خواهد بود: (مترجم)
ــتغال ــاعت كاهش اش ــيون كاهش نفر س ــش اتوماس  افزاي
ــود ــدرت خريد كاهش فروش  كاهش س  كاهش ق

  كاهش انباشت 

   طبقه، كار و فضاى سايبرى:

 نقدِ انقلابىِ ايدئولوژىِ “ پَسا كار“ 
 راب ويلكى

 مترجم : مسعود اميدى
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ــت در جهتِ ايجادِ تسليم طلبى در  كار تلاشى اس
ــعِ طبقة حاكم به اين  ــان كارگران در جهتِ مناف مي
ايدئولوژى كه اتوماسيونِ توليد به هر صورت آنان 
را از زنجيرة كارِ مزدى رها خواهد نمود، در حالى 
كه در واقع طى مدتى كه پيشرفت هاى تكنولوژيك 
ــرمايه دارى تحت كنترل بوده است، تنها  به نفع س
ــديدِ بيشترِ تضادهاى بينِ سرمايه و كار  منجر به تش
گرديده است. در حالى كه پيشرفت ها در تكنولوژى 
ــت،  تامينِ نيازهاى همگان را امكان پذير نموده اس
ــرفت هايى در انقيادِ توليدِ  ــتنِ چنين پيش قرار داش
ــت كه به طور خلاصه آن چه  ــود به معنى آن اس س
ناپديد مى گردد، "كار" نيست بلكه بيشتر ابزارهايى 
هستند كه به وسيلة آن ها ميليون ها كارگر مى توانند 
نيازهاى اساسى خود را برآورده نمايند. بدين سان 
ــتماتيكِ طبقة كارگر در  ــدنِ سيس بر خلافِ فقير ش
ــرفت ها  ــرفت هاى تكنولوژيك، اين پيش نتيجة پيش
ــتة  ــه صورتِ ايدئولوژيك به مباحثِ نقشِ برجس ب
ــيلِ "آزادى  ــوژى در جهتِ ايجادِ يك پتانس تكنول
بخش" از داخلِ مناسباتِ توليدِ سرمايه دارى تغيير 

شكل يافته اند.
بنابراين چنين است كه جبرگرايىِ تكنولوژيكى اى 
ــلطِ امروز را خبر مى دهد، تنها  كه گفتمان هاى مس
يك "اختراع" سادة نظريه پردازانِ بورژوايى نيست- 
ــت. - بلكه  تنها نتيجه ايده هاى "خود زائيده" نيس
شرايط مادىِ واقعى را كه مبارزة طبقاتى در آن برپا 
ــت، بازتاب مى دهد. در حالى كه پيشرفت هاى  اس
ــيلِ برآورده  ــك در ابزارهاى توليد پتانس تكنولوژي
نمودنِ نيازهاى جمعيتِ جهان را ايجاد نموده است، 
ــتِ طبقة حاكم به معنى آن  ــرمايه در دس تمركزِ س
است كه امروزه كارگران به جاى تامينِ نيازهايشان، 
ــخت ترين تقسيم  در معرضِ بى رحمانه ترين و س
ــتند كه همان گونه كه ماركس و انگلس  كارى هس
ــتدلال نموده اند، آن ها را به"زائده اى از ماشين"  اس
ــورىِ انقلابى  ــد. (491). تنها يك تئ ــل مى كن تبدي

مى تواند طبقه كارگر را قادر به دركِ اين مسئله كند 
كه "تكنولوژى" نيست كه موضوعِ بحث است بلكه 
ــت كه تكنولوژى را براى  ــئله سرمايه دارى اس مس
ــرد و متعاقبِ آن آن  ــتثمار به كار مى گي افزايشِ اس
چه ضرورى است، مصادرة ابزارهاى توليد و انتقالِ 
ــود به برآورده نمودنِ نيازها  آن ها از توليد براى س
ــد. تئورى اى كه بتواند توضيح دهد چگونه  مى باش
ــود از طريقِ  ــرمايه دارى براى افزايشِ س انگيزة س
ــزارى براى  ــرفتِ نيروهاى توليد به اب ــلِ پيش تبدي
ــتثمار و نه برآوردنِ نيازها، مانعِ توسعة  ــديدِ اس تش

مناسباتِ توليد مى گردد. 
جايگزين نمودنِ تضادِ اساسى بين سرمايه و كار 
ــين ها" و در نتيجه  ــان ها" و"ماش با رابطة بين "انس
ــيوة  ــادى غيرِ تاريخى كه محدود به ش معرفى تض
ــد، در كتابى با عنوان  ــرمايه دارى نمى باش توليد س
ــيزوفرنى17 اثر  ــرمايه دارى و ش ــتيز : س اوديپ س

17 - Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus: 
Capitalism and Schizophrenia
ــاس آن اوديپ طبق پيش گويى پيش  ــتان كه بر اس ــاطير يونان باس از اس
ــد وبه خاطر پاسخ گويى به معماهاى  ــته پدر خود را مى كش گويان نادانس
ــخ نمى داد بلعيده مى شد، مصيبت را پايان  ابوالهول كه هركس به آن پاس
داده و به پاس آن خواهر پادشاه به او تقديم مى شود كه عملاً مادر او بوده 
ــت. نتيجه اين پيوند دو فرزند پسر و دو فرزند دختر است. پس از مدتى  اس
ــرزمين تبس گرفتار طاعون مى شود وقرار مى شود  ــاهى درخشان،س پادش
ــاه گرفته شود تا كشور از طاعون رهايى يابد. اوديپ  كه  انتقام خون پادش
كه نمى داند خود قاتل پادشاه است، اعلام مى كند كه عامل كشتن پادشاه 
ــرانجام پس از بررسى هاى  ــهر تبعيد گردد.س ــايى شده و از ش بايد شناس
ــاه بوده و با مادر خود ازدواج  ــخص مى گردد كه او قاتل پادش مفصل مش
ــدن اين حقيقت، مادر او(و همسراو) خود را  كرده است.در نتيجه روشن ش
مى كشد.اوديپ نيز با سنجاق سينه او خود را كور مى كند.حقيقت موضوع 
ــخص مى گردد و تصميم مى گيرند او  ــرانجام براى پسران اوديپ مش س
ــپرى  ــهر تبعيد كنند. بدين ترتيب او مدتى را در گدايى و عبادت س را از ش
ــط دخترانش شسته مى شود. آنها به  ــرانجام پس از اينكه توس مى كند وس
ــانند ودر حالى كه با هم مرثيه مرگ مى خوانند،  او لباس هاى نو مى پوش
خداوند او را فرا مى خواند و با صداى رعد و برق مهيبى اوديپ ناپديد مى 
ــطوره اوديپ و عقده اوديپى به عنوان نمادى ازبيمارى شيزوفرنى  گردد.اس

شناخته شده است.  (نقل با تلخيص از ويكى پديا- مترجم)
ــى , همراه با داغ و ننگ و اطلاعات  ــيزوفرنى يك بيمارى روحى و روان ش

ــانى فرد ــه افزايش پريش ــر ب ــورد اغلب منج ــت. اين م ــط اس ــيار غل بس
ــيزوفرنى  بيمار و يا اعضاى خانواده ى وى مى گردد.عمدتا فرد مبتلا به ش
ــت  ــى در رفتار و قوه ى ادراك، طرز تفكرى بى نظم كه ممكن اس تغييرات
ــبب تحريف رو يارويى با واقعيت گردد را تجربه مى نمايد. اين مورد را  س

جنون مى نامند.
ــا همكارى مكيلس گوتارى  ــله تحقيقات را ب در دهه هفتاد دلوز يك سلس
ــد اول  اديپ  ــاب بود كه جل ــات دو جلد كت ــل اين تحقيق ــاز كرد.حاص آغ
ــام   ــا نظ ــاب آن ه ــن كت ــت.در اي ــام داش ــتيز(Anti Oedipus) ن س
ــفه ماركس را مورد بررسى قرار داده و انتقادات زيادى   ماركسيستى و فلس
ــم   ــه اين گرايش وارد نمودند و روانكاوى لاكان را اوج تأثير ماركسيس را ب
ــتيز را با دجال   ــن اهميت كتاب اديپ س ــد. بعضى از محققي ــداد كردن قلم
ــازه اى از مدرنيته روبه رو  ــا نقد ت ــد.در اين كتاب ما ب ــه قياس كرده ان نيچ
ــكيل مى دهد.آن ها در تقابل با  ــرمايه دارى تش ــتيم كه محور آن را س هس
ــته روانكاوى،تحليل شيزوفرنيك را مطرح كردند و مدعى شدند كه  به  رش
منظور بنيان فكنى از تقابل هاى دوتايى و نفى رويكرد مدرنيته به ذهنيت  
ــه را تدوين كرده اند.آن ها در مقابل مفاهيمى چون   (Subject)اين نظري
ــت و تباين را مورد  ــدد و چندگانگى و غيري ــدت و هويت، كثرت و تع وح

تأكيد قرار دادند.
ــل و تمنا  ــكافى مفهوم مي ــم رايش به كالبد ش ــاس رويكرد ويلهل ــر اس ب
ــت سخت   ــدند كه ميل و تمنا مفهومى اس (Desire)پرداختند و يادآور ش
ــتخوش   ــت كه هرگونه جامعه اى را دس ــل از آن رو انقلابى اس انقلابى.مي
ــكنى و تزلزل قرار مى دهد.به عقيده آن ها جامعه غربى از ديرباز  ساختارش
ــاختارى خاص-  ــان را در چارچوب س ــت ميل و تمناى آدمي ــيده اس كوش
ــدود و محبوس نمايد و آن را در چنين قالبى  حقوقى، اجتماعى، روانى-مس
ــل و تمنا برخلاف  ــد. Territorialized به زعم آن ها مي ــاى  دادن ج
ــت بلكه نيرويى  ــد و لاكان متضمن نقص و حرمان نيس ــر هگل،فروي نظ
ــت ايجابى،پويا و مولد كه همواره پيوندهاى جديد را موجب مى گردد و  اس
ــين را براى آن به كار بردند.آن  ــتعارى ماش به همين جهت  آن ها واژه اس
ــين و لذا داراى تحرك  ها صريحا تأكيد كردند كه خودِ ميل گونه اى ماش
ــال ايجاد كارمايه هاى عاطفى و  ــت. ميل و تمنا همواره در ح و پويايى اس
ــودآگاه تكوين مى پذيرد.به  ــايه صورت هاى ناخ ــت  كه در س ليبيدويى اس
تعبيرى ميل و تمنا كارمايه فيزيكى شناورى است كه با اشياء و پديده هاى 
ــه ميل و تمناى مورد  ــتند ك ديگر ارتباط برقرار مى كند.بعضى مدعى هس
ــه قدرت نيچه  ــرى از اراده معطوف ب ــارى  صورت ديگ ــث دلوز و گوت بح

محسوب مى شود.
ــل و تمنا در  ــرب از ديرباز مي ــت كه در غ ــتيز آمده اس ــاب اديپ س در كت
ــده و تحت كنترل و  ــف كاناليزه ش ــاى اجتماعى مختل ــوب رژيم ه چارچ
ــركوب ميل و تمنا را  ــوز و گوتارى فرآيند س ــت. دل نظارت قرار گرفته اس
ــتره  فكنى   ــق محدود نمودن كارمايه هاى مولد آن محدوده ها و گس از طري
ــف آن يعنى  ــان مخال ــد و جري ــام داده ان ( Territorialization ) ن
ــور كننده اجتماعى را  ــل  از چارچوب ها و قالب هاى محص ــا كردن مي ره
گستره زدايى و يا محدوده  زدايى(Deterritorialization )خوانده اند.
به تعبير ديگر محدوده  فكنى را رمزپردازى( Coding ) و محدوده زدايى 
ــهء آن ها در جريان  ــايى  ( Decoding )نام داده اند، به گفت ــز گش را رم
ــة مكانى و روانى  ــركوبگرِ ميل از حيط ــاى  اجتماعى س ــايى رمزه رمزگش

محبس نجات يافته و در فضاى نامحدود شناور مى شود.
ــيزوفرنى و  ــرمايه دارى فرآيند اديپى و نيز ش ــم آن ها در جوامع س ــه زع ب
ــاختارهاى   ــه همين اعتبار س ــد و ب ــش هاى بت واره به اوج مى رس گراي
ــرمايه دارى را متلاشى مى كند.آن ها چارچوبه اى ماركسيستى را در  پيشاس
ــدى در تحليل جامعه و فرهنگ به   ــاس نيچه اى و تا حدى واژگان فروي لب
ــريه: اطلاع رسانى و كتابدارى  كار گرفتند.(به نقل از ضيمران،محمد ، نش
«كتاب ماه ادبيات و فلسفه » خرداد و تير 1383 - شماره 80 و 81 - ازص 

48 تا 57)
ــانى و انقلابى  ــخ و تهى نمودن مفاهيم انس ــت كه با مس تعچب آور نيس
ماركسيسم، اسطوره پرومته به عنوان نماد مبارزه با زئوس (خداى خدايان)  
ــراز رنج  در  ــتوار و ثابت قدم به رهايى نوع بش ــدى اس ــداكارى و پايبن و ف
ــودوكس  ــته هاى نظريه پردازان فلكس ــات چپ، جاى خود را در نوش ادبي
ــد به نوعى نماد  ــپ  مى دهد كه مى توان ــطوره اودي ــت مدرن به اس و پس
ــتن هنجارهاى اخلاقى و انسانى،روان پريشى  جهل و ناآگاهى، زيرپا گذاش
ــوان انتخابى براى  ــد. بدين ترتيب عن ــت وويرانى و....باش ــدوه ،شكس و ان
ــل خودكار تكنولوژى و تاثير آن بر  ــت موجوديت و تكام كتابى كه قرار اس
ــتا آگاهانه  ــاختار اجتماعى و مبارزه طبقاتى را توضيح دهد ودر اين راس س
ــئوال  ــتى را به زير س ــى و انقلابى تفكر ماركسيس وهدفمند مفاهيم اساس
ــكنجه ،رنج ، فرسايش  ــد! بدينسان ش ــمندانه به نظر مى رس مى برد،هوش

ෘی ੣ো ث মࡉ
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ــى از متعارف ترين متون  ــرى كه به يك ِ دلِوز و گات
ــت  ــرمايه دارى انحصارى در تئورى پس در باره س
ــكار است. اين كتاب  ــده است، آش مدرن تبديل ش
ــرمايه دارىِ  ــركت هاى چند مليتى را به عنوان س ش
خودكارى توصيف مى نمايد كه مبتنى بر پيش فرضِ 
ــدازة جريانِ "ارزش هاى روحى"  توليدِ كالاها به ان
نيست، ارزش هايى كه در آن توسعة سايبرى تضادِ 
ــع مى كند كه گويا  ــرمايه و كار را چنان قط ــنِ س بي
ــان يا طبيعت  ــال حاضر چيزهايى مانند انس "در ح
ــود دارد  ــا فرآيندى وج ــته، بلكه تنه ــود نداش وج
ــا توليد نموده و  ــاير چيزه ــه چيزى را در بين س ك
ــين  ــا هم جفت و جور مى كند. ماش ــين ها را ب ماش
ــين آلات مطلوب، در همه  آلات توليدكننده ، ماش
ــكيزوفرنى18 ماشين الات. "(2) چنين نظرية  جا اس
ــه"اى كه پيش فرضِ خود را بر بالاتر بودنِ  "دو رگ
نقشِِ قابليتِ توسعة تكنولوژيكِ فى نفسه نسبت به 
ــرار مى دهد، كارِ مزدى را به  تضادهاى اجتماعى ق
عنوانِ يك"اتصالِ" سوخت گيرىِ خودبه خودى از 
ــركت كننده در  طريقِ تمايلاتِ متقابلِ دو طرفِ ش
ــت مانندِ جايگزين  اين تعامل معرفى مى كند. درس
ــيمِ كار بين كارِ "ساده" و كارِ "پيچيده"  نمودنِ تقس
به جاى تضادِ مركزىِ سرمايه دارى توسط "زيست 
شناسىِ تقليدى"، طرز گفتارِ دلوز و گاترى از توليدِ 
ــرمايه دارى كه در آن از تقسيمِ اجتماعى كار به  س
عنوانِ يك "ماشينِ" توليد و مصرف دادِ سخن رفته 
ــرمايه دارى و طبقه  ــيم طبقاتىِ بينِ س ــت، تقس اس
ــيوه  ــة دورِ باطلِ طبقه به عنوان ش ــر به نظري كارگ
ــار اقتصادىِ  ــد– خارج از اجب ــى فرو مى غلت زندگ
ضرورتى كه نتيجة مالكيت خصوصى بر ابزار توليد 
ــت. – و از اين رو استثمار در توليد را با آزادى  اس

مصرف جايگزين مى نمايد.

ــان دوستى، فداكارى،  تن و روان واندوه و تيره روزى اوديپى جايگزين انس
روشن بينى ، باورمندى، اميد و آرزوى پرومته اى در تاريخ گرديده و چشم 
انداز آزادى، رهايى وخوشبختى بشر از مناسبات نابرابر و به زنجير كشاننده 

اجتماعى زايل مى گردد. ( مترجم)
18 - schizophrenia 

ــت. اين  ــاري مزمن و اغلب ناتوان كننده رواني اس ــكيزوفرني يك بيم اس
ــت هاي دنياي  ــان از مردم و فعالي ــود كه انس ــاري مي تواند باعث ش بيم
اطراف جدا بيفيد و به دنياي هذيان پس رفت كند يا از واقعيت جدا بيفتيد. 
اسكيزوفرني نوعي از جنون است كه يك اختلال تفكر محسوب مي شود 
و در آن تفسير واقعيت غيرطبيعي است. اسكيزوفرني نشانه اي از يك مغز 

آسيب ديده است.(مترجم)

ــت حزب  در مقابل ، ماركس و انگلس در مانيفس
ــتدلال مى كنند كه "بورژوازى بدون  كمونيست اس
ــد نمى تواند  ــىِ ابزارهاى تولي ــى نمودنِ دائم انقلاب
ــت كه  ــد"19 كه به مفهوم آن اس ــته باش وجود داش
بدونِ توسعة تكنولوژىِ توليد در رابطه با ضرورتِ 
ــورِ افزايشِ نرخِ  ــد به منظ ــشِ هزينه هاى تولي كاه
ــت. ماركس اين  ــكان پذير نيس ــن امر ام ــود، اي س
ــه داده و بيان  ــرمايه ادام ــه و تحليل را در س تجزي
ــرى در بهره ورى  ــد هر افزايش ديگ مى كند: "مانن
ــين آلات براى ارزان نمودن كالاها  نيروى كار، ماش
ــده اند" از جمله كالاى نيروى كار  در نظر گرفته ش
ــين" شاخصى است  (403) . به عبارت ديگر "ماش
ــطحِ توسعة توليد و هم سطحِ مناسباتِ  هم براى س
ــده است. تحتِ  اجتماعى كه كار تحتِ آن انجام ش
سرمايه دارى ، توسعة توليد قدرتِ برآورده نمودن 
ــگان را به وجود مى آورد، اما از طريقِ  نيازهاى هم
ــتِ خصوصى تنها براى تأمين نيازهاى اندكى  مالكي
ــعة  ــتفاده قرار مى گيرد. در نتيجه اين توس مورد اس
تكنولوژى به عنوان مبناى عينى در خدمت انقلابِ 

اجتماعى قرار مى گيرد:
در مرحلة معينى از توسعه، نيروهاى مادى توليدى 
ــا روابطِ  ــدىِ موجود يا ب ــباتِ تولي جامعه با مناس
مالكيت -كه صرفاً بيانگر همان مفهوم در واژه هاى 
ــت- در چارچوبى كه  قوانين و مقررات حقوقى اس
تا كنون عمل نموده اند، در تضاد قرار مى گيرند. اين 
ــكل هاى توسعة نيروهاى توليد به مانعِ  روابط از ش

آن ها تبديل مى گردند. (نقد شماره 21)
دلوز و گاترى در تلاش براى فرار از نقدِ ماركس 
ــوژىِ بورژوازى كه انقلاب در ابزار توليد  از ايدئول

19 - The Manifesto of the Communist Party 
(476)

ــازد، تاريخ  را جايگزينِ يك انقلابِ اجتماعى مى س
ــانى“20  ــا انس را به عنوانِ محرك در جهتِ كارِ“پسَ
بازنويسى نموده و بنابراين فرض مى كنند كه تضادِ 
تاريخىِ "درست" بينِ "انسان" و "طبيعت" است كه 
اكنون با توسعة "ماشين" در حال محو شدن است. 
ــا انسانى"  با اين حال در انجامِ اين كار، قرائتِ"پسَ
ــادِ طبقاتىِ بنيادى در  ــرمايه دارى كه تض آن ها از س
ــازد،  ارتباط با مالكيتِ ابزارهاى توليد را محو مى س
ــى در ابزارهاى  نمى تواند روابطِ بينِ تغييراتِ اساس
توليد، تضادهاى فزايندة بين نيروها و مناسباتِ توليد 
ــقوطِ نرخِ سود را توضيح دهد  و بحرانِ جارى21 س
ــن نمى تواند هيچ حركتى بيش از توصيفى  و بنابراي
از گرايش سرمايه دارى به جايگزين نمودنِ كارگرِ 
ــارتِ ديگر  ــان نمايد. به عب ــا كارگرِ بى ج ــده ب زن
ــرمايه دارى كه  تئورىِ تكنولوژيكِ آن ها در باره س
ــين هاى مطلوب  در آن كارِ مزدى با تعدادى از ماش
ــود، به صورت مستدل ظلم و ستمِ  جايگزين مى ش
ــرمايه دارى به كارگرِ  ــىِ نيروى كارِ بى جانِ س واقع

زنده را تكرار مى نمايد.  

ــاىِ تقريباً همة  ــى كه مبن ــىِ تكنولوژيك جبرگراي
ــت،  ــرمايه دارىِ امروز اس ــلطِ س گفتمان هاى مس
ــت كه سرمايه  بازتابِ ايدئولوژيك اين واقعيت اس
دارى علاوه بر نيروىِ كارِ زنده و در كنارِ مناسباتِ 
ــرمايه را در  كار با اين نيرو، ميزانِ فزاينده اى از س
ــيله اى براى به حداكثر  تحولِ ابزارِ توليد چون وس
ــاندنِ سود به كار مى گيرد. بنابراين در حالى كه  رس
ــعة تكنولوژى هاى اخير را مى توان به صورت  توس
ــكانِ عينىِ پايان  ــتاى پيدايشِ ام فزاينده اى در راس
بخشيدن به كارِ مزدى به رسميت شناخت، اين امر 

20 - post-human
21 - توجه شود كه اين مقاله در سال 2001 نوشته شده است. (مترجم)
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ــرمايه دارى غيرممكن است، چون توسعة  تحتِ س
ــود گره خورده  نيروهاى توليد به منافع و علائقِ س
ــرفت هاى تكنولوژيك به  است. به اين ترتيب پيش
ــى براى اولويت دادن  ــاى اين كه به عنوان امكان ج
ــرار گيرد، به  ــرورتِ اجتماعى مورد توجه ق به ض
ــدن  ــتِ آن ها در جهتِ ارزش قائل ش ــارِ قابلي اعتب
ــرار مى گيرند. اين  ــورد قضاوت ق ــرمايه م براى س
ــكانِ "رهايى"  ــت كه ام ــود اس در جهتِ منافعِ س
ــرمايه دارى  ــعة س از كارِ مزدى كه به موازاتِ توس
ــش مى يابد، در گفتمان هاى طبقة حاكم تبديل  افزاي
ــه تصويرى از "آزادى" از "كار" گردد. با اين حال  ب
ــازد، با وجودِ هر  ــن مى س آن گونه كه انگلس روش
ــدون يك  ــوژى، ب ــرفت هاى تكنول ــدازه از پيش ان
ــرارى از تضادهاى  ــچ راه ف ــلابِ اجتماعى هي انق
ــزدى نمى تواند  ــن از كارِ م ــرمايه دارى و بنابراي س
ــد زيرا تضادِ اساسى بين سرمايه  ــته باش وجود داش
و كار از طريقِ اتوماسيون تشديد شده و بهتر نشده 
ــت: "طى دورة اولِ ماشين آلات، دورانى كه در  اس
ــين آلات يك مزيتِ انحصارى  ــتنِ ماش اختيار داش
ــيار زياد بود و از اين  ــوب مى گردد، سود بس محس
ــتفاده از ماشين آلاتِ بيشتر  جهت اشتياق براى اس
ــيار  و افزايشِ بدونِ محدوديتِ طولِ روزكِارى بس
زياد است. با ابداع و معمول شدنِ استفاده از ماشين 
آلات، اين سودِ انحصارى ناپديد مى گردد و قانونِ 
ــه ارزش اضافى از نيروى  خود را اظهار مى دارد ك
ــمه نمى گيرد كه ماشين جايگزينِ آن  كارى سرچش
ــى از كارگرى است كه به  ــت، بلكه ناش ــده اس ش

استخدام ماشين در مى آيد. "(90) 
بنابراين چيرگىِ مفهومِ "تكنولوژيكى" در تئورى 
ــانه اى از اين واقعيت است كه  اجتماعى معاصر نش
ــارزه اى طبقاتى را  ــزار توليد، مب ــرفت ها در اب پيش
ــرفت ها در نيروهاى مولده  روى اينكه آيا اين پيش
ــود يا براى برآوردن نيازهاى همگان  براى توليد س
ــتفاده قرار خواهند گرفت، به وجود آورده  مورد اس
ــت، موضوعى كه چشم پوشى از آن غير ممكن  اس
ــت كه گفته مى شود از طريقِ توسعة  است. اين اس
نيروهاى مولده است كه كارگر با اين واقعيت عينى 
رو در رو مى شود كه ابزار بقاء آن ها تنها بر توانايى 
ــان متكى است. مانند  آن ها به فروشِ نيروى كارش
ــترده كارگران  ــاى اخير و گس ــه در اخراج ه آن چ
ــد. در حالى كه  ــان داده ش در بخشِ "دات كام" نش
توسعة صنعت كارِ اجتماعاً لازم را كاهش مى دهد، 
ــترى را فراهم نموده و  ــدِ كالاهاى بيش امكانِ تولي
ــاد مى نمايد،  ــنِ نيازهاى همه را ايج ــيلِ تأمي پتانس
ــين آلاتِ جديد تحتِ  ــتفاده از ماش انگيزه هاى اس
ــرمايه دارى با اين امكان در تناقض قرار  سيستمِ س
ــانِ ماركس"هرگونه ثبات و امنيت  مى گيرد و به بي
ــن برده و به صورتِ  ــت كارگر... را از بي در وضعي
مداوم تهديد مى نمايد، از طريقِ دور نمودنِ كارگر 
ــاشِ او از  ــراى قاپيدنِ ابزارهاى مع ــزارِ كار ب از اب

ــت هايش و... در ويرانى هاى ناشى از يك هرج  دس
ــرفت اقتصادى را تبديل  و مرج اجتماعى... هر پيش

به يك فاجعه اجتماعى مى نمايد. "(490)
همان گونه كه من شروع به نشان دادنِ اين موضوع 
نموده ام، قرائت هاى غالب از سرمايه دارىِ سايبرى 
ــرمايه دارى، هم  برخلافِ تناقض هاِ عينى روابطِ س
ــدازه نيز در  ــاى عمومى و به همان ان ــانه ه در رس
ــگارد“ فرآيندى از افزايشِ بهره ورى از  نظرية ”آوان
طريقِ تشديدِ فرآيندِ توليد را تحت عنوانِ انتقال از 
ــتثمارِ نيروى كار به شبكه  يك سيستمِ مبتنى بر اس
اى از روابطِ اجتماعى ارائه مى كنند كه در آن كار به 
واسطة ابداع و عموميت يافتنِ استفاده از تكنولوژى 
ــت. فرآيندى كه در آن سرمايه داران  ــده اس رها ش
ــمگيرى را انباشت مى كنند در حالى  سودهاى چش
ــين  ــلطِ افزايش يافتة ماش كه كارگران يا تحتِ تس
ــوده، يا در معرضِ فقرِ ارتشِ ذخيرة صنعتى  آلات ب
ــرار مى گيرند. اين مفهوم تحت عناوين و عباراتى  ق
ــرمايه دارى“22، دورانِ "وقتِ آزاد"23  چون ”پسَا س

نامحدودِ پس از توليد ارائه مى گردد. 
ــه عنوان مثال در مقاله اى كه اخيراً تحت عنوان  ب
ــى را حمل  ــا كه بردگ ــا كليه آن ه ــى ب "خداحافظ
ــت، اولريش بك25  ــده اس ــر ش ــد. "24 منتش مى كنن
ــكى"26 استدلال مى نمايد  ريس نظريه پرداز"جامعة 
ــده ايم كه  ــايبرىِ توليد ش كه ما وارد يك دورانِ س
ــاى نوينِ اطلاعاتى اى كه  ــداعِ فن آورى ه در آن اب
ــعة سرمايه دارى در سرتاسرِ كرة خاكى  امكان توس
را فراهم نموده است، به نوبة خود سببِ وقوع يك 
ــده كه بسيارى از بنيادهاى  " انقلاب"27 اجتماعى ش
ــت. او  ــى معاصر را مورد ترديد قرار داده اس زندگ
ــه دركِ اين نكته فرا  ــرايط، ب ــش به اين ش در واكن
ــد كه كار براى همه در حالِ به پايان آمدن  مى خوان
ــه به عنوانِ  ــت. او بيان مى دارد : "آيا كار هميش اس
ــرى برخوردار بوده  ــازِ انحصارى از فراگي يك امتي
ــت؟ خير... نظام ارزشى اى كه آشكارا محوريتِ  اس
ــاخت و كنترلِ يك جامعة  ــا كار را در س كار و تنه

22 - post-capitalism
23 - free time
24 - Goodbye to all that wage slavery
25 - Ulrich Beck
26 - Risk-Society
ــكى واژه اى است كه در دهه نود براى بيان روش سازماندهى  جامعه ريس
ــط  ــك پديدار گرديد. واژه اى كه توس ــه جامعه مدرن در واكنش به ريس ب
ــده  ــندگان كليدى مدرنيته بويژه اولريش بك و آنتونى گيدنز بيان ش ِنويس
است.استفاده از اين واژه طى دهه نود هم به عنوان پيامدى از ارتباطش با 
ــاره ى مدرنيته و هم به خاطر ارتباطش با گفتمان عمومى  ــد تفكر در ب رون
ــت محيطى در طول اين دوره گسترده تر شد.به  ــد توجهات زيس بويژه رش
ــه به طور فزاينده  ــت ك ــكى ”جامعه اى اس گفته آنتونى گيدنز جامعه ريس
ــك را ايجاد مى كند. ــت كه مفهوم ريس اى گرفتار آينده ( و نيز ايمنى) اس

ــى  ــناس آلمانى اولريش بك آن را به عنوانِ“ روش ــى كه جامعه ش در حال
ــده و ايجاد شده  ــتماتيك از ارتباط با مخاطرات و ناامنى هاى القاء ش سيس
توسط خودِ مدرنيزاسيون“تعريف مى نمايد.  (به نقل از ويكى پديا- مترجم)
27 - revolution

فراگير اظهار مى دارد، ابداعى مدرن از سرمايه دارى 
ــم  ــت. ما نياز به آن داريم كه چش و دولت رفاه اس
اندازى از يك زندگى وراى آلترناتيوهاى بيكارى و 
ــترس در محل كار را در پيش روى خود ببينيم.  اس

" (آنلاين)
ــتغالِ كامل" به يك "مفهوم  اگر طبق نظر بكِ "اش
ــه خاطر اين  ــت، ب ــده اس زومبى"28 گونه تبديل ش
ــت كه كارگران از پذيرفتن كارى كه به پابندى  نيس
ــده  ش تبديل  ــن"29  نوي ــاد  در"اقتص ــك  ايدئولوژي
ــت، امتناع مى نمايند بلكه به خاطر آن است كه  اس
ــاخصِ عينى از تضادهاىِ جامعة  ــتغال"يك ش "اش
ــادة آن تحتِ سرمايه دارى  ــت. تعبير س طبقاتى اس
تنها به معناى آن است كه كارگران بايد براى تأمينِ 
ــان را به فروش رسانند.  ــان، نيروى كارش نيازهايش
ــتغال كامل"– كه در عمل  منافع طبقة كارگر از "اش
ــده بر مبناى  ــاخته ش به معنى يك جامعة كارى س
ــش، به هركس به  ــس به اندازة توان ــلِ از هر ك اص
ــد. - به طور مستقيم در برابر  اندازة نيازش مى باش
ــدى از بيكارىِ ارتشِ  ــع طبقة حاكم در بهره من مناف
ذخيرة كار براى پايين نگه داشتنِ هزينة نيروى كار 
ــت. اين است كه  ــود اس در تلاش براى افزايشِ س
ــتند كه سرمايه  ــود كه اين" ايده ها" نيس گفته مى ش
دارى را عقب نگه مى دارند - در اين مورد آن گونه 
ــتدلال مى نمايد، يك اخلاقِ كارِ منسوخِ  كه بكِ اس
ــرمايه دارى است كه  ــتر س پيوريتنى30- ، بلكه بيش
ــد برآورده  ــق مى كند كه نمى توان ــى را خل ايده هاي
ــتدلال  ــور كه لنين اس ــراى مثال همان ط ــردد. ب گ
ــى را به يك  ــرماية انحصارى دموكراس مى كند، س
ــخ“ 24) در حالى كه  ــم تبديل مى نمايد. (”پاس توه
ــرمايه دارى آرمان هاى دموكراتيك ايجاد مى كند  س
ــيمِ  ــكل مى دهد، تقس و نهادهاى دموكراتيك را ش
ــانى  ــانى كه مالكِ ابزار توليدند و كس كار بين كس
كه مالكِ چيزى جز نيروى كار خود نيستند، تقسيمِ 
كارى كه امپرياليسم بى رحمانه ترين تضادهاى آن را 
تشديد مى نمايد، به معنى آن است كه براى اكثريتِ 
ــرِ امكان ناپذير  ــى يك ام جمعيتِ جهان دموكراس
ــت. بنابراين از آنجا كه سرمايه دارى“ نمى تواند  اس
ــك مضمحل گردد،  ــولاتِ دموكراتي ــقِ تح از طري
ــت كه اين موضوع چقدر ايده آل است“،  مهم نيس
ــى  ــعة كاملِ دموكراس ــم را تنها با ”توس سوسياليس
ــىِ واقعىِ  ــاركتِ عموم ــى برابرىِ واقعىِ و مش يعن
ــة امورِ حكومتى و در  ــامِ توده هاى مردم در كلي تم

28 - zombie concept 
    مار خداى ، مفهومى جادوگرانه از مذاهب غرب آفريقا، هائيتى و 

آمريكاى جنوبى كه به عقيده آن ها به شكل روح در بدن مرده حلول 
نموده و به آن جان تازه مى بخشد.( مترجم)

29 - New Economy
30 -  puritan 

ــد كه زمان ملكه  ــتان بودن ــتان هاى انگلس پيوريتن ها فرقه اى از پروتس
ــادگى در نيايش  ــنن مذهبى قيام نمودند وطرفدار س ــت اول عليه س اليزاب

بودند.(مترجم)
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همة مسائلِ پيچيدة از ميان برداشتنِ سرمايه دارى“ 
ــخ“25). به عبارت ديگر  مى توان از بين برد. ”(”پاس
ــكلِ ايده آلِ ”كار“ نيست  برخلافِ نظرِ بكِ اين ش
كه به آن انديشيده نشده است، بلكه نظامِ اجتماعى 
ــيدن به كارِ مزدى  ضرورى براى تحققِ پايان بخش

است كه بايد ايجاد گردد.
ــك مفهومِ مجرد كه به  ــىِ مفهومِ كار از ي دگرگون
ــد در يك لحظة  ــازماندهىِ تولي ــكلِ معينى از س ش
ــدِ“كار مزدى“) ،  ــى گردد (مانن ــىِ معين برم تاريخ
ــرفتِ  ــى انتزاعى، (مانند“كار“)كه از پيش به مفهوم
ــى تاريخى فراتر مى رود، حاكى از چرخشِ  اجتماع
ــوى يك نظرية جامعه شناختىِ ”كار“  عمومى به س
ــرى به منظورِ هدايت و  ِ ــىِ وِب به ويژه جامعه شناس
ــيدگى كردن به تضادهاى توسعه يابندة سيستمِ  رس
ــتثمارِ  ــت. جايگزين نمودنِ اس ــرمايه دارى اس س
ــت،  نيروى كار كه ويژگىِ خاصِ جامعة طبقاتى اس
ــومِ ”كار“، مفهومى فرا تاريخى كه تاريخيتِ  با مفه
ــت را  ــباتى را كه ”كار“ در آن جاى گرفته اس مناس
ــت براى طبيعى جلوه  ــى اس پنهان مى نمايد، تلاش

دادن و پذيرفتنِ نظامِ كارِ مزدى.
براى مثال وِبرِ در كتابِ اخلاقِ پروتستان و روحِ 
ــتدلال مى كند كه "ميل به توليد  ــرمايه دارى اس س
ــان ها و وضعيت هاى مختلف و  ــود در همة انس س
ــورهاى دنيا مشترك  در همة زمان ها و در همة كش
ــرمايه دارى و شركت هاى  است"(17) و اينكه "س
ــرمايه دارى مطابقِ عقلانيتِ قابلِ ملاحظه اى از  س
محاسباتِ سرمايه دارانه در همه كشورهاىِ متمدنِ 
ــته اند. "(19) از نظر وِبرِ اين  ــرة زمين وجود داش ك
ــت كه "بنگاهِ سرمايه دارى" چيزى  به جهت آن اس
ــت. او  ــش از يك تبادلِ نابرابرِ كالا در بازار نيس بي
ــرمايه دارى،  بيان مى كند كه"يك اقدامِ اقتصادىِ س
ــره گيرى از  ــود با به ــر انتظارِ س ــى مبتنى ب اقدام
فرصت ها براى مبادله است. "(17) بنابراين سرمايه 
ــتثمارِ نيروى كار (در توليد)  دارىِ وِبرِ مبتنى بر اس
ــت بلكه مانند نظرية"ارزش تركيبى"31 پرودون  نيس

31 - constituted value
ــرودون مطرح مى كند   ــدگاه هاى پ ــفه“ در نقد دي ــس در ”فقر فلس مارك
ــت، از  ــكله كالا كه از نظر ريكاردو به ارزش مبادله مربوط اس ارزش متش
ــت. ماركس  نظرپرودون مركب از ارزش مبادله به اضافه ارزش مصرف اس
ــير علمى از حيات واقعى اقتصادى  در همين جا تئورى ريكاردو را يك تفس

ــطحِ قيمتِ مبادله (در سطح مصرف)  ــتر در س بيش
ــردشِ كالاها به  ــا قرار دادنِ گ ــت. وِبرِ ب مطرح اس
ــعة مبادله  ــوانِ منبعِ ارزشِ اضافى و معرفى توس عن
ــزدى " را  ــرا تاريخى، "كارِ م ــة مفهومى ف ــه مثاب ب
ــوده و روابطِ بورژوايى را به همة دوره  جاودانه نم
هاى تاريخى بسط مى دهد. نتيجة اين رويكرد مانند 
ــيال دموكرات هاىِ معتبر،  ــامِ رويكردهاىِ سوس تم
ــرمايه دارى است كه در آن "معامله"  يك نظرية س
ــوند. با اين وجود  ــرف" بر توليد چيره مى ش و"مص
ــتدلال مى نمايد، "خواه  ــان گونه كه ماركس اس هم
ــتِ يك نفر و چه  ــد و مصرف به عنوانِ فعالي تولي
ــود،  ــتِ تعداد زيادى از افراد در نظر گرفته ش فعالي
ــوند كه  به عنوانِ لحظاتى از فرآيندها پديدار مى ش
ــت. خودِ مصرف  ــد لحظة عمده اس ــا تولي در آن ه
ــة طبيعى از  ــرورت، مانندِ نياز، يك لحظ ــدِ ض مانن
ــه94). تئورى  ــت"(گروند ريس فعاليتِ توليدى اس
وِبرِى از طريقِ قرار دادنِ مسئلة توليدِ سرمايه دارى 
در"مصرف "، استثمارِ نيروى كار را كه در توليدِ كالا 
اتفاق مى افتد، پذيرفته و براى مسئلة توزيع و شيوه 
هاى مصرفِ فردى به عنوانِ كانونِ تجزيه و تحليل 
ــم  ــردد. در مقابل، ماركسيس ــت قائل مى گ ارجحي
ــىِ جامعه را بر توليد قرار داده و بدين  مبناىِ اساس
سان روشن مى كند كه پيامدهاى"توزيع" نمى تواند 
ــود  ــه تنهايى از طريقِ "باز توزيع " كالاها حل ش ب
ــت. بدونِ  زيرا علت اولية نابرابرى از بين نرفته اس
دگرگونىِ سيستمى كه نابرابرى توليد مى كند، هيچ 
ــتِ  ميزانى از"باز توزيع"رفاهِ اجتماعى مانعِ بازگش

نابرابرى نخواهد گرديد.
ــه مفهومِ  ــدن ب ــت كه نزديك ش ــن چنين اس اي
ــداومِ تاثيرِ ماندگار  ــرمايه دارى" ت وِبرِى "روحِ س
ــيال  سوس و  ــوده  ب ــتىِ  ايده آليس ــلاقِ"  نوعى"اخ
ــك در تبيينِ لفاظانة خود از  ِ دموكرات هايى مانند ب
ــبح كار را شبيه سازى  يك" زندگىِ فراتر از كار" ش
ــه نتيجة يك آيينِ  ــى از "كار" را ك ــوده ، مفهوم نم
فرهنگىِ نادرست است، به جاى اين واقعيتِ عينى 
ــىِ اجتماعى  ــرطِ لازم براى توليدِ زندگ ــه كار ش ك
ــه "كارِ مزدى"  ــول ب ــه آن كار در تح ــوده و اينك ب
ــرمايه دارى تبديل به يك شيوة استثمارى  تحتِ س
مى گردد، جايگزين مى نمايد. به عبارت ديگر"ايجادِ 
ــالِ "لفاظانة" آن  ــد" از كار و انتق ــبح مانن مفهومِ ش
به"شغل"، نشان دهندة انتقالِ واقعى از سرمايه دارى 
ــتمِ اجتماعى"پسَا سرمايه دارى" كه در  به يك سيس
ــتمِ سرمايه دارى به خاطر اتوماسيونِ توليد  آن سيس
ــتر بيانگرِ ايدئولوژىِ  ــت بلكه بيش "زوال يابد" نيس
ــت كه سودش نه از "كار" بلكه از  طبقة حاكمى اس

استثمارِ طبقة كارگر سرچشمه مى گيرد.
ــايد بهترين نمايندگانِ دتِرِمينيسمِ تكنولوژيكىِ  ش

ــيرى ايده آليستى  معرفى مى كند در حالى كه نظريه ارزش پرودون را تفس
از نظريه ريكاردو مى داند. (مترجم)

ــيونِ  ــان در باره اتوماس ــه نظريه هايش ــگارد ك آوان
ــاپيشِ يورشِ طبقاتِ حاكم  ــرمايه دارى در پيش س
ــىِ طبقاتىِ  ــراى توليدِ آگاه ــاى لازم ب بر آگاهى ه
ــت هاى"حقوقى"  ــرار دارد، كمونيس طبقة كارگر ق
ــارت32 و آنتونيو  ــل ه ــد ميخائي ــتقل" مانن يا "مس
ــرى در حالى كه هنوز  ــند. هارت و نگ نگرى باش
ــم را بر دوش مى كشند، در كتابشان  رداى كمونيس
ــيوس"33 جنبش اجتماعى تازه  ديونس با عنوان"كارِ 
ــى  ــد كه با آموزه هاى اساس ــنهاد مى كنن اى را پيش
ــده ايم كه فقط  ــل دارد: "ما متقاعد ش ــس تقاب مارك
ــه مى توان  ــت ك ــتى نيس ــاى ماركسيس در واژه ه
ــى كه  ــون هنگام ــف نمود...اكن ــم را تعري كمونيس
ــة اول به  ــم مى كنيم، در درج ــت از كمونيس صحب
ــتى مراجعه مى كنيم. البته تنها نوع  روش ماترياليس
ــم هم ، ماترياليسمِ ماركسيسستى نيست.  ماترياليس
ــس مانند همة ضد  ــت آن ها با مارك "(16). مخالف
ــونِ نظرية ارزشِ كار  ــت هاى امروز پيرام ماركسيس
ــت. آن ها مانند بكِ، دلِوز و گاترِى موضوع را با  اس

ــير مى كنند كه "كار در قلمروِ يك  اين حقيقت تفس
ــه صورتِ بيش  ــرمايه دارى اغلب ب اخلاقِ كارِ س
ــده است كه خوشى ها و  از حد محدود تعريف ش
ــته ها را انكار مى نمايد. "(7) در عوض آن ها  خواس
ــوى  ــد كه "كار در جوامع ما به س ــتدلال مى كنن اس
ــرِ مادى، كارِ فكرى و كارِ علمى- فنى و كارِ  كارِ غي
سايبورگ34 گرايش دارد. "(10) طبق نظر هارت و 
ــرمايه دارىِ "پسَا  ــوى يك س نگِرى اين تغيير به س
ــا كارِ "پيچيده" و  ــاده" ب مولد"35 كه در آن كارِ" س
ــده  ــتِ اطلاعات جايگزين ش توليدِ كالايى با انباش
ــم را بى اعتبار  ــت، نظرية ارزشِ كارِ ماركسيس اس
ــد"  ــم مى كوش مى نمايد زيرا در حالى كه ماركسيس

32 - Michael Hardt
33 - Labor of Dionysus         
(از اساطير يونانى به معناى  خداى ميگسارى و شراب و زراعت  )        
34 - cyborg (cybernetic organism)
 (سازواره سايبرى كه به مفهوم موجودى با دو بعد بيولوژيكى وساختگى )

يا مصنوعى شامل قطعات الكترونيكى،مكانيكى و روبوتيك است.
35 -  post-productive
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ــتِ كارِ طبقة كارگر اين نوع ادراك را  به نامِ مركزي
به تاريخمان نيز تعميم دهد"، رژيمِ جديدِ كارِ "غير 
مادى" مفهومى از نظرية ارزشِ كار ارائه مى دهد كه 
همراه با آن ضرورتِ انقلابِ اجتماعى توسطِ طبقة 
ــته"مى گردد. (10)  ــور كامل ورشكس ــه ط كارگر"ب
ــنهاد مى دهند كه آن چه براى  ــا در عوض پيش آن ه
دركِ موثرِ "اقتصاد جديدِ"با منشاء كارِ فكرى لازم 
ــاختنِ" مدل زيربنا- روبنا است  است، "واژگون س
ــه اعلام مى دارند" اگر كار مبناى ارزش  در حالى ك

است، پس ارزش مبناى كار است. "(9)36

ــد كارِ نهفته  ــت كه چنانچه قرار باش 36 - به عبارت ديگر منظور اين اس
ــاى ارزشِ آن محصول تلقى كنيم، بنا  ــده در محصول را مبن يا متراكم ش
ــت كه خودِ كار نيز بايد حاوى ارزش باشد تا تراكم آن در  براين بديهى اس
محصول بتواند اين ارزش را به محصول منتقل نمايد. يعنى فعاليتى را مى 
توان كار ناميد كه ارزشى توليد كند و براين اساس كارِ فكرى ، غير مادى 
و كارِ دانشى آن فعاليتى است كه بيشترين ارزش را توليد مى نمايد. بدين 
گونه است كه مدل زيربنا- روبنا واژگون مى گردد. توجه به اين نكته مهم 
ــت كه در عبارت اول آن چه مد نظر است،ارزش مبادله محصول توليد  اس
ــترحاوى  اين مفهوم  ــد. در حالى كه عبارت دوم بيش ــده در بازارمى باش ش
ــتفاده از كارِ فكرى  و آن چه را كه محصول  ــرمايه دار با اس ــت كه س اس
ــى مى داند، يعنى تكنولوژى و نيز مديريت در پروسه  آن كار فكرى و دانش
ــاده  توليد و چرخه زندگى اقتصادى به جاى كارِ يدى، مادى، نيروى كار س
ــوژى امكان آن را مى يابد تا  ــه با تكنول يا كارگرِ فاقدِ بازدهى قابل مقايس
ــى در توليد مانند نفر  ــره ورى از طريق كاهش منابع مصرف ــا افزايش به ب
ساعت نيروى انسانى قيمت تمام شده محصولات توليدى را كاهش داده و 
حاشيه سود خود را افزايش دهد.جالب است كه از يك سو در ادبيات امروز 
مديريت در كنار افزايش كيفيت و افزايش سرعتِ ارائه محصول، از كاهشِ 
ــرفت هاى تكنولوژيك  ــتاوردِ پيش قيمت يا ارزش مبادله نيز به عنوان دس
ــرانِ ”اقتصاد جديد“ اين عاملِ كاهشِ  ــود، از سوى ديگر مبش بحث مى ش
ــه يا قيمت را مبناى ارزشِ فزاينده محصولات مى دانند. بدين  ارزش مبادل
ترتيب نه تنها با واژگونى مدل تحليلى زير بنا-روبنا در اينجا مواجه نيستيم 
ــامل مواد، دستمزد و  ــده توليد ش ، بلكه دقيقاً زير بناى مادى بهاى تمام ش
ــربارِ توليد است كه سرمايه دار را به انتخابِ نهاده هاى توليدِ ارزان تربه  س
ــده و افزايش حاشيه سودهدايت مى كند و در  منظور كاهش بهاى تمام ش
ــتا روبناى فكرى، فرهنگى، مديريتى و ايدئولوژيكى متناسب با  همين راس
ــكل مى گيرد. نكته مهم قابل بحث ديگر در  ــرمايه دار ش اين نيازِ طبقه س
اينجا اين است كه با اينكه تكنولوژى محصول كار و رشد و پيشرفت خرد 
ــتاورد آن در اختيار همگان قرار گيرد  ــت و اساساً مى بايد دس اجتماعى اس
ــرمايه دار بر دستاوردهاى تكنولوژى، سرمايه  اما به دليل مالكيت طبقه س

در هستة نظرية ”كمونيسمِ حقوقى“ و“نظرية ارزشِ 
ــمِ اتوپيايىِ  ــارت و نگرى نوعى سوسياليس كار“ ه
ــايند وجود دارد كه در آن فرض بر اين است  خوش
ــرفت هاى تكنولوژيك تحقق  كه به دليلِ اينكه پيش
ــيدن به نيازهاى همگان را امكان پذير نموده  بخش
ــن جامعه اى اصلاً  ــت، صرف نظر از اينكه چني اس
ــرفت هايى  ــت يا خير، چنين پيش واقعيت يافته اس
پايان بخشيدن به مناسباتِ آنتاگونيستىِ بينِ سرمايه 
ــت، طورى كه  و نيروى كار را به ارمغان آورده اس
ــئلة كنترل بر  ــارزة طبقاتى ديگر نمى تواند به مس مب
ــردد، بلكه به جاى آن تبديل  ــزار توليد محدود گ اب
ــارزة ايدئولوژيك براى  ــك مب ــى از ي ــه موضوع ب
ــى ابزارِ ارائه را كنترل نمايد، گرديده  اينكه چه كس
ــت كه در تعريف كار به عنوان يك  ــت. اين اس اس
ــود كه ”توليدِ  مقولة ”تحليلى اجتماعى“ گفته مى ش
ــاوى در شرايط اقتصادى و  ارزش... را به طور مس
ــد. ”(7) آن چه در تجزيه  ــى توضيح مى ده فرهنگ
ــرار مى گيرد، از  ــل آن ها در معرضِ خطر ق و تحلي
ــر پنهان كردنِ مفهومِ توليد از طريقِ محو نمودنِ  نظ
ــىِ توليدِ سرمايه  ــت كه اهرمِ اساس اين حقيقت اس
دارى ”سرماية فرهنگى“ نيست، بلكه توليدِ سودى 
ــت كه تنها مى تواند از طريقِ استثمارِ نيروى كار  اس
ــورد بايد به عنوان  ــرفت در اين م تحقق يابد. پيش
ــباتِ توليد را  ــود كه مى تواند مناس چيزى درك ش
ــرايطِ آن پيشرفت پشتِ سر  بدونِ تغييرِ اساسىِ ش
ــود بدون  ــرفتى“ مى ش ــرفت، ”پيش گذارد. اين پيش

تضاد، مبارزه يا انقلاب. 
ــفه37 استدلال  همان گونه كه ماركس در فقر فلس
ــين  ــز مضحك تر از فهميدنِ ماش مى كند:"هيچ چي

دارى مانع از آن مى گردد تا توسعه تكنولوژى به صورت صحيح در خدمت 
جامعه بشرى قرار گيرد.(مترجم)

37 - The Poverty of Philosophy 

ــت.  ــيمِ كار نيس ــزِ تقس ــى ت ــوانِ آنت ــه عن آلات ب
ــر على رغم ادعاها پيرامونِ  "(186) به عبارت ديگ
ــرمايه دارى كه در  ــباتِ س مرحلة جديدى از مناس
ــاى  ــزدى را از محدوديت ه ــوژى كارِ م آن تكنول
ــرمايه  ــت س ــد"، در واقعي ــتثمارى "آزاد مى كن اس
ــه مانعى براى  ــارى خود ب ــة انحص دارى در مرحل
ــود، با نمونه هاى بى شمارى  پيشرفت تبديل مى ش
از نوآورى ها و پيشرفت هايى كه به دليلِ تاثيرِ منفى 
ــود معرفى نشدند. فرض نمودنِ  احتمالى بر نرخ س
ــرفت هاى تكنولوژيك به مثابة دگرگونىِ خود  پيش
ــون نوعى موجوديتِ  ــباتِ توليد چ به خودىِ مناس
ــزار توليد، در واقع  ــارزة طبقاتى وراىِ اب ماوراء مب
ــون نمودنِ ارتباطِ بين فن آورى و نيروى كار  واژگ
ــهِ ايدئولوژيك براى  ــه منظورِ فراهم نمودنِ توجي ب
ــتدلال  ــت. همان گونه كه ماركس اس ــتثمار اس اس
ــتم سرمايه دارى "تقريباً همة  مى نمايد، تحت سيس
ــة برخوردهاى بين كارگر و  اختراعاتِ جديد نتيج
كارفرما كه در همة هزينه ها در جستجوى مِستهلك 
ــىِ كارگران بوده ... به طور  نمودنِ توانايى تخصص
خلاصه با معرفىِ ماشين آلات، تقسيمِ كار در درونِ 
ــه افزايش يافته ، وظيفه كارگر در داخلِ محلِ  جامع
ــرمايه متمركز شده و انسان  ــاده گرديده، س كار س

بيشتر تجزيه و تكه تكه شده است. "(188)
ــرمايه دارى به پايان  ــت س بدين ترتيب قرار نيس
ــد چرا كه مناسباتِ توليد آن پيوسته در زرق و  برس
برق لفاظانه "خواسته" شده است. نقشِ اصلىِ بازى 
شده توسطِ تمايلاتِ گوناگونِ ايدئولوژى بورژوايىِ 
ــروعيت  امروز در واكنش به انتزاعِ فزايندة كار، مش
بخشيدن به استثمار از طريقِ توليدِ دانش هايى است 
كه تضادِ بنيادى بينِ سرمايه و كار را محو مى نمايد. 
ــه در "چه بايد كرد؟ "38 در مقابله با  به قول لنين ك
ايدئولوژى هاى"پسَا توليد" مطرح نمود كه در آن ها 
ــندگان نيروى كار..."صرفاً" ياد مى گيرند كه  "فروش
ــرايط بهترى به فروش رسانند"،  كالاى خود را با ش
ــبات اجتماعى  آن چه براى دگرگونى انقلابى مناس
لازم است، كادرهايى از نظريه پردازان سوسياليستى 
است كه توسط آگاهى علمى از هدف اساسى طبقه 
ــتثمار نيروى كار هدايت شوند. آن  در ارتباط با اس

گونه كه انگلس استدلال مى كند:
ــزرگ و پيامدهايش، از  ــتِ ب ــم از صنع "كمونيس
ظهورِ بازارِجهانى و رقابتِ نامحدودِ حاصل از آن، 
از بحران هاى تجارىِ سخت تر و فراگيرتر از هميشه 
كه قبلاً در بحران هاى بازارِ جهانى رشد يافته است، 
ــرمايه، و  ــرى طبقه كارگر و تمركز س ــكل گي از ش
ــد مبارزة طبقاتى بين طبقه كارگر و بورژوازى  برآين
ــى مى شود. كمونيسم به عنوان يك نظريه، بيانِ  ناش
موضعِ طبقة كارگر در اين نبرد و جمع بندى شرايط 

لازم براى رهايى آن است. "(38)

38 - What is to be Done?(400)
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نگاهى به زمينه ها و پيشينه "توليد و اشغال فضا"
ــهر"، "فضا"، "زمين •  پرداختن به موضوع "ش

ــا، براى همه ى  ــكن" و عرصه هاى ديگر فض و مس
ــت  ــانى كه به انحاء مختلف، آگاه و ناآگاه، هس كس
ــت،  ــان در معرض غارت و نابودى اس و نيست ش

همواره دغدغه ى نگارنده بوده است.
ــاى مذكور و  ــص“ درباره موضوع ه ــث و فح ”بح
ــى و حتى آكادميك هر چند  در مجله هاى تخصص
ــده وقتى كه  ــر نگارن ــت ليكن از نظ ــرورى اس ض
جنگ خونين براى ”اشغال فضا“ مغلوبه مى شود و 
ــوبى دمادم و ويرانگر درگير  هستى مردم را در آش
ــتهينده  ــد، بايد به ”خيابان“ رفت، با زبانى س مى كن
ــت. ديگر زبان ثقيل  ــمن“ براى ”مردم“ گف از ”دش
ــه كار نمى آيد. ”گرگ به گله  و مهجور آكادميك ب
ــارزه را  ــى روح مب ــان مايگ ــوره و مي زده“، زنجم
فرسوده مى كند، ضرورى آن است كه با گستاخى و 
جسارت به ميدان دويد، ”اى آن كه دانى سزاوارى“، 
قلم و زبان بايد كه در بيان پديده ى ”هول سياسى- 
ــغال، تخريب، باز  اقتصادى فضا“ و جنگ براى اش
ــود اندوزى“ در اين گدار به سترگى به  توليد و ”س
كار گرفته شود، ”كه اين نه كارى است خرد“، روح 
سلحشورى بايد در خورد اين. كه امروز روز چنان 
گسترده و همگانى و در آميخته با ”زندگى“ آدميان 
ــو و دوام و بقاى سرمايه سالارى از دگر  از يك س
سو شده ”شهر“ و به غلط مصطلح ”شهرسازى“ كه 
پنهان و پيدا و پيچ و تاب هاى آن بر همگان آشكار 
ــمريم تا ”شهر“،  ــده، پس اين ”دم“ را غنيمت ش ش
ــغال فضا“  ”فضا“ و چون و چرايى ”جنگ براى اش
ــارت زبان و فضاى  را به علم بدل و ”علم ”را از اس
كپك زده و ”مجلات مجلل“ به محله ها و گوشه و 
كنار شهر و شهرنشينان و روستاييان، بپرانيم. ترديد 
ــت و ”دانش“،  ــپيد بال ” حكم ــم كه پرنده س نكني
ــر فرد فرد مردمان اين  چونان هماى سعادت بر س
ــت، وليك آگاه باشيم كه علم  مرز و بوم تواند نشس
ــدل نكنيم. (چه معبر  ــتى ب را هم به كالاى پوپوليس

باريكى!)

ــيارى از  ــپانيا و بس ــترده در اس ــاى گس جنبش ه
ــهر“،  ــا بيرق ”ش ــن ب ــكاى لاتي ــورهاى آمري كش
”شهرنشين“، ”حومه و حومه نشين“ و به سردمدارى 
فيلسوفان، اقتصاددان ها، شهر پژوهان و معماران و 
ــان آغازيد، و  ــان و محيط زيست شناس جامعه شناس
ــترش يافت و جهانى شد. انقلاب  ــرعت گس به س
ــينان بر كسى  1357 و نقش ”خارج از محدوده“ نش
ــيده نيست. در اين جستار تلاش كرده ام – هر  پوش
ــلط نگارنده  ــيخته و تكه تكه كه عدم تس چند گس
ــتفاده از زبانى  ــراى اس ــه تلاش ب ــى، و البت از جهت
جديد، گويا و بى استعاره و غمز و كنايه نيز به اين 
دشوارى افزود- بارى تلاش كردم زمينه و پيشينه ى 
ــرمايه و فضا"،  ــا"، "ناگزيرى در آميختگى س " فض
"كنش مندى برنامه ريزان و مردم"، و "جنگ پنهان 
ــروز" را در پهناى  ــكارتر هر روز بيش از دي و آش

جهان كنونى بيان كنم.
اميد كه اين آغازى باشد بر فرايند تبديل موضوع هاى 
مذكور به "گفتمانى" همگانى، و "برنامه ريزان"- به 
ــتايى  ــهرى و روس معناى عام آن- و پژوهندگان ش
ــرار دهد و "علم" را به  ــان ق را در پايگاه شايسته ش

ــترده بدل سازد. باشد كه اين "دم گرم"  "كنش" گس
ــگان را و رانت خواران را  ــود سياست پيش آهن س
ــرمايه داران  بگدازد و بر وقاحت و درنده خويى س

مهار زند تا بعد و االله و اعلم.
برنامه ريزان و برنامه ريزى• 

ــرق و غرب  ــه دنباله روى از جهان ش ــران، ب در اي
ــر، "برنامه ريزى  ــره "غرب" معاص ــين و يكس پيش
ــان مشاور  ــهرى" در كالبد "مهندس و نقش بندى ش
ــازى" تنگ افتاده و به "مهندسى"  معمارى و شهرس
ــان" در اين  ــت. همكاران و "مهندس تقليل يافته اس
ــان بى بهره گيرى از انديشه  چارچوب و پيشينه ش
ــان و پژوهندگان محيط  اقتصاددان ها و جامعه شناس
ــود را.  ــد خ ــز دان" مى پندارن ــه چي ــت، "هم زيس
ــفيقى كه "معمارى" خوانده بود، در برابر  همكار ش
ــش من كه چرا "معماران" شهرسازى را تيول  پرس
ــهر  ــود مى دانند، جواب حيرت انگيزى داد: "ش خ
ــت و خانه را هم معمار  ــه اى از خانه ها اس مجموع
طراحى مى كند، پس معمار شهر ساز هم هست". از 
لجم بى آن كه به ذات عالى تر پديده شهر و مباحث 
ــتم بى فايده است،  اين چنينى بپردازم، كه مى دانس

پيشينه و چون و چند توليد و اشغال فضا
    كيومرث مسعودى
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ــه توانايى و خلاقيت  ــم به نظر من معمارانى ك گفت
آفرينندگى ندارند و در واقع نقشه كش هاى هندسه 
ــتند، چون معماران خوبى نيستند، وامانده  دان هس
ــيفته به شهرسازى رو آورده اند كه علمى  و خود ش

سنت زده در كشور ما و بى در و پيكر است.
ــورد براى  ــروف لوييس ممف ــه نظرم جمله ى مع ب
ــت: "  ــت و بس اس ــان اس ــف اينان درخش توصي

خدايان شهرسازى كاغذى".
ــدان به پيچيدگى -  ــهرى" چن "برنامه ريزان ش

ــتند. اين گفته  ــى كه انجام مى دهند، آگاه نيس كنش
ــهرى شده"  ــرمايه ش ديويد هاروى را از كتاب، "س
ــاروى را  ــه مى توان نظر ه ــر اين پاي ــل كردم. ب نق
ــهرى در  ــترش داد و گفت كه "برنامه ريزان ش گس
ــن ناخودآگاهى خود  ــان واپس مانده حتا به اي جه
ــتند. اين ناآگاهى در جهان به اصطلاح  نيز آگاه نيس
ــا، حزب ها،  ــود نهاده ه ــا وج ــايد ب ــرفته" ش "پيش
ــكل ساز  گروه ها و فرهنگ و قانون ها ...چندان مش
ــت و بيش تر هم خواهد شد زيرا  ــد- كه هس نباش
ــتر و حقوق دمكراتيك در حال زوال است  اين بس
ــى چندجانبه به  ــرمايه دارى هار هم در هجوم و س
ــتخوش ركودى ساختارى است  اين حقوق كه دس
و واقعا خون جلو چشم اش را گرفته- به هر حال 
ــامان  ــترى س ــگرانى در بس هنوز برنامه ريزان كنش
ــتند و اشتباه ها و ميان مايگى شان- تحت  يافته هس
ــهرى- توسط شهروندان  ــلطه سنگين سرمايه ش س
ــتقل، مورد اعتراض  ــدگان دمكرات و مس و پژوهن
ــود. واقعا زبانم نمى گردد از  و لاجرم اصلاح مى ش
ــتفاده كنم، چرا كه معتقدم تمام  فعل استمرارى اس

ــرفته و سرمايه  اين مزيت ها در جهان صنعتى گيش
ــت). به هر حال اين  ــته مربوط اس ــالار به گذش س
ــيار  نقش، كنش برنامه ريزان، در جهان وامانده بس
ــزى" جزء معدود  ــت چون "نهاد برنامه ري مهم اس
بنيان هاى تاثير گذار بر روندهاى "توسعه" به شمار 

مى آيد.
ــال ”برنامه ريزى فضايى فضا به معناى -  پيتره

هر آن چه كه بستر سرمايه گذارى، توليد كالا و سود 
و باز توليد نيروى كار را فراهم مى آورد) را واكنشى 
ــرمايه دارى در قرن  ــايل ناشى از توسعه ى س به مس
 “Urban” ــكار است كه شهر نوزدهم مى داند. اش
كانون گرد آمدن و بروز مسايل اجتماعى، فرهنگى 

و سياسى ناشى از اقتصاد است.
”برنامه ريزى فضايى در بستر اجتماعى- اقتصادى 
خود نقش جنبش اصلاحات در قبال پيامدهاى غير 

انسانى سرمايه دارى بوده است“.
ــه نظام -  ــى ب ــادل بخش ــاروى ”تع ــد ه ديوي

ــاخته شده  اجتماعى، اقتصادى و كالبدى- محيط س
ــتور كار برنامه ريزى  يا مصنوع – urban) را دس
فضايى مى داند. با يك شرط اساسى“برنامه ريزى به 
ــى غير فنى و غير دمكراتيك“، به معناى ديگر  روايت
ــفه، اقتصاد، جامعه  ــزى ”برآمده“ از فلس برنامه ري
ــى، محيط زيست و...، برنامه ريزى به معناى  شناس
كنشى ديالكتيكى، پايدار از جنبه ى انسانى و محيط 

زيستى.
ــه آشيل و  ــفنديار و چند چهره گى پاش ــم اس چش
ــت  ــى) محيط مصنوع در تداوم انباش چهره ژانوس
ــر  ــقوط اخي ــى آن- س ــت هاى احتمال ــن بس و ب

ــرعت به اكثر  ــتغلات در آمريكا كه به س بازار مس
ــرايت، و به بحران تمام عيار  ــورهاى جهان س كش
ــت پيشگان و  ــد و تداوم آن سياس و جهانى بدل ش
ــرمايه دارى را سخت متوحش  وابستگان به نظام س
ــت- به ويژه كاهش ارزش مبادلاتى زمين  كرده اس
ــكونتى و  ــكن، كاهش مطلوبيت س ــه ويژه مس و ب
تجارى و توريستى مركز شهرها وبى استفاده ماندن 
ــهر – مى تواند فرصت مناسبى  محيط مصنوع – ش
ــتاندن بخشى از حقوق  براى برنامه ريزان در بازس
شهروندان، و مهم تر از ان به كرسى نشاندن نگرش 
ــانى  ــر "پايدارى محيط مصنوع از نظر انس مبتنى ب

محيط زيستى" فراهم آورد. 
به گفته درخشان "لوييس ممفورد" كه ابراهيم - 

ــيفتگى "مهندسان" مدعى را در هم  وار بت خود ش
ــان كاغذى كه پيدايش جهان -  مى شكند. "مهندس
ــوى آن را به قلم و  ــمت و س ــهر- و س مصنوع، ش
ــروط مى دانند، برخلاف تصور  ترسيمات خود مش
ــوت وار جهان  ــه اراده گرايانه كه دن كيش ــود ن خ
ــير ذهنيات خود مى انگارند"  بيرونى- شهر- را اس
ــياب بادى كه نان  ــه جحاى جنگيدن با اس اين ها ب
ــى  مردم را تهيه مى كند ضرورتا و بايد با تبار شناس
برنامه ريزى و شهر شناسى با نقش محيط مصنوع 

در تداوم ساختار حاكم آشنا شوند.
ــه ريزان بايد با آگاهى به نقش و توان ”برنامه  برنام
ــا و غير قابل نقد  ــت دارايى ه ريزى“ مانع از انباش
شدن آن ها شوند بدهى غير قابل وصول گروه هاى 
ــارد تومان بالغ  ــه هزارها ميلي ــا نفوذ به بانك ها ب ب
ــاختمان و افزايش  ــود كه به خريد زمين و س مى ش
ــكن  ــيخته ى ارزش مبادلاتى خانه و مس ــار گس مه
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منجر شده و زمينه غارتِ، به ويژه قشرهاى متوسط 
ــى از توسعه و  ــت؛ ”راه دمكراس را پديد آورده اس

بديل انسانى آن از شهرها مى گذرد“. (هاروى)
ــى از برنامه ريزان كه در عمل از قدرت -  بخش

ــه كارانه  ــوذ با كنش هاى تب ــاى صاحب نف گروه ه
هراسيده اند آگاهانه تلاش مى كنند پديده ى پيچيده 
ــهمگين براى اشغال  ــهر و جنگ س و چندلايه ى ش
ــاى فنى و تكنيكى كاهش دهند  آن را به موضوع ه
ــن آورند.  ــين پايي ــود را در حد تكنيس ــش خ و نق
ــا و پديده هاى بغرنج  ــن گروه با تقليل موضوع ه اي
ــهرى، كه با اقتصاد، موضوع هاى اجتماعى و در  ش
ــت“ و گروه هاى قدر قدرت سياسى  نهايت ”سياس
درآميخته، از آن برآمده و بر آن تاثير گذار است، به 
ــاى تكنيكى و كالبدى تلاش دارند كه در  موضوع ه
قالب تكنوكرات هاى خنثا با فرمول ها و معادله هاى 
ــهرى  رياضى و كمى به حل پيامدهاى هول ناك ش
ــوند. بى شك هر دو گروه –  شدن سرمايه نايل ش
دن كيشوت هاى اراده گرا و تكنوكرات هاى مقهور- 
ــه روى از وضع موجود" محكوم اند.  عملا به دنبال
ــتادها و پژوهندگان  ــته از اس به نظر نگارنده آن دس
شهرى نيز به ماهيت شهر اسير سرمايه پى برده ولى 
آن را محدود در محفل هاى آكادميك كپك زده و با 
زبانى پيچيده و غير قابل فهم مطرح مى كنند بايد به 

دو گروه پيش گفته افزود.
ــر وضعيت و يا -  ــراى تغيي ــه ريزان ب برنام

ــه وضع موجود،  ــى ب ــل انتظام و تعادل بخش حداق
ــناخت عميق  ــك بينانه و ش ــه تامل باري ــر ب ناگزي
ــت پرده و تعيين كننده در شكل يابى  مناسبات پش

نظام هاى كالبدى- فضايى شهر هستند.
ــا، آرايش فضايى،  ــس درك چگونگى توليد فض پ
ــير تاريخى – روند  ــب و تملك فضا در س تصاح
ــت  ــى تحول هاى اجتماعى، اقتصادى، زيس تاريخ
ــژه اى دارد؛  ــهر- اهميت وي ــى و كالبدى ش محيط
"اگر روابط زمان- فضا، مولفه هاى اجتماعى باشند، 
ــئله ى فضا واجد اهميت فوق العاده  بر اين پايه مس

اى خواهد شد". آنتونى گيدنز، 1981).
سنجش رشد شهرها در صورت نپرداختن به - 

تجارت، جريان سرمايه، بازارها، مهاجرت و نيروى 
ــى ميان آن ها،  ــى و سياس ــمندى فرهنگ كار و كنش

واجد هيچ معنايى نيست ديويد هاروى).
ــهرهاى كنونى بازتاب كالبدى- فضايى  در واقع ش
ــات  ــى، اقتصادى و فرهنگى نش ــبات اجتماع مناس

گرفته از نظام سرمايه سالار است.
توجه و يا به طور ديگر ديدن ”مشاهدات خيابانى، 
ــد مندرج  ــت مقاص ــى و درياف ــاى محل روزنامه ه
ــل تجاربى  ــى ذي ــى همگ ــاى سياس در همكارى ه

متعارض، مغشوش و آشفته، اين امكان را به تحليل 
ــرى از اين اطلاعات،  ــد كه با نمونه گي گر مى دهن
ــتند، به  كه الزاما همواره موضوع هايى آكادميك نيس
ــاى تاثير گذار بر  ــناخت فضاى مصنوع و نيروه ش

آن، بپردازند“ كارل ماركس- گرونديسه، ص 74)
ــاخت و سازهاى پايان ناپذير در محله و شهر  به س
ــبانده شده  خودمان، به قيمت فروش و اجاره چس
پشت شيشه معاملات ملكى ها، به صفحه هاى آگهى 
ــهرى، باغ  فروش ملك و خودرو در روزنامه همش
ــتان هاى مجهز و غارت  سوزان ها، احداث بيمارس
ــر، مجتمع هاى عظيم تجارى، اخبار درگيرى هاى  گ
ــر تصاحب اراضى و  ــى و غير سياسى بر س سياس

منابع ملى، آب و... به دور بر خودتان نگاه كنيد.

شهرى شدن سرمايه• 
در زمينه شناخت شهر با توجه به كنشمندى - 

ــرمايه داران،  ــردم، كارگزان، س ــاى متضاد م نيروه
ــا، ملاك ها و ...) و جدال خونين و بى پايان  بانك ه
ــاهنگ  ــب فضا، قردريك انگلس پيش براى تصاح

است. ” شرايط طبقه ى كارگر انگلستان در 1844“، 
”بازار مسكن بالتيمور“، ”پاريس پس از 1848“ [و 
شكل گيرى علم ميان رشته اى شهرشناسى و نقش 

سرمايه در شكل گيرى شهر] راهگشا است.
سرمايه ى شهرى يكى از چند مقياس فضايى - 

ــايگى، مجتمع هاى مسكونى-  ــت. واحد همس اس
ــرق و  محله، ملت -دولت ها، بلوك هاى قدرت ش
غرب)، و اينك سرمايه ى يك پارچه شهرى شده ى 
ــهرى مى توان به روشنى  ــرمايه ى ش جهانى، در س
ــى قرار  ــى را مورد بررس توليد فضا و آگاهى سياس

داد.
ــى  برخ ــور  تص ــلاف  برخ ــهرى،  ش ــرمايه ى  س
ــه با پيدايش  ــده اى جديد ك ــگران، نه پدي پژوهش
ــرمايه دارى  ــوع urban و پيدايش س محيط مصن

صنعتى عجين است.
ــرمايه با خريد زمين توسط -  فرايند شهرى س

ــه، راه آهن،  ــداث كارخان ــرمايه داران براى اح س
ــرق، منابع معدنى  ــار، تامين آب و ب ــط آهن، انب خ
ــد نيروى كار  ــه و ... و جهت بازتولي ــواد اولي و م
ــتى و  ــهرك هاى كارگرى، مراكز بهداش از جمله ش
درمانى، بازار خرده فروشى، مراكز آموزشى تبديل 
ــواد به كارگران ماهر  ــل بدوى و رعاياى بى س قباي
ــكل كراواتى – به قول هگل)  و تكنوكرات هاى ف
ــتوران هاى مجلل،  ــى، رس ــاى اعيان ــه ه ... و محل
ــاژها و بلوارها به  بيمارستان هاى گران قيمت، پاس
ــى  ــى بنيامين و بلوارهاى پاريس ــاژهاى پاريس پاس

بودلر نگاه كنيد) آغاز شد.
ــن، مقوله ى ”رانت زمين  ــن مرحله ى آغازي در همي
ــاورزى  كه پيش از انقلاب صنعتى به زمين هاى كش
ــى به  ــوب، داراى آب، دسترس ــوب خاك خ مرغ
ــى از مولفه هاى  ــد به يك ــاده و...) اطلاق مى ش ج
ــهرى بدل گرديد رشد قيمت  ــرمايه ى ش بنيادين س
ــه مثابه ى كالاى  ــاختمان – اعيانى – ب ــن يا س زمي
ــه كار خاصى روى آن  ــد ناپذير، بدون آن ك تجدي
ــد- رانت اوليه- و رشد بالاتر مثلا  ــده باش انجام ش
ــع زمين درنياوران يا  ــد قيمت يك متر مرب نرخ رش
ــبت به يك متر مربع زمين مثلا  ــهرك غرب نس ش
ــى-، قيمت يك زمين يا  ــه- رانت تفاضل در جوادي
ــب  ــاختمان كلنگى كه براى احداث بانك مناس س
ــت در مقايسه با يك ساختمان در پلاك عقب تر  اس
ــل باغ با  ــت موقعيت-، تا تبدي ــى – ران زمين قبل
ــاورزى در مقايسه با همان باغ به  درآمد ناچيز كش
عنوان زمين شهرى – داراى مجوز تغيير كاربرى-، 
ــده به محدوده  ــت اراضى باير و موات وارد ش قيم
ــه با اراضى مشابه در خارج  قانونى شهر در مقايس
ــبه و با كشيدن  از محدوده قانونى، زمينى كه يك ش
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يك اتوبان به چند برابر قيمت اوليه افزايش مى يابد، 
ــازى كه به دليل  ــتگاه مترو، ساختمان هاى نوس ايس
تغيير ضوابط شهردارى در افزايش تراكم ساختمانى 
ــود و... انواع  ــاخته مى ش ويران و با تراكم جديد س
ــت كه بدون انجام كار خاصى باعث  رانت هايى اس
افزايش ارزش زمين شود، در "زمين شهرى" متبلور 
ــرمايه شهرى  ــود، از معجزه هاى امام زاده س مى ش
ــفايش بيش تر نصيب  ــد و ش ــت كه كور مى كن اس

شغال مى شود)
ــهرى شدن سرمايه در آغاز با خلق -  فرآيند ش

ــراى توليد،  ــى و مادى ب ــاخت هاى فيزيك ــر س زي
ــروع شد. اين  ــرمايه، مبادله و مصرف ش گردش س
ــيوه اى است كه محيط مصنوع  نقطه محل تلاقى ش
ــود، و به عنوان  ــدف توليد صنعتى و ايجاد س با ه
ــه اى از ارزش هاى مصرف  ــام منابع – مجموع نظ
ــت توليد ارزش و ارزش اضافى قرار  – و در خدم
ــد صنعتى، "زمين"  ــرد. در واقع در آغاز تولي مى گي
براى توليد صنعتى احداث كارخانه، منابع) و جهت 
ــروى كار، هم زمان براى ارائه و فروش  بازتوليد ني
كالا مراكز جمعيتى يا مصرف كننده ى متراكم، بازار     
ــت  و ...) مورد توجه قرار گرفت. پس در گام نخس
ــتر فيزيكى توليد و تامين منابع  "زمين" به عنوان بس
ــپس در مرحله كنونى  مورد نياز توليد صنعتى و س
ــرمايه  ــهر و محيط مصنوع به ابژه ى س – زمين، ش

تبديل شد، يعنى توليد فضا براى تامين سود.
 - town يا شهر – با urban -محيط مصنوع

يا city كاملا متفاوت است. محيط مصنوع كالايى 
ــار جاده، خيابان، آب،  ــتمل بر بى مش مركب و مش
ــه ها،  برق، بندر، انبار، كالا، كارخانه، اداره ها، مدرس
ــابت اجتماعى، اقتصادى،  ــكن، دفترها و مناس مس
ــى است كه تحت شرايط متفاوت  فرهنگى و سياس
ــوند و  ــد مى ش ــى تولي ــد خاص ــاس قواع و براس
ــواره بايد در ارتباط با فرايندهاى تركيبى توليد،  هم
ــده در حركت  ــع و مصرف ”برنامه ريزى“ ش توزي
ــايد town يا city را بهع  ــد. در حالى كه ش درآين
ــهرك هاى كارگرى،  عملكرد كالبدى معينى مثل ش
ــهرك هاى  ــت. ش ــگاهى و ... محدود داش يا دانش
ــمار  ــبى براى town به ش خوابگاهى نمونه مناس

مى آيند).
ــى، اصلاح آن  ــوع داراى عمر طولان ــط مصن محي
ــوار و به لحاظ فضايى غير قابل جا به جايى و  دش
ــرمايه گذارى هاى كلان و سنگين است.  جاذب س
ــرمايه گذارى ها مشتركا توسط سرمايه  بخشى از س
ــتفاده  ــود- اس داران و مصرف كنندگان انجام مى ش
ــكل خصوصى تملك  عمومى دارن- و برخى يه ش

مى شوند (مسكن، كارخانه، فروشگاه).

ــتفاده خصوصى يا ويژه همان مصرف درآمدها  اس
ــرمايه داران و گروه هاى پردرآمد است  ــط س توس
ــمگيرى بر فرآيند توسعه شهرى دارد.  كه تاثير چش
ــدى – فضايى و عينى-  ــهر در نهايت تبلور كالب ش
ذهنى نظام طبقاتى مسلط است. در كنار محله هاى 
بسيار شيك و اشرافى، رستوران ها و بيمارستان هاى 
گران قميت و مجهز، تفريح گاه ها و عشرت كده ها 
ــكن حداقل، بهداشت  ــفته، مس و ... محله هاى آش
ــتوران هاى ارزان قيمت و سرپايى،  و آموزش، رس
ــلوغ و ... براى قشرهاى متوسط  درمان گاه هاى ش
ــنا نيست. مرزهاى  ــت، براى كسى نا آش و فرودس
ــمال شهر"، "جنوب شهر"، "منطقه هاى  نامريى "ش
ــين" و "حومه هاى  ــيه هاى فقير نش ميانى"، "حاش

بهشتس" را از هم تفكيك مى كنند. 
ــاره -  ــه اين نكته اش ــت ب ــن جا بد نيس در اي

ــود كه اصطلاح "شهرسازى" با توجه به ساختار  ش
ــرمايه  ــهر و نيز س ــرى ش ــكل گي ــاى ش و بنياده
گذارى هاى سنگين براى ايجاد فضاى مصنوع و ... 
ــازى متداول در ايران اساسا  و پارادايم هاى شهرس
نادرست است و با ماهيت محيط مصنوع ناسازگار. 
ــناخت فرايند  با اين حال "برنامه ريزان" بايد در ش

ــرمايه اين نكته مهم را در يابند كه  ــهرى شدن س ش
ــلطه "ماهيت ثانوى"  ــروى كار تحت س چگونه ني
ــى از پيكر بندى  ــا انواع خاص ــط مصنوع را ب محي
ــكار و  ــكل مى دهد. چگونه در جنگ آش فضايى ش
ــذارى بر "محيط  ــغال فضا، به اثرگ پنهان براى اش
ــداز فيزيكى  ــم ان ــوند و چش ــوع" نايل مى ش مصن
خيابان، مسكن، فضاهاى عمومى، كارخانه، مدارس      
ــود خلق مى كند و  ــاس انگاره ى خ ــر اس و ...) را ب
چه تعارض هايى از فرايند توليد چنين فضايى بروز 
ــده از جمله "جنگ براى  ــد مقاله هاى نگارن مى كن
ــغال فضا"، "فضاهاى عمومى"، "سينما، ادبيات  اش

و شهر" تا حدودى به اين جنبه ها پرداخته است).
ــود فرصت هايى  در واقع ابزارهايى يا بهتر گفته ش
ــانى شده وجود دارد. به قول  براى تحقق شهر انس
ژيل دولوز فيلسوف معاصر فرانسوى ” به رويدادها 
هشيار باشيم“، از جمله رقابت براى همين است كه 
ــتغلات بانك جهانى به  ــه محض بروز بحران مس ب
ــرمايه دارى جهانى، هراس ناك وادار  نمايندگى س
ــود تا بازار محيط مصنوع، به ويژه  به مداخله مى ش
ــكن، را در كشورهاى بحران زده سامان بخش.  مس
ــه از بحران  ــرمايه دارى ك ــت بحران اخير س ماهي

ෘی ੣ো ث মࡉ
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ــتگى بانك ها در آمريكا آغاز و  ــكن و ورشكس مس
ــعله ى بحران يك باره كاه سرمايه دارى دنيا را به  ش
آتش كشيد. چنين به نظر مى رسد كه سيل بحران را 

سرباز ايستادن نيست!
ــكل نوين اش بايد به  ــده به ش ــرمايه شهرى ش س
ــرمايه هاى  ــيوه اى دو پهلو، ميان حظ ارزش س ش
گذشته ى مجسم در زمين و تخريب آن ها به منظور 
ــت،  ــى تازه براى انباش ــاى جغرافياي ــودن فض گش
ــم  ــرد. حاصل اين مبارزه دائم در چش در پيش گي
ــهود  اندازهاى فيزيكى براى تصرف فضا كاملا مش
است. سابقه ى اين فرايند به پس از جنگ دوم و در 
بازسازى شهرهاى ويران شده در جنگ باز مى گردد 
ــاد آمريكا و رونق  ــكوفايى اقتص كه عملا باعث ش
ــورهاى اروپايى ئ ژاپن گرديد. پس از آن  در كش
ــز نمونه نيويورك و ”رابرت مزر“ ويران كردن و  ني
ــرف فضا- محله هاى قديمى برونكس غربى و  تص
شرقى، هارلم، و ... آوارگى ميليون ها شهروند سفيد 
ــم انداز و بستر چپاول جديدى پيش  و سياه- چش
روى سرمايه دارى انباشت شده هزاران ميليارد دلار 
ــيخ هاى عرب در بانك جهانى و به  ــرمايه اى ش س
كام سرمايه داران هار آمريكايى) گشود. براى درك 
ــاى معاصر به بخش  ــاى كاليگولاه ابعاد جنايت ه
پايانى ”كتاب تجربه مدرنيته نوشته مارشال به من“، 
ــى بادگيت“ و فيلم  ــان“ال دكتروف“ به نام ”بيل رم

ساخته شده بر اساس اين رمان مراجعه كنيد.
ــت نئوكان ها به سردمدارى  اين روند جديد در دس
ــس، و در  ــز در انگلي ــكا و تاچ ــگان در آمري ري
ــيكاگو  ــازان مكتب ش چارچوب نگرش تئورى س
ــى  ــت. با فروپاش ــى ادامه يافته اس ــدت غريب با ش
ــرق، ديدگاه كينزى نئوكينزى، دولت رفاه،  بلوك ش
دمكراسى و حقوق اساسى در برابر عفريت سرمايه 
ــار كه تا پيش از آن – در جهان دو قطبى-  دارى ه
ــد در هاله اى مقدس نشان داده شود،  تلاش مى ش

"دود شد و به هوا رفت".
ــتين سونامى كه تايلند و فيليپين و بخش هايى  نخس
ــاى اجدادى ماهى گيران و  از كره جنوبى و فضاه
كشاورزان را در هم كوبيد، در توفان كاترينا، تنديس 
بلاهت و وقاحت سرمايه دارى هار آمريكا- بوش 
ــر- آن قدر كمك رسانى به بلا ديدگان را لفت  پس
داد تا فرصت كافى براى تصاحب زمين هاى ماهى 
گيران و كشاورزان تهى دست آمريكا براى احداث 
شهرك هاى اشرافى و كازينو و هتل و رستوران هاى 
گران قيمت توسط سيات- سرمايه مداران همپالكى 
اش فراهم آيد. در اين زمينه مراجعه كنيد به كتاب 
ــرمايه دارى وحشت" اثر نائومى  "دكترين شوك س
كلاين، كه به خوبى از روش هاى نوين اشغال فضا 

ــهروند فقير  ــودن زمين آبا اجدادى گروهى ش و رب
ــم  ــوگمند و آوراه و بال زده، در چش آمريكايى س
ــبخت" و "روياى آمريكايى  ــداز "آمريكاى خوش ان

"پرده بردارى مى كند.

از حومه نشينى تا شكل گيرى مجموعه شهرى• 
ــت و  ــينى عالى ترين نمود اقتصاد، سياس حومه نش
ــغال فضا است.  ــالاران براى اش ــرمايه س مبارزه س
ماركس در ابتداى كتاب سرمايه مى نويسد: ”ميداس 
ــاه- پادشاه افسانه اى – به هرچه دست مى زد به  ش
ــرمايه دارى به هر چه دست  ــد و س طلا بدل مى ش
مى زند به كالا بدل مى كند". به اين گفته نغز ماركس 
ــرمايه ى شهرى هر  جهت توضيح بايد افزود كه س
ــم انداز طبيعى، كوه و دريا و ساحل و كوير ...  چش
ــت مصنوع و زمينه براى  ــهر – محيط زيس را به ش

سرمايه گذارى و توليد كالا، بدل مى كند. 
حومه نشينى در آغاز از آرايش فضايى توليد - 

و ضرورت احداث كارخانه ها، انبارها، خطوط آهن 
ــيع بيرون قلعه شهرهاى  و ... در داخل اراضى وس
ــكان كارگران در نزديكى اين  فئودالى، ناگزيرى اس
ــع – به ويژه  ــزرگ توليد و توزي ــه هاى ب مجموع
ــترش اين  ــى گرديد. بعدها با گس كارخانه ها- ناش
ــش كارگران  ــه به مرور با افزاي ــهرهاى جديد ك ش
ــده در يك فضا، براى  ــع گوناگون جمع ش و صناي
ــواد خام و زير  ــدر، انرژى، م ــتفاده از جاده، بن اس
ــترش خدمات حداقل  ساخت هاى مشترك، و گس
ــگاه ها،  ــكن و فروش ــراى كارگران- به ويژه مس ب
ــه و ... شهرهاى صنعتى را پديد  درمانگاه و مدرس
ــد. در چنين وضعيتى طبيعى بود كه ملاكين،  آوردن

سرمايه داران، بانك داران و مهندسان و تكنوكرات 
ــهرهاى فئودالى با  ــكونت در ش ها نه تمايلى به س
محله هاى به هم فشرده و آشفته داشتند و نه حاضر 
ــكونت در كنار كارگران و مجتمع هاى صنعتى  به س
ــد و متفاوتى در  ــن محله هاى جدي ــد. بنابراي بودن

پيرامون "شهرهاى قديم – بورگ" ها ساخته شد.
در مراحل بعدى توسعه سرمايه دارى، حومه - 

نشينى به دو شكل كاملا متفاوت بروز يافت: 
o  ،ــرمايه دار ــط، س ــار مرفه و متوس گريز اقش

ــك دار، مديران و تكنوكرات ها ى پردرآمد و ...  بان
ــهرها به حومه  ــك و ازدحام ش از دود و دم و ترافي

هاى خوش آب و هوا 
o  ،ــه در آمريكا ــات خطرناك“ ك ــع ”طبق تجم

ــده 19 و نيمه اول  ــس در تمام س ــه و انگلي فرانس
ــا، تجمع ها،  ــور اعتصاب ه ــتم باعث ظه قرن بيس
ــازماندهى و مبارزه براى احقاق حقوق كارگران  س
ــات خطرناك“ به  ــد و موضوع پراكندگى ”طبق ش
ــريع، خانه  ــبكه حمل و نقل س حومه ها با ايجاد ش
ــرح  ــره را مط ــت، وام دادن و غي ــاى ارزان قيم ه
ــروه كاملا  ــينى در ميان دو گ ــه نش ــاخت. حوم س
ــترش زمينه هاى سرمايه  متفاوت در نهايت به گس
ــرمايه سالاران و بانك ها  گذارى و سوداندوزى س
ــال در آمريكا هنوز  ــد. به طورى كه به عنوان مث ش
ــردرآد و مديران  ــار پ ــينى در ميان اقش ــه نش حوم
ــبكه هاى نوين حمل  ــود. احداث ش تشويق مى ش
ــرعت، بزرگ راه ها، مصرف  و نقل، قطارهاى پرس
بنزين و خريد اتوموبيل، ساخت و ساز شهرك هاى 
ــتريان پردرآمد و شهرى كردن اراضى  مدرن و مش
ــى ... مجراى جديدى  ــاحلى و جنگل كم ارزش س
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براى توسعه سرمايه گذارى مى باشد.
ــا در دنياى -  ــران نه تنه ــده كردن كارگ پراكن

ــعه از  ــرفته كه در جوامع در حال توس صنعتى پيش
جمله ايران هم به اجرا گذاشته شد. در سال 1348، 
همزمان با تصويب اولين طرح جامع تهران، هيئت 
ــه تصويب  ــه همزمان را ب ــت وقت دو مصوب دول
ــتقرار صنايع در شعاع 120  ــاند؛ ممنوعيت اس رس
كيلومترى تهران- به عنوان مهم ترين قطب صنعتى 
كشور- و ممنوعيت ساخت مسكن توسط كارگران 
ــاله مندرج در  ــينان در محدوده 25 س و حومه نش

طرح تفصيلى.
ــاك“ هر چند -  ــده كردن ”طبقات خطرن پراكن

نبارزات كارگرى در محل كار كارخانه) را مدتى به 
ــرعت شهرك هاى حومه  تعويق انداخت ولى به س
ــرد. نمونه معروف  ــز مبارزاتى تبديل ك اى را مراك
ــهرك هايسياه پوست نشين سووتو“  جهانى آن ” ش
ــهرك هاى  ــد آفريقاى جنوبى، ش ــام آپارتاي در نظ
ــكا و آنچه كه  ــه، انگليس، آمري كارگرى در فرانس
بعدها و در دهه پنجاه در مبارزات ” حاشيه نشين“ 
ــيلى  هاى تهران- خارج از محدوده – آغاز و به س

بنيان كن در انقلاب معروف 1357 منجر گرديد.
شكل گيرى هسته هاى مجموعه شهرى تهران - 

ــى، توسط سرمايه داران  در اواخر دهه چهل شمس
خرد و مالكان روستاها و اراضى بيرون از محدوده 
25 ساله تهران صورت گرفت. چون شهرك سازى 
ــهر  ــا خاص مثل بيكاران ش ــه صورت عام ي چه ب
ــتادان  ــران كيهان و اطلاعات و اس ــهرك كارگ و ش
دانشگاهى در محدوده 25 ساله و شهرك هاى تهران 

ــف آباد، نازى آباد، چهارصد دستگاه،  پارس، يوس
اكباتان، شهرك غرب و... توسط پيمانكاران بزرگ 
ــاركت شركت هاى بزرگ خارجى-  و بيش تر با مش
ــاركتى- حمايتى والاحضرت ها و  البته زير چتر مش
ــهرك ها در  ... مجاز بود. با اين حال احداث اين ش
ــار متوسط متوسط بود.  نهايت براى كارگران و اقش
(در اين زمينه به دليل گستردگى موضوعى به فصل 
نامه جستارهاى شهرسازى، جواد مهدى زاده، سال 

1382 مراجعه كنيد.)
ــتر  ــرمايه به اين مجرا و بس نتيجه ى روى آورى س
ــرمايه)، با توجه به گسترش صنايع  شهرى شدن س
ــو و  ــا مونتاژ- از يك س ــد – هر چند عمدت جدي
ــترده نيروى كار ارزان روستايى  مهاجرت هاى گس
ــو،  ــه هاى صنعتى از دگر س ــهرها و مجموع به ش
ــى عميقى بود كه در نظام كالبدى- فضايى  دگرگون
ــى و در نهايت  ــى و فرهنگ ــهرها، نظام اجتماع ش
ــور پديد آورد. هر چند در اين فرايند  ــى كش سياس
سودهاى كلانى نصيب سرمايه داران- و نه در بازار 
ــرى از ذخاير  ــه انحصارى- و با بهره گي رقابتى ك
پولى مردم در نزد بانك ها، شد ولى بايد به تحول ها 
و پيامدهاى مثبت و منفى آن با دقت پرداخته شود:

ــاله ى 85-1345، جمعيت �  در دوره ى 40 س
ــهر مجموعه شهر تهران از  42 روستا و روستا- ش
ــدود 4 ميليون و 500  ــزار نفر به ح حدود 700 ه

هزار نفر رسيد.
اين تحول ها در پيرامون محدوده هاى عمده � 

ــران- پرند، واوان،  ــران مثل محور ته ــى به ته منته
ساوه. محور تهران – كرج، قزوين، شهريار- محور 
ــور تهران –  ــوا. مح ــران- ورامين، قرچك، پيش ته

دماوند ... رخ داد.
ــتن تجريش و رى �  ــا پيوس ــال 1355 ب در س

ــمبل اتحاد سه بازار) به تهران، كلان شهر تهران  (س
پديد آمد. 
ــا نابودى �  ــهر تهران، ب ــاحت مجموعه ش مس

هزاران هكتار باغ و اراضى وسيع زراعى به بيش از 
500 كيلومتر مربع رسيده است.

در دوره سال هاى 1345 تا 1365 تعداد 128 � 
روستاى شهرستان هاى تهران، رى و شميرانات در 

شهر تهران ادغام شده است.

ෘی ੣ো ث মࡉ
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ــكل گيرى مجموعه شهرى و تغيير  به هر ترتيب ش
جهت سرمايه. انباشت آن به سوى شهرها- هرچند 
ــوداندوزى- ليكن به دليل ايجاد محيط  با هدف س
مصنوع، شبكه هاى حمل و نقل، مسكن مناسب و 
نسبتاً ارزان، دسترسى به خدمات و زير ساخت هاى 
شهرى به سود حاشيه نشينان بوده است. البته همانند 
ــرفته ى صنعتى و به ويژه آمريكا،  ــورهاى پيش كش
ــا براى خريد  ــران نيز به تقاض ــينى در اي حومه نش
ــخصى، مصرف بنزين، نياز به جاده ها و  اتومبيل ش
ــرمايه ى  بزرگ راه ها را كه مجراى جديدى براى س
ــهرى است افزايش مى دهد. در پايان نيز نگارنده  ش
ــيخته ى قيمت زمين و  با توجه به افزايش لگام گس
ــبتاً زيادى در  ــران، و با فاصله نس ــاختمان در ته س
ــهرها و شهرها و شهرك هاى كشور، توجه  كلان ش

خوانندگان را به چند موضوع مهم جلب مى كنم:

ــازى پديده اى به نام ” سايه شهر“ �  در شهرس
ــى از زمين هاى كشاورزى،  وجود دارد كه آن بخش
باغى و باير و...) را كه داراى مزيت هاى نسبى مثل 
نزديكى به مادر شهر، شهرك هاى مجموعه شهرى، 
ــاى بزرگ راهى ...،  ــبكه ه كارخانه هاى جديد، ش
ــتند  ــهر" هس ــراى تبديل به ”محيط مصنوع – ش ب
ــط دلالان زمين و مسكن شناسايى و در عمل  توس

به سرمايه گذاران شهرى معرفى مى شوند. 
ــع تخريب �  ــا – در واق ــرى باغ ه ــر كارب تغيي

ــاغ- به دليل  ــازى در محل ب ــاختمان س آن ها و س
ــيار بالا" يكى از مهم ترين  برخوردارى از "رانت بس
و سودآورترين زمينه ها براى سرمايه گذران شهرى 

است.
ــواره از نظر �  ــد ناپذير بودن، هم زمين تجدي

ضوابط تراكمى و تعداد طبقه مورد تجديد نظر قرار 
ــهردارى در عمل سهمى از درآمد خود  مى گيرد. ش
ــب مى كند، گروه هاى  ــن تغيير ضوابط كس را از اي
ــيون ماده 5 مصوبه هاى  با نفوذ نيز از طريق كميس
پيشين را تغيير مى دهند. به همين دليل در زمين هاى 
باغى، پارك هاى شهرى، حاشيه رود – دره ها، مسير 
جريان آب هاى سطحى و قنات ها، حاشيه اتوبان ها، 
ــل ها برخلاف مصوبه هاى طرح جامع و  محل گس
ــاختمان هاى چند طبقه "سبز"  تفصيلى يك باره س

مى شود.
ــبز تهران، دامنه هاى البرز  به همين دليل كمربند س
ــمال تهران و باغ هاى قديمى دره اوين  مركزى- ش
– دركه، و مناطق حفاظت شده مثل خجير و سرخه 
ــلطنتى"  ــكارگاه س حصار كه قرن ها "قرق" و يا "ش
بوده و حفظ شده مورد هجوم سرمايه هاى شهرى 

قرار مى برد.

ــهر كه تحت  ــت در محدوده قانونى ش اين وضعي
نظارت شديد شهردارى و كميسيون هاى مربوط از 
ــيون ماده 100 است صورت مى گيرد.  جمله كميس
ــاورزى و بيرون  ــاى كش ــت در زمين ه بديهى اس
ــاخت  ــدوده قانونى كه نظارت ها كم تر و س از مح
ــدت  ــت، اين روند با ش ــترده تر اس ــازها گس و س
ــود. نرخ رشد جمعيتى بالاى  بيش ترى انجام مى ش
ــهرى از جمله در  مراكز جمعيتى در مجموعه ى ش

ــتگرد، قلعه  كرج، نظرآباد، كمال آباد، ورامين، هش
ــهريار ... كه با بيش از ده برابر نرخ  حسن خان، ش
ــت  ــران منطقه هاى 22 گانه) اس ــد جمعيتى ته رش
بيانگر شدت تخريب باغ ها و مزارع و اشغال منابع 

عمومى توسط سرمايه شهرى است.
ــهرى نيز برخلاف گذشته كه به -  مجموعه ش

عنوان شهرها و روستا- شهرهاى اقمارى مادر شهر 
به شمار مى آمدند، هم اينك "هويت مستقلى" پيدا 
ــهرى " محدوده  ــت. در واقع مجموعه ش كرده اس
ــت كه در آن يك  ــته اى اس جغرافيايى واحد پيوس
ــهر و روستا- شهر، انبوه  ــهر، ده ها ش يا دو مادر ش
ــبكه هاى  باغ ها و مزرعه ها، كارخانه ها و انبارها، ش
در هم تنيده ارتباطى، مراكز ادارى- سياسى، مراكز 
ــتى، نواحى فراغتى و تفرج در يك  درمانى- بهداش
تقسيم كار دقيق در كنش واكنش مداوم قرار دارند 
ــروش- تحصيل، درمان، خدمات،  توليد، توزيع، ف

فراغت، تفرج، ورزش).
ــرايط نيروى محركه توسعه مداوم مجموعه  اين ش
شهرى و ”ارتقاء“ سازمان فضايى و گسترش فضاى 
ــوع و پيچيدگى و درهم تنيدگى ”فضا- زمان“  مصن
ــهرى بر كليه ى  ــرمايه ى ش ــلطه ى بلامنازع س و س
ــت  ــادى، فضايى، اجتماعى، زيس ــاى اقتص رونده
ــاختار خانواده و هويت فردى  محيطى، فرهنگى، س
شده است كه به نوبه ى خود باعث تغيير انديشه ها 
و نگرش شهروندان و تأثير اين نگرش ها بر فرايند 

عينى ”توسعه“ مى گردد.



ــئله زن و جنبش زنان مانند ساير جنبش هاى  مس
ــت محيطى، زاييده  ــى، قومى، نژادى و زيس مدن
ــدى تقليل  ــت كه با دي ــرمايه دارى اس ــام س نظ
ــده است.  گرايانه به يك جنبش حقوقى تبديل ش
ــتگى  ــدون توجه به وابس ــى ب ــن جنبش هاي چني
ــكل دهنده آن مى تواند از مسير  طبقاتى عناصر ش
ــى ضد خود تبديل شود.  خود منحرف و به كنش
ــه قباى طبقه  ــود ب ــش زنان كه تلاش مى ش جنب
ــط دوخته شود معجونى درهم  به اصطلاح متوس
جوش و همان قدر گمراه كننده است كه – طبقه 
ــت است.  ــط طبق تعريف ماركس- نادرس متوس
ــود از طبقه  ــف خ ــس در تعري ــس و انگل مارك
ــد: طبقه  ــوژى آلمانى مى گوين ــاب ايدئول در كت
ــت. افراد  ــار يا گروه ها نيس ــه اى از اقش مجموع
ــه مى دهند كه  ــكيل طبق ــزا فقط تا جايى تش مج
ــتركا مبارزه اى را عليه طبقه ديگر  ــد مش قرار باش
ــر چيز از  ــى طبقه پيش از ه ــب دهند. يعن ترتي
ــاير طبقات تعريف مى شود.  طريق تضاد آن با س
ــخص مى شود كه اختراع طبقه  با اين تعريف مش
متوسط كه بنا به ساخت و عناصر تشكيل دهنده 
آن همگن نيست اختراعى گمراه كننده است. به 
ــت هاى ليبرال نه تنها  طريق اولى جنبش فمينيس
داراى منافع يكسانى نيستند كه در بسيارى موارد 

ــى و  دچار تخاصم منافع مادى، فرهنگى و سياس
ــتند.  اجتماعى با ديگر زنان عضو جامعه نيز هس
ــط جديد كه  زيرا كه اين به اصطلاح طبقه متوس
ــهرى از زير قباى آن بيرون پريده  جنبش زنان ش
ــط  ــد در درون طبقه متوس ــت، اگر قرار باش اس
تعريف شوند هر كدام داراى منافع مادى متفاوت 
و بلكه متخاصمى هستند و اگر قرار باشد با همه 
ــتايى از هر طبقه اى سنجيده  زنان شهرى و روس
ــوند داراى چنان منافع و خواسته هايى هستند  ش
ــريش به هم چسبانده نمى شوند.  كه با يك من س
ــرال در خود نمى تواند عناصرى  جنبش زنان ليب
از زنان كارگر را جاى دهد. زيرا ممكن است در 
ــركتى  ــط كار و در اجتماع زن كارگر در ش محي

ــوهر او كار كند.  ــرمايه دار يا ش متعلق به زن س
ــنديكاى كارگرى  ــر عضو اتحاديه يا س زن كارگ
ــته به  ــادوش زن وابس نمى تواند در خيابان دوش

طبقه سرمايه دار براى حقوق زنان مبارز كند. 
جنبش زنان بدون تكيه به طبقه كارگر در نهايت 
ــت هاى شخصى مانند كار در  تبديل به درخواس
خانه و تربيت و آموزش كودكان و يا دستيابى به 
شغل بهتر و مقام بالاتر مى گردد كه در خود نطفه 
اختلاف و حسادت ميان همرزمان سابق را همراه 
ــه تنها براى  ــش حقوق زن ن ــاى جنب دارد. اعض
ــان فعاليتى  ــادى و اجتماعى زن احقاق حقوق م
نمى كنند بلكه به دنبال آن هستند تا موقعيت خود 
را در جامعه بهبود بخشيده و به مشاغلى با درآمد 
ــت هاى  ــت يابند. رفرميس بالا و زندگى مرفه دس
ــت طلب نيز با نفوذ در اين جنبش آن را به  فرص
ــن و  ابزارى براى تعديل و بزك كردن چهره خش
ــرمايه دارى و فردگرايانه تبديل  مردسالار نظام س
ــى بدون تكيه به كارگر به عنوان  كنند. هر جنبش
ــت كه  ــوژه اصلى مبارزه طبقاتى، دامگهى اس س
ــوژه  ــرو و توان اعضا جنبش را در مبارزه با س ني
ــكى در  اصلى آن به تحليل برده و آن را به مترس
دستان گروه هاى چپ نما و يا ادا اطوارهاى چپى 

در خدمت بورژوازى تنزل مى دهد.

    ياد روز 8 مارس روز جهانى زن

جنبش زنان و مبارزه طبقاتى
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ــردآورى آذوقه و  ــذار از دوران گ ــپيده دم گ در س
ــاورزى محدود و پديدار  ــكار به دامدارى و كش ش
شدن تقسيم كار اجتماعى كشاورزان و شكارچيان 
ــيتى و به همراه آن تسلط جنسيتى  تقسيم كار جنس
ــيم كار ميان زن  ــرد بر زن نيز پديد آمد. اين تقس م
ــيت و فيزويولوژى زن تحت  و مرد كه بنا به جنس
ــلطه و مسخر مرد بود زن را به تعيت مرد در كار  س
ــول خانواده از آن  ــواده در آورد. تعيير و تح و خان
ــپس در دوره فئوداليزم تا كنون موضوع  دوران و س
بحث ما نيست. زيرا مثلا تا چند سال پيش در ايران 
ــيارى از نقاط جريان  ــتى در بس هنوز اقتصاد معيش
ــيارى از كارهاى  ــتا در بس ــان در روس ــت. زن داش
ــتند و كالاهاى توليدى  ــركت فعال داش توليدى ش
ــط مردان  ــمال – يا توس ــا – مثلا در ش را چه راس
ــهر ها نيز  ــتادند. در ش به بازار براى مبادله مى فرس
ــم  ــى بافى و مقدمات آن از جمله پش ــان در قال زن
ــال و  ــى، رنگرزى و غيره و بافتن پارچه و ش ريس
ــركه و مربا براى فروش و مبادله  ــى و س تهيه ترش
ــركت فعال داشتند.  اما تقسيم كار افراطى به كارِ  ش
ــه و كارِ خانه دارى در درون  صنعتى بيرون  از خان

ــكل يافت. در اين  ــتم توليد سرمايه دارانه ش سيس
تقسيم كار مردها همان گونه كه در اجتماع موقعيت 
ــغل هاى ارزشمند  ــت بالا را داشتند ش برتر و دس
ــغلى مناسب را به انحصار خود  و موقعيت هاى ش
ــبى به كارهاى  ــكل نامناس درآوردند. زنان نيز به ش
ــاى خانگى روى  ــت و كم ارزش و كاره نيمه وق
ــام و تمام زنان به  ــتگى ت آوردند تا خللى در وابس
ــا در جامعه اى كه بر پايه  ــردان به وجود نيايد. ام م
ــت،  كارِ مزدى و ايجاد ارزش افزوده قرار گرفته اس
ــواده از كار مزدى در  ــه درآمد خان ــده يا هم و عم
ــود زن بيش از پيش براى  بيرون خانه تامين مى ش
پيشبرد جزييات خانواده به مرد و درآمد مرد وابسته 
ــود. مرد به لحاظ كارى كه در بيرون از خانه  مى ش
انجام مى دهد صاحب تجريه و موقعيت اجتماعى 
برترى نسبت به زنى – كه گيريم در آغاز ازدواج از 
موقعيت يكسانى بهره مى بردند- مى شود. و همين 
موضوع باعث تشديد مناسبات سلطه گرانه مرد بر 
ــه لحاظ اجتماعى  ــه لحاظ فردى و چه ب زن چه ب
ــتم  ــواده مى گردد. در اثر س ــاد خان ــق نه و از طري
ــرمايه دارى روا  ــى كه بر زنان در جامعه س مضاعف
ــگران حقوق زن با اين  ــته مى شود برخى كنش داش
ــى دوگانگى ميان امر  ــاد كه مبارزه آن ها بر نف اعتق
ــت و از آن  عمومى و امر خصوصى بنا گرديده اس
جايى كه روال جامعه سرمايه دارى بر مبناى ايجاد 
ارزش افزوده و مزد برى قرار گرفته است خواهان 
ــتمزد به زنان بابت كارى كه در خانه  پرداخت دس
ــن راهكار خرده هاى  ــدند. بر اي انجام مى دهند ش
ــگران حقوق زن گرفته شده  فراوانى از سوى كنش

است كه مهم ترين  شان اين ها هستند:1
1. كارِ خانگى يك مقوله چند وجهى بسيار پيچيده 
است كه تنها يكى از آن ها پرداخت دستمزد است.
ــيم كار جنسى و تضمين فرمانبردارى  2. باعث تقس

زن از مرد در خانه و جامعه مى گردد.
ــده و زنان از  3. خانه به عرصه خصوصى تبديل ش
ــاى كلان جامعه حذف  ــت در تصميم گيرى ه دخال

مى شوند.
ــه انتخاب  ــيتى كار ن ــيم جنس ــا كه تقس 4. از آن ج
ــتم  ــبات و سيس ــان بلكه تحميل مناس ــه زن آگاهان
ــت، باعث از خود بيگانگى  اقتصادى- اجتماعى اس

در زنان مى شود.

ــرى اين تقسيم جنسيتى كار به جامعه باعث  5. تس
ــتمزد نابرابر  ــاغل، تحصيل و دس محدود كردن مش
زنان در كارهاى صنعتى به بهانه ى عدم مهارت زن 
ــت دوم مى شود. به عبارتى  به عنوان نيروى كار دس
ــيتى كار در قلمرو توليد اجتماعى باز  ــيم جنس تقس

توليد مى شود.
ــى باعث تبديل حوزه  ــم يافتن توليد كالاي 6. تعمي
خانواده به حوزه اى منزوى و عقب افتاده مى گردد

ــدن  7. كار خصوصى زنان در خانه باعث اتميزه ش
توان سياسى و اجتماعى زنان مى شود.

ــگرا در اثر  ــوژى هاى واپس ــث رواج ايدئول 8. باع
ــدن عرصه زنان شده و به اين وسيله  خصوصى ش
ــه كردن  ــج و جاودان ــى تر در تروي ــى اساس نقش
ــرمايه دارى در خانواده و جامعه مى  ايدئولوژى س

شود.
9. به واسطه كار خانگى كار مزدورى مى تواند بهتر 

از گذشته به حياتش ادامه دهد.
ــتغال در حوزه  ــث كناره گيرى زنان از اش 10. باع
توليد اجتماعى و محروميت خود به خودى حيات 

فعال در عرصه اجتماعى مى گردد.
ــتمزد به زنان  11. در صورت پذيرش پرداخت دس
خانه دار از سوى دولت سرمايه دارى باعث كاهش 

سطح دستمزد كارگران مى شود.
و همچنين پرسش هاى زير:

كار خانگى، اجتماعى شدن كارِ خانگى و ايجاد ارزش افزوده
                                                         فرشته دلاور
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ــتمزد بهره مند  ــان از اين دس ــانى از زن 1. چه كس
ــد؟ آيا فقط دستمزد به زنان طبقه كارگر  خواهند ش
تعلق خواهد گرفت يا به زنان طبقه بورژوا نيز تعلق 

خواهد گرفت!
2. كدام يك از فعاليت هاى خانگى شامل دستمزد 
ــاردارى و زايمان نيز  ــا به دوران ب ــد؟ آي خواهد ش

دستمزد تعلق خواهد گرفت!
3. دستمزد براى روزى چند ساعت كار و چند روز 

هفته پرداخت خواهد شد؟
ــتمزد دولت به  ــا كه پرداخت كننده دس 4. از آن ج
ــتمزد  ــت آيا پرداخت دس نيابت از طبقه حاكم اس
باعث تحكيم و گسترش سلطه طبقه حاكم نخواهد 

شد؟
ــش هاى بالا درست و به جا هستند  گرچه همه پرس
ــت كه نشان مى دهد  اما واقعيت امر چيز ديگرى اس
پايه هاى اين تئورى بر آب است. يعنى خرده گيرى ها 
ــت  ــت كه از پاى بس ــالا مانند نقش بر ايوانى اس ب
ــت. و گرچه در ظاهر امر پيشنهادى براى  ويران اس
احقاق حقوق زنان خانه دار است اما آن چه در كنه 
ــتن عمدى مبارزه طبقاتى  ماجرا مى گذرد فرو كاس
ــتم اجتماعى  ــان و مردان كارگر از نابودى سيس زن
ــه مبارزان براى  ــرمايه دارى و كوچه غلط دادن ب س
ــرمايه  ــت. اگر چه دولت س حقوق واقعى زنان اس
ــن هزينه هاى نخواهد  ــز به زير بار چني دارى هرگ
ــتم و  رفت اما اين كژراهه در نهايت در درون سيس
ــبات سرمايه دارانه قرار داشته و  در چارچوب مناس
ــواده به عنوان يك عنصر و  باعث تقويت نهاد خان
ــتم سرمايه دارى به شمار مى آيد.  نهاد مقدس سيس
ــه دارى در چارچوب نگرش  ــتمزد به كارِ خان دس
ــئله زنان در نهايت امر ادامه و  ــتى به مس اكونوميس
ــتمرار  سيستم مزدورى و غسل دادن آن در آب  اس
ــيم كار جنسيتى را در  ــت و تقس كُر حقوق زن اس

بطن جامعه سرمايه سالارى پايدار مى كند.
ــت كه بدانيم كه  اما از نظر ما موضوع اصلى اين اس
اساسا كارِ خانه دارى كارِ مولد است! و ديگر اين كه 

به كارِ خانگى بايستى دستمزد تعلق بگيرد! 
ــى كارِ خانه دارى مجموعه اى  از همان ابتداى بررس
ــن و از ديد توليدى  ــت كه همگ از چندين كار اس
ــتند. پخت و پز و نظافت با آموزش و  ــان نيس يكس
ــاردارى و زايمان را نمى توان در  تعليم كودك و ب
يك گن قرار داد. يا آماده شدن براى رفتن خانواده 
ــرد يا فرزند  ــح و كمك به م ــافرت يا تفري ــه مس ب
خانواده براى انجام كارهاى اجتماعى داوطلبانه كه 
ــك زن دارد را در بهترين حالت ممكن  ــاز به كم ني
ــت بتوانيم در زمره كارهاى خدماتى قرار دهيم  اس
ــود و هيچ گونه  ــورت فردى انجام مى ش كه به ص
ــه ايجاد نمى كند. ولى  ارزش افزونه و ارزش مبادل
ــامحتاً ما همه كارهايى را كه در خانه انجام  اگر مس

ــم در مى يابيم كه  ــرار دهي ــك گن ق ــود در ي مى ش
ــاى خانه دارى در زمره كارهاى غير مولد قرار  كاره
ــط طبقه فرعى انجام مى شود. زيرا  مى گيرد كه توس
ــى در برخى موارد مانند پخت و پز ادامه  كارِ خانگ
ــت كه به صورت فردى انجام  يك كار توليدى اس
ــده و خصلت كالايى خود را از دست داده است  ش
ــرا يك: ارزش مبادله ندارد و تنها ارزش مصرف  زي
ــط افراد  ــت آمده توس ــول به دس ــرا محص دارد زي
ــرد. دو: ارزش  ــتفاده قرار مى گي خانواده مورد اس

افزوده توليد نمى كند. 
ــرمايه دارى را به دو طبقه اصلى  ماركس جامعه س
ــت و كارگر  ــرمايه دار كه صاحب ابزار توليد اس س
ــات نياز به فروش نيروى كارش  كه براى ادامه حي
را دارد بخش بندى مى كند. بقيه افراد يا شغل ها در  
اين سيستم در طبقه هاى فرعى قرار مى گيرند كه به 
كارهاى غير مولد اشتغال دارند گرچه اين ها ارزش 
افزوده نيز ايجاد كنند. بر پايه نظريه ماركس كار غير 
مولد كارى است كه ارزش افزونه ايجاد نمى كند و 
دستمزد آن نيز از ارزش افزوده اى پرداخت مى شود 
كه سرمايه دار از كارگر مولد به دست آورده است. 
يعنى مزدى كه به كارگر غير مولد پرداخت مى شود 
ــده است.  يك معلم كه  ــتمزد كارگر كسر ش از دس
ــد در واقع  ــزد دريافت مى كن ــتگاه دولت م از دس
بخشى از مزد كار گر را دريافت مى كند كه توسط 
ــات به دولت پرداخت  ــرمايه دار به صورت مالي س
ــدارى از آن را به  ــرمايه دارى مق ــده و دولت س ش

ــان بخش خدمات دولتى پرداخت  معلم و يا كاركن
ــرمايه دار بخشى از مزد  مى كند. طبق اين نظريه س
ــده كارگر را به خدمات دولت سرمايه  پرداخت نش
ــياق مى توان  دارى اختصاص مى دهد. بر همين س
ــر در برابر كار  ــتدلال كرد كه مزدى كه به كارگ اس
مشخص به وى پرداخت مى شود شامل هزينه هاى 
ــردد. زيرا از نظرگاه ماركس  ــه مندى نيز مى گ عائل
ــرمايه دار به كارگر مى پردازد براى باز  مزدى كه س
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ــمانى كارگر به علاوه  توليد نيروى عضلانى و جس
ــود. بنا بر اين ارزش كالايى  ــه حيات آن مى ش ادام
ــدار زمان كار مجردى  ــت با مق نيروى كار برابر اس
ــه در مجموعه كالاهايى كه اين حداقل لازم براى  ك
ــود. و آن دو بخش است.  ــت را شامل مى ش معيش
بخشى براى بقاى كارگر و بخشى براى توليد ارزش 
ــتى بيشتر از كالايى  اضافى، كه اين بخش دوم بايس
ــد كه كارگر براى مصرف خود و خانواده اش  باش
ــا مزد خويش مى تواند خريد كند. در واقع همان  ب
ــد كارِ خانه  ــاره ش گونه كه در آغاز بحث به آن اش
دارى كارى پيچيده و چند وجهى است كه موضوع 
اصلى آن پرداخت دستمزد نيست. زيرا همان گونه 
ــى از اين كار غير مولد ادامه  كه استدلال شد بخش
ــت كه كارگر در واحد صنعتى انجام داده  كارى اس
ــت يا تخم مرغ و ساير مايحتاج  – مانند توليد گوش
ــه دار به خوراك مورد  ــط زن خان زندگى- كه توس
ــى نيز مانند  ــود. اما بخش نياز خانواده تبديل مى ش
ــا دوران باردارى زن را نمى توان  تعليم و تربيت ي
ــى در خارج از خانه و  ــه همان كار توليد كالاي ادام
ــت، اما در پرتو توليد كالايى  در واحد صنعتى دانس
ــترش روابط سرمايه دارانه در همه عرصه ها  و گس
ــود و از محل كار  مثلا هنگامى كه زن باردار مى ش
فرضى خود در واحد صنعتى يا خدمات براى مدت 
ــخصى به ناچار منفك مى شود بايستى به  زمان مش
ــرمايه دار  ــزد تعلق بگيرد. مزدى كه س آن دوران م
ــدوق  كارخانه به  ــق تامين اجتماعى يا صن از طري
ــا زايمان مى  ــراى دوران باردارى ي ــاردارى ب زن ب
ــه زن كارگر  ــت كه ب ــى از مزدى اس ــردازد بخش پ
پرداخت نشده و اينك به وى براى دوران باردارى 
ــود در  ــردد.  همچنين ديده مى ش ــت مى گ پرداخ
برخى كشورهاى صنعتى مركزى كه در اثر گسترش 
ــرمايه دارانه دچار پيرى جمعيت شده اند  روابط س
دولت سرمايه دارى براى تامين نيروى مورد نياز – 
ــربازان آينده سرمايه داران- جوانان را به تشكيل  س
ــويق  ــخصا تش خانواده و توليد مثل و زن ها را مش
به باردارى و زايمان مى كند. در اين صورت دولت 
ــرمايه داران و يا از محل  از محل دريافت ماليات س
ــتقيم از دستمزد كارگر كسر شده به  مالياتى كه مس
زن براى دوران مرخصى باردارى و زايمان دستمزد 
ــاهد هستيم كه مزد به  مى پردازد. در اين صورت ش
صورت غير مستقيم يا مستقيم براى كارِ خانه دارى 
به زن پرداخت مى شود. چه ما براى استدلال هاى 
ماركس در باره توليد ارزش افزوده و مزد مستتر در 
ــى قايل باشيم يا نه اما از  كار عضلانى كارگر ارزش
اين موضوع نمى توانيم در گذريم كه مزد پرداختى 
سرمايه دار به كارگر بايستى بخشى صرف باز توليد 
نيروى كار او و بخش ديگرى صرف ادامه حيات او 
گردد. در اين صورت اين پيش فرض بديهى است 

ــرف كارِ خانگى  ــى از مزد كارگر بايد ص كه بخش
ــود. يعنى سرمايه دار پذيرفته است كه در جامعه  ش
دو نوع كار مزدى و كار بدون مزد وجود دارد. كار 
ــى كند و كار خانگى  ــزدى ارزش افزوده ايجاد م م
بدون مزد ارزش مصرف. سرمايه دار از رهگذر كار 
ــروى كار را با كمترين  ــت كه ني خانگى اميدوار اس
ــتن   ــه باز توليد كند. ضمن اين كه با نگاه داش هزين
ــم به عنوان  ــان خانه دار در خانه ه ــروى كار زن ني
ــره بى مزد و منت براى روز مبادا و هم  ارتش ذخي
نگاه دارنده كيان نهاد مقدس خانواده به ارزش هاى 

سرمايه دارى خدمت كند. 
ــى از چاپ هاى  ــگفتارى كه بر يك انگلس در پيش
منشاء خانواده، دولت و مالكيت خصوصى2 در باره 
ــت مى گويد: بر اساس  ــته اس تكامل خانوده نگاش

ــن كننده در  برداشــت ماترياليســتى، عامل تعيي
ــد و تجديد توليد  ــخ، در تحليل نهايى، تولي تاري
ــه نوبه خود،  حياتِ بلافاصله اســت. ولى اين ب
خصلت دوگانه اى دارد. از يك سو توليد وسايل 
معاش، خوراك، پوشاك، سرپناه و ابزارهايى كه 
براى آنها ضرورى ميشــوند، از سوى ديگر توليد 
ــواع نهادهاى  خودِ موجودات انســانى، تكثير ان
اجتماعى، كه انسانهاى يك دوران تاريخى معينّ 
ــا زندگى ميكنند  ــن تحت آنه و يك كشــور معيّ
بوسيله هر دو نوع توليد مشروط ميشوند: از يك 
ــيله مرحله تكامل كار و از سوى ديگر  ســو بوس

بوسيله تكامل خانواده.
ــروى كار و  ــل تاريخى ني ــن گفته با تكام ــق اي طب
ــارآورى آن امكان مبادله افزايش يافته و در نتيجه  ب
مالكيت خصوصى گسترش يافته و اختلاف ثروت 
ــر مى  ــتفاده از نيروى كار ديگران را ميس امكان اس
ــى از كشاكش نيروهاى  ــازد. در تلاطم هاى ناش س
ــر نيروها كهن از  ــرايط جديد ب نو براى تحميل ش
ميان آتش انقلاب جامعه و دولتى نو زاده مى شود. 
ــام خانوادگى كاملا در زير  جامعه اى كه در آن نظ
ــر برآوردن  ــلطه نظام مالكيت قرار دارد. اما با س س
ــالارى، دولت واحد صنعتى را كه  ــرمايه س نظام س
ــت به  ــابق بر اين در محدوده خانواده قرار داش س
ــى جدا مى كند. و كارِ  ــكلى افراطى از كار خانگ ش
ــدت ناشى از نظام جنسيتى  خانه دارى را كه به ش
ــتو مى راند. اما سرمايه دارى كه براى  ــت به پس اس
ــم توليد خود به نيروى  ــدن چرخ هاى عظي چرخان
ــه زنان دارد.  ــاز دارد نظر به نيروى نهفت ــانى ني انس
ــرمايه  تناقضى كه از همان فرداى پديدارى نظام س
ــت  ــد. زن به نيرويى دس ــان مى ده دارى رخ نش
ــروى كار ارزان  ــود تا ني ــل مى ش دوم و دون تبدي
ــرى را در اختيار سرمايه دار قرار دهد.  و كم دردس
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ــروج زن از انزواى كار خصوصى و ورود آن به  خ
ــاد خانواده را به عنوان نهاد  عرصه هاى عمومى نه
ــرمايه در معرض تهديد  ــدار ارتجاع س مقدس پاس

قرار مى دهد. 
ــت كه اين غول در حال بيدارى را به  حال نياز اس
ــد و او را به  ــه برگردان ــر ترفندى به درون شيش ه
ــرگرم  عرصه عميقا ارتجاعى كارِ خانگى راند و س
ــر و كله برخى فمينيست  ــت كه س كرد. اين جا اس
هاى ليبرال با اختراع سرگرمى جديدِ پرداخت مزد 
به كارِ خانگى تلاش در تحكيم پايه هاى ارتجاعى 
ــبات  ــترش مناس ــواده بورژوازى و گس ــاد خان نه
ــيتى به ژرفاى  ارتجاعى توليد بر مبناى روابط جنس
جامعه داشته و به اين وسيله زنان را رسما به نيروى 

درجه دوم با دريافت مزد تقليل مى دهند. 
در اين حال برخى از كنشگران راديكال حقوق زن 
ــعار  اجتماعى  ــى زن از كارِ خانگى ش براى رهاي
كردن كارِ خانگــى را مطرح مى كنند. البته برخى 
ــرمايه دارى تبديل به كالا  ــت س از اين امور به دس
ــرمايه دارى با به راه انداختن مهد  ــده است و س ش
كودك هاى پولى براى نگه دارى از كودكان در مهد 
كودك ها پيش از سن دبستان و يا تهيه و سرو غذا 
ــايل  ــتوران يا با توليد وس در خارج از خانه در رس
صنعتى خانگى مانند ماشين رختشويى و ظرفشويى 
ــاعت كار زنان در خانه به  ــره براى  كاهش س و غي
ــن راه فعاليت هاى زيادى  ــوق آمده و در اي ــر ش س
انجام داده است. اما همان گونه كه اشاره شده براى 
ــتفاده از اين خدمات هنوز يا بايد هزينه گرافى  اس
پرداخت كه مستقيما از دستمزد زن شاغل يا شوهر 
ــرمايه دارى از اين  ــود و در واقع س ــر مى ش او كس
ــغول است. همان  راه به غارت گرى مزد كارگر مش
ــگران البته راهكارهايى براى اجتماعى كردنى  كنش
كار خارج از سلطه توليد كالايى ارائه داده اند كه راه 
اندازى تعاونى هايى براى پخت و پز يا رختشويى 
ــت هاى  ــاندن مراقب ــودكان و رس ــه دارى ك و نگ
ــت مى تواند باشد. اما چگونه  بهداشتى از اين دس
ــده خانه دارى  ــوان براى كارهاى تعريف نش مى ت
ــه تعاونى ها چگونه  ــى به راه انداخت؟ هزين تعاون
تامين خواهد شد؟ تكليف نهاد خانواده مقدس چه 
ــه روابط كالايى همه  ــد؟ در جامعه اى ك خواهد ش
ــت  عرصه هاى توليد و خدمات را در نورديده اس
چگونه مى توان از شر سلطه روابطه كالايى در امان 
ــود؟ و در نهايت نيروى كارى كه در اثر اجتماعى  ب
ــرباز تازه وارد  ــود س كردن كارِ خانگى آزاد مى ش
ــتى  ــرمايه دارى نخواهد بود؟ بايس ارتش ذخيره س
ــت توليد كالايى  ــه خانواده ادامه سياس پذيرفت ك
ــه خانواده در  ــت. يعنى اين كه ب ــرمايه دارى اس س
ــرمايه دارى به عنوان  ــرايط و مناسبات سيستم س ش
جزيى از روند تجديد توليد سرمايه دارى نگاه كنيم. 

ــم اجتماعى كردن كارِ  ــت كه  در مى يابي آن گاه اس
ــروج توليد و توليد ارزش  خانگى فقط در پرتو خ
افزونه از توليد كالايى و روابط سرمايه دارى امكان 
ــتى در اين زمينه با ماركس  ــر خواهد بود. بايس پذي
ــراه بود آن جا كه مى گويد: تمام تاريخ مكتوب  هم
ــرح مبارزه طبقاتى است. طبقه كارگر نه  بشريت ش
ــت بلكه از آن رو كه براى  از آن رو كه انقلابى اس
ــاد جامعه نو نياز به نابودى جامعه قديم دارد با  ايج
ــاى اجتماعى را  ــود همه جامعه و نيروه آزادى خ
ــز در گرو مبارزه متحد  ــى كند. آزادى زن ني آزاد م
ــراى آزادى نيروهاى تكامل يافته كار خواهد بود.  ب
اما اين موضوع نبايستى باعث شود كه جنبش حق 
ــى زنان براى رهايى از زير بار تعصب، جهل  خواه
ــتم جنسيتى بى ارزش شمرده شود و همه چيز  و س
به رهايى طبقه كارگر حواله داده شود. جنبش زنان 
ــل از جمله منع كار  ــاير جنبش هاى اصي در كنار س
ــتم ملى باعث  ــوق پناهندگى، رفع س كودكان، حق

تقويت جنبش كارگران خواهد شد. 
ــارزه پويا، پيگير،  ــاهد مب تاريخ معاصر ايران نيز ش
ــى به حقوق  ــان براى دسترس ــترده زن ژرف و گس
ــروى كار بوده و  ــير تعالى و رهايى ني خود در مس
ــن راه ظهور كرده اند  ــاى تابناكى نيز در اي چهره ه

ــايل  ــرى، درك و دريافت مس ــه در دانش، رهب ك
ــرآمد دوران بوده و در آگاهى  مهم عصر و زمانه س
بخشى و سازماندهى زنان و مردان گام هاى بلندى 
ــى دستاوردهاى  ــته اند. بررس در تاريخ ايران برداش
ــتار  ــتند و در اين نوش جنبش زنان در ايران كم نيس
ــتين كشور در  كوتاه نمى گنجد. اما اگر ايران نخس
ــورهاى آسيايى  خاورميانه و افريقا و از معدود كش
بود كه در آن حق راى زنان به رسميت شناخته شد 
ــال هاى پس  اين در اثر پيكارجويى هاى زنان در س
ــواد،  ــگ دوم جهانى بود. يا درصد زنان باس از جن
زنان شاغل در مراكز دولتى و زنان روشنفكر، شاعر 
ــى همگى از دستاوردهاى مبارزه  و هنرمند و سياس
ــتيابى به  ــتم و دس بدون انحراف زنان براى رفع س

حقوق آن ها بوده است. 

پى نوشت:
ــاى زنانى ديگر به  ــتر به تارنم 1-   براى مطالعه بيش

نشانى:
  http://otherwomen.gizmomash.com  

برويد.
ــت خصوصى.   ــواده، دولت و مالكي ــاء خان 2-  منش
ــا،  ــرو پارس ــگفتار چاپ اول 1884، ترجمه خس پيش

برگرفته از تارنماى نشر بيدار

ෘی ੣ো ث মࡉ



ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري4646

در آمد
ــاد و دو منافع  ــى با دو افق متض ــش اجتماع دو حنب
ــيده اند.  ــل هم صف كش ــف در مقاب ــى مختل طبقات
عرصه ى كلى و ساختارى اين دو جنبش در ميدانى 
وسيع به اندازه ى تضاد كار- سرمايه شكل بسته است 
و در تمام زمينه ها از جمله مطالبات فرهنگى، ملى و 
ــيتى آب بندى شده است! در اين كه اين  حتى جنس
دو جنبش بر مبناى ماهيت طبقاتى خود نمى توانند به 
ائتلاف هاى مقطعى و كوتاه مدت وارد شوند مساله 
ــن واقعيت هم در عين  ــت. اما اي ى پيچيده يى نيس
ــت كه يك جنبش (ليبراليسم) متعلق  حال محرز اس
ــت و در راديكال ترين شكل مبارزه ى  به گذشته اس
ــتگارى دارد.  ــود تنها يك راه براى رس مطالباتى خ
پيوستن به جنبشى كه متعلق به طبقه ى زنده و بالنده 
و آينده نگر است. تا آن جا كه به تحليل صاحب اين 
قلم مربوط مى شود تمام خرده «تضادها» و مسايلى از 
جمله تحقق پلاتفرم هاى حداكثرى زنان ليبرال را در 
متن يك جنبش فراگير سوسياليستى تحت هژمونى 
طبقه ى كارگر تحقق پذير مى داند. تنها در ميدان يك 

جنبش ماكرو است كه زنان ليبرال هم مى توانند تمام 
ــود- از جمله حقوق مدنى-  آرمان هاى ميكروى خ
ــا از اين منظر صورت  ــى بگيرند. طرح اين ادع را پ
ــوژى اعتقاد و باور  ــه ما به يك ايده ئول نمى گيرد ك
ــم را ايده ئولوژى و  ــم. بر عكس، ما سوسياليس داري
عقيده و باور و ايمان و مشابه اين تعبيرات نمى دانيم. 
ــرمايه دارى از  ــاختارى س ــاى ادوارى و س بحران ه
ــتى و سوسيال  مدت هاى پيش جريان هاى سنتريس
دموكرات ها و چپ هاى دموكرات را نيز با ما همراه 
ــم  ــت كه تنها راه نجات جامعه سوسياليس كرده اس
است. جنبش زنان ليبرال اگر تا كنون به اين واقعيت 
بديهى پى نبرده باشد تنها با يك تحليل قابل ارزيابى 
ــت. چشم داشت به بالا و اميد بستن به رفرميسم  اس
از سوى واعظان بورژوازى. در اين صورت از دست 
ما براى تحقير روز افزون اين دوستان كارى ساخته 
نيست. متاسفانه در اين مقاله طى فصل هاى موجز به 
ــى هوده ى جنبش زنان ليبرال خواهم  تبيين تلاش ب
ــت كه اين دوستان  پرداخت و همه ى اميدم اين اس
«دولت- زنانى» مانند نمايندگان شبه ليبرال و در واقع 
رفرميست كنسرواتيست مجلس ششم را رها كنند و 
به جنبش طبقاتى كارگران سوسياليست ملحق شوند. 
ــه مبارزه مى كند.  ــى كه براى آزادى كل جامع جنبش
گيرم كه اين پيوستن دشوار از سوى خرده بورژوازىِ 

ــم امرى ممكن و مترقى  ــى در عصر امپرياليس تحتان
ــت كه مى تواند توان دموكراتيك جنبش كارگرى  اس
را فربه تر سازد. با اين توضيح ناگزير به چند موضعِ 

واضح اشاره مى كنم:
ــتم جنسى از زنان؛ مالكيت مطلق  الف. هرگونه دفع س
زنان بر تن و جانِ خود و حذف دخالت دولت و جامعه 
ــارى زنان و مردان فقط در  از روابط خصوصى و اختي
ــبب هر  ــت و به همين س ــتم طبقاتى اس گرو رفع س

ــكل تلاش براى دست يابى به حقوق تضييع شده ى  ش
ــى زمانى موفقيت آميز  ــواع حوزه هاى مدن زنان در ان
ــتان جامعه و  خواهد بود كه با مبارزه ى طبقاتى فرودس
به طور مشخص تحت هژمونى طبقه ى كارگر پيوندى 
ارگانيك برقرار كند. دست آوردهاى مبتنى بر آزادى و 
ــامل زنان طبقه ى  برابرى چنين مبارزه يى بى ترديد ش

بورژوازى نيز مى شود.
ــرمايه  ــرمايه دارى – از جمله س ــه ى س ب. در جامع
ــبتا پيش رفته ى ايران- هر گونه سخن گفتن  دارى نس
ــنت – مدرنيته و به حاشيه راندن  از تضادهايى مانند س
تضاد اصلى كار – سرمايه لاجرم به جنبش هاى هويت 
ياب از جمله " جنبشِ زنان ليبرال " و ساير جنبش هاى 
فراطبقاتى مجال ظهور فورى مى دهد. واضح است كه 
ــك ميليون امضا"- به  ــن جنبش ها – مانند "كمپين ي اي
ــجم و  ــت گاه طبقاتى منس دليل فقدان پاى گاه و خاس

  فمينيسم ليبرال در برابر سوسياليسم
محمد قراگوزلو*

در جامعه ى سـرمايه دارى – از جمله سـرمايه 
دارى نسبتاً پيش رفته ى ايران- هر گونه سخن 
گفتن از تضادهايى مانند سـنت – مدرنيته و به 
حاشيه راندن تضاد اصلى كار – سرمايه لاجرم 
بـه جنبش هـاى هويت ياب از جملـه " جنبشِ 
زنان ليبرال " و سـاير جنبش هـاى فراطبقاتى 
مجال ظهور فورى مى دهد. واضح است كه اين 
جنبش ها – ماننـد "كمپين يك ميليون امضا"- 
بـه دليل فقدان پاى گاه و خاسـت گاه طبقاتى 
منسجم و يك پارچه و لاجرم حركت ژلاتينى و 
پاندوليستى ميان طبقات دارا و ندار به سرعت 

مضمحل مى شوند.
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يك پارچه و لاجرم حركت ژلاتينى و پاندوليستى ميان 
طبقات دارا و ندار به سرعت مضمحل مى شوند.

پ. چنان كه دانسته است پايه ى مطالبات زنان ايران با 
ــه متفاوت است. در كشورهاى  زنان عربستان و فرانس
سرمايه دارى اصلى و بسيارى از نقاط ديگر جهان؛ زنان 
براى حقوقى مانند ارث و طلاق و ديه و تك همسرى 
ــش و دانشگاه و رانندگى و قضاوت  و حضانت و پوش
ــدن و... مشابه اين ها دغدغه ندارند  و رئيس جمهور ش
ــرمايه دارى مساله ى  اما اگر بپذيريم كه در جامعه ى س
ــت آن  ــتثمار و تبديل نيروى كار به كالا اس اصلى اس
گاه فهم اين نكته ى ساده چندان دشوار نخواهد بود كه 
تحقق هر گونه برابرى واقعى ميان زن و مرد و استقرار 
ــتلزم الغاى مالكيت  ــر آزادى هاى اجتماعى مس حداكث
ــت.  ــايل توليد و لغو كار مزدورى اس خصوصى بر وس
عجيب است كه فمينيست هاى ليبرال موضوعى به اين 
سادگى را درك نمى كنند. كاسه ى امضا به دست گرفتن 
و دل خوش داشتن به فتاوى راه به جائى نخواهد برد. 
ــاز" پوپرى- نايينى و  ــه گرفتن براى "جامعه ى ب معرك
مدرنيته ى امثال محمد خاتمى ممكن است بانوئى رابه 
جايزه ى نوبل و پوليتزر و "حقوق بشر" برساند اما براى 
عموم زنان آزادى و برابرى به همراه نخواهد داشت. 

در افزوده:
ــور حقوق بشر در اين مقاله به مفهوم   تاكيدِ ما بر منش
ــور و ناديده انگاشتن  تائيد همه  سويه  ى مفاد اين منش
جهت  گيرى  هاى ليبراليستى آن نيست. نگفته پيداست 
ــر و آزادى  ــويه ى حقوق بش كه نه فقط تحقق همه س
ــرط زنان  ــرو آزادى كامل و بى  قيد و ش ــع در گ جوام
ــتلزم پيروزى  ــت، بلكه تحقق آزادى مطلق نيز مس اس
ــيوه  ى  ــق غلبه بر ش ــر، از طري ــه  ى كارگ ــى طبق نهاي
ــرمايه  دارى، لغو مالكيت خصوصى و الغاى  توليد س

كارمزدى  ست.
در مورد حقوق بشــر – اعم از حقوق زنان و مردان – 
ــبت  ــتم و معتقدم نس من مقيد به نظريه  ى ماركس هس
ــر به آزادى (در جامعه  ى مدنى بورژوايى)،  حقوق بش
ــدود به خود  ــرد مح ــوق ف ــاع از حق ــه  ى دف در حيط
ــت. اما در جامعه  ى سوسياليستى  (انديويدوآليسم) اس
ــان به آزادى در قالب  ــبت كاربرد عملى حقوق انس نس
ــه  ى  ــت. در جامع ــى اس ــت خصوص ــزاع از مالكي انت
ــاً زنان – به  ــان – و تبع ــبت حقوق انس بورژوايى نس
مالكيت خصوصى عبارت است از حقوق بهره  بردارى 
ــرمايه  و ثروت و تملك آن بدون ارتباط با  كالايى از س

انسان ديگر و مستقل از منافع اكثريت توده  ها.
 بر همين اساس نيز فهم اين نكته چندان دشوار نيست 
ــش قابل توجهى از  ــرمايه  دارى بخ كه در جامعه  ى س
ــوند. مضاف به اين كه اگرچه  ــان تبديل به كالا مى  ش زن
ــتان با  ــتان و افغانس ــان در ايران و عربس ــات زن مطالب
ــه و سوئد و هلند به نحو عينى  مطالبات زنان در فرانس
ــن حال جامعه  ى  ــت، اما با اي ــى متفاوت اس و ملموس
سرمايه  دارى، زن عربستانى را به يك شيوه بسته  بندى 
ــيوخ و اميران مى  فرستد و  ــراى ش مى  كند و به حرمس
ــكل ديگرى اين  ــرمايه  دارى آمريكا به ش جامعه  ى س

حرمسرا را زينت مى  دهد. هر چند در عربستان حقوق 
ــه حق راى، رانند گى و حتا كفش  ابتدايى زنان از جمل
ــت با  ــمار خطوط قرمز قرار گرفته اس صورتى!؟ در ش
ــان خطوط قرمز با  ــت كه هم اين حال بايد توجه داش
ــش و  ــدك تفاوتى در جامعه  ى ايران به آزادى پوش ان
ــاوى با  ــلاق و حضانت و حقوق مس ــق ارث و ط ح
مردان – رئيس جمهور شدن كه فقط متعلق به "رجال" 
ــت – تقليل مى  يابد. چنان كه زن آمريكايى در قالب  اس
بازي گر بى  ارزش فيلم  هاى پورن به كالا تبديل مى  شود. 
درست مانند زنان اندونزيايى، ويتنامى، تايلندى و البته 
دختران فقير مهاجر ايرانى به دوبى و... در واقع تفاوت 
ــتثمار زن برقع پوش افغانى و ايرانى و  چندانى ميان اس
آمريكايى نيست. (در مورد فرايند كالايى شدن زنان در 
طول تاريخ بنگريد به تحقيقات معتبر سيامك ستوده در 

كتاب مستند "زن و سكس در تاريخ") 
دقيقاً به همين دلائل نيز نگارنده به جد معتقد است كه 
ــابه آن – براى آزادى  كمپين يك ميليون امضا – و مش
ــود و در نهايت  ــرابى بيش نب ــرىِ زنان ايرانى س و براب
ــت آوردهاى" كم  ارزش مدنى، راه به  نيز جز بعضى "دس

جايى نبرد. 

فمينيسم يا ليبراليسم؟
 كلارا زتكين در مقدمه  يى بر كتاب "مبارزه ى زن براى 
ــته ى بانوى بلشويك الكساندرا  آزادى اقتصادى" نوش
ــاندرا كولنتاى: 1952- ميخائيلونا دومونتويچ (الكس

1872) به درستى تاكيد كرده است كه:
ــلط دارد:  ــش زنان تس ــى بر جنب ــروز دو خط مش «ام
ــى  ــتى. خط مش ــتى و ديگرى فمينيس يكى سوسياليس
ــاله  ى زنان را در رابطه  ى مستقيم با  ــتى مس سوسياليس
تكامل اقتصادى و نقش تعيين كننده  ى تعلقات طبقاتى 

مى  داند، حال آن كه خط مشى فمينيستى معتقد است كه 
ستم ديد گى زنان به خودى خود وجود داشته و جدا از 

مبارزه  ى طبقاتى است.»
ــهرزاد مجاب  ــمند ش ــيار ارزش در اين زمينه كتاب بس
ــم و  تحت عنوان "دو ديدگاه در جنبش زنان: رفرميس
انقلاب، فمينيسم، سوسياليسم و تئورى ماركسيستى" از 

انتشارات پروسه قابل تامل است.
 بارى جنبش فمينيستى – كه در اين مقاله به آن خواهيم 
ــك توهم نه توضيح دهنده  ى  پرداخت – به مثابه  ى ي
ــت و نه اصولاً از منظر سياسى،  نقش زن در تاريخ اس
ــه  ى مبارزات زنان  ــرفته در زمين انتخابى مترقى و پيش 

است.
******

حقوق عمومى زنان
ــتان  ــرور جنگ هاي داخلي منطقه ي بالكان و افغانس م
ــان دود  ــرزمين هاي سوخته  ش و عراق – كه هنوز از س
خانه هاي چوبي و بوي گوشت انسان جزغاله شده بلند 
است و بخُار خون و جنون و باروت در متن تجاوز به 
ــته همه ي احساس و  دختران جوان و زنان قامت شكس
اخلاق انساني را در سياه چال ناامني دفن كرده – مويد 
ــالان  ــت كه زنان در كنار كودكان و كهن س اين امر اس
ــه ويژه جنگ ها  ــاي مختلف اجتماعي و ب در عرصه ه
ــبت به  از ضريب امنيت به مراتب فروتر و كم تري نس
ديگر اقشار اجتماعي رنج مي برند. اين موضوع زماني از 
اهميتي فوق العاده برخوردار مي شود و در راس اولويت 
ــي هاي امنيتي قرار مي گيرد كه يادآوري  كنيم. از  بررس
ــال 1945 تا سال 1990 يعني 2340 هفته، در كره ي  س
ــته  ــن فقط 3 هفته ي درگيرى و جنگ وجود نداش زمي

است. 
ــلحانه ي دختران و زنان  ــاركت مس با وجودي كه مش

୏و৯ده  و୎ه
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ــيار ناچيز است اما ميزان لطماتي  در انواع جنگ ها بس
ــكال  ــود – به ويژه در اش ــه به اين گروه وارد مي ش ك
ــي جنسي – سخت فراوان و  حيواني تجاوز و بهره كش

وحشت ناك است.
ــات  ــين جنگ و مناقش ــد تصور كرد كه فقط ماش نباي
سياسي داخلي و برون مرزي جسم و جان ظريف زنان 
ــخم مي زند و امنيت ايشان را تهديد مي كند. درك  را ش
ــواده و اجتماع – به  ــه كه زنان در خان ــي اين نكت واقع
خصوص در جوامع توسعه نيافته و در غياب نهادهاي 
ــي و مدني مدافع و حافظ حقوق زنان – تا چه  اجتماع
حد در معرض خشونت هاي مختلف و آزاردهنده قرار 
دارند و در عين حال از حمايت قوانين سنتي مردسالار 
بي بهره اند، چندان دشوار نيست. در اواخر دسامبر 2012 
وقتى يك دختر هندى قربانى تجاوز گروهى شش مرد 
ــد را برانگيخت فقط  ــم مردم هن ــد و موجى از خش ش
ــونت عليه زنان در جامعه ى سرمايه  ــه يى از خش گوش

زده به سطح مديا راه يافت.1
به همين دليل نيز در چارچوب اركان اصلي ملل متحد 
ــيون هاي كاري”  ــه ي يكي از “كميس 2و در زيرمجموع

ــوراي اقتصادي و اجتماعي”،  وابسته به تشكيلات“ ش
يك بخش ويژه و مستقل از كميسيون هاي ده گانه3، به 

“ كميسيون وضعيت زنان” اختصاص يافته است.
ــيون  ــان كميس ــد گزارش هاي ناظران و بازرس هر چن
حقوق بشر در خصوص نقض آشكار و خشونت  آميز 
حقوق زنان در كشورهاي مختلف – و غالباً عقب مانده 
و توسعه نيافته – كم تر به تصميم هاي اجرايي به منظور 
ــوق زنان انجاميده و  ــازات معترضان و ناقضان حق مج
ــا، دولت ها به  ــه ي اين گزارش ه ــواردي كه در نتيج م
ــي،  ــتاي احقاق حقوق سياس تصويب قوانيني در راس
اقتصادي و فرهنگي زنان و مصوباتي در جهت تساوي 
ــردان در اختلافات خانوادگي  حقوق قضايي زنان با م
ــت اما به هر حال صدور چنين  اقدام كرده اند، نادر اس
ــروط به آن كه از اغراض سياسي تهي  بيانيه هايي – مش
ــم افكار عمومي جهاني و اعتراض  ــد – بارها خش باش
ــب  ــا را برانگيخته و اگر به كس ــي ملت ه ــرد جمع خ
امتيازات مفيد منتهي نشده است باري در موارد بسياري 
ــته است. مضاف به اين كه استناد  جنبه ي بازدارنده داش
به موادي از اعلاميه ي جهاني حقوق بشر همواره تكيه 

گاهي براي زنان آسيب ديده بوده است.
ــن ماده ي 16  ــع حقوقي زنان در مت ــح كلي وض تصري
اعلاميه بيان گر تضييع حقوق زنان در سطح گسترده ي 

جهاني است:
ــكيل  ــت جمعيت جهان را تش ــان اكثري ــر چه زن «اگ
ــت كه در آن زنان  ــد، هنوز هيچ جامعه  يي نيس مي دهن
از مساوات كامل با مردان برخوردار باشند. براي نمونه، 
ــال 1996، زنان فقط 7 درصد پست هاي وزارت  در س
را در حكومت هاي جهان داشتند. ارقام مربوط به تعداد 
ــاري و آموزش عالي نيز در  ــاغل بالاي تج زنان در مش
ــطوح است. زنان هنوز هم در معرض تبعيض  همين س
گسترده در زند گي روزمره هستند و غالباً دچار مشكل 
عدم نمايند گي كافي در حيات اجتماعي كشورهاي در 

ــعه يافته مي باشند»  ــعه و نيز كشورهاي توس حال توس
.(Human Right Today, 2000, P. 35)

خانم مري رابينسون – رييس جمهوري ايرلند از سال 
1990 تا 1997 كه از تاريخ 12 سپتامبر 1997 عهده دار 
سمت كميسر عالي ملل متحد براي حقوق بشر گرديده 

است در يكي از مصاحبه هاي خود ادعا مي كند:
«سازمان ملل همواره تاكيد كرده است كه ترويج حقوق 
ــتي منجر به رفع كليه ي اشكال تبعيض  بشر زنان بايس
براساس جنسيت شود و زنان را قادر به مشاركت كامل 
در زمينه هاي حيات مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي 

.(Ibid. P. 38) «و فرهنگي نمايد
ــان در پكن  ــن كنفرانس جهاني زن ــه ي چهارمي اعلامي
ــيون رفع كليه ي  (1995) موضوعات مندرج در كنوانس
اشكال تبعيض عليه زنان را به طور دقيق تري با شناخت 

نكات زير توصيف كرد:
ــر است كه به خصوص از  حقوق زنان جزو حقوق بش
ــي و بهداشت توليد مثل بايستي  لحاظ خشونت جنس

مورد حمايت واقع شود. 
زنان بايستي حقوق مساوي از لحاظ ارث بردن زمين و 

اموال داشته باشند.
ــتند و  ــان داراي نقش ويژه در خانواده و جامعه هس زن
حاملگي نبايستي مانعي جهت مشاركت كامل زنان در 
ــود و نبايستي زنان به خاطر سقط جنين  امور جامعه ش

غيرقانوني مجازات شوند.
ــت و در  ــمار جنايات جنگي اس ــي در ش تجاوز جنس
برخي موارد طبق حقوق بين الملل بشر دوستانه مشمول 
ــت.  ــايد) اس ــتار جمعي (ژنوس ــال مربوط به كش اعم

(تاكيدها از من است) 
ــاره اى  ــت در اين اطلاعيه كم ترين اش ــه پيداس چنان ك
ــازى  ــونت محيط كار، آزار كارفرمايان، بي كارس به خش
ــترده  ى زنان و ساير تضييع حقوقى كه به حوزه ى  گس
كار زنان مربوط است، نشده. حال آن كه خشونت ناشى 
ــت ناك  تر از بى  حقوقى در  ــه مراتب وحش ــكارى ب از بي 

زمينه  ى ارث و حضانت و طلاق است. 
ــازمان ملل متحد  ــته (2000-1990) س در دهه ي گذش
ــردن اقدامات خود در خصوص  به منظور هم آهنگ ك
ــاوي از طريق  ــت يابي به حقوق مس پيش رفت امر دس
ــام ملل متحد تدابير  ــت حقوق زنان در تمامي نظ تقوي
ــت. اين اصل اول  ــازى اتخاذ كرده اس نه چندان كارس
ــد.  ــار به صورت صريح در كنفرانس 1993 مطرح ش ب
ــن تدابير دخالت ملاحظات مربوط به زنان  هدف از اي
ــازمان ملل است به طوري  ــير اصلي كارهاي س در مس
ــي از موضوعات  ــان به صورت يك ــه حمايت از زن ك
اصلي فعاليت هاي حقوق بشري و برنامه هاي توسعه ي 

اقتصادي و اجتماعي درآيد.
ــيون 45 نفره ي وضعيت زنان3 كه در سال 1946  كميس
ــازمان  ــه وجود آمده نهاد اصلي تصميم  گيرنده در س ب
ــايل مربوط به  ــوق زنان و مس ــل در خصوص حق مل
ــاوي زنان است. اين كميسيون از  وضعيت حقوق مس
ــر درباره ي مسايل  ــال 1999 با كميسيون حقوق بش س
ــد. اخيراً يك  ــوق زنان هم كاري مي كن ــوط به حق مرب

ــي آثار تبعيض عليه  ــترك، به منظور بررس پروژه ي مش
ــان داد  ــادى اجتماعي آنان نش ــان بر وضعيت اقتص زن
ــادي به خاطر  ــه محروميت از حقوق اقتص كه چه گون
جنسيت، مستقيماً فرصت هاي زنان را براي پيش رفت 

اجتماعي كاهش مي دهد.
ــازمان ملل نيز به طور خاص روي  ساير برنامه هاي س
پيش رفت و توان مندسازي زنان كار مي كنند. موسسه ي 
ــت پيش برد امور  ــي تحقيقات و آموزش جه بين الملل
ــوراي اقتصادي و  ــط ش ــال 1976 توس زنان4 كه در س
ــت، خدمات آموزشي و  ــده اس ــيس ش اجتماعي تاس
ــاوره يي براى زنان، به خصوص در كشورهاي در  مش
ــعه ارايه مي دهد. اين موسسه در حال حاضر  حال توس
ــات كامپيوتري و نيز  ــغول آموزش زنان در ارتباط مش
ــانه هاي گروهي است. چنين  تقويت نقش زنان در رس
تمهيداتى تاكنون چندان مفيد و موثر واقع نشده است. 
ــد بر آزادي عقيده و مذهب،  ماده ي 18 اعلاميه با تاكي
توجه اصلي خود را معطوف نهادينه  سازي حقوق زنان 
ــاده، برنامه ي عمران ملل  ــت. به موجب اين م كرده اس
ــردن زنان در  ــور فزاينده يي روي وارد ك ــد5 به ط متح
ــعه متمركز شده است و در سال 1984  پروژه هاي توس
ــت اقتصادي زنان به  ــي به منظور تقويت ظرفي صندوق
ــعه ي ملل متحد براي زنان”6 تاسيس  نام “صندوق توس
ــت. اين صندوق اقدام به حمايت فني و مالي  كرده اس
ــازمان هاي غيردولتي  از زنان با هم كاري دولت ها و س
ــاير برنامه هاي ملل متحد  ــز با هم كاري نزديك س و ني
براى حصول اطمينان از مشاركت زنان در تصميم گيري 
در همه ي سطوح برنامه ريزي و اجراي توسعه مي كند. 
ــد، “اداره ي پيش- ــوب دبيرخانه ي ملل متح در چارچ

ــايل  ــژه ي دبير كل براي مس ــاور وي ــرد زنان”7 و مش ب
ــان، بر پيش رفت در  ــيت و پيش برد زن مربوط به جنس
امر برخورداري كامل زنان از حقوق خودشان با توجه 
به اهداف برنامه ي اقدام پكن نظارت مي نمايد. اداره ي 
مزبور هم چنين نقش مهمي در حمايت از كميته ي رفع 
ــض عليه زنان دارد. اداره ي پيش برد زنان، صندوق  تبعي
توسعه ي ملل متحد براي زنان و موسسه ي تحقيقات و 
آموزش جهت پيش برد زنان، به طور مشترك شبكه يى 
ــراي پيش برد و  ــازمان ملل، ب روي پاي گاه اينترنتي س
توان مندسازي زنان تحت عنوان “ديده بان زنان” تاسيس 

كرده اند.

خشونت عليه زنان
ــر عالي ملل  در چارچوب نظام ملل متحد، دفتر كميس
ــازمان بهداشت جهاني9 و  متحد براي پناهندگان8 و س
ــاى كوتاهى براي وارد  ــازمان بين المللي كار10 گام ه س
ــي هايي مطابق با  ــوق زنان و اتخاذ خط مش كردن حق
ــته اند.  ــيتي در فعاليت هاي خود برداش ملاحظات جنس
حسب ظاهر ماموريت صندوق ملل متحد براي كودكان 
ــش خود به عنوان  ــف) متوجه رفاه زنان در نق (يونيس
مادر، فعاليت هاي مربوط به مبارزه با سوء تغذيه، مرگ 
ــونت مبتني بر جنسيت و  ــي از زايمان، خش و مير ناش
ــاوي به آموزش بوده است. يكي از  ــى نامس دست رس
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ــي  ــف متوجه از بين بردن بهره كش ــاي يونيس برنامه ه
ــي و  ــي از دختران از طريق ارايه ي آموزش اساس جنس
مشاوره به قصد اشتغال به كار براي دختران در معرض 

خطر است. اما... 
با وجود فعاليت همه ي اين نهادهاي بين  المللي امنيت 
ــش از هرگونه يا  ــردي و اجتماعى زنان همواره و بي ف
ــت. در  ــه در معرض خطر فوري اس ــر ديگر جامع قش
جنگ هاي داخلي و برون مرزي كه جهان طي سال هاي 
گذشته كم تر از 20 روز فارغ از آن زيسته است، آن چه 
ــريع تر از هر پديده ي ديگري به مخاطره ي جدي  كه س
ــتين  ــت. در همان نخس ــي زنان اس  افتاده، امنيت جنس
ــت يك روستاي كم جمعيت و  روزهاي جنگ كافي س
فاقد ارزش نظامي دست به دست شود. آن گاه سربازان 
رقيب پيش از آن كه به دنبال پول و طلا و غارت منابع 
غذايي دهكده بروند، مستقيم و بي تامل بكارت دختران 
جوان را هدف مي گيرند و زنان را مورد تجاوز جنسي 
ــته جمعي قرار مي دهند. اگرچه در هر  فردي و گاه دس
ــيب هاي شديد  ــالان نيز از آس جنگي كودكان و كهن س
ــخت ترين  در امان نمي مانند، اما بيش ترين صدمه و س
ــان و دختران را مي گيرد.  ــي همواره دامن زن آزار جنس
در نبردهاي بالكان ميزان حاملگي هاي اجباري ناشي از 
ــي به طرز هولناكي و به مراتب بيش تر  بهره كشي جنس
ــته، فزوني يافت. سبعيت به آن جا  از جنگ هاي گذش
ــيد كه صرب ها با سرنيزه و چاقو شكم زنان حامله  رس
ــل توپ فوتبال لگد  ــد و به جنين زنده مث را مي دريدن
مي زدند و عربده مي كشيدند. در سال هاى گذشته ختنه  ى 
ــيانه  ترين شكل ممكن استمرار داشته  دختران به وحش
ــار و قتل هاى ناموسى در كشورهاى  ــت. آمار سنگ س اس

اسلامى به درستى دانسته نيست. 
ــتين دهه از هزاره ي سوم خشونت هاي جنسي  در نخس
عليه زنان به يكي از بزرگ ترين مسايل اجتماعى امنيتي 
تبديل شده است در همين راستا جنبش هاي فمينيستي 

موج سوم و پسامدرن وارد ميدان شده اند.
ــاس گزارش يونيسف در سال 1997 تحت عنوان  براس
“پيشرفت ملل” خشونت عليه زنان و دختران شايع ترين 
شكل نقض حقوق بشر بوده است. خشونت عليه زنان 
ــي، فرهنگي  ــادي، اجتماع ــور از مرزهاي اقتص ــا عب ب
ــت كه روي  ــر و صدا اس و مذهبي يك پديده ي بي س
ــكال  زند گي ميليون ها زن در جهان اثر مي گذارد و اش
ــيار متنوعي به خود مي گيرد. جامعه ي بين المللي تا  بس
ــجمي عليه ابعاد نگران  ــال 1993 در واقع اقدام منس س
ــيت اتخاذ  ــونت مبتني بر جنس ــده ي جهاني خش كنن
ــال ياد شده مجمع عمومي اعلاميه ي  نكرده بود. در س
ــان را تصويب كرد. تا اين زمان  ــونت عليه زن رفع خش
ــتند كه خشونت عليه زنان  اكثريت دولت ها تمايل داش
ــاله ي خصوصي بين افراد  ــا حدود زيادي يك مس را ت
ــايع در زمينه ي حقوق  ــكلى ش تلقي كنند و آن را مش

بشر ندانند. 
اين اعلاميه بدون كم ترين اشاره به خشونت  هاى رايج 
ــان را منحصراً به  ــونت عليه زن ــه زنان كارگر خش علي
ــونت مبتني بر جنسيت  عنوان “هر عمل مربوط به خش

ــي يا  ــمي، جنس ــت كه منجر به صدمه ي جس مي دانس
رواني يا رنج زنان شود. يا احتمال داشته باشد كه منجر 
ــود، از جمله تهديد به انجام اين گونه اعمال،  به آن ش
ــرانه از آزادي؛ خواه در  تحميل يا محروم كردن خودس

.(Ibid. p.8) ”حيات عمومي يا خصوصي
ــتماتيك و  ــه ي مورد نظر هم چنين تجاوز سيس اعلامي
ــاري زنان را در  ــي و حاملگي اجب منظم، برد گي جنس
وضعيت مناقشات مسلحانه نوعي از نقض بسيار جدي 
ــر  ــر و حقوق بين الملل بش ــي حقوق بش اصول اساس
ــتانه مي داند. طبق اين اعلاميه زنان به ويژه در سه  دوس

زمينه آسيب پذيرند:
I. خشونت در خانواده.
II. خشونت در جامعه.

III. خشونت توسط دولت يا ناديده گرفتن خشونت 
توسط دولت.

ــونت داخلي در  ــه ي بانك جهاني خش ــق مطالع I. طب
خانواده - عليه زنان – در حال افزايش است. مطالعه ي 
ــد زنان در همه ي  ــان داد كه 25 تا 30 درص مزبور نش
ــريك زند گي  ــمي توسط ش ــوء رفتار جس جهان از س
ــور خانواده)  ــوهر؛ آقا؛ نان  آور و ديكتات ــان (ش خودش
ــد. حدود 60 ميليون دختر به خاطر ترجيح  رنج مي برن
ــر در خانواده جان خود را از دست داده اند.  داشتن پس
ــياري از والدين به خاطر داشتن پسر، دختران خود  بس
را مي كشند و پيش يا اندكي پس از تولد آن ها را مورد 
غفلت قرار مي دهند[كودكان سرراهي و پرورشگاهي]. 
ــود 2 ميليون دختر در  ــال طبق برآوردهاي موج هر س
حداقل 28 كشور در معرض سنت تكان دهنده ي ختنه ي 
دختران قرار مي گيرند. در برخي جوامع دختران مجبور 
ــه به بلوغ  ــن پيش از آن ك ــن پايي ــوند كه در س مي ش
جسمي، رواني و احساسي برسند ازدواج كنند. در اين 
ــه دليل فقر ناگزير از  ــه از دختران نوجوانى كه ب مطالع

ــتند سخنى نرفته  كار در كارگاه  هاى مخفى و علنى هس
است. پندارى كار كودكان دغدغه  ى حاشيه  يى حقوق 

بشر نيز نيست! 
II. در جوامع محلي تجاوز هنوز يك جرم شايع است 
ــاري و نكوهش براي قربانيان بي گناه  كه باعث شرم س
ــي  ــي كه قربانيان تجاوز و آزار جنس ــود. زنان آن مي ش
ــي، معلوليت جسمي  قرار مي گيرند اغلب با روان پريش
ــه ي قاچاق زنان  ــوند. دامن ــا حتا مرگ روبه رو مي ش ي
ــورها به ابعاد  ــورها و بين كش و دختران در داخل كش
ــيايي و  ــورهاي آس نگران  كننده  يي به خصوص در كش
ــرقي رسيده است. در عين حال جهان گردي  اروپاي ش
جنسي به مقصد كشورهاي در حال توسعه يك صنعت 
بسيار سازمان   يافته در چندين كشور غربي و كشورهاي 

توسعه يافته ي ديگر است.
III. در مقوله ي خشونت توسط دولت يا خشونتي كه 
ــت كه  ــت ناديده مي گيرد، اين نكته قابل تاكيد اس دول
مقامات پليس و زندان كه قاعدتاً بايستي حامي زنان در 
برابر خشونت باشند، غالباً خود مرتكب سوءرفتارهاي 
ــوند. هزاران زن كه در بازداشت به سر  ــي مي ش جنس
ــتي پليس در  ــور مرتب در مراكز بازداش مي برند به ط
ــر جهان مورد تجاوز قرار مي گيرند و يا به طور  سراس
ظالمانه توسط نيروهاي امنيتي شكنجه مي شوند. تقريباً 
در همه ي مناقشات مسلحانه، از تجاوز به عنوان تاكتيك 
خودسرانه جهت مرعوب كردن و مقهور كردن تمامي 
ــود. زنان و دختران غالباً قرباني  ــتفاده مي ش جوامع اس
تجاوزهاي جمعي و بردگي جنسي توسط سربازان قرار 
ــات رواندا  مي گيرند. همان طوري كه اين امر در مناقش
ــياري از مناقشات  ــلاوي سابق (بالكان) و بس و يوگس
 (Human Rights ــاهده شده است ديگر در جهان مش

.Today, PP.14,83)

خاست گاه جنبش  هاى فمينيستى 
ــتي از درون  ــت كه جنبش  هاي فمينيس واقعيت اين اس
ــه دليل مباحث  ــرون مي آيند و ب ــن فرايندهايي بي چني
ــل موقع مدني و  ــه به افراط مي گرايند. تحلي پيش گفت
خاست گاه اجتماعي جنبش هاي فمينيستي بدون اشاره 
ــاخته ها (باورها) ى اجتماعي”11، از  به دو موضوع “س
يك سو و به دنبال آن و نه از سوي ديگر؛ يكي از اجزاي 
ــكل دهنده ي اين ساخته ها يعني “هويت”12تا  اصلي ش

حدودي فضاي معما گونه  يي بر بحث حاكم مي كند. 
ــده را كمي به عقب راند و در  مي توان موضوعي پيچي
بستر مقدمه چيني به قصد آشناسازي مخاطب، طراحي 
ــروع و وارد اين مجموعه  ــش ش ــاله را از اين پرس مس
ــرد كه آيا “جهان پرداختي عيني ندارد؟ ” و “زاييده و  ك

پرورش يافته، يا ساخته ي اجتماع است؟ ”
“ يافت باوران13 معتقدند كه دانش و آگاهي تنها حاصل 
تجربه ي حسي است. انديشه ها (يا واقعيت هاي) پيچيده 
درباره ي جهان  زاده ي تركيب انديشه هاي ساده تر است 
ــى را در نهايت مي توان به  ــه ي پيچيده ي ولي هر انديش
ــاده تري كه حاصل تجربه ي حسي اند و  انديشه هاي س

آن را مي سازند تقليل داد. 

୏و৯ده  و୎ه



ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري5050

ــد – از جمله  ــي دارن ــواع مختلف ــاوران ان ــت ب فراياف
پسانوگرايان و هواداران نظريه ي انتقادي – ولي همگي 
در اين نكته شريك اند كه “جهان پرداختي عيني ندارد”. 
بلكه “ساخته و پرداخته ي اجتماع است”. اين مثال را از 
دو نويسنده كه خود را “فرايافت باور” معرفي مي كنند 

در نظر داشته باشيد.
اسموك و هارمن گويند: 

ــر راه پيش رفت  ــن موانعي كه بر س ــي از مهم تري «يك
ــتين وجود دارد ناباوري گسترده  ــوي صلح راس به س
 Smoke. R,) «ــت ــن چيزي اس ــكان واقعي چني به ام

.Harman. W, 1987, P. 76)
ــري از افراد به امكان  ــخن اگر تعداد بيش ت به ديگر س
ــتند اين خواسته خود به خود  ــتين باور داش صلح راس
ــاخته ها (باور) اجتماعي مهم تر  ــد: س امكان پذير مي ش
ــيك  ــت. روايت كلاس ــاخته هاي ژئوپليتيكي اس از س
ــت داده است كه  اين اعتقاد را الكســاندر ونت به دس
ــي بين  المللي واقعيت مستقلي نيست  مي گويد “آنارش
ــي همان چيزي است كه دولت ها از آن  برعكس آنارش

.(Went. A, 1992, PP 391-425) ”مي فهمند
در متن اين نظرات پســت مدرنيســتى يكي از اجزاي 
ــت  ــت.14 پس ــاخته هاي اجتماعي، هويت اس اصلي س
ــت ها در فضاى هپروتى تحليل  هاى خود هويت  مدرنيس
ــان – از جمله  ــانند. به نظر ايش را به جاى طبقه  مى  نش
بودريار - هويت اهميت آشكاري در نحوه ي انديشيدن 
ــا مورد پذيرش همگان  ــخن به يك معن ما دارد. اين س
است. بخشى از مردم قبول دارند كه سياست بين الملل 
ــر آن نهاده اند دور مي زند.  ــول هويتي كه نام مليت ب ح
ــي و اقتصادي و  ــبات اجتماع ــدرت هويت در مناس ق
ــت. سياه پوست بودن در ايالت هاي  سياسي آشكار اس
ــش از جنبش  ــد – در دوره ي پي ــي ايالات متح جنوب
ــي – پيش از  ــاي جنوب ــا در آفريق ــوق مدني – ي حق
ــژادي – به اين معنا بود كه قطع  ــقوط نظام جدايي ن س
ــخت  نظر از تصميم، توانايي و تمايلي كه فرد براي س
ــت، جايگاه اجتماعي، سياسي و اقتصادي  كوشي داش
ناخواسته اي بر او تحميل مي شد. فرايافت باوران از اين 
ــت كه ما  هم فراتر مي روند. بينش محوري آنان اين اس
ــاي چندگانه  يي داريم كه گاه يكي (يا  همگي هويت ه
چند تا) از آن ها سركوب مي شود. نمونه ها فراوان است:
ــازي؛ گولاك و  ــودن در آلمان ن ــي ب ــودي و آلمان يه
ــتالين؛ يك تحصيل  روس بودن در دوران حكومت اس
ــودن در  ــك كامبوجي ب ــط و ي ــرده ي طبقه ي متوس ك
ــك از اين موارد  ــت پول پوت. در هر ي دوران حكوم
ــن سركوب شده  يكي از دو هويت فرد به طرزي خش

15(Terrif. T, 1999, P. 12).است
تري تريف پس از شرح مواضع كلي فرايافت باوران و 
عبور سريع از مقوله ي هويت - كه به نظر اين گروه از 
ــاخته هاي اجتماعي است - به بازنمود  اجزاي اصلي س
نظريه ي فمينيست ها پيرامون مقوله ي امنيت مي پردازد. 
ــاور ديگري - در  ــم - و هر ب به گمان تريف، فمينيس
ــت كه مي تواند مجال ظهور  ارتباط با مفهوم هويت اس

بيابد. به عقيده ي او:

ــه از نظر مفهومي مجالي  ــت ك “در بحث از هويت اس
ــترده  يي فراهم مي شود كه  ــته هاي گس براي طرح نوش

.(Ibid ) ”درباره ي زن باوري16 نگاشته شده است
«درست مانند واقع  گرايان كه دل باخته ي مناسبات سلسله 
ــتند و ماركسيست ها كه نگاه  مراتبي دولت ها با هم هس
خود را به روابط نابرابر طبقاتي مي دوزند، فمينيست ها 
هم مي توانند سلسله مراتب جنسيت را كه در نظريه ها 
و عمل سياست جهان تبلور يافته است آشكار سازند و 
ــلطه  به ما امكان دهند تا بفهميم همه ي اين نظام هاي س
 (Tickner, 1992, «.تا چه حد با يك ديگر ارتباط دارند

P. 19)
ــتن قدرت  ــت در مهم دانس همه ي تحليل گران فمينيس
ــت ها  ــا واقع گرايان و ديگران هم نظرند، ولي فمينيس ب

معتقدند كه تحليل گران:
ــت- ــت دس ــواع قدرتي را كه در كار اس ــم و ان «حج
ــاختن زنان از  ــم گرفته اند. از قدرت براي محروم س ك
ــتفاده كرده و براي آنان انتخاب  حق مالكيت ارضي اس
ــي سربازان و كارگران  چنداني مگر رفع نيازهاي جنس
ــدرت، زنان را از  ــته اند. با تكيه بر ق مزارع موز نگذاش
ــان و از مناصب  ــك كشورش ــف كاركنان ديپلماتي ص
عاليه ي بانك جهاني دور نگه داشته اند. قدرت نگذاشته 
ــت كه مسايل نابرابري ميان مردان و زنان هر كشور  اس
ــياري از جنبش هاي ملت گرا در  ــتور كار بس وارد دس
 (Enloe. «ــاورزي شود جوامع صنعتي و نيز جوامع كش

.C, 1990, PP. 197-8)
ــم نمي خورند. اين  ــط بين الملل زنان به چش «در رواب
ــوان كتاب هايي همچون كتاب  ــاله را مي توان از عن مس
ــياري از فمينيست ها نماد  والتس دريافت كه از ديد بس
ــت رايج در مطالعه ي روابط بين  ــيوه ي نادرس كامل ش

.(Waltz.k, 1959, P. 28) «الملل است
ــاي كنت تامپســون  ــورد كتاب ه ــن حكم در م همي
ــه ي بين المللي” و “پدران انديشه ي  “خداوندان انديش
بين المللي”17هم صدق مي كند. آيا به راستي تنها مردان 
ــط بين الملل  ــاره ي رواب ــور توجهي درب ــخن در خ س
ــت اين وضع چه حقيقتي را در  گفته اند و اگر چنين اس

مورد جايگاه زنان در روابط بين الملل بازگو مي كند؟
ــي  ــت جنس ــت ها بر سرش ــث امنيت، فمينيس در مبح
ــونت تاكيد دارند. از اين گذشته آنان مدعي اند كه  خش

بايد به امنيت نگاهي فراخ انداخت.
ــاره ي امنيت بر اين فرض  ــتي درب «ديدگاه هاي فمينيس
ــونت،  ــه همه ي انواع خش ــكل مي گيرند ك پايه  يى ش
ــه در عرصه ي ملي يا  ــرو بين  المللي و چ ــه در قلم چ
ــونت  ــوب خانواده، با هم ارتباط دارند. خش در چارچ
ــترده تر  ــبات گس خانواد گي عليه زنان را بايد در مناس
قدرت ديد. خشونت خانواد گي در جامعه يى جنسيتي 
ــطوح  رخ مي دهد كه در آن قدرت مردان در همه ي س

.(Tickner, Ibid, P. 58) «غلبه دارد
ــتم هاي مضاعف بر زنان و انواع  ــاله  يي كه بر اثر س مس
بهره كشي – به ويژه برده  گى مزدى - و تجاوز جنسي 
عليه دختران به خصوص در مناقشات سياسي، به توليد 
ــده و به هواخواهي  ــي انجامي جريانات راديكال جنس

ــت نه فقط به  افراطي از مطالبات زنان منجر گرديده اس
ــق نيازهاي طبيعي و دموكراتيك نيمي از جمعيت  تحق
ــاي دفعي  ــه به موضع  گيري ه ــان نيانجاميده بل ك جه
ــده و مقاومت هايي را از طرف  ــي نيز ختم گردي و منف
ــب در حوزه ي روابط بين  الملل و  مردان صاحب منص
ــد متكي به قدرت برانگيخته است.  سياست مداران ارش
به گواهي شواهدي كه فراواني بس آمد آن ها از اندازه ي 
“خيلي زياد” هم فراتر رفته است؛ مسائل دختران و زنان 
جوان - به سبب ويژگي هاي بيولوژيك و جنسي – دل-
خراش ترين صحنه هاي ضد اخلاقي را رقم زده است و 
ــان و ارزش انساني نيمي از اعضاي جامعه ي جهاني  ش
ــت. به تبع چنين بس آمد  را به طور مكرر لگد كوبيده اس
ــف ناامني و تجاوز به حقوق  ــدي از صور مختل بي مانن
ــع آن از دولت هاي توتالى تر تا  ــان كه مرج اوليه ي انس
ــت، ظهور  ــترده اس ــت گس گروه هاي افراطي نژادپرس
ــت.  ــتي تبعى و بديهي اس جنبش هاي راديكال فمينيس
ــان به دلايل مختلف  در روزگار ما امنيت و آرامش انس
ــي اقتصادي و فرهنگي و زيست محيطي  نظامي، سياس
در حوزه هاي فردي خانوادگي، محلي، ملي، اجتماعى 
ــده  ــه ي درون مرزي و بين  المللي تهديد ش و در حيط
است، تهديد مي  شود و البته تحديد خواهد شد. واضح 
ــيت فقط بخشى از اين تحديد و  ــت كه عامل جنس اس
تهديدات را به وجود آورده است. بپذيريم كه نهادهاي 
ــر،  ــي و بين  المللي مدافع صلح و حافظ حقوق بش مل
ــا و اعلاميه ها،  ــيون ها، پلنوم ه با وجود همه ي كنوانس
ــاني دختران و زنان  در دفاع از بديهي ترين حقوق انس
موفق عمل نكرده اند و همان طور كه خود نيز معترف اند، 
ميزان بهره كشي جنسي از زنان در مناسبات اجتماعى به 
موقعيت زنان تحت ستم مضاعف و مناقشات سياسي 

رو به فزوني است.

امنيت جنسيتى
ــوي روي كردهاي  ــه س ــمت گيري مثبت ب ــان س بدين س
ــزد و الزاماً  ــاي اخلاقي برمي خي ــتي، از باوره فمينيس
ارتباطي به گرايش هاي راديكالي كه برتري هاي جنسي 
ــژادي را نمايند گي مي كند، ندارد. در اين جا نكته ي  و ن
قابل تامل خاست گاه طبقاتى و مباني نظري جنبش هاي 
ــت كه جهت  گيري ايجابي يا امتناعي به  فمينيستي اس
آن ها را شكل مي دهد. روي كردهاي فمينيستي گستره -

يى متباين از سمپاتي به لزبينيسم، دفاع از اعتياد به مواد 
مخدرِ زنان، تغيير جنسيت، دو جنسيتي شدن، تا تعرض 
به نابرابري هاي حقوقي در دادگاه هاي خانواده، حقوق 
ــت، ساعت محيط و شرايط كار  مدني، آموزش، بهداش

زنان كارگر و كارمند را تحت پوشش خود مي گيرند.
ــايلى مانند ازدواج  ــن مولفه ها، حتى مس ــر يك از اي ه
ــكلى از سكس، آلودگي هاي  ــدن هر ش آزاد، قانونى ش
زندان زنان، مصرف ماري جوانا و غيره، مي تواند يكي 
از موضوعات مورد علاقه ي مباحث روان شناسي، علوم 
ــت رواني و جز اين ها باشد. گيرم كه  اجتماعي، بهداش
ــولات كلى در چارچوب  ــا در اين بحث به طرح مق م
نظام امنيتي نيمي از اعضاي جامعه ي انساني پرداختيم. 
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در مقام جمع  بندي علاوه بر نكات پيش گفته همين قدر 
ــردي مولف با تاكيد  ــارغ از توافق ف ــه  كنيم كه ف اضاف
ــر اهميت نقش  ــتي ب ــذاران جنبش هاي فمينيس بنيان گ
ــوان گفت از يك  ــات امنيتي، مي ت ــيت در مطالع جنس
ــوي ديگر انضمام   ــى و از س منظر، تبعات ناامنى جنس

نابرابري هاى اجتماعي ست كه فمينيسم را پديد مي آورد.
براي جبران نقايص مكتب امنيتي مورد بحث بايد به دو 

موضوع توجه كرد:
ــروه كه در  ــه مثابه ي يك گ ــت به نقش زنان ب «نخس
ــت و در  ــده اس ــط بين الملل ظاهر ش ــه ي رواب عرص

معادلات امنيتي ايفاي نقش مي كنند. 
ــري تئوري  ــيت در مبناي نظ ــاظ كردن جنس دوم، لح

امنيت.
ــتند كه “مرد سالاري” در  فمينيست ها به دنبال آن هس

مطالعات امنيتي بازشناسي شود. بنابراين آنان مي خواهند 
ساختار جديدي ايجاد كنند كه مبتني بر آگاهي جنسي 
ــان اين فرآيند به درك تازه يي از قدرت  ــد. بدين س باش
ــود. براي اين منظور فمينيست ها همچون  منتهي مي ش
ــاص از  ــي خ ــب، مجموعه  ي ــا و مكات ــر گروه ه ديگ
ــازند كه به عنوان ابزار  ارزش ها و اصول را مطرح مي س
ــد معرفتي عمل مي كند.  ــاختار جدي تحليل در بناي س
فمينيست ها معتقدند كه بي توجهي به مقوله ي جنسيت 

نظريه  پردازي هاي امنيتي را نارسا كرده است.
ــيع جديد، حيات دولت ها را  خلاصه اين كه بينش وس
صرفاً در عوامل نظامي يا اقتصادي و... محدود نمي سازد 
و از حضور چشم گير ملاحظات تازه  يي سخن مي گويد 
كه جنسيت در كنار ملاحظاتي همچون فقر، جنايت و 

فشار سياسي مهم ترين آن هاست» 
(افتخاري، پيشين، ص 406).

زماني گئورگ زيمل – بنيان گذار ممتاز جامعه شناسي 
پسامدرن – برخلاف جامعه شناسان مدرنيست با تاكيد 
ــل خود از  ــي از واقعيت جامعه تحلي ــر تكه  تكه هاي ب
جامعه  شناسي فرهنگ را، بر مبناي اضمحلال و سقوط 
آشكار معنا در جهان صنعتي ارايه كرده و اين تحليل را 
“ افول مسيحيت” ناميده بود. زيمل به مطالعه ي نظام مند 
ــه ي مدرنيته  ــورد پرداخت كه چگونه تجرب ــن م در اي

ــاكنان كنوني شهرها را درباره ي زمان و مكان  آگاهي س
دچار انشقاق كرده است.

ــهر  زيمل – و بودلر – به توصيف تعاملي ميان مادرش
ــتگي جمعي جاي  ــن پرداختند كه در آن هم بس و ذه
ــد. در اين وضعيت  ــاس تنهايي مي ده خود را به احس
تجارت و وضع صنعتي خود را به زور به حوزه ي امور 
ــاني تحميل مي كند. زيمل اشاره دارد كه علقه هاي  انس
ــت نهادهاي رسمي،  اجتماعي ميان مردم اكنون به دس
سازمان هاي ديوان سالاري و پول رو به ويراني گذاشته 
ــش از هر چيز به صورت نيروي  ــت. پول امروزه بي اس
ــت كه روابط ميان  ــناخته  يي در آمده اس اجتماعي ناش
ــردم را ميانجي گري و عيني مي كند. اين امر با از ميان  م
برداشتن حس هدف مندي ثبات و تعلق در ميان مردم، 
ممكن است نوعي از خودبيگانگي و انسانيت زدايي18 به 

بار آورد.
ــي اين موارد از نظر زيمل به  ــا وجود اين، پي آمد تمام ب
ــق نبود. برعكس وي  ــچ عنوان ياس و نااميدي مطل هي
دريافت كه تاثيرات شديد شهر با افزايش حس فرديت 
ــيع تري از آزادي  ــد دامنه ي وس ــان مردم مي توان در مي
ــهر  ــا بگذارد. اگرچه مادرش ــلاق را در اختيار آن ه خ
ــاس ياس  آور تنهايي مي شود، اما به  مدرن باعث احس
همان سهولت مردم را از محدوديت هاي سنت رهايي 
ــت كه اگرچه ساكنان شهر  مي بخشد. زيمل مدعي اس
مدرن در شيوه هاي زندگي خود بي تفاوت تر مي شوند، 
اما حساسيت جالب تر و شديدتري را در مقابل شرايط 
ــت مي آورند. از نظر زيمل اين امر  زندگي خود به دس

دروازه يى به سمت آزادي شخصي بيش تر است.
ــت مدرنيستي بيش از آن كه جدايي  در واقع فرهنگ پس
ريشه يي از شرايط توصيف شده توسط زيمل و ديگران 
ــد، مي توان آن را برداشتي شدت يافته از آن شرايط  باش

قلمداد كرد... (وارد، 1384 صص، 205-206)
ــم در سياست و  زيمل جنبش هايي از قبيل سوسياليس
امپرسيونيسم در هنر را به عنوان پاسخ به احساس نياز 
به “هدف نهايي” زند گي – كه “بالاتر از هر چيز نسبي 
ــخصيت شكسته و خرده  شده ي انساني”  و بالاتر از ش
ــخيص  ــرار داده بود و در تش ــورد توجه ق ــت – م اس
ــري از زندگي با  ــيده بود تصوي ــاري مدرنيته كوش بيم

همه ي گسست هاي اشَ ترسم كند.
ــخ  ــتي را به عنوان پاس آيا مي توان جنبش هاي فمينيس
ــي” زند گي تلقي كرد  ــاس نياز به “هدف نهاي به احس
ــي را حتى بالاتر و  ــت و شكست امنيت جنس و گسس
ــان جامعه (كارگران  ــر از منافع طبقاتى اكثريت زن برت
ــران زنان  ــرار داد؟ اگر همه ي گوه ــان) ق و زحمت كش
ــره) در پرتو غرور  ــي تا زيبايي چه را (از امنيت جنس
ــقانه  يي كشف كنيم كه فقط در بستر “ عشق پاك”  عاش
ــف فروتن  ــه ي كهربايي مرد جذاب” و “ كاش و “جذب
ــيفته و آرام هم  ــران” زيبايي هاي نهفته و كلام ش گوه
ــر جلوخان منظر  ــي بلند بالا - ب ــي، همچون قوي نفس
ــد، مي بالد و مي وزد و  چهره ي آبي عشق - مي درخش
مي چمد، آن گاه مي توان شكست امنيت جنسي زنان را 
ــده ي انساني آنان نشاند،  نه فقط در شخصيت خرد ش

ــت به يغما  بلكه مي توان گوهراني را كه در اين شكس
مي رود عين يا همان “هدف نهايي زند گي” تلقي كرد و 
ــي ده ها زن و دختري كه در  از اين منظر براي خودكش
ــات سياسي مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند به  مناقش
ــني دست يافت. اما مثل هميشه يك واقعيت  فهم روش
مادى كاملاً ملموس، حتى با ضرب شصت جهان  نگرى 
ــه ى ملى و  آمپريك به ما نهيب مي زند كه جنگ، مناقش
ــى زنان، نه فقط  هويتى و به تبع آن ها تهديد امنيت جنس
ادامه ى سياست است؛ بلكه جملگى در جامعه  ى نابرابر 
طبقاتى عينيت مي يابد و به حيات خود استمرار مى  دهد. 

نه به جنبش زنان ليبرال!

يكــم
ــت است كه معيار آزادى هر جامعه يى بر مبناى  راس

آزادى زنان سنجيدنى است. 
ــت است كه آزادى هر جامعه يى در گرو آزادى  راس

زنان است. 
ــت كه بدون آزادى زنان سخن گفتن از  ــت اس راس

آزادى جامعه ياوه است. 
ــت است كه زنان نيمى از جمعيت هر جامعه را  راس
شكل مي دهند و هر جنبش اجتماعى فقط با حضور 
ــت. راست است كه  نيمه  ى خود (زنان) توانمند اس
حتى در مدرن ترين جوامع و كشورهاى معاصر زنان 
ــتند.  از حقوق اجتماعى برابر با مردان برخوردار نيس
ــورهاى فرعى، زنان بيش از  راست است كه در كش
ــرمايه  دارى اصلى از ستم هاى جنسى،  كشورهاى س
حقوقى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و غيره رنج مى  برند. 
ــورهاى فرعى سرمايه  دارى  راست است كه در كش
ــى و كويت و بحرين  ــى و نيجريه و ليب - از جيبوت
ــتان  ــراق و ايران گرفته تا پاكس ــر و اردن و ع و مص
ــش و فرهنگ  ــتان مبارزه براى آزادى پوش و افغانس
ــى و ارث  ــق طلاق و حضانت و برابرى جنس و ح
ــت  ــى تقليل  گرايانه اس برابر و غيره - اگرچه تلاش
ــرفت در تحقق آزادى زن و احقاق  اما هر اندازه پيش 
مطالبات پيش گفته حركتى مثبت و رو به پيش است. 

دوم
ــت ولى بر  ــت اس ــابه راس همه  ى اين ها و موارد مش
ــته  ــخ جوامع از گذش ــه كه ”تاري ــاى اين نظري مبن
ــت. ”  ــارزه  ى طبقاتى بوده اس ــخ مب ــون، تاري تاكن
ــت 1848) مي توان گفت - و پذيرفت – كه:  (مانيفس
ــان ليبرال“  ــوان ”جنبش زن ــروزه تحت عن آن چه ام
مشهور شده است و با آب وتاب و لعابى از نحله هاى 
مختلف فمينيستى، مطالباتى معقول را پى مى گيرد، 
ــه در غالب  ــت ك ــى ميني ماليستي س ــط حركت ــه فق ن
ــر و زحمت- ــع اكثريت زنان كارگ ــات به مناف اوق
ــبب  ــا مى  ماند، بلكه در مجموع به س ــش بى  اعتن ك
ــى خود از ظرفيت  هاى نهفته  پايگاه طبقاتى ارتجاع
ــى و مادى جنبش  هاى اجتماعى فراگير  و فعال ذهن
ــز مى  كاهد.  ــتى ني ــتراتژى سوسياليس ــى بر اس مبتن
ــازى، انتزاع  جنبش زنان ليبرال به يك مفهوم جداس

୏و৯ده  و୎ه

كلارا زتكين:
«امـروز دو خط مشـى بر جنبش زنان تسـلط 
دارد: يكى سوسياليستى و ديگرى فمينيستى. 
خط مشى سوسياليستى مساله¬ى زنان را در 
رابطه¬ى مسـتقيم با تكامل اقتصادى و نقش 
تعيين كننـده¬ى تعلقات طبقاتـى مى¬داند، 
حال آن¬كه خط مشى فمينيستى معتقد است 
كه سـتم¬ديد¬گى زنان به خودى خود وجود 

داشته و جدا از مبارزه¬ى طبقاتى است.»
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ــت از نيمه  ى  و محروم كردن جنبش طبقات فرودس
ــه مى  تواند در مبارزه  ى  ــت ك پرتوان آن نيرويى اس
ــود طبقه ى  ــرمايه، توازن قوا را به س طبقاتى كارـ س
ــاى تغيير اجتماعى  ــزد و زمينه ه ــر به هم بري كارگ

راديكال را مساعد كند. 
ــرمايه  دارى  ــورهاى س ــان ليبرال در كش جنبش زن
فرعى با وجود درجه  يى از ترقى  خواهى كه پيش تر 
ــه در بهترين  ــت ك ــمرديم مقوله  يى واپسگراس برش
ــتى در  ــرايط تا حد جنبش  هاى موج دوم فمينيس ش
ــا مى  يابد و  ــرمايه  دارى ارتق ــى س ــورهاى اصل كش
ــونت (خانوادگى،  آخرين ظرفيت  اش مبارزه با خش
ــى  ــتم  هاى جنس اجتماعى) عليه زنان و پس زدن س

است.
جنبش زنان ليبرال نه تنها از خصلت طبقاتى مشخص 
بورژوايى و خرده بورژوايى بهره مند است، بلكه به 
ــطه  ى صرف نظر از مطالبات راديكال، صفوف  واس
جنبش كارگرى را به تحليل مى كشاند و از حمايت 

زنان كارگر تهى مى كند!
جنبش زنان ليبرال همواره بر نازل ترين سطح ممكن 
ــت و در ايران،  ــتى درجا زده اس ــات رفرميس مطالب
ــانش بود براى مشروعيت  زمانى كه در اوج بره كُش
ــوى قم و مجلس  ــه پلاتفرم خود، به س ــيدن ب بخش

شوراى اسلامى دست كومك دراز مي كرد.
ــكل جديد همان جنبش، اينك به دليل فشارهاى  ش
ــته  هاى خود  ــت دهم، به غرب خزيده و خواس دول
ــى به  ــز متك ــى و مراك ــاى بورژواي را در پارلمان  ه
سرمايه  دارى از جمله جايزه  ى نوبل و پوليتسر و لابى 
ــت مداران دنبال مى  كند. اين شكل جديد چه  با سياس
بداند و چه نداند، واقعيت اين است كه نهادها و افرادِ 
ــى او خود از جمله ناقضين حقوق  به اصطلاح حام
ــت كه به سياست هايى  ــتند. كافي س اوليه  ى زنان هس
ــول و رفتارهاى  ــانى صندوق بين المللى پ ضد انس
ــكونى و استراس  ــىِ امثال برلوس بيمارگونه  ى جنس
ــيد. مضاف  ــويد تا به عرضم برس ــق ش كان و... دقي
ــبى در  ــه اگر در غرب زنان از مصونيتى نس به اين ك
حيطه  ى نهاد كار و خانه برخوردارند و از خشونت 
ــازمان يافته عليه آنان كاسته شده است و آپارتايد  س
جنسى تا حدودى به بايگانى رفته است، همه و همه 
ــت  آوردهاى بيش از صد و پنجاه سال مبارزه  ى  دس
ــبى  ــت كه به اين آزادى  هاى نس طبقه  ى كارگر اس
مفهوم واقعى مى  بخشد. واقعيت تحليل تاريخى را با 
شعار پردازى و فاكت سازى به اكونوميسم متهم نكنيم! 
ــورهاى اصلى  ــارزه  ى طبقاتى در كش ــاف مب انكش
ــرمايه  دارى تبعاً مطالبات زنان را با آن چه كه زنان  س
ــى مى  گيرند  ــرمايه  دارى پ ــورهاى فرعى س در كش
متفاوت كرده است. چنين گفته مي شود كه دغدغه ى 
ــتاديوم هاى فوتبال و  اصلى زنان ايران حضور در اس
ــت كه در فيلم هاى جعفر پناهى و تهمينه  مقولاتي س
ــود. اين  ــى اعتماد دنبال مى ش ــان بن ميلانى و رخش
ادعا نادرست نيست. راست است. اما همه ى راست 

نيست!
ــتم جنســى در ايران معاصر پديده يى نيست كه  س
ــت هاى چپ و جنبش كارگرى  از منظر سوسياليس
ــوح قوانين  ــد. وض ــتى مخفى مانده باش سوسياليس
موضوعه و وقايع اتفاقيه ى همه روزه ستم جنسى را 
به متنى واقعى و كنكرت در ايران تبديل كرده است. 
بر اساس گزارش مجمع جهانى اقتصاد؛ ايرانِ كنونى 
به لحاظِ شكاف جنسيتى و خشونت بر زنان در ميان 
135 كشور مورد مطالعه ى اين مجمع در سال 2012 
در رده ى 127 ايستاده است. در قوانين فعلى حاكم بر 
كشورِ ما زنان در واقع بخشى از مالكيت خصوصى 
مردان به شمار مى روند! سندِ محضرى اين مالكيت 
در قوانين جارى كشور زده شده است و رسميت تام 
ــاسِ ماده ى 1105 قانون مدنى در  و تمام دارد. بر اس
ــوهر مرد رئيس مطلق خانواده است.  روابط زن و ش
ــان نمى توانند بدون اجازه ى مردان از خانه خارج  زن
ــييع جنازه ى پدرانشان! بر  ــوند. حتى به قصد تش ش
اساس ماده ى 631 قانون مجازات اسلامى؛ اگرمردى 
همسرش را حين سكس با مرد ديگرى ببيند و زن و 
مرد را درجا بكشد؛ مرتكب قتل نشده است! حال آن 
كه زنان از چنين "حقى" برخوردار نيستند. (مساله ى 
مباح چند همسرى كه با تاكيد خاص از سوى زنان 
نماينده ى مجلس شوراى اسلامى حمايت شده است 
ــاده ى 300 قانون مجازات  ــلا بماند) به موجب م فع
اسلامى ديه قتل زن مسلمان خواه عمدى و خواه غير 
عمدى نصفِ ديه مرد مسلمان است. بر اساس همين 
قوانين حجاب امرى اجبارى است و براى اجراى آن 
انواع و اقسام مجازات هاى مختلف و پليس ويژه در 
نظر گرفته شده است. همه ى اين ستم هاى مضاعف 
ــت ها مى فهمند  ــش از اين ها را- سوسياليس را- و بي
ــو تمام اين نابرابرى ها ارج و  و براى مبارزه عليه لغ
احترام قائل هستند. اما مساله به تنهايى اين ها نيست.

ــتم هاى  ــى و انواع س ــتم جنس ــران در كنار س در اي
ــادى و به تبع  ــى كارى و نابرابرى اقتص ــى؛ ب حقوق
ــخت  ــا؛ زندگى زنان را س آن فقر و به دنبالش فحش

شكننده كرده است.19 
همين استثمار و خشونت جنسى به صور ديگرى در 
ــرمايه دارى نيز مشاهده مي شود.  كشورهاى اصلى س
ــيك و مدرن تر. واقعيت است كه  ــكلى ش گيرم به ش
ــر مهم ترين معضل اكثريت زنان جهان  بي كارى و فق
از آمريكا تا ويتنام، از انگلستان تا ايران، از پرتغال تا 
تايلند و اندونزى و عراق و مصر و تونس و ليبى و... 
است. جنبش هاى فمينيستى و جنبش زنان به مهم ترين 

نياز زنان بي تفاوت مي ماند.
جنبش زنان ليبرال از مطالبات اقتصادى و اجتماعى 
ــى زنان خانه دار سخن نمى  گويد، نسبت به  و سياس
ــيه  ى  وضع كودكان كار بى  تفاوت مى  ماند. به حاش
ــان كارگر امضا  ــتاها نمى  رود. از زن ــهرها و روس ش

نمى گيرد. 
ــىِ جنبش زنان ليبرال اجازه  ماهيت طبقاتى بورژواي
نمى  دهد كه آنان از كار، نان، مسكن و آزادى سياسى 
ــاً  ــخن بگويند. خيلى از اعضاى اين جنبش اساس س
ــكن ندارند. هزينه  ى يك  ــازى به كار و نان و مس ني
ــرال در فلان  ــك آپ" و لازمه  ى حضور زنان ليب "مي
ــيون، از اجاره خانه  ى فلان كارگر زن نيز فراتر  اكس

مى  رود. 
گفته مي شود جنبش زنان ليبرال جريانى مدني ست كه 
براى سكولاريسم، رفع تبعيضات جنسى، دموكراسى 
(از نوع پارلمانتاريستى) مبارزه مى  كند. از قرار با اين 
ــم الهام على اف بايد براى  افق فى  المثل سكولاريس
ــد. مدل جمهورى مرى  اين جنبش ارضا كننده باش
رابينسون آرمان  گرايانه و رسيدن به جايگاه بى  نظير 
ــت كه در سه كشور  بوتو اغواكننده! واقعيت اين اس
آذربايجان، ايرلند و پاكستان حقوق زنان به سه شكل 
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ــود. البته كه قصابان  كم و بيش متفاوت نقض مي ش
ــتان وحشيانه  تر  ــلام سلفى در پاكس برآمده از اس
ــوق زنان يورش مى  برند،  از اوباش علي اف به حق
ــده  ى زن كُش  ــدن القاع ــا در نهايت عقلانى ش ام
ــان ليبرال - در  ــه روايت جنبش زن ــتانى - ب پاكس
استثمار زنان نفت گر باكو متوقف مي شود و به آزادى 
ــد. در مجموع و با تاكيد براين نكته  زن نمى  انجام
ــطح مطالبات و  كه منافع طبقاتى تعيين كننده ى س
ــتند؛ واقعيت اين  ماهيت جنبش هاى اجتماعى هس
ــر درجه يى از  ــان ليبرال با ه ــت كه جنبش زن اس
راديكاليسم اگر مى خواهد به تمام اهداف بزرگ و 
كوچك خود دست يابد تنها يك راه فرا روى خود 
دارد. پيوســتن به جنبش كارگرى! راهى كه براى 
ــش خرده بورژوا و راديكال جنبش زنان ليبرال  بخ
ــت اما براى ليدرهاى پرو غرب و بورژوا و  باز اس
بورژوامآب اين جنبش بسته است. دستِ كم تنگ 

است اين راه! به حكم منافع طبقاتى! 
ــيار نازنينى از «تشــكل زنان كارگر»  دوستان بس
ــخ و بن با ايجاد هر  ــاع كرده اند. نگارنده از بي دف
ــجام طبقه ى  ــدت و انس ــكلى كه به وح ــوع تش ن
ــرى و عملى دارد. از  كارگر كومك كند توافق نظ
اين جمله است تشكل زنان كارگر و حتى تشكل 
ــنده و نقاش و مجسمه ساز و عكاس و  زنان نويس
ــورى كه تشكل سازى از  روزنامه نگار! اما در كش
ــت و فقط تشكل هاى دولت و  پايه غير قانونى اس
ــق فعاليت دارند، در  ــاخته اجازه و ح حكومت س
كشورى كه تعداد تشكل هاى مستقل كارگرى اش 
از شمار انگشتان دست كم تر است و تازه در همين 
تشكل هاى مستقل كارگرى نيز زنان در اقليت مطلق 
ــورى  ــتند... بارى در چنين كش كمى و كيفى هس
سخن گفتن از تشكل زنان كارگر يك رويا پردازى 
اتوپيك است! مضاف به اين كه اگر مى  پذيريم كه 
ــه عنوان نيمى از طبقه  ى كارگر فقط  زنان كارگر ب
ــرى قادر به ايفاى موثر  در متن جنبش چپ كارگ
ــخن گفتن از  ــتند، ديگر س نقش طبقاتى خود هس
يك تشكل مستقل شقه  كردن جنبش كارگري ست. 
تشكل زنان كارگر فى  المثل بايد براى حق برابرى 
با مردان كارگر در تمام زمينه ها، ايجاد رختشوى-

ــردان كارگر،  ــه روز مرخصى مازاد بر م ــه، س خان
شرايط ويژه ى محيط كار، دست مزد شهروندى براى 
زنان خانه  دار – خانه  دارى به عنوان كار - تاسيس 
ــيرخوارگاه و مهدكودك و البته رفع ستم جنسى  ش
و مشابه اين ها مبارزه كند. اگر اين خواسته  ها در متن 
ــود، راست  ترين  پلاتفرم جنبش كارگرى ثبت نش
ــيبِ  ــرو غلتيدن اين جنبش در سراش مفهوم آن ف
اكونوميسم و انحطاط مردسالارى است و به تبع آن 
از دست دادن ماهيت ترقى  خواهانه و سوسياليستى 
جنبشى است كه براى آزادى جامعه مبارزه مى  كند. 
ــد و تبعاً  ــى از طبقه  ى كارگرن ــان كارگر بخش زن
ــكل اين زنان نيز فقط در درون طبقه   جنبش يا تش

مى  تواند شكل بگيرد تا همراه و اى بسا پيشاهنگِ 
هم رزمان مرد، عليه سرمايه  دارى مبارزه  ى طبقاتى 

متشكل را پيش ببرد.

سرمايه دارى مرد است!
ــر داده  هاى جامعه- ــر مبناى يك تحليل مبتنى ب ب
ــورهاى فرعى سرمايه  دارى، افراد  شناختى در كش
ــير قدرت  ــت مداران به طور معمول از مس و سياس
ــه  ى بارز اين  ــاه نمون ــند. رضاش به ثروت مى  رس
مدعاست كه در ابتداى خزيدن به پله  هاى اوليه  ى 
ــرجوخه  ى فرودست و فقيرى بيش نبود  قدرت س
ــرزمين هاى ايران را به  ــگام تبعيد نيمى از س اما هن
ــروت بن  على و  ــت كرده بود. ميزان ث نام خود ثب
مبارك و قذافى و ساير ديكتاتورهاى ساقط شده ى 
منطقه  ى اگرچه پوشيده است اما در يك قلم گفته 
شده كه جناب سرهنگ قذافى بيش از 30 ميليارد 
دلار ناقابل اندوخته  ى مالى داشته است. در مقابل 
ــت مداران در كشورهاى سرمايه  دارى  افراد و سياس
پيشرفته از مسير ثروت به قدرت سياسى مى  رسند. 
ما هم مثل شما شنيده ايم كه همين حضرت باراك 
اوباماى ظاهراً «مردمى» نزديك به پنجاه ميليون دلار 
در ستادهاى تبليغاتى خود هزينه كرده است. چنين 
ــده در ايران  پول هايى البته در انتخابات هاى برگزار ش
ــت كه از آن مى  گذريم.  ــده اس نيز حيف و ميل ش
به هر صورت طبقه  ى مشخص بورژوازى در اين 
ــور چه از مسير ثروت يا از طريق قدرت  و آن كش
ــى (دولت) نايل  ــلطه  ى طبقات ــام و ابزار س به نظ
ــد، واقعيت اين است كه مالكيت وسايل  آمده باش
ــيله دو عنصر  توليد را در اختيار دارد و با اين وس
اصلى قدرت و ثروت را نيز هم زمان تحت كنترل 
ــت. غالب وسايل توليد در همه  ى  خود گرفته اس
ــرمايه  دارى اصلى و فرعى زير يوغ  كشورهاى س
مردان است و به تبع آن بيش ترين ثروت موجود در 
دنيا نيز در حساب آقايان نهفته است. به اين مفهوم 
مى  خواهيم بگويم كه شيوه  ى توليد سرمايه  دارى، 
اساساً متكى به روابط اجتماعى مردسالارانه است، 
و به يك عبارت سرمايه  دارى از جنس مرد است! 
ــه معناى ديگر در ماجراى توزيع ثروت و قدرت  ب

زنان عدد تعيين كننده  يى نيستند. 

مشاركت زنان 
ــاركت برابر و فعال  ــه دليل پيش گفته انتظار مش ب
ــيوه  ى توليد  ــلطه  ى ش ــردان، تحت س ــان با م زن
ــت. بر اساس  ــاس بيهوده اس ــرمايه  دارى از اس س
ــمى در ايران (1385) زنان 49/1  ــمارى رس سرش
ــور را ساخته  اند. جمعيت كل  درصد جمعيت كش
ــور در آن تاريخ بالغ بر 70 ميليون و 495 هزار  كش
ــداد مردان 35 ميليون و  ــت. تع و 782 نفر بوده اس
ــمار زنان 34 ميليون و  ــزار و 362 نفر و ش 866 ه
ــت. در واقع زنان  ــر بوده اس ــزار و 420 نف 629 ه

ــور را  ايران تقريباً 49/1 درصد از كل جمعيت كش
ــى جمعيت 103 يا به  ــكل داده  اند. نسبت جنس ش
ــت.  ــده اس ازاى هر 100 نفر زن، 103 مرد ثبت ش
ــه در ايران ميان ميزان مواليد و  نكته  ى جالب اين ك
ــته است،  ــتغال زنان رابطه  ى منفى جريان داش اش
ــك درصد افزايش بارورى،  تا آن جا كه در مقابل ي
ــتغال زنان 23 درصد كاهش يافته است!!  ميزان اش
ــه گزارش مركز آمار ايران جمعيت فعال زنان در  ب
ــت.  ــتغال صرفاً 12/7 درصد بوده اس حوزه ى اش
نرخ مشاركت زنان در اين زمان فقط 14/5 درصد 
ارزيابى شده حال آن كه همين نرخ در عربستان زن 

ستيز 21/5 درصد بوده است.
ــه در زمان كيا و بياى اصلاح  طلبان،  و جالب تر اين ك
ــوق زن" گوش عالم و آدم  ــه بوق و كرناى "حق ك
ــى زنان به مقام  هاى  را كَر كرده بود ميزان دست رس
ــى 1/4 درصد  ــتگاه  هاى دولت ــى در دس مدير كل
ــم – به  بوده و ميزان حضور زنان در مجلس شش
عنوان نهاد حداكثرى مشاركت و اعتلاى توسعه  ى 
سياسى و عروج دموكراتيزاسيون – از 4/4 درصد 
ــن كه نوع رفتار و  ــت. مضاف به اي فراتر نرفته اس
ــخن و پوشش زنانِ اصلاح طلبِ مجلس ششم  س
ــهيلا جلودارزاده –  ــه حقيقت جو تا س – از فاطم
ــداق بارز و عينى نقض حقوق زنان بود!  خود مص
ــال بعد از دوم  ــال 1378، دو س در همان دوره (س
ــال پس از" سازنده  گى") سهم زنان  خرداد و ده س
از عضويت در هيات علمى دانشگاه  ها صرفاً 18/2 
ــال 1357 – بوده  ــه درصد كم تر از س درصد – س

است.

୏و৯ده  و୎ه

نبايـد تصـور كرد كـه فقط ماشـين جنگ و 
مناقشـات سياسـي داخلـي و بـرون مرزي 
جسـم و جان ظريف زنان را شـخم مي زند و 
امنيت ايشـان را تهديد مي كند. درك واقعي 
اين نكتـه كه زنـان در خانـواده و اجتماع – 
به خصـوص در جوامع توسـعه نيافتـه و در 
غيـاب نهادهـاي اجتماعي و مدنـي مدافع و 
حافـظ حقوق زنـان – تا چه حـد در معرض 
خشـونت هاي مختلف و آزاردهنده قرار دارند 
و در عيـن حـال از حمايـت قوانيـن سـنتي 
مردسـالار بي بهره اند، چندان دشوار نيست. 
در اواخـر دسـامبر 2012 وقتـى يـك دختر 
هندى قربانى تجاوز گروهى شش مرد شد و 
موجى از خشـم مردم هند را برانگيخت فقط 
گوشـه يى از خشونت عليه زنان در جامعه ى 

سرمايه زده به سطح مديا راه يافت.
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ــاختارى نئوليبرالى و فقر  سياست  هاى تعديل س
زنان!

ــگاه كلمبيا و از  ــور دانش جاگديش باگواتى پروفس
ــت.  ــال 2001 اس ــاى نوبل اقتصاد در س كانديداه
ــبكه ى  ــبت خبرنگارى (در يك ش ــه همين مناس ب
ــوص تاثيرات منفى  ــى) از او در خص ــه ويزيون تل
ــورهاى فقير پرسيده بود و  ــيون در كش گلوباليزاس
ــور به شرايط دشوارِ  پيش از جواب جناب پروفس
ــتمزدهاى ناچيز  كار زنان و دختران فيليپينى و دس
ــتيگليتز بدون  ــاره كرده بود. رقيب حضرت اس اش
ــم بر زندگى  ــه نئوليبراليس ــاره به تنگناهايى ك اش
ــرمايه  ــورهاى س ــر – به ويژه در كش ــان كارگ زن
ــادگى و با  ــت؛ به س دارى فرعى- تحميل كرده اس
ــه فرموده بود كه»  ــردى تمام عيار ابراز لحي خونس
ــان مى دهد كه پس از به  تحقيقات شاگردان او نش
ــى از كارگاه هاى كوچك  محاق تعطيلى رفتن يك
ــا دختران خود را به  ــورها؛ خانواده ه در همين كش
ــتادند! « در ادامه چنين خبر تعفن  شغل فحشا فرس
آميزى، پروفسور نئوليبرال اضافه مى كرد كه»تنها راه 
ــرايط گلوباليزاسيون  براى مردم پذيرش همه ى ش
ــت و از دست مردم كار ديگرى ساخته نيست!!  اس
« (در اين زمينه بنگريد به فصل «دموكراسى در بند 
ــدن» از كتابى سانسور شده به همين قلم  جهانى ش
«فكر دموكراسى سياسى، 1387؛ تهران: موسسه ى 

انتشاراتى نگاه)
برنامه هاى موسوم به تعديل ساختارى (اس. آ. پى) 
ــاختارى ارتقا يافته (اى. اس. آ. پى) و  و تعديل س
اجراى سياست هاى سمى و هول ناكِ نئوليبراليستى 
صندوق بين المللى و بانك جهانى زنان را به گودال 
مهلك ترين شرايط اقتصادى سياسىِ ممكن انداخته 

است:
- ساعات كار بيش تر از مردان.

- محدوديت فرصت  براى اشتغال درآمدزا.
- حذف از گردونه ى نيروى كار توليد مستقيم.

ــز دولتى و انتقال به  ــرايط كار در مراك - تحديد ش
بخش  هاى خصوصى با دست مزد نازل.

ــت پورنوگرافى و  ــوى صنع - هُل دادن زنان به س
روسپي  گرى خيابانى. 

- آزار جنسى در داخل و خارج محيط كار به ويژه 
در شيفت شب.

- محروميت از مرخصى زايمان.
- محروميت از حق عائله  مندى.

ــدن در اتحاديه  ى  - محروميت از حق نمايندگى ش
كارگرى. 

- اخراج بعد از ازدواج.
آمار ساز و كار اين "خانه  ى سياه"- به تعبير فروغ - 
در كشورهاى زير يوغ برنامه  هاى نئوليبرالى بسيار 
ــت. براى نمونه به وضع كارگران زن در  نزديك اس
ــور يا بهشت موعود سرمايه  دارى  ايده  ال  ترين كش
يعنى ژاپن، اشاره مى  كنم. در ژاپن از ميان شاغلين 

ــكيل  ــردان 88/2 درصد نيروى كار را تش ثابت، م
ــاغل نيمه  وقت  مى  دهند. حال آن كه در بخش مش
مردان تنها 8/1 درصد فعالند و 40/6 درصد نيروى 
ــق دارد.  ــه زنان تعل ــت و بى  ثبات ب ــه وق كار نيم
اصلاحات اقتصادى و تغيير قانون كار در پنج سال 
ــديد بحران اقتصادى، زنان  ــته به موازات تش گذش
ــياه ترين زاويه  ى ممكن بازار  كارگر ژاپنى را به س
كار رانده است. قوانين محدوديت تعطيلات و كار 
ــى از شب براى كارگران زن لغو شده است.  تا پاس
اصلاحيه  ى قانون فرصت  مساوى اشتغال و قانون 
ــرايط  ــاغلين صرف نظر از ش برخورد عادلانه با ش
ــتغال يا بنده اى قرارداد؛ دست كارفرمايان ژاپنى را  اش
بازگذاشته است تا به هر شكلى كه دلشان خواست، 
ــار قرار دهند. دولت ژاپن  زنان كارگر را تحت فش
حتا معاهده  ى سازمان جهانى كار (آى. ال. ا) را نيز 

تصويب نكرده است.
ــزى، اندونزى،  ــگ، كره ى جنوبى، مال در هنگ  كن
ــا آفريقاى  ــريلانكا، هند ت ــال، تايلند، ويتنام، س نپ
شمالى و خاورميانه وضع به همين منوال – و البته 
وخيم  تر – است. براى مثال در كره  ى جنوبى (يكى 
ديگر از چند بهشت موعود سرمايه  دارى) شغل 70 
درصد كارگران زن بى  ثبات است. اين بى  ثباتى در 
ــفيد مشهور شده است  ــاغل قرارداد س ايران به مش
ــور يك  جانبه وبا اراده  ى  و كارفرما مى  تواند به ط
ــخصى كارگر را اخراج كند. اين بى كار كردن ها  ش
و اخراج ها با اصلاحيه ى جديد قانون كار از سوى 
ــم وارد مرحله ى  ــم و ده ــت عدالت پرور نه دول
جديدى شده است تا نئوليبراليسم ايرانى يك سور 
ــم فريدمنى – پينوشه يى  ــت نئوليبراليس روى دس
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زنان مجرد و مطلقه در خانه  يى كه سياه است!
يك ضرب  المثل تزارى مي گويد:

 «خيال كردم دو نفرند، اما بعد دانسته آمد كه آنان 
يك نفر بودند. مردى با همسرش!!»

ــته  ــان مجرد يا مطلقه - اگر بر و رويى هم داش زن
باشند - در محيط كار يا جامعه همواره در معرض 
ــتفاده ى كارفرما و مردان قراردارند. مضاف  سو ءاس
به اين كه زنان شوهردار نيز بايد "مسووليت خطير" 
حامله  گى، زاييدن، پروريدن، شستن، پختن، و البته 
ــى كه تمايلى  ــدن را – حتا در مواقع ــتر ش هم بس
ــر در همين حال  ــند و اگ ــد – به دوش بكش ندارن
ــط با معيار  ــند بايد اين روند را فق ــاغل نيز باش ش

استثمار وحشيانه محك زد.
ــان مطلقه يا مجرد  ــرمايه   دارى، زن در جامعه  ى س
ــمار مغلوبان محسوب مي شوند و در  هميشه در ش
هيچ محكمه  يى برنده نيستند. بازار كار به آنان يك-
ــازار عمومى جامعه جورى  ــتم مى  كند و ب جور س
ــى كه به دنبال  ــه زعم كارفرما زن مطلقه  ي ديگر. ب
ــرايط پست  ــت، ناگزير بايد به تمام ش كار آمده اس

و پيش نهادهاى غيرمنصفانه و ضد انسانى تن بدهد. 
ــب  ــتمزد كم و كار غير تخصصى؛ و اگر مناس دس
ــمان هر  ــى. زن مطلقه مي داند كه آس ــود كام  جوي ب
ــت و مقاومت به مثابه  ى بى- كجا همين رنگ اس

ــت. ناگزير با نازل ترين دستمزد نيز  كارى و فقر اس
نيروى كارش را به حراج مى  گزارد. به اين مشاغل 
ــه!! " اين اصطلاح كثيف تنها  مى  گويند "كار زنان
مفاهيم كار غير تخصصى و دستمزد ناچيز را تداعى 
نمى  كند. تعفن موجود در جامعه ى مردسالار را نيز 
ــه" يعنى كارى كه هر مردى  معنا مى كند. "كار زنان

حاضر به پذيرفتن آن نيست.

زنان دو شغله!
ــرى واجب و البته بدون مزد و منت  كار خانگى ام
ــت؛ و چون "جاى مادران در بهشت است" پس  اس
ــد علاوه بر وظيفه  ى مادرى، از جوراب بوگندو  باي
تا لباس زير شوهران را بشويند. اتو بزنند و هميشه 
ــبات  ــد. در همين مناس ــاز داغ صادر كنن ــوى پي ب
ــتر برويم، درمى يابيم كه  خانواد گى، اگر كمى پيش 
ــنهاد – بهتر  ــى غالباً يا همواره با پيش  آميزش جنس
ــود: تحميل - مردان انجام مي شود و  نيست گفته ش
اگر زنى به هر دليل - از جمله خستگى تن و جان 
ــته باشد، اين عمل يك سويه آغاز و  - آماد گى نداش
ــود!! مى  خواهم بگويم كه در جامعه  ى  تمام مى  ش
ــرمايه  دارى زنان حتى مالك جسم  ــالارِ س مردس

خود نيز نيستند.
ــاغل و خانه  دار، اگرچه  ــبات زنان ش در اين مناس
ــه خاطر يك  ــتند، اما فقط ب ــغله هس ــلاً دو ش عم
ــزد مى  گيرند. در  ــغل - كار در بيرون خانه - م ش
ــن خانواده  هايى كه زنان و مردان پا به پاى هم  چني
ــداز، خانه  يا  ــر در نتيجه  ى پس ان ــد اگ كار مى  كنن
اتوموبيلى خريدارى شود، در غالب قريب به اتفاق 
ــود.  ــند مالكيت آن به نام مرد ثبت مى  ش موارد، س
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ــتند كه بعد از دو سه  زنان فقط مالك جهيزه  يى هس
سال پوسيده است و چون قرار بوده با "رخت سفيد 
به خانه  ى بخت بروند و با موى سفيد عازم آخرت" 
ــوند، پس نبايد بهره  يى مادى از دنياي دنى و گذرا  ش

داشته باشند!! 
زنان دو شغله عموماً وقت مفيد و آزاد ندارند. خسته 
از كار به خانه باز مى  گردند و شغل ديگرى را شروع 
مى  كنند. اما وضع مردان به گونه  يى ديگر است. آنان 
ــان – اگر زن صيغه  يى و دوم و سوم در  با دوستانش
ــد - قرار گردش و چرخش مى  گزارند. در  كار نباش
ــور و تخته نرد و عرق و دم و دودى  مهمانى   ها پاس
مى  زنند و زنان مى پزند و سرو مى  كنند و مى  شويند 
ــته و  ــب، خس ــنوند و آخر ش و زر زر بچه را مى ش
ــر، به رخت خوابى  ــته براى آغاز روزكارى ديگ شكس
ــوه از جسمى فرسوده دارد و  مى  روند كه انتظار عش
چون نتيجه  ى مطلوب نمى  گيرد به سراغ ديگرى مى-

رود. تازه زنان براى آماده  سازى صبحانه  ى فرزندان 
ــاند فرزندان بايد  ــه  يى و رخت و لباس پوش مدرس
ــت كم يك ساعت زودتر از مردان خواب را در  دس
چشمان تر خود بشكنند! در جامعه ى مردسالار همه ى 
ــال كردن هاى پيش گفته براى مردان  تفريحات و ح
ــت. گيرم برخى از اين  ــاى خانواده آزاد اس و روس
ــا در همين جامعه فى  ــت ام رفتارها در خفا آزاد اس
ــيدن در خيابان و حتى در مهمانى  المثل سيگار كش
براى زنان زشت و عيب است. بلند خنديدن قباحت 
دارد و كمى چاكِ سينه ى پيراهن عبور از خط قرمز 
ــد جوك بگويند و  ــت! مردان به راحتى مى توانن اس
فحش بدهند؛ اما همه ى اين اعمال براى زنان فعلى 
ــت. مردان مى توانند با شلوارك در ميان  سخيف اس
جمع فاميل بنشينند و گپ بزنند اما بى كينى پوشيدن 
براى زنان قدغن است. در بخش هاى عقب افتاده تر 
ــويى رفتن زنان در  ــت ش همين جامعه ى ما حتا دس
ــت! و زنان اگر آروغ بزنند  مقابل جمع كارى خطاس
بايد تنبيه اخلاقى شوند. شير دادن بچه بايد به شكلى 
ــتان زن در معرض نگاه نامحرم  ــود كه پس انجام ش
ــمار آلت جنسى و  ــتان در ش قرار نگيرد. چرا كه پس
ــى اصولا استفاده  ــت و در فرهنگ فارس ممنوعه اس
ــتان بد و بى ادبى است و بهتر است از  از كلمه ى پس
كلمه ى سينه بهره گرفته شود. در اين صورت رمان و 
شعرِ شما مى تواند از فيلترينگِ بررس وزارت ارشاد 
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ادامه دهيم ...
 بارى يك خانواده با زن دو شغله را در نظر بگيرد كه 
به مهمانى دعوت شده  اند. روى كارت دعوت نوشته 
ــرايط  ــراه خانواده" در بهترين ش ــاى الف به هم "آق
ــاق بانو". كمى  ــند "به اتف به جاى خانواده مى  نويس
ــود منزل! مى گويند به  كلاسيك تر واژه ى بانو مى ش
منزل سلام برسانيد! يا منزل منتظرن! منزل البته مفرد 
يا يكى از اهالىِ همان اهل بيت است! معروف است 
ــنده ى جنگ و صلح و ... )  ــتوى (نويس كه لئوتولس

هميشه مشغول كار خود بوده و به همسرش در حد 
ــت. در اين حال  يك رحم بارآور توجه مى  كرده اس
همسر تولستوى شاكى از بى  اعتنايى شوهر، هميشه 
در حال قُرولُند بوده است. تا اين كه يك روز خدمت 
ــر خانم داد  ــود اجازه مى  دهد تا س ــه به خ كار خان
بزند كه: "خانم! جناب كنت در حال حل مشكلات 
بشريت هستند و فرصت پرگويى  هاى شما را ندارند. 

لطفاً دست از سر ايشان برداريد! " مصيبت را ببين!
غيبت زنان در اتحاديه  و سنديكا!

ــت كه زنان كارگر در  ــايد به دلايل پيش گفته اس ش
بدنه و به خصوص رهبرى سنديكاها و اتحاديه هاى 
كارگرى نقش مفيد و موثرى ندارند. همه مى  دانند كه 
اعضاى هيات مديره  ى غالب اتحاديه  هاى كارگرى 
ــكيل مى دهند. در سخن رانى  هايى كه به  را مردان تش
ــه و حتى 8  ــف از جمله يك م ــبت  هاى مختل مناس
مارس انجام مى  شود، صداى مردان شنيده مى  شود. 
مديران اتحاديه  هاى (محافظه  كار) كارگرى معتقدند 
كه "سازمان دهى زنان در متن جنبش كارگرى دشوار 
ــل ضيق وقت - بايد  ــت!! " زنان كارگر - به دلي اس

ــه وظايف خود در خانه نيز عمل كنند و تبعاً وقت  ب
ــتدلال مهمى  لازم براى فعاليت اجتماعى ندارند. اس
كه بارها با حضور قاطع زنان در سخت  ترين شرايط 

مبارزه  ى طبقاتى نفى شده است.
در آستانه  ى به قدرت رسيدن تاچر (نئوليبراليسم هار 
ــد از اعضاى اتحاديه هاى  ــى) فقط 27 درص انگليس
كارگرى انگلستان از زنان شكل بسته بود و شگفت 
آن كه از اين ميزان صرفاً دو درصد در رده ى مديريت 
ــد. در كنگره هاى  ــه  يى ايفاى نقش مى  كردن اتحادي
ــاليانه ى دهه  ى منتهى به عروج تاچريسم فقط 5  س
ــت  درصد از نمايندگان اعزامى زن بودند. معلوم اس
ــر نيمى از  ــرايطى كه طبقه  ى كارگ ــه در چنان ش ك
ــدرت كمى و كيفى خود را به همراه ندارد مغلوب  ق
ــود. براى اثبات نظر خود به يك  نئوليبراليسم مى  ش

خبر مهم كارگرى استناد مى كنم.
ــرايط و محيط كار  ــبت به ش زنان كارگر اگرچه نس
ــمند تر بوده  اند  ــتر و هوش  ــواره از مردان حساس  هم
ــوى اتحاديه هاى  ــارز آنان هرگز از س اما ويژ گى ب
كارگرى - چه رسد به كارفرما - جدى گرفته نشده 
ــنا و منحوس "اعضاى اتحاديه  ــت. اصطلاح آش اس
ــاره به  ــان" – حتى اگر اش هاى كارگرى و همسراش
زنان خانه  دار باشد – به تنهايى گوياى ناديده گرفتن 

زنان كارگر است. 

آسيب  پذيرى و هو ش مندى زنان!
زنان كارگر با وجود هوش مندى هاى ويژه هميشه از 

مردان آسيب  پذيرترند:
- نامناسب بودن ابزار توليد به طور فيزيكى.

- محيط كار خصمانه، خشن و مردانه.
- كارفرماى مرد.

- فقدان سرويس هاى بهداشتى مناسب و مجهز.
- تبعيض و تهديد جنسى.

- آثار خطرناك عوامل شيميايى و بيولوژيكى بر زنان 
كارگر باردار.

- استرس ناشى از شيفت  هاى نامنظم و كار بي ثبات.
ــمى،  ــه رباطى، چش ــى از جمل ــيب هاى فيزيك - آس

استخوانى و عضلانى.
ــت وجو، فهم و  ــودى كه زنان در حوزه ى جس با وج
ــوارى  ها،  ــدارها و اخطارها، تحمل دش ــال هش انتق
ــت در درك  ــايل ايمنى، دق ــح وس ــت صحي كاربس
نشانه  ها، دريافت خطرات كار و غيره از موقع و وضع 
ــبت به مردان برخوردارند اما به  به مراتب بهترى نس
ــتى  هاى فيزيكى (از جمله قدرت  دليل بعضى كاس
ــغل  هايى به كارگرفته  كم تر عضلانى) همواره در ش
ــوند كه ارتباط مناسبى با توان مندى هاى شان  مى  ش

ندارند. 
ــان به لحاظ آموزش پذيرى نيز از مردان قوي ترند.  زن
با وجود تمام محدوديت  ها، در كشورى مانند ايران 
ــجويان و فارغ  التحصيلان  ــت دانش ــت و كمي كيفي
ــران برتر بوده است. در آمريكا  دختر، هميشه از پس
ــر، 130 دختر  ــر 100 فارغ  التحصيل پس ــه ازاى ه ب

୏و৯ده  و୎ه
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فارغ  التحصيل مي شوند. در سوئد اين ميزان به نسبت 
100 به 150 به سود دختران است.

باقى اين سخن را زين سان همى شمار...
ــلط بورژوايى تا  ــته مدياى مس ــال گذش در صد س
ــاخص  ترين زنان صاحب  ــته است در حق ش توانس
ــورگ  ــت از رزا لوكزامب ــپ و سوسياليس ــر چ نظ
ــا  ــا راي ــن ت ــاى و كلارا زتكي ــاندرا كولونت و الكس
ــرى و تصويرى  ــاى خب ــكايا محدوديت  ه دونايفس
ــلاش زن كارگر بوليويايى  ــت. اگر ت ايجاد كرده اس
(دوچانگارا) و مادر جونز، براى تحكيم مبانى اقتصاد 
ــت، اكنون به  ــگ بورژوايى صورت مى  بس و فرهن
ــدنى تبديل شده بودند.  ــطوره  هاى فراموش ناش اس
ــگفت نيست. اما  ــتم طبقاتى از بورژوازى ش اين س
ــرى نيز به دليل  ــت كه جنبش كارگ واقعيت اين اس
ــد زنان را  ــالارانه، مجال رش حاكميت جريان مردس
سلب كرده است. در كميته  ها و مجامع و اتحاديه ها 
ــنديكاهاى كارگرى - از انگلستان و فرانسه تا  و س
ايران – كم تر نشانى از حضور قاطع زنان ديده شده 
است. در تاريخ فرهنگ يك صد سال گذشته  ى ايران 
ــتان يك دست زنان  به ندرت مى  توان در حد انگش
شاخص برشمرد. هم پاى دهخدا و نيما و هدايت و 
ــاعدى. تاريخ مذكر اين كشور - كه حتا  شاملو و س
ــوقه  اش نيز مرد است و مغ بچه است و من در  معش
ــته  ــد زنان را بس يك كتاب به آن پرداخته  ام  راه رش
ــت كه زنان  ــت. اين، تاريخ مبارزه  ى طبقاتى اس اس
ــر در جايى حاضر  ــاً در آن غايب بوده  اند و اگ غالب
شده اند، حداكثر نقشى در حد مادر حسنك وزير يا 
رابعه بنت كعب قزدارى يا طاهره قرت العين و فروغ 

فرخزاد ايفا كرده  اند.
از قرار در تمام دنيا وضع به همين منوال بوده است. 
ــرمايه دارى معاصر  در ”دموكراتيك“ترين كشور س
(آمريكا) بانوى اول كشور، شهرت شوهرش را يدك 
مى  كشد و هنوز يك رئيس دولت زن پيروز انتخابات 
ــارا پيلين صرفاً به  ــت. در همين كشور س نبوده اس
خاطر جذابيت هاى جسمى و جنسى و البته ساماندهى 
ــن قرار مى  گيرد.  ــتى  پارتى – در كنار مك  كي اوباش
خانم هيلارى كلينتون، اگر به اعتبار و سابقه سابقه  ى 
شوهرش نبود مدير حساب دارى شركت وزير خارجه! 
ــن و آهنين گوى  البته در اين ميان دو ديپلمات خش
ــبقت را از مردانِ كابوى ربوده اند! تاچر و مركل!  س
واقعيت اين است كه چنين زنانى نيز نماد خشونت 
ــرمايه دارى هستند و بويى از  ــالارى س عريان مردس

انسانيت نبرده بودند و نبرده اند نيز! 

ــى از يك ترانه  جان لنون را با هم بخوانيم. زن  بخش
ــت اين مقاله ى حجيم  ــرد. تا كمى از ذكر مصيب و م

كاسته باشيم: 
زن فرودست   ترين دنياست

آرى چنين است
اگر باور ندارى نگاهى به شريك زند گى  ات بينداز

زن برده ى بردگان است
آرى بايد اين را فرياد كرد

مجبورش مى  كنيم كه بزايد و بچه  دار شود
بعد مى  گذاريم يك مرغ چاق پيرخانگى شود
به او مى  گوييم جايش در خانه است و بس 

ــه بيــش از حد  ــم ك ــد سرزنش  شــان مى  كني بع
غيراجتماعي ست 

و به درد دوستى نمى  خورد...        
*Qhq.mm22@gmail.com
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برخى از گردانندگان و طراحان بازار جهانى معتقدند 
ــران اقتصادى كنونى در  ــن بار» كليد حل بح كه «اي
ــاور نيرو و  ــت و با تكيه بر همين ب ــت زنان اس دس
ــارهاى  ــرج مى كنند و فش ــى خ ــرمايه هاى گزاف س
اقتصادى و اجتماعى گوناگون و هم چنين فشارهاى 
ــبت به زنان روا  ــمارى نيز نس روانى و عاطفى بى ش
ــه ماهيتش نظامى  ــرمايه دارى بنا ب مى دارند. نظام س
ا ست كه به جاى انديشيدن به نيازهاى انسان، به فكر 
ــيوه اى نو براى فروش محصولات جديد  كشف ش
ــر و از پى آن خروج از  ــترى هاى بيش ت و جلب مش
بحران است. يكى از اين شيوه ها كه هر روز طرحى 
نو درمى اندازد، زنان را مورد هدف قرار داده و براى 
آن ها مشكلات روانى از قبيل «احساس ناامنى، ترس 
ــان ايجاد  ــبت به جايگاه اجتماعيش و اضطراب» نس
مى كند. در اين مسير، براى نزديك شدن به اهدافش 
ــن راه ها تغيير  ــل مى كند. يكى از اي ــد راه عم از چن
ــبت به ظاهر خودشان است. به اين  ديدگاه زنان نس
ــه منافع صاحبان  ــت زيبايى را بنا ب ترتيب كه نخس
ــد  بازار براى جامعه تعريف مى كنند و در جهت رش
اين منافع به تصور زنان از زيبايى يا چگونه پسنديده 
ــر، جايگاه  ــارت ديگ ــكل مى دهند. به عب ــدن ش ش

اجتماعى زن را با ظاهر او محك مى زنند. 
ــان  ــانه هاى تبليغاتى ش هر زن روزانه ده ها بار از رس
مى شنود يا مى بيند كه پوست صاف، لب هاى كلفت، 
پشت چشم هاى اين گونه يا ابروهاى آن گونه، موى 
ــه دنبال تكرار  ــت. ب ــلان و اندام بهمان مقبول اس ف
ــبت به  ــات رفته رفته نگاه او نس ــى اين تبليغ پى درپ
ــر فيزيكى اش تغيير مى كند و اگر با آن چه آن ها  ظاه
پسنديده مى دانند متفاوت باشد، كه در بيش تر مواقع 
ــند واقع شدن در جامعه نگران  چنين است، از ناپس
ــبت به جايگاه  ــاس امنيتش را نس ــود و احس مى ش
ــد. بى گمان در اين  ــت مى ده اجتماعى خود از دس
ــود و او  مقطع اضطراب و ترس جايگزين آن مى ش
را وادار مى كند كه در پى رفع اين نگرانى برآيد و به 
دنبال درمان برود. درمانش را هم آن ها دارند، بهترين 
ــودى پايدار  راه هاى درمانى اى كه براى اين نظام س
داشته باشد؛ خريد كالاهاى جورواجور آن ها و پول 
دادن براى تغيير ظاهر. اين همان انگيزه ى اصلى نظام 
سرمايه دارى ا ست، كسب سود بيش تر و پررونق نگه 

داشتن بازار توليد.
متأسفانه در بيش تر موارد نگرانى هاى ايجاد شده به 
ــود. بر صفحه هاى  ظاهر فيزيكى زنان مربوط مى ش
ــه وكنار صفحه هاى  ــايت ها، گوش تلويزيون، وب س
ــاى خيابانى،  ــوگل، روى بيلبرده ــا گ ــوك ي فيس ب
ــيارى جاهاى ديگر براى  مجله هاى رنگارنگ و بس

ــكم  ــوان، موى بهتر، ش ــت زيبا و ج ــتن پوس داش
ــتان هاى  بزرگ، واژن كوچك و ده ها  كوچك تر، پس
ــون را به معرض  ــولات گوناگ ــورد ديگر، محص م
ــزى را كه بتواند او را  ــروش مى گذارند، يا هر چي ف
ــر كند، البته نه خودش را، بلكه فقط ظاهرش را.  بهت
هر چيزى كه بتواند احساس امنيت و آرامشى را كه 
ــى اش، به خاطر چروك طبيعى  به خاطر ظاهر كنون
ــده به او بازگرداند. به واقع  ــتش از او ربوده ش پوس
ــان بازار دور  ــدن زن از نگاه صاحب ــچ جايى از ب هي
ــش از پيش در او  ــاس امنيت را بي نمى ماند تا احس
ــد كه براى بازگرداندن آن  از بين ببرد و وادارش كن
ــت رفته در پى انسانى ديگر  ــاس امنيتِ از دس احس
ــدن بدود و هر روز «محصولات جديد» آن ها را  ش
ــال ميلياردها دلار خرج مى شود تا نگاه  بخرد. هر س
زنان را نسبت به خودشان و نسبت به ارزش گذارى 
بر خودشان تغيير دهد. متأسفانه مردان جوان هم به 
اين ميدان كشانده شده اند، اما هنوز زنان اند كه مورد 

هدف اصلى اين نظام اند.
بر اساس آمار و ارقام انجمن جراحان پلاستيك ايران، 
«روزانه در تهران به طور متوسط بين دو تا سه هزار 
ــق بوتاكس به مطب ها و كلينيك هاى  نفر براى تزري
پوست و زيبايى مراجعه مى كنند و تزريق آن بين 35 
تا 45 هزار تومان هزينه دارد. البته اين زيبايى موقتى 
است و تنها 4 ماه دوام دارد. پس از اين مدت دوباره 

بايد بوتاكس تزريق شود تا جوانى برگردد.»1
به گفته ى مصطفى تبريزى، متخصص روانشناسى و 
مشاوره، «توهم خودزشت پندارى، اصلى ترين دليل 
گرايش افراد به اين جراحى هاى زيبايى ا ست و اين 

توهم باعث مى شود 90 درصد از زنان و 15 درصد 
ــتيك از  از مردان به غلط تصور كنند با جراحى پلاس
ــد. در واقع  ــته و زيباتر خواهند ش چهره خود برگش
ــتيك تلاش  ــت 80 درصد از جراحى هاى پلاس عل
ــا 20 درصد از اين  ــت و تنه ــدن اس براى زيباتر ش
جراحى ها جنبه درمانى و ضرورى دارند و بسيارى 

بحران سرمايه دارى؛ 

زن،  فرشته ى نجات يا قربانى؟
                                                                                                                                                                 اكرم پدرام نيا                 

 

وقتى اقتصاد به بازار محدود مى شـود، كسانى 
كـه از نظـر اقتصـادى تـا انـدازه اى خودكفا 
هسـتند، مثل زنانى كـه در خانه لباس اعضاى 
خانـواده را مى دوزنـد يـا مى بافند يـا به جاى 
خريـد خوراكى هاى آمـاده مدتى از وقتشـان 
را مى گذارنـد و از مـواد اوليـه غذايى خوراك 
خانـواده را آمـاده مى كننـد و يـا در باغچه ى 
كوچك خانه شـان سـبزى مى كارند، گرچه از 
نظر اقتصادى از بار خانواده كم مى كنند از نظر 
بازار، توليدگر به شـمار نمى آيند و از اين روى 
احسـاس بيهودگى مى كنند. به واقع بى ارزش 
نشـان دادن يا ناديـده گرفتـن كار اين زنان 
كـه براى حفظ محيط زيسـت و بقاى انسـان 
مى كوشـند و ترويـج حـس بيهوده بـودن در 
ميان آن ها نيز از پيامدهاى ديدگاه پدرسالارى 

نظام سرمايه دارى ا ست.

୏و৯ده  و୎ه
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از آن ها غير ضرورى و تشريفاتى  است.»1 
ــات راينولوژى ايران در آذرماه  رييس انجمن تحقيق
ــى اعلام كرد كه: «بر اساس تحقيق  1391 در همايش
ــان هاپكينز  ــگاه ج ــا همكارى دانش ــتركى كه ب مش
ــتيك  ــام داديم ميزان جراحى هاى پلاس آمريكا انج
بينى در ايران به نسبت جمعيت، هفت برابر و تعداد 
ــت  ــاى زيبايى صورت، دو برابر آمريكاس جراحى ه
ــت.  ــارى نگران كننده و تأمل برانگيز اس كه اين آم
ــمى، روانى، اقتصادى و  البته آمارى از عوارض جس

اجتماعى ناشى از اين عمل ها در دست نيست.»2 
ــال 2011 آمريكايى ها 10  بنا به آمار ASAPS در س
ــه از اين مبلغ  ــارد دلار خرج زيبايى كرده اند ك ميلي
3/3 ميليارد دلار خرج جراحى هاى پوست شده. به 
گفته ى همين مركز آمار از سال 1997 تا سال 2011 
هزينه هايى كه براى تزريق بوتاكس يا كشيدن پوست 
يا ليزر شده بيش از 360 درصد افزايش يافته است.

ــال 2011 در آمريكا، 4 ميليون و 33 هزار نفر  در س
ــس تزريق كرده اند و 1 ميليون و  براى زيبايى بوتاك
ــاى زائد از ليزر  ــتن موه 453 هزار نفر براى برداش

استفاده كرده اند.3
ــوارض نگران كننده و  ــى ع ــاس ناامن ــاد احس ايج
ــداردهنده ديگرى نيز به همراه دارد. مطالعه هاى  هش
بسيارى نشان داده كه ارتباطى جدى ميان ديد منفى 
دختران جوان نسبت به تصوير ظاهريشان و مبادرت 
ــى4 يا افسردگى5 وجود دارد. گذشته از  به خودكش
ــدن از  ــى از دختران براى لاغر ش ــمار بزرگ اين، ش
ــتفاده مى كنند يا از  ــاى لاغرى زيان بخش اس داروه
ــد و بدتر از آن پس  ــذا خوددارى مى كنن خوردن غ
ــان، غذاى  ــر بار خوردنِ غذا با تحريك گلويش از ه
ــى از  ــالا مى آورند. عوارض ناش ــده را ب مصرف ش
اين ها غيرقابل محاسبه است و همه ى اين ها نتيجه ى 
بمباران تبليغاتى رسانه ها از زيبايى ايده آلِ غيرواقعى 

ا ست.
ــوى ديگر، مرزهاى توليد نيز سياسى شده اند و  از س
ــواده، بچه ها يا مردم محل  ــام زنانى كه براى خان تم
كار مى كنند، در دسته بندى نظام سرمايه دارى مولد به 
ــاب نمى آيند و از نظر اقتصادى نا فعال شمرده  حس
ــوند، مثل زنان آمريكاى جنوبى. وقتى اقتصاد  مى ش
به بازار محدود مى شود، كسانى كه از نظر اقتصادى 
ــتند، مثل زنانى كه در خانه  تا اندازه اى خودكفا هس
ــواده را مى دوزند يا مى بافند يا به  لباس اعضاى خان
ــان را  جاى خريد خوراكى هاى آماده مدتى از وقتش
ــى خوراك خانواده  ــد و از مواد اوليه غذاي مى گذارن
ــان  را آماده مى كنند و يا در باغچه ى كوچك خانه ش
ــادى از بار  ــه از نظر اقتص ــد، گرچ ــبزى مى كارن س
ــمار  خانواده كم مى كنند از نظر بازار، توليدگر به ش
ــاس بيهودگى مى كنند.  نمى آيند و از اين روى احس
ــا ناديده گرفتن كار  ــان دادن ي به واقع بى ارزش نش
اين زنان كه براى حفظ محيط زيست و بقاى انسان 
مى كوشند و ترويج حس بيهوده بودن در ميان آن ها 
نيز از پيامدهاى ديدگاه پدرسالارى نظام سرمايه دارى 

ا ست.

اقتصاد كالا محور فرهنگ را نيز كالا محور مى سازد. 
ــتم اقتصادى «قيمت» تعيين كننده است  در اين سيس
ــه چيز قيمت دارد  ــه «ارزش». به عبارت ديگر هم ن
ــتم ارزش زن با زيبايى كاذب  نه ارزش. در اين سيس
ــزان توليد و  ــاس مي ــود يا او بر اس ــن مى ش او تعيي
ــتم  ــود. در اين سيس مصرف اش ارزش گذارى مى ش
زنانى كه وارد چرخه ى توليد سرمايه دارى مى شوند 
ــاس مفيد بودن مى كنند و چون صاحب درآمد  احس
ــان بيش تر مى شود و نه تنها  ــوند توان خريدش مى ش
ــرمايه دارى  ــوى از ارتش توليدكننده ى نظام س عض
ــوند بلكه به ارتش مصرف كننده ى محصولات  مى ش
ــز مى پيوندند و در نتيجه داراى  توليدى اين نظام ني

«ارزش» مى شوند. 
ــى ان ان زير عنوان  ــايت س چندى پيش در وب س
مقاله ى «زنان: نجات دهنده هاى اقتصاد دنيا؟» نوشته 
شده بود كه «بزرگ ترين قدرت اقتصادى دنيا چين و 
هند نيستند، بلكه زنان اند. بنا به تخمين بانك جهانى 
انتظار مى رود كه قدرت اقتصادى زنانِ جهان تا سال 
ــد كه اين عدد بيش از  2014 به 18 ميليارد دلار برس
ــور  ــرانه ى مجموع دو كش دو برابر درآمد خالص س

چين و هند است.»6

همين عبارت نشان مى دهد كه اين نظام تا چه اندازه 
ــول درآوردن زنان و خرج  و با چه دقتى به قدرت پ
كردن آن ها توجه دارد. به واقع اقتصاددان ها، طراحان 
ــايل خانه و لوازم آرايشى و  ــاك، طراحان وس پوش
ــر و بازارياب ها، همه و  ــاى ديگ ــيارى از چيزه بس
ــليقه و  ــكل دادن به س ــان به زنان و ش همه توجه ش
ــت و معتقدند كه اين زنان اند  خواسته هاى آن ها اس
ــد و مى توانند در اين  كه مصرف كننده هاى واقعى ان
ــرمايه دارى  ــد س ــىِ بحران به رش ــاى تاريخ دوره ه
تداوم بخشند. The Femmeden، گروهى از زنان 
پژوهشگرى كه درباره ى نقش زن در طراحى كالاها 
ــن كه «چرا  ــى روى اي ــه مى كنند، در پژوهش مطالع
جنس زن (براى دوام سرمايه دارى) اين همه اهميت 
دارد؟» به اين نتيجه مى رسند كه «تكامل مستمر زنان 
ــد آن ها فرصت بى مانندى  با قدرت روزافزون خري
ــت.»  ــرف كالاها فراهم آورده اس براى صنعت مص
ــا زنان آمريكا كه روزى «بى قدرت»  به عقيده ى آن ه
بودند امروز «صاحب قدرت» اند، زيرا هشتاد درصد 

ــا را آن ها مى خرند يا در تصميم گيرى براى  از كالاه
خريدشان دخالت دارند.7 

.Let’s see what your boss says (بگذار ببينيم 
ــت كه  رئيس ات (زنت) چه مى گويد.) جمله اى ا س
ــنده ها همواره هنگام انتخاب كالاها به مردان  فروش
ــفانه زنان هم اين را امتيازى براى  مى گويند، و متأس
خود مى دانند و متوجه پيامدها و فشارهاى ناشى از 

آن نيستند.
ــان از زمانى  ــدرت خريد زن ــژه به ق ــن توجه وي اي
ــد زن به فرهنگ  ــتقلال كار و درآم ــد كه اس آغاز ش
مصرف گرايى جامعه پيوند خورد. يعنى زنان صاحب 
ــان بالا رفت. طراحان  ــدند و توان خريدش درآمد ش
توليد و اقتصاددان ها از اين قدرت بهره جستند و به 
سليقه ى زنان شكل بخشيدند و سپس كالاها را باب 
ــا طراحى كردند. بدين گونه توجه آن ها را  ميل آن ه
به خريد بيش تر و كار بيش تر جلب نمودند. امروزه 
 MTV’s The Hills and ده ها برنامه ى تلويزيونى مثل
ــى  ــا Bravo’s Real Housewives زندگ The City ي
زنان ثروتمند و ستاره هاى سرشناس را به گونه هاى 
ــه ميليون ها  ــش مى گذارند و توج ــف به نماي مختل
ــاگر را به خود جلب مى كنند. ثروت و قدرتِ  تماش
ــود و  ــين مى ش مصرف كردن به طور روزمره تحس
تماشاگران را به روياى آمريكايى فرو مى برد، رويايى 
كه ديگر به شيوه ى زندگى آمريكايى تعبير مى شود. 
ــكار است كه امروز به دليل بالا رفتن نرخ  ناگفته آش
بيكارى و كم شدن توان طبقه ى متوسط جامعه براى 

خريد، فشار روانى مضاعف بر زنان وارد مى آيد.  

منابع:
1. http://www.tebyan.net/newindex.
aspx?pid=233163
2. http://www.shafaf.ir/fa/news/154455/
3. http://iapam.com/statistics-confirm-increased-
demand-for-botox-correlates-to-increase-in-
botox-training.html  
4. http://www.sciencedaily.com/
releases/2006/06/060606224541.htm
5.http://www.goodtherapy.org/blog/teen-suicide-
attempts/ 
.6http://edition.cnn.com/2009/WORLD/
asiapcf/10/25/intl.women.global.economy/
.7http://www.femmeden.com/thinking/story.
php?id=26

بـه واقـع اقتصاددان هـا، طراحـان پوشـاك، 
طراحان وسايل خانه و لوازم آرايشى و بسيارى 
از چيزهـاى ديگـر و بازارياب هـا، همـه و همه 
توجه شـان بـه زنان و شـكل دادن به سـليقه 
و خواسـته هاى آن ها اسـت و معتقدند كه اين 
و  واقعى انـد  مصرف كننده هـاى  كـه  زنان انـد 
مى توانند در اين دوره هـاى تاريخىِ بحران به 

رشد سرمايه دارى تداوم بخشند.



5959 شماره چهاردهم  اسفند ماه 91

در بين تبعيض هاى رايج، تبعيض جنسيتى سابقه ى 
تاريخى بيشترى دارد. و شايد به همين دليل است 
كه عموم نگرش هاى ارتجاعى (با هر نام و نشانى 
كه دارند) آگاه يا ناآگاه، تلاش كرده اند اين تبعيض 
ــى قلمداد كنند؛ به طورى  ــرى طبيعى و يا اله را ام
ــرى چنان در تار و  كه طى قرنها، اين باور ضد بش
ــت كه به  ــوخ كرده اس پود فرهنگهاى مختلف رس
ــادگى نمى توان آنرا زدود؛ حتا در هزاره ى سوم،  س
ــاءگرانه ى قرن گذشته،  با وجود اعتراض هاى افش

ــالار (كم و زياد) سلطه ى  هنوز نگرش هاى مردس
فرهنگى عميقى در جوامع مختلف دارند. در همين 
ــت اين نكته را تذكر دهيم كه معمولاً   جا لازم اس
ــايع از نگرش «مردسالار»، تا حد زيادى  تصور ش
ــت. زيرا غالباً اينگونه تصور مى شود  مشكل دار اس
ــت؛ غافل از  كه اين نگرش فقط خاص مردان اس
آنكه  بسيارى از زنان نيز نگاهى مرد سالار به خود 
و ديگر زنان دارند. به بيانى صريحتر، عميقا تحت 

تأثير فرهنگ مسلط بر جامعه  هستند.

ــئله ى تبعيض  جنسيتى و  بارى، متن حاضر به مس
ــان  ــالار اختصاص دارد. يعنى با نش نگرش مردس
ــتم  ــى نازل زنان، تحت س ــت اجتماع دادن موقعي
ــردان) در  ــبت به م ــىِ مضاعف آنها را (نس بودگ
جوامع امروزى نشان خواهيم داد. چرا كه معتقديم 
در تمامى جوامع سلسله مراتبى و يا طبقاتى (با هر 
نام و نشانى كه دارند)، حتا اگر زنى (اعم از قديس 
و يا هنرمند و نويسنده) از جايگاهى رفيع در قلمرو 
فرهنگى يا اجتماعى برخوردار  شود، موقعيت وى 
هرگز به معناى برابرى حقوق اجتماعى و سياسى 
زنان با مردان در آن جامعه نيست. حتا شايد جالب 
باشد بدانيم در خصوص جوامع قديمىِ به اصطلاح 
ــالار»، مطابق تحقيقات تاريخى سيمون دو  «زن س
ــئله ى  برترى زنان نسبت به مردان در آن  بوار، مس
جوامع، افسانه اى بيش نبوده است. چنانچه وى در 
اين باره مى گويد: "در حقيقت اين عصر طلايى زن 
چيزى جز افسانه نيست. ... اجتماع، هميشه مذكر 
ــى، پيوسته در كف مردان بوده  بوده؛ قدرت سياس

است...(دوبوار، 1388، صص 123، 124). 
ــل حتا در عصر مدرن خانم  به بيانى اينكه فى المث
ــت وزيرى پاكستان راه  بى نظير بوتو  به مقام نخس
ــميت شناخته شدن حقوق  مى يابد، دليلى بر به رس
زنان پاكستانى اعم از روستايى و شهرنشين نيست. 
اين مسئله برمى گردد به اين واقعيت كه در بسيارى 
از كشورهاى در حال رشد مسلمان در همه احوال 

زن، به مثابه «ديگرى»
                                                                       نوشته زهره روحى

سـاختار فرهنگـى مشـاغل در عصـر حاضر 
همچنان تحت نفوذ نظام سرمايه دارى است. 
ايدئولـوژى رسـمى هر چه مى خواهد باشـد، 
(دينـى يـا غير دينـى) ايـن ذات تبعيض آميز 
و مصرفـى بـورژوازى اسـت كـه بـر درك از 
مسـأله نابرابرى حقوق زنـان و مردان حاكم 
اسـت. به همين دليل علارغـم برخى تجارب 
متفـاوت نابرابرى هـاى برخاسـته از فرهنگ 
محلـى، عموم زنانِ جهان اعم از غربى يا غير 
غربى تحت ستم فرهنگ سرمايه دارى به سر 

مى برند.

୏و৯ده  و୎ه
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ــر مى برند يعنى  ــان، تحت قيمومت مردان به س زن
ــت كه دختران و  جامعه به طور عرفى پذيرفته اس
ــان در دوران مجردى تحت فرمانبردارى پدر و  زن
ــى كنند و به محض ازدواج هم مطابق  برادر زندگ
ــار نمايند.  ــر خود رفت ــت و رضايت همس خواس
ــراى «حقوق  ــن توقعى هم به ماج ــتگاه چني خاس
ــى» و نابرابرى زن و مرد در برخوردارى از  سياس
ــوق برمى گردد. و باز هم بر خلاف تصور  اين حق
اشتباه بسيارى، اين حقوق حتا در كشورهاى رشد 
ــته و شايسته هنوز محقق نشده  يافته به طور بايس
است. لطفاً دقت شود مى گوييم آنطور كه «شايسته 

ــد زنِ به اصطلاح  ــت؛ زيرا هر چن ــته»  اس و بايس
ــردان جامعه اش به  ــر تحت قيمومت م غربى ديگ
ــر نمى برد، اما هنوز براى برابرى حقوق خود به  س
ــاهد اين ادعا فعاليت هاى  شدت تلاش مى كند. ش
متداول  برخى از تشكلات و سازمانهاى فمينيستى 
در غرب است كه همچنان به شكل هاى مختلف به 

دفاع از حقوق اجتماعى زنان برمى خيزند.
هرچند به نظر مى رسد كتاب «جنس دوم» سيمون 
ــار آن  ــت چند دهه از انتش ــوار به دليل گذش دو ب
ملاك چندان معتبرى براى برخى از ادعاها نباشد، 
اما واقعيت اين است كه به دليل تداوم و سيطره ى 
ــخنان وى  ــيارى از س فرهنگ بورژوايى، هنوز بس
سنديت دارد. بنابراين وقتى به اين امر اشاره مى كند 
كه هنوز عمده مسئوليت رسيدگى به خانه و بچه ها 
ــت و يا اين نكته كه زنى كه مايل  به عهده زن اس
است استقلال شخصيتى خود را از طريق كارى اش 
به دست آورد، مجبور است بيشتر از مردان تلاش 
ــئولين قرار  ــد تا در محيط كار مورد اعتماد مس كن
ــتمزد يا امكانات  گيرد، و تازه آن هنگام هم با دس
ــا، صص 229،  ــود (همانج ــرى روبرو مى ش كمت
ــتمر و مشتركى پرده  230)، به واقع از تجارب مس
ــيارى از زنان (اعم از غربى  برمى دارد كه براى بس
ــوم وجود دارد. زيرا  ــا غير غربى) در هزاره ى س ي
ــاختار فرهنگى مشاغل در عصر حاضر همچنان  س

ــت. ايدئولوژى  ــرمايه دارى اس تحت نفوذ نظام س
رسمى هر چه مى خواهد باشد، (دينى يا غير دينى) 
ــت  اين ذات تبعيض آميز و مصرفى بورژوازى اس
كه بر درك از مسأله نابرابرى حقوق زنان و مردان 
حاكم است. به همين دليل علارغم برخى تجارب 
ــته از فرهنگ محلى،  متفاوت نابرابرى هاى برخاس
ــوم زنانِ جهان اعم از غربى يا غير غربى تحت  عم
ستم فرهنگ سرمايه دارى به سر مى برند. به عنوان 
ــبت به زنان  ــان متأهل غربى نس ــال هرچند زن مث
ــورهاى در حالِ رشدِ مسلمان به لحاظ قوانين  كش
طلاق، تكفل فرزند و يا ...، از امكان و استقلال به 
مراتب بيشترى برخوردارند و ديگر از نظر حقوقى 
ــر نمى برند، اما هر دو  تحت قيمومت مردان به س
ــل اعتماد در  ــه جايگاهى قاب ــت يافتن ب براى دس
ــان دهند. هر  جامعه بايد تلاش زيادى از خود نش
ــايد مدام با اين پرسش ها مواجه شوند كه به  دو ش
راستى چه عاملى سبب مى شود همواره در جامعه 
ــوان بهترين متخصصان قلب و عروق  مردان به عن
ــناخته شوند؟ چرا  و يا جراحان مغز و اعصاب ش
زنان شانس و امكان برُد كمترى از مردان در قلمرو 
ــترين  ــت دارند؟ چرا عادت كرده ايم كه بيش سياس
ــكيل دهند؟  اعضاء كابينه ى دولت ها را مردان تش
ــا، اداره ها  ــاى كارخانه ه ــوار مى گويد: "دره دوب
ــاز مى كنند، ولى  ــكده ها را به روى زنان ب و دانش
ــه ازدواج براى زنان  ــن عقيده اند ك همچنان بر اي

محترمانه ترين كسب و كار است" (ص230).
ــان مى دانند كه  ــان و جهاني ــال امروزه، جه بهرح
ــده ى خود تا  زنان براى احقاق حقوق سركوب ش
ــيارى رسيده اند، و اين هشيارىِ  حد زيادى به هش
ــت.  ــتاورد مدرنيته اس تاريخى به طور اخص دس
ــا زمانى كه فى المثل در الجزاير  اينطور بگوييم حت
ــت استعمارى  ــورى مسلمان، سياس به عنوان كش

ــه، صلاح در آن مى بيند كه آن جا را  دولت فرانس
به اصطلاح فرانسوى مآب كند، و در برخى مناطق 
ــنتى آزادى هايى براى زنان فراهم كند  ــاس س حس
ــازه ى تحصيل براى  ــدارس و اج ــيس م و با تأس
دختران، پايه هاى حكمرانى خود را محكمتر سازد، 
ــل كرده با آگاهى  ــد كه زنان تحصي طولى نمى كش
نوين خود نه تنها در برابر استعمار فرانسه  شريك 
فكرى درخورى براى مردان مبارز مى شوند، بلكه 
به دليل همان آگاهى از آمادگى رهايى خود از قيود 
جامعه ى مردسالار برخوردار مى  گردند. اما ناگفته 
ــى از نگاهى  ــد اكنون چنين زنان ــد كه هر چن نمان
ــان به خويشتن داشتند  كه مادر و يا مادر بزرگ ش
ــد از خود تصورى به  ــه گرفته  اند و  مى توانن فاصل
ــته باشند، با اين حال از آنجا كه  منزله ى «فرد» داش

بـه معنايـى ديگر شـايد حتا بتـوان گفت در 
برخـى از نگرش هـاى فمينيسـتى، همانگونه 
كه بورديو نيز اشـاره كرده است، رگه هايى از 
ادراك مردسـالارانه وجود دارد. يعنى ديدگاه 
ناخودآگاهـى كـه علارغـم نفـى ديدگاههاى 
تبعيض آميز نسـبت به توانايى  زنان، خود نيز 
در نهان مى كوشـد و اصلاً گويى باور دارد كه 
مـلاك و معيار توانايى هـاى مختلف در مردان 

گرد آمده است.
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ساختار رسمى آموزشى مدرنيته (همان چيزى كه 
دولت فرانسه در الجزاير بنياد نهاد)، تحت سلطه ى 
ــرمايه دارى است، فرديت زن الجزايرى  فرهنگ س
در آن زمان، همچنان مردسالار باقى مى ماند؛ فقط 
با اين تفاوت كه اين بار با عملكردى بسيار ظريف 
همراه است. زيرا از دل فرهنگ بورژوايى اروپايى 
ــه مطالعات  ــر بورديو ك ــت. پى ي ــرون آمده اس بي
ــت، در  ــته اس ــى در خصوص الجزاير داش عميق
اين باره سخنى شگفت و جالب دارد: "ظهور چنين 
زنانى (سالينا غزالى، يا لوئيزا هانون) [در الجزاير] 
به دليل نظام تحصيلى بوده كه ابزار اساسى آزادى 
زنان به شمار مى آمده است. حتا جنبش فمينيستى 
ــى بوده، كه  ــن نظام تحصيل ــود نيز محصول اي خ
ــر قابل درك، خود  ــورت متناقض و گاه غي به ص
ــلطه ى مردانه  ــت كه س يكى از مكان هايى نيز هس
ــيار ظريفى و از خلال سلسله   در آنها، از طرق بس
مراتب هاى رشته اى براى نمونه از طريق دور كردن 
ــته هاى فنى و علمى بازتوليد  دختران از برخى رش

مى شود" (بورديو، 1388، ص 123). 
ــاى تبعيض آميزى كه  ــت الگوه ــس مى توان گف پ
ــكل آموزه اى اجتماعى در اختيار  دانشگاه ها به ش
ــوان قرار مى دهند، چنان در ذهن  زنان و مردان ج
ــه مى دواند كه گاه مى بينيم به جاى حس  زنان ريش
ــى كوته نظرانه  ــادت و رقابت هم يارى بين آنها حس
حاكم مى شود. بنابراين در برابر حيرت دو بوار در 
خصوص اين  موضوع كه زنان نيز همچون مردان 
ــتن مدير يا سرپرستان  در محيط هاى كارى از داش
ــراه دارند (ص 230)، مى توان توجه او را به  زن اك
افشاگرى بورديو جلب كرد. به معنايى ديگر شايد 
حتا بتوان گفت در برخى از نگرش هاى فمينيستى، 
ــت،  ــاره كرده اس ــو نيز اش ــه بوردي ــه ك همانگون
ــالارانه وجود دارد. يعنى  رگه هايى از ادراك مردس
ــى كه علارغم نفى ديدگاههاى  ديدگاه ناخودآگاه
ــان، خود نيز در  ــبت به توانايى  زن تبعيض آميز نس
ــد و اصلاً گويى باور دارد كه ملاك  نهان مى كوش
ــف در مردان گرد آمده  و معيار توانايى هاى مختل

ــت. به عنوان مثال وقتى سيمون دوبوار گفته ى  اس
ــنده اى درباره زنها را  مبنى بر اينكه آنها  مرد نويس
از حد بهانه فراتر نمى روند را تأييد مى كند، در اين 
تأييد مى توان لايه هاى ظريف نگرش مردسالارانه 
ــر او يافت. آنهم دوبوارى كه خود براى  را در تفك
ــطوره هاى به اصطلاح مردسالارانه بسيار  افشاء اس
ــت. بهرحال وى در تكميل سخن آن  ــيده اس كوش
ــنده»، نه تنها نيچه وار اضافه مى كند كه:  «مرد نويس
"زنها هنوز از اينكه اجازه ى سير در دنيا به آنها داده 
شده متحيرند. و بى آنكه در صدد برآيند معناى آنرا 
كشف كنند، سرگرم صورت بردارى از آن هستند" 
ــد، با نگرش  ــه همانگونه كه گفته ش ( 658)، بلك
مردسالارِ عهد مادر بزرگها كه صرفاً مردان را توانا 
به فكر كردن و خلق چيزهاى شگفت مى دانستند، 
آثار كافكا را هم ظاهراً نتيجه ى نرينگى او مى داند 
ــرايط و تجارب زيسته ى فردى او  و نه محصول ش
در جهان اجتماعى؛ زيرا صراحتاً بر اين باور است 
كه " هيچ زنى نمى توانست كافكا شود: چنين زنى 
ــك ها و نگرانى هايش نمى توانست اضطراب  در ش
ــد"  ــت را باز بشناس ــده از بهش ــان» رانده ش «انس

(ص662).
شايد سخن دو بوار به ظاهر مسئله ى مهمى نباشد، 
ــت  ــا وقتى بدانيم كه وى با تفكراتى از اين دس ام
ناخودآگاه به نظام فكرى«ديگرى انديشى» اى ملحق 
ــاخته و پرداخته ى ساختار تبعيض  ــود كه س مى ش
ــن تفكرات  ــت، خطر چني ــان و مردان اس بين زن
ــوص «زنان»  ــطوره اى را در خص ــه اصطلاح اس ب
ــاً وقتى به گفته ى  ــردان» درمى يابيم. خصوص و «م
ــاطير گفته  ــودش بدانيم كه  هرچه در جهان اس خ

ــط مردان بوده است"ص241).  ــت "توس شده اس
ــه ى خودش در آن زنان  ــى كه باز هم به گفت جهان
ــكيل مى دهند؛  ــر را تش ــفاف ضمي بخش نيمه ش
ــش بدى، به معنايى دقيق تر بدىِ  آنهم صرفاً در نق
ضرورى (ص 242)؛ طبيعتى كه در نهايت مى بايد 

فرمانبردار مردان يا قهرمانان زمين گردند....!
ــان به «ديگرى»  ــت نگاهم خلاصه كنيم، كافى اس

ــد تا  ــز باش ــه) تبعيض آمي ــا ناآگاهان ــه ي (آگاهان
ــته با ارتجاع فكرى مواجه شويم؛ حتا اگر  ناخواس
ــيمون دو بوار باشيم و ناخودآگاه تحت سلطه ى  س
ــيم، گريزى از  فرهنگ تبعيض آميز قرار گرفته باش
ــخن را  ــت. چنانچه از وى اين س اين ارتجاع نيس
ــتند از مرد  ــا وقتى با هم هس ــنويم كه:" زنه مى ش
ــش دام تعبيه مى كنند، او  ــر راه انتقام مى گيرند، س
را لعنت مى كنند، به او اهانت مى كنند: اما انتظارش 
ــا خواندن اين عبارت  ــند" (ص 432)؛ ب را مى كش
از خود مى پرسيم چگونه متفكرى همچون دوبوار 
ــته  ــز از هر بدفهمى پيوس ــه مى داند براى پرهي ك
مى بايد شرايط تاريخى و اجتماعى را در تحليل ها 
ــخنانى چنين عاميانه سر  لحاظ كند، مى تواند از س
درآورد؟ شايد پاسخ را مى بايد در  كلى گويى هايى 
ــه  انگيز  ــت وجو كرد كه به مثابه عادتى وسوس جس
گاه حتا متفكران هوشيار را مجذوب خود مى كند.
ــتن از  ــچ وجه به معناى كاس ــن تذكرات به هي اي
ــى تحقيقات اجتماعى ـ تاريخى دوبوار   بار ارزش
ــت و اصلا هم نمى تواند باشد. زيرا تلاش او  نيس
در شناسايى زنان از خود و سرنوشت تاريخى شان 
ــت كه هرگز با  ــتايش برانگيز اس چنان بزرگ و س
ــود؛ بلكه  ــن تذكرات  گزندى به آن وارد نمى ش اي
ــت  منظورتنها درك جهت مندى زبان و ادبياتى اس
ــه ظاهر  ــم. زبان ب ــخن درمى آيي ــه در آن به س ك
معصومانه اى كه اگر خاستگاه افق آنرا درنيابيم هر 

لحظه خطرى در كمين مان خواهد بود.
ــت اندكى  ــئله، لازم اس اكنون به دليل اهميت مس
ــى و همچنين از  ــاره ى فرهنگ مصرف ــتر درب بيش
ــى بگوييم كه جوامع مبتنى بر سرمايه دارى بر  نقش
عهده ى زنان گذارده اند: يعنى از نقش «زن به مثابه 
ــايد بد نباشد از اينجا آغاز كنيم كه چنين  كالا»؛ ش
جوامعى از آنجا كه تحت حاكميت سرمايه دارى به 
سر مى برند، در عرصه ى توليدات فرهنگى خواهى 
ــند كه در آن،  ــى به تقويت نگاهى مى كوش نخواه
ــه ى موجودى «براى مردان»  زنان، خود را به منزل
ــد. به بيانى فرهنگ بورژوايى نگاهى  تجربه مى كنن
ــت كه بر اساس آن،  ــامل حال زنان كرده اس را ش
ــام معطوف به  ــاى زنانه آنهم در ملاء ع مراقبت ه
خوشايند جلوه كردن («زن به مثابه سكس») براى 

مردان شده است. دو بوار مى گويد:
ــيئى  ــد كه خود را به ش ــه از زن مى خواه  "جامع
اروتيك بدل كند. هدف مدهايى كه زن به خدمت 
ــون فردى  ــه او را چ ــت ك ــا درآمده اين نيس آنه
ــان  ــكار كنند، بلكه به عكس هدفش خودمختار آش
ــدا كنند تا  ــه زن را از تعالى خود ج ــت ك اين اس
ــه اى به مردان عرضه دارند" (دوبوار،  به مثابه طعم

ص 408).
به بيانى مى توان گفت كه سرمايه دارى فقط زنان را 

نقشـى كه فرهنگ مصرفـى در جوامع مبتنى 
بر سـرمايه دارى بر عهده ى زنـان گذارده اند 
يعنى نقش «زن به مثابه كالا»؛ چنين جوامعى 
از آن جا كـه تحت حاكميت سـرمايه دارى به 
سـر مى برند، در عرصه ى توليـدات فرهنگى 
خواهى نخواهى به تقويت نگاهى مى كوشـند 
كـه در آن، زنان، خـود را به منزله ى موجودى 

«براى مردان» تجربه مى كنند.

୏و৯ده  و୎ه
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ــاند،  براى بيگارى به كارخانه ها و اداره ها و ... نكش
ــتثمار بيشتر آنها را صرفاً به وضعيت  بلكه براى اس
ــكس نيز تنزل داد. او (زن)، تحت سلطه ى چنين  س
ــه ادراك مى كند كه از  ــود را همانگون ــى خ فرهنگ
ــون لباس،  ــون بدن او همچ ــع مى رود. اكن او توق
ــى در خدمت  ــش و زينت آلات، همگ ــوازم آراي ل
ــل مى كنند؛ اما براى  ــرمايه دارى عم به بازارهاى س
ــتفاده اى همانگونه كه گفتيم نخست زنان  چنين اس
ــت از بدن و هويت خويش، دركى كالايى  مى بايس
ــيئى با هويتى  ــد. يعنى خود را همچون ش پيدا كنن
ــى  ــيوه ى هويت بخش ــخص درك كنند. اين ش مش
معمولاً از طريق آگهى هاى تبليغاتى و يا بيلبوردهايى 
ــط  ــى خاص را توس ــرد كه كالاي ــورت مى گي ص
ــينما و يا خوانندگان مورد علاقه  مردم  ستارگان س
ــدن  ــكار و ديده ش تبليغ مى كنند. به واقع براى آش
ــى، زنِ تبليغ كننده ، مى بايد از ماهيت  كالاى تبليغات
ــان، (يعنى موجودى كه وجودش  خود به مثابه انس
ــت و همواره اين ماهيت فراتر  مقدم بر ماهيتش اس
ــت) چشم پوشى كند و در  از چيزى است كه هس
ــيئى اروتيك متمركز شود. بدن  بدن خود به مثابه ش
ــيئى كه قوه ى شهوانى را به منزله ى ماهيتى در  ـ ش
ــت كالاى تبليغاتى درآورده  ــته به خدم خود و بس
ــروش محصولات  ــت راز ف ــت. آرى، اين  اس اس
ــروزه بازارهاى  ــتفاده از بدن زنان؛ ام تجارى با اس
ــرمايه گذارى روى  ــد و لوازم آرايش و يا...، با س م
ــودى كلان  ــده»، س تك تك اعضاء زنانِ «چهره ش
ــت تا يكى از  براى خود فراهم مى آورند. كافى اس
ــى  ــن زنان، از گردن بند، رژ لب، لباس و يا كفش اي

ــتفاده كند  ــارك در برنامه اى تبليغاتى اس با فلان م
ــانه هاى جهانى شده ى ماهواره   اى ـ  تا به يارى رس
ــام  ــر دنيا به فروش سرس اينترنتى آن كالا در سراس

آورى دست يابد.
ــر بازارهاى  ــد كه در عصر حاض ــه ناگفته نمان البت
ــان به بدن  ــرمايه دارى علاوه بر تهاجم ديرينه ش س
ــدى نيز به  ــه كالا)، روى آورىِ جدي ــان (به مثاب زن
ــاهد «چهره  كردن» مردانى  بدن مردان دارند. زيرا ش
ــتيم كه خود را  ــر و يا حتا ورزش هس ــم هن در عال
به مثابه موقعيتى شىء واره براى تبليغ اين يا آن كالا 
ــتثمار زنان در  ــا اين حال هنوز اس ــزل داده اند. ب تن
جامعه سرمايه دارى حتا در اين مورد بيش از مردان 
ــاختار  ــتر گفتيم، س ــت. زيرا همانگونه كه پيش اس
ــان زن را براى مردها  ــن جامعه، در نه ــيتى اي جنس
ــاره مى گويد:  ــت. دوبوار در اين ب نهادينه كرده اس
ــه گونه اى كه مردان در نظر مى آورند  "بايد زن را ب
ــردان يكى از  ــرا بودن او براى م ــف كنيم زي توصي

عوامل اساسى وضع واقعى زن است"(ص233).
ــى،  ــايد در خصوص اميال جنس ــوى ديگر ش از س
ــر حاضر  ــه زنان عص ــد ك ــب اين باش ــور غال تص
ــى برخوردارند؛ هر چند اين  ــلاً از آزادى جنس كام
ــا نمى بايد  ــات صحت دارد، ام ــاور از برخى جه ب
ــئله  ــان با طرح اين مس ــه  همزم ــوش كرد ك فرام
ــى)، اين واقعيت غير قابل  ــده ى جنس (اميال آزاد ش
ــن فضاى آزاد  ــود دارد كه خود اي ــان هم وج كتم
ــت.  ــده به تصرف فرهنگ بورژوايى درآمده اس ش
ــيوه ى درك و كنترل  ــبك زندگى، و حتا ش يعنى س
ــده، از سوى سياست هاى  اميالِ به اصطلاح آزادش

ــرمايه دارى تعيين و تعريف مى شود. به  بازارهاى س
بيانى روشنگرانه، در اين شق مى توان ديد كه اميال 
ــى، در حقيقت چيزى جز همان  ــده ى جنس آزادش
ــتثمار جنسيتى تحميل شده ى پيشين به  موقعيت اس
زنان نيست. به واقع تا زمانى كه نظام سرمايه دارى، 
ليبيدو را به انحاء مختلف در كنترل و مديريت خود 

دارد، نمى توان به «آزادى هاى جنسى» به صورت 
تمام و كمال خوش بين بود و آنرا باور داشت.

ــيمون دو بوار درباره ى  ــخنان س بارى، متن را با س
ــه پايان  ــى «جنس دوم» ب ــر خود يعن ــن اث مهمتري

مى بريم:
ــرده به اين علت  ــه زنها كمك ك ــر كتاب من ب "اگ
ــت و زن ها  ــته اس ــت كه افكار آنان را بيان داش اس
ــيده اند.... در اين  ــه آن بخش ــلاً حقيقتش را ب متقاب
ــاى خود را  ــطوره هاى مردانه، فلس ه ــال، اس ده س
ــيارى زنها، در تهور بر من  ــت داده اند. و بس از دس
ــاله بودم، اگر به  ــى گرفته اند ... وقتى كه سى س پيش
ــائل زنانه خواهم پرداخت،  من مى گفتند كه به مس
ــا خواهند بود، مرا  ــن خوانندگانم زن ه و جدى تري
ــم مى كردند. اكنون از اين  دچار حيرت و حتا خش
ــار تفرقه، دو  ــفى ندارم. زنها چون گرفت بابت تأس
ــا بيش از مردان  ــده اند، براى آنه ــى و زيان ش پارگ
ــت وجود دارد.  مايه برد و باخت، پيروزى و شكس
ــد: و ترجيح مى دهم كه  زنها توجه مرا برمى انگيزن
ــان امكان عملى محدود، ولى محكم، بر  در ميان آن
ــطح جهانى موج  ــم، نه اينكه در س ــته باش دنيا داش

بزنم"(ص697).

اصفهان ـ دى 1391

براى نوشتن اين متن از كتابهاى زير استفاده كرده ام:
ــم صنعوى،  ــيمون دوبوار، «جنس دوم»، ترجمه قاس س

انتشارات توس، 1388
ــان كنار  ــم مى گيرند، زن ــو، «مردان تصمي ــر بوردي پى ي
ــى درباره  ــينند» (مصاحبه)، برگرفته از كتاب درس مى نش

درس، ترجمه ناصر فكوهى ، انتشارات نى، 1388  
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شــاخص توســعه مرتبط با جنسيت - 1
(GDI)

ــعه انساني (HDI) يك شاخص كلي  شاخص توس
است و به تنهايي نمي تواند نمايانگر كامل وضعيت 
انساني كشورها باشد و اين واقعيت را كه گرو ه هاي 
مختلف در يك كشور در سطوح نابرابر و متفاوتي 
ــان مي دارد. براي  ــعه قرار دارند، از نظر پنه از توس
رفع اين كمبود، شاخص توسعه ي مرتبط با جنسيت 
(GDI) از جمله شاخص هاي تعديل شده ي توسعه 
ــت كه تصويري واقع گرا از چگونگي  ــاني اس انس

وضعيت توسعه انساني را نشان مي دهد.
ــاً در تمامي  ــاختاري، تقريب ــه دلايل تاريخي و س ب
جوامع بشري نوعي روابط نابرابر و تبعيض آميز از 
ــيت وجود دارد كه بر اساس آن عمدتاً  لحاظ جنس
ــي، اقتصادي و  ــطوح اجتماع زنان، در مراتب و س
ــته اند.  ــبت به مردان قرار داش رفاهي پايين تري نس
ــلاً غير طبيعي  ــي كه كام ــا و تفاوت هاي نابرابري ه
ــاي فرهنگي و  ــي از الگوه ــد و ناش به نظر مي رس

ناهنجاري هاي اجتماعي بوده  است. 
در جوامع پيشرفته، در نتيجه ي فرايندهاي نوگرايانه 
و تحت تأثيرمبارزات برابري خواهانه ي جنبش هاي 
ــا و تبعيضات  ــان، اين نابرابري ه ــع حقوق زن مداف
ــكل گيري  ــد. در نتيجه ي ش ــيده  ش ــه چالش كش ب
ــرايط جديد،  اين گفتمان هاي برابرگرا و پيدايي ش
ــب جنسيت»  ــاني برحس ــاخص توسعه ي انس «ش

تعديل شده  است.

تفاوت بين مردان و زنان يا «شاخص توسعه مرتبط 
باجنسيت» كه اختصاراً با GDI نشان داده مي شود، 
از مهم ترين تفاوت ها در درون ارزش كلي شاخص 
 GDI توسعه ي انساني يك كشور است. نماگرهاي
ــعه انساني (HDI) است  ــاخص توس دقيقاً مانند ش

ــيت براي زنان و مردان محاسبه  كه به تفكيك جنس
مي شود.

ــت كه يا  ــان دهنده ي آن اس مقدار پايين GDI   نش
توسعه ي انساني براي هر دو جنس زن و مرد پايين 
است و يا در مقايسه با HDI ، هرچه مقدارآن كم تر 

 بررسي دو شاخص نابرابري جنسيتي در ايران
خسرو صادقى بروجنى

୏و৯ده  و୎ه
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ــكاف و نابرابري بيشتر بين  باشد نشان دهنده ي ش
مردان و زنان است (UNDP, 1995:73). مقدار اين 
شاخص همچون HDI بين صفر و يك است كه هر 
ــد برابري بيشتر ميان  زن  چه به يك نزديك تر باش

و مرد در زمينه  ي توسعه انساني را نشان مي دهد. 
ــعه در  ــاخص GDI در برنامه ي اول توس مقدار ش
دسترس نبوده است، اما بر پايه ي مقدار اين شاخص 
ــال پاياني برنامه ي دوم  در برنامه ي دوم،  در دو س
ــال هاي 1377 و 1378)، هم مقدار و هم رتبه ي  (س
جهاني اين شاخص نزول كرده است. اين شاخص 
ــوم و 3 سال اول برنامه ي چهارم،  در برنامه هاي س
ــال 1380، در بقيه ي سال ها به طور مداوم  به جز س

پيشرفت مثبت داشته است. 
ــدار و رتبه ي  ــم بهبود مق ــال 1386، علي رغ در س
ــد  ــال 1383 كم تر مي باش GDI، اما رتبه ي آن از س

 (HDI rank – GDI و HDI   ــه ي و اختلاف رتب
(GDI rank كه براي اولين بار در سال 1383، صفر 
ــده بود،  در سال 1386 مجدداً منفي (2- )گشته  ش
ــورت لحاظ كردن  ــان مي دهد در ص ــت كه نش اس
جنسيت در شاخص توسعه ي انساني رتبه ي جهاني 
ــاس  ــزول خواهد كرد. همچنين بر اس آن دو پله ن
ــود، رتبه ي GDI براي ايران  آخرين آمارهاي موج
در ميان 16 كشور خاورميانه و آسياي مركزي، مقام 
ــت كه همچون HDI ، مقام مناسبي  ــور اس نهم كش

نمي باشد. 
در آخرين گزارش توسعه انساني مقدار GDI براي 

ــي آن در ميان 182  ــه ي جهان ــران 0/770 و رتب اي
ــاس  ــد. همچنين بر اس ــور در مقام 76 مي باش كش
ــماره (1) به مقايسه ي اين  همين گزارش  جدول ش
ــياي مركزي  ــور خاورميانه و آس مقدار در 18 كش
ــوري كه مقادير مريوط  مي پردازد.  در ميان 16 كش
ــت ايران در جايگاه دهم  ــبه شده اس به آن ها محاس
ــال كشورهاي «نروژ» و «نيجر»  قرار دارد. در اين س
ــاخص توسعه  ــترين و كم ترين مقدار ش داراي بيش

مرتبط با جنسيت هستند. 

ــاخص توسعه  انساني مرتبط با  جدول (1) روند ش
ــال 1371 تا 1386 و ميران  ــيت در ايران از س جنس
ــال نسبت به سال  ــاخص در هر س تغييرات اين ش

گذشته ي خود را نشان مي دهد. 

ــالانه ي شــاخص  جــدول (2) ميزان تغييرات س
توسعه  انســاني مرتبط با جنســيت در ايران بين 

سالهاى1371 تا 1386 را نشان مى دهد
بر اساس اين جدول نتايج زير حاصل مي شود: 

ــال 1372 تا 1375 علي رغم افزايش مقدار  -   از س
ــت و از  ــي آن نزول كرده  اس ــه ي جهان GDI، رتب

ــال 1372  ــور)  در س رتبه ي 66 (در ميان 172 كش
ــور) در سال 1375  به رتبه ي 92 (در ميان 174 كش

رسيده  است. 
ــال هاي مورد بررسي، در سال  1375  - در ميان س
اختلاف رتبه ي HDI  و GDI  داراي بيشترين مقدار 

ــبت به   ــه ي HDI ، 21 رتبه نس ــت و رتب ــوده  اس ب
رتبه ي GDI بالاتر بوده  است كه اين نشان دهنده ي 

نابرابري جنسيتي بيشتر مي باشد. 
ــترين افت در رتبه ي جهاني اين شاخص در  -  بيش
سال 1375 بوده  است كه نسبت به سال 1374 ، 17 

رتبه نزول كرده  است.
ــه ي جهاني  ــش در ارزش و رتب ــترين افزاي -  بيش
شاخص توسعه ي مرتبط با جنسيت در سال 1376 
رخ داده  است كه به ترتيب به ميزان 0/053و 9 رتبه 

افزايش يافته اند. 
ــعه ي  ــاخص توس ــترين افت در ارزش ش -   بيش
ــيت در سال 1378 رخ داده  است كه  مرتبط با جنس
ــال 1377، به ميزان 2/02 درصد كم تر  نسبت به س

شده  است. 
- سال هاي 1377، 1378 و 1380 سال هايي هستند 
ــيت  ــعه ي مرتبط با جنس ــاخص توس كه ارزش ش

نسبت به سال هاي گذشته شان افت داشته  است. 
ــه ي  رتب و 1383  ــال هاي 1381، 1382  س در    -
ــت، اما  ــي GDI جمعاً 12 رتبه بهبود يافته اس جهان
ــه نزول كرده  ــال 1384 اين رتبه 10 پل ــط در س فق
 است و در سال 1386 مجداً بهبود 8 پله اي را داشته 
 است كه با اين همه رتبه ي آن در اين سال از رتبه ي 

سال 1383 كم تر بوده است. 
ــال هاي  -  اختلاف ميان رتبه ي HDI و GDI در س
ــال 1380 به صفر رسيده  1383 و 1384 همانند س
ــان  ــيتي را نش ــدن نابرابري جنس ــت كه كم ش  اس
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ــه ي HDI ، 2 رتبه  ــال 1386 رتب مي دهد اما در س
بالاتر از GDI است كه زياد شدن نابرابري جنسيتي 
ــال 13  86 نسبت به سال  را مي رساند. GDI  در س
ــته  است  1384، به ميزان 2/66 در  صد افزايش داش
كه اين ميزان افزايش از ميزان افزايش اين شاخص 
در سال هاي 1375، 1376 و 1379 كمتر مي باشد. 

(GEM) 2- شاخص توانمندى جنسيتى
ــيتى  ــاخص توانمندى جنس ــاخص GEM يا ش ش
ــاغل بالاي  ــتيابي به مش ــده ي تفاوت دس بازگوكنن
ــي،  اجتماعي، اقتصادي بين مردان و زنان در  سياس

جوامع است.
ــي مي باشد كه  ــه بعد اساس ــاخص داراي س اين ش

عبارتنداز :
1- ميزان مشاركت در فعاليت ها و تصميم گيري هاي 

سياسي.
2- ميزان مشاركت در فعاليت ها و تصميم گيري هاي 

اقتصادي.
 (UNDP , ــادي ــر منابع اقتص ــزان قدرت ب 3- مي

.1995: 73)
ــاخص GEM شامل چهار نماگر مي باشد كه  4- ش

ــد فوق الذكر را تبيين مي كنند. اين چهارنماگر  3 بع
موارد زير را شامل مي شوند: 

الف) ميزان مشاركت زنان دركرسي هاي نمايندگي 
مجلس يا پارلمان.

ــاركت زنان در مشاغل و پست هاي  ب) درصد مش
رده ي بالاي مديريتي. 

ج) درصد زنان متخصص و كارگران ماهر زن. 
.(Ibid :210) د) سهم(درصد) درآمد دريافتي زنان

ــا و امكاناتي كه در  ــر قابليت ه ــه GDI ب همچنان ك
ــد، GEM  بر  ــرار دارد  تأكيد مي كن ــان ق اختيار زن
ــود بردن  ــرداري از اين قابليت ها و س ميزان بهره ب
ــاركت  از فرصت هاي زندگي و همچنين ميزان مش

ــي،  ــان درعرصه هاي اجتماعي، سياس فعالانه ي زن
((UNDP, 1995:73)  اقتصادي دلالت دارد

ــيتى در ايران در سال هاي  شاخص توانمندى جنس
ــازمان ملل موجود  ــار آن در گزارش هاي س كه آم
ــان مي دهد كه مقدار آن در سال هاي  بوده است نش
ــه  ــش يافت (1376– 1372) و (1384-1381) افزاي
ــال 1386، اولين سالي است كه مقدار  است، اما س
آن كاهش يافته و رتبه ي آن نيز 16 رتبه نزول كرده 

است. 
ــياي  ــورهاي خاورميانه و آس همچنين در ميان كش
ــال 2009 و در ميان 9 كشوري  جنوبي، ايران در س

كه آمار  آن ها در دسترس است،  مقام هشتم را دارد 
كه وضعيت بسيار نامطلوب  GEM را در مقايسه با 

اين كشورها نشان مي دهد.
ــيتى (GEM) همچون  ــدى جنس ــاخص توانمن ش
ــيتي منتها از  ــاخص GDI به بيان نابرابري جنس ش
ــان قابليت ها و  ــر مي پردازد. GDI به بي بعدي ديگ
ــان قرار دارد  ــه در اختيار زن ــات بالقوه اي ك امكان
ــتفاده ي زنان از  ــا  GEM به ميزان اس ــردازد ام مي پ
ــيدن اين  اين امكانات بالقوه و ميزان به فعليت رس
ــاي بالقوه و همچنين بر قابليت زنان براي  فرصت ه
ــاركت در  بهره برداري از فرصت هاي زندگي و مش
ــي، اجتماعي، اقتصادي  ــاي مختلف سياس عرصه ه

دلالت مي كند. 
ــه بر  ــال 2009 ك ــاني س ــعه انس ــزارش توس در گ
ــال 2007 تنظيم شده  است. شاخص  اساس آمار س
ــيتى 0/331 و رتبه ي جهاني آن در  توانمندى جنس
ــور مقام 103 بوده  است. همچنين در  ميان 182 كش
ميان 10 كشور خاورميانه و آسياي مركزي كه آمار 
ــت، مقام نهم را به خود  ــترس بوده  اس آن ها در دس
ــورهاي  ــت. مقدار و رتبه ي كش اختصاص داده  اس
ــان داده   ــماره (3) نش ديگر اين منطقه در جدول ش
شده  است. همچنين در اين سال كشورهاي «نروژ» 
ــاخص  ــترين و كم ترين ش ــر» داراي بيش و  « نيج

୏و৯ده  و୎ه
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توانمندى جنسيتى مي باشند. 
جــدول (3). شــاخص توانمندى جنســيتى 18 
كشور خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2007 

را نشان مى دهد.
جدول (4) مقدار و رتبه  جهاني شاخص توانمندى 
جنسيتى را براي ايران در سال هايي كه مقادير آن در 
دسترس بوده  است را نشان مي دهد. درگزارش هاي 
ــاني (UNDP) كه مقادير اين جدول از  توسعه انس
ــت مقدار و رتبه ي GEM در  ــتخراج شده اس آن اس
ــزارش  ــال هاي 1998، 1999، 2000 و 2001 گ س

نشده  است.
ــرات مقدار و  ــن جدول ميزان تغيي ــن در اي همچني
رتبه  جهاني شاخص توانمندى جنسيتى در هر سال 
ــال  پيش از خود  را براي ايران نشان  ــبت به س نس
داده شده است. چون مقادير سال 2001 در دسترس 
ــبت به  ــال 2002 نس ــد مقدار و رتبه ي س نمي باش

ــال پيش از آن كه  ــال 1997 به عنوان آخرين س س
مقاديرش در دسترس بوده، سنجيده  شده  است. 

ــالانه ي شــاخص  جدول (4). ميزان تغييرات س
توانمندى جنسيتى در ايران بين سال هاى  1386-

1371 را نشان مى دهد.         
 با توجه به جدول  (4) نتايج زير حاصل مي شود: 
ــد در مقدار و رتبه ي جهاني شاخص  بيشترين رش
توانمندى جنسيتى در ميان سال هايي كه آمار آن در 

دسترس است در سال 1384 رخ داده  است.
ــاخص توانمندى جنسيتى در  ــترين مقدار ش - بيش
سال 1384 و بهترين رتبه ي آن در سال 1383 بوده 

 است.
- بيشترين افت در مقدار و رتبه ي جهاني شاخص 

توانمندى جنسيتى در سال 1386 رخ داده  است.
ــيتى در  ــاخص توانمندى جنس - كمترين مقدار ش
ــال 1372 و پايين ترين رتبه ي آن در سال 1386  س

بوده  است. 
ــال 1384 در  ــال 1372 تا س ــاخص از س - اين ش
ــدي صعودي  ــده رون ــال هاي گزارش ش تمامي س
داشته  است اما در  سال 1386 كاهش يافته   است. 

- رتبه ي جهاني شاخص توانمندى جنسيتى از سال 
ــال 1381، به ميزان 16 رتبه بهبود يافته  1376 تا س
 است اما فقط در سال 1384 به ميزان 16 رتبه نزول 

كرده است. 
همانطور كه از آمار مربوط به شاخص توانمندسازى 
ــيتى استنباط مى شود، با روى كار آمدن دولت  جنس
نهم، رتبه ى اين شاخص به ميزان قابل توجهى تنزل 
كرده است كه اين ميزان تنزل را مى توان در ارتباط 
ــت هاى جديدى دانست كه موجب  با اتخاذ سياس
ــكل گيرى  ــده اند. ش ــيتى ش افزايش نابرابرى جنس
ــگاه ها،  ــيتى دانش ــهميه بندى جنس قوانينى مانند س
ــيتى كتب درسى مدارس، عدم امكان  تفكيك جنس
دستيابى به مقام رياست جمهورى براى زنان، عدم 
امكان دستيابى به مقام قضاوت براى زنان، نابرابرى 
ــاغل خصوصى،  ــردان در مش ــان و م ــتمزد زن دس
واگذار نشدن مشاغل تصميم گيرى به زنان، تسهيل 
شرايط ازدواج مجدد ( به واسطه لايحه حمايت از 
خانواده) و... از جمله مواردى است كه حقوقدانان 
آنان را به عنوان موانع توسعه توانمندسازى زنان در 

ايران ياد مى كنند. 

منابع:
ــار).  ــت انتش ــازى و نابرابرى (در دس - جهانى س

خسرو صادقى بروجنى، نشر پرسش.
-UNDP (from 1990 to 2009). Human 
Development Report 1990 to 2009, New 
York: Oxford University Press.
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آغاز خيزش هاى عربى در خاورميانه و شاخ آفريقا 
كه با خودسوزى "محمد بوعزيزى" در تونس رقم 
ــن بن على"  ــرار "زين العابدي ــورد و منجر به ف خ
ــتان سعودى گرديد،  ــور به عربس ديكتاتور اين كش
جرقه اى بود كه بر خرمن ديكتاتورى هاى موروثى 
ــوك تغييرات غيرمنتظره در  افتاد. هنوز جهان از ش
تونس فارغ نشده بود كه معترضان دمكراسى خواه 
و چپ گراى مصرى با خيمه برافراشتن و ايستادگى 
ــره در كمتر از 18  ــتمر در ميدان "التحرير" قاه مس
ــى "حسنى مبارك" ديكتاتور  روز طومار عمر سياس
ــرزمين فراعنه را در هم پيچيدند. اين تحول هاى  س
ــتابناك كه با شعار "نان، آزادى، عدالت اجتماعى  ش
ــه  ــير طبيعى و پروس ــانى" در يك س و كرامت انس
ــت مطالبات توده هاى مردم  تاريخى به جهت انباش
از هستى سياسى – اجتماعى ساقط شده رقم خورد، 
ــه عربى از جمله  ــود را در تمامى منطق ــاب خ بازت
ــت. اين سير طبيعى  ــور بحرين بر جاى گذاش كش
ــرات انقلابى با توجه به قاعده "امت عربى" كه  تغيي
ــت و همچنين بستر  فراتر از مرزهاى جغرافيايى اس
ــاعد جهت تغييرات بنيادين، به مناطق پيرامونى  مس
ــاى موروثى و  ــورهاى عربى با حكومت ه در كش
شيخ نشين هاى خليج فارس نيز سرايت كرد و شعار 
"الشعب يريد اسقاط النظام" ديگر تبديل به گفتمان 
غالب توده هاى عام و خاص جوامع عربى شد. اين 
سير طبيعى مطالبات دمكراتيك و عدالت اجتماعى 
دقيقاً همان هدفى نبود كه نظام هاى مسلط منطقه اى 
و هژمون هاى ليبرال دمكراسى غربى انتظار داشتند. 

ــاز دمكراتيك و عدالت  ــه همين دليل كه هر دو ف ب
ــى" تأمين كننده  ــه "بهار عرب ــوم ب محور قيام موس
اهداف ذاتى چينش محافظه كار ژئوپلتيك منطقه اى 
ــود، در  ــم بين المللى نب ــلط امپرياليس ــام مس و نظ
ــنى مبارك رخدادهاى منطقه اى  آستانه سقوط حس
ــوى بازيگران  ــه "مديريت بحران" از س وارد مرحل
ــه اى و بين المللى گرديد. اين واقعيت با توجه  منطق
ــى و حضور اكتيو نيروها و  به عمق مطالبات مردم
گروه هاى چپ حداقل در دو كشور تونس و مصر 
ــايندى را در مقابل ديدگان بازيگران  آينده ى خوش
ــه اى و بين المللى قرار نمى داد. در اين مرحله  منطق
ــط حكومت هاى  ــه راه" ضدانقلابى توس يك "نقش
محافظه كار سنى و هژمون هاى غربى در چارچوب 
ــازى" جريانات  ــى و "آلترناتيو س ــات مذهب مناقش
ــت "اخوان  ــه كار با محوري ــراى محافظ ــلام گ اس
ــلفى متحد آن با الگو  ــلمين" و شاخه هاى س المس
ــعه" به  ــردارى از حاكميت حزب "عدالت و توس ب
ــان" در تركيه عملياتى  رهبرى "رجب طيب اردوغ
ــد. براى عملياتى شدن اين نقشه راه لاجرم لازم  ش
ــير  ــير طبيعى وقايع و رخدادها به يك مس بود تا س
كاذب و اخلال گرايانه هدايت گردد و افكارعمومى 
ــود. اين كه  ــانده ش ــمت يك بيراهه كش ــز به س ني
ــه وضع موجود  ــوريه نيز اعتراض ب ــى و س در ليب
ــترش يافته و زمامداران اين دو كشور هم آماج  گس
ــت  اعتراضات مردمى قرار گرفتند يك واقعيت اس
ــور كه به  ــا نحوه برخورد با تحولات اين دو كش ام
ــدند روند  نوعى بيرون از اردوگاه غربى تلقى مى ش

ــت و موتور محركه حوادث  ــى به خود گرف متفاوت
ــش ملت ها به هدايت و  ــورها، به جاى كن اين كش
ــاى بيرونى منتقل گرديد. همين  تأثيرگذارى نيروه
انتقال مسئوليت از جنبش درونى به نيروى دخالت 
ــه "پروژه" موجب  ــه" ب گر بيرونى و تبديل "پروس
ــه نظامى غرب و ارتجاع  ــد تا در ليبى با حمل گردي
منطقه اى "معمر قذافى" سرنگون شود و در سوريه 
ــاى بنيادگراى  ــلط گروه ه ــز جنگ داخلى با تس ني
ــته به  ــه النصره" وابس ــه خصوص "جبه مذهبى ب
ــود.  ــرب جايگزين خيزش انقلابى ش ــده مغ القاع
ــير طبيعى پروسه  اين تغيير و اخلال عامدانه در س
انقلاب ها دمكراتيك در خاورميانه و شاخ آفريقا هر 
چند كه بهار عربى را به سمت "خزان عربى" برد اما 
ــخگويى ضرورى به مطالبات پايه  به دليل عدم پاس
و در هم ريختگى ساخت منطقه اى و مهم تر از همه 
ــدن ذات ارتجاعى و ضد عدالت اجتماعى  عيان ش
اسلام گرايان حاكم در تونس و مصر موجب تداوم 
ــفاف و دمكراتيزه تر  ــلاب و مرزبندى ش روند انق

 نبرد انقلاب و ضدانقلاب ادامه دارد
اردشير زارعى قنواتى

ھان ग
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شدن در مرحله بعدى خيزش هاى عربى گرديد.
ــال گذشته كه از خيزش هاى عربى در  در طى دو س
ــلام گرايان به  منطقه مى گذرد به لحاظ هژمونى اس
دليل سازمان يافته ترين گروه هاى موجود و حمايت 
ــورهاى  ــرط ارتجاع منطقه اى و كش بدون قيد و ش
ــاس به  ــى، به زعم عده اى اين تحولات از اس غرب
ــناريو" براى بازگشت به عقب تلقى  عنوان يك "س
شده است كه اين درك مكانيكى از وضعيت كنونى 
ــال اخير و  ــت. تجربه دو س كاملاً گمراه كننده اس
به خصوص تحولات ماه هاى گذشته نشان مى دهد 
ــورهاى درگير بحران  ــون واقعى در كش كه انقلابي
ــه تنها ميدان  ــردن دوران گذار ن ــال طى ك و در ح
ــه با تداوم  ــلاب خالى نكرده اند ك ــراى ضدانق را ب
ــات خود به رهبرى جنبش هاى  مطالبات و اعتراض
ــكولار در مرحله دوم انقلاب، عرصه را  چپ و س
ــلام گرايان بيش از پيش تنگ مى كنند. همين  بر اس
ــيل نهفته در بطن خيزش هاى عربى و افشاى  پتانس
ــوريه كه در اولى  خط كاذب تحولات در ليبى و س
ــينى و در تنگنا  ــلام گرايان حاكم را به عقب نش اس
ــت و در دومى نيز اهداف  ــته اس قرار گرفتن واداش
ــم كاملاً  ــاع منطقه اى و امپرياليس ــت پرده ارتج پش
ــرايط توازن نسبى قدرت  ــده است، در ش برملا ش
ــتر مطالبات  بين دو جناح درگير موجب تعميق بيش
ــمت  ــرخوردگى افكار عمومى از س ــى و س انقلاب
ــر كه درهم ريختگى اجتماعى –  گيرى كاذب ديگ
ــته، شده  ــى و جنگ داخلى را به همراه داش سياس
است. اين توهم گمراه كننده كه خيزش هاى عربى 
ــروژه" بيرونى براى تغييرات  ــان ابتدا يك "پ از هم
ــى از يك اشتباه تاريخى بوده  واپس گرايانه و ناش
ــت نيز به هيچ عنوان با واقعيات موجود انطباق  اس
ندارد و فرو كاستن جنبش هاى عينى به فرمول هاى 
تصنعى خواهد بود. پيروزى اسلام گرايان در مرحله 
ــازمان  ــكل هاى س ــاى عربى در نبود تش اول قيام ه
ــاى مدنى و احزاب  ــجام جنبش ه يافته و عدم انس
ــكولار با حمايت بيرونى اتفاق افتاد، در  چپ – س
ــان مى دهد كه انباشت  حالى كه تجربه تاريخى نش
مطالبات و عدم پاسخگويى به آن در فاز نهايى نبرد 
تعيين كننده خواهد بود. اسلام گرايان به دليل ذات 
ــى  ــس گرايانه اجتماعى آنان و پيوند با اليگارش واپ
ــرمايه دارى جهانى  مالى – اقتصادى ملى و نظام س
ــت هژمونى بر ملت هاى  ــه هيچ وجه قادر به تثبي ب

خواهان آزادى و عدالت اجتماعى در شرايط توازن 
قدرت نبوده و در مرحله دوم كه اپوزيسيون مترقى 
ــه را تحكيم مى كند به اجبار  جايگاه خود در جامع
ــد گرفت. انقلاب هاى ملى  زير ضرب قرار خواهن
ــرايط كنونى و به خصوص در  – دمكراتيك در ش
ــدت از فاصله طبقاتى، فقر مزمن،  بسترى كه به ش
ــى  ــالا و عدم وجود دمكراس ــا درصد ب ــكارى ب بي
ــت  ــيار فراتر از تصاوير زش واقعى رنج مى برد، بس
ــمت تعميق  ــاى دوران گذار، به تدريج به س و زيب
ــخگويى به مطالبات اساسى متمايل خواهند  و پاس
ــى و درك دوران گذار  ــرايط انقلاب ــد. تحليل ش ش
ــرايط عينى و ذهنى حاكم  ــدون در نظر گرفتن ش ب
بر سير وقايع و همچنين قدرت تأثيرگذارى بيرونى 
ــر به نتيجه  ــتباه بوده و مى تواند منج ــاس اش از اس
ــود. اصولاً وضعيت انقلابى در بستر  گمراه كننده ش
ــه  ــور جنبش هاى خودجوش هميش ژلاتينى و ظه
ــاد مى كند كه  ــيكال را ايج يك موقعيت پارادوكس
ــلب مشروعيت و قدرت "نظم كهن" نيروهاى  با س
ــتر در رقابت براى تسلط  متفاوت برآمده از اين بس
ــازى و تثبيت موقعيت خود  بر "نظم جديد" پيكرس
را بر ديگرى در آينده تحميل خواهد كرد. در چنين 
ــى چنان چه يك توازن نيرو بين جناح مترقى  محيط
ــد با توجه به  ــته باش و جناح واپس گرا وجود داش
ــورده قبلى در منطقه و  ــت خ وجود تجارب شكس
ــناخت منافع واقعى  ــات در مورد ش انفجار اطلاع
ــانس نيروهاى ترقى خواه براى  اكثريت جامعه، ش
ــتر  ــداف غائى انقلاب از رقيب بيش ــيدن به اه رس
ــركوب  ــت مطالبات و س ــد. به دليل انباش مى باش
ــتياق  ــول بازه هاى زمانى، يك اش ــا در ط جنبش ه
ــيدن فورى به اهداف  كاذب و غيرواقعى براى رس
ــد در كوتاه  ــه وجود دارد كه مى توان آرمان خواهان
ــت هاى مقطعى موجب ياس  مدت به لحاظ شكس
و سرخوردگى شود. اتفاقاً در تجربه تونس و مصر 
ــروز اين جوامع و تحولات  با توجه به وضعيت ام
شتابناك آن كه در ظرف دو سال، انقلاب از فاز اول 
ــده است به نظر مى رسد كه اين  به فاز دوم وارد ش
تغيير فاز حتى بيش از تصور اوليه در كمترين زمان 

ممكن به سمت مثبت در حركت است. 
ــؤال  ــن مرحله از تحولات عربى اينك اين س در اي
ــود كه روندهاى جارى  ــى بايد پاسخ گفته ش اساس
ــت. براى پاسخ به  ــو در حال حركت اس به كدام س
اين سؤال ابتدا مى بايست شرايط انقلابى در جوامع 
ــپس  ــتى درك كرد و س درگير تحولات را به درس
ــدرت در رأس فوقانى و عمق  ــا توجه به توازن ق ب
ــبت  بدنه اجتماعى در بين نيروهاى عمل كننده نس
ــرد. به جهت  ــبى ك ــه تحولات آينده قضاوت نس ب
ــلام گرا در جوامع عربى  ــنتى احزاب اس جايگاه س
ــا و همچنين حمايت  ــاخ آفريق در خاورميانه و ش
ــم از هژمونى آنان  ــه اى و امپرياليس ــاع منطق ارتج

ــى به جاى  ــتبداد دين ــوب جايگزينى اس در چارچ
ــاز اول تحولات  ــكولار، در ف ــاى س ديكتاتورى ه
ــد. اين وضعيت  ــه قدرت گيرى آنان گردي منجر ب
ــت و چربش قدرت  ــون در حال تغيير اس ــم اكن ه
ــان تغييرات  ــى و خواه ــل انقلاب ــاى اصي جنبش ه
بنيادين بر نيروهاى حاكم اسلام گرا، ترقى خواهان 
را در موضع تهاجمى و واپس گرايان را در وضعيت 
تدافعى قرار داده است. بعد از ترور "شكرى بلعيد" 

اين كه در ليبى و سـوريه نيز اعتراض به وضع 
موجـود گسـترش يافتـه و زمامـداران اين دو 
كشـور هم آماج اعتراضات مردمى قرار گرفتند 
يك واقعيت است اما نحوه برخورد با تحولات 
اين دو كشـور كه بـه نوعى بيـرون از اردوگاه 
غربـى تلقى مى شـدند روند متفاوتـى به خود 
گرفـت و موتور محركه حوادث اين كشـورها، 
بـه جاى كنش ملت ها به هدايت و تأثيرگذارى 
نيروهـاى بيرونـى منتقل گرديـد. همين انتقال 
مسـئوليت از جنبش درونى به نيـروى دخالت 
گر بيرونى و تبديل "پروسه" به "پروژه" موجب 
گرديد تا در ليبى با حمله نظامى غرب و ارتجاع 
منطقه اى "معمر قذافى" سـرنگون شـود و در 
سـوريه نيز جنگ داخلـى با تسـلط گروه هاى 
بنيادگـراى مذهبى به خصوص "جبهه النصره" 
وابسـته به القاعـده مغـرب جايگزين خيزش 

انقلابى شود.
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رهبر حزب چپ گراى "جبهه مردمى براى تغييرات 
ــلام گراى "حزب  ــط حاميان اس دمكراتيك" توس
النهضه" در تونس كه با واكنش اعتراضى توده هاى 
مردم مواجه گرديد اين پيام رساتر از هميشه شنيده 
ــازه تحكيم قدرت را  ــد كه انقلابيون واقعى اج ش
ــد داد. پيش بينى اين كه  ــه دزدان انقلاب نخواهن ب
ــكولار  ــه زمانى بالاخره نيروهاى مدرن و س در چ
ــت اجتماعى بر  ــك و عدال ــويه هاى دمكراتي با س
ــورهاى تونس، مصر يا  واپس گرايان حاكم در كش
ــوند به لحاظ درك سياسى  ليبى و يمن پيروز مى ش
ــا روندهاى موجود  ــد ام هرگز امكان پذير نمى باش
ــير تاريخى تحولات  در ميدان نبرد در چارچوب س
نشان مى دهد كه دير يا زود اين اتفاق خواهد افتاد. 
ــك حداقل در جنبش اعتراضى  از آن جا كه هم اين
ــاى چپ هژمونى مبارزه عليه  تونس و مصر نيروه
واپس گرايان را در دست دارند به لحاظ ماهيت اين 
نيروها و دانش آنان نسبت به دوران گذار اميدوارى 
ــادى براى پيروزى در مرحله دوم انقلاب وجود  زي
خواهد داشت. هجوم مردم سرخورده از حاكميت 
اسلام گرايان در تونس و مصر در طى چند ماه اخير 
ــاى حاكم اين  ــرار گرفتن دولت ه ــر ضرب ق و زي
ــلاب ناتمام عربى  ــان مى دهد كه انق واقعيت را نش
ــيل نهفته و بزرگى براى رقم زدن مسير  هنوز پتانس
ــوا در بطن بدنه  ــود دارد. موازنه ق ــد را در خ جدي
ــع در كنار مطالبات  ــى – اجتماعى اين جوام سياس
ــلام گرايان قادر به پاسخگويى  ــت شده كه اس انباش
ــى ماه هاى آينده  ــتند، توازن قوا را در ط به آن نيس
ــر داده و معادلات  ــع جنبش هاى انقلابى تغيي به نف

ــت. در اين جا نقش  ــود را به هم خواهد ريخ موج
نيروهاى اپوزيسيون در دامن زدن و تعميق مطالبات 
اقتصادى تأثير تعيين كننده اى در سير وقايع خواهد 
داشت. به خصوص اينكه نيروهاى چپ به واسطه 
شناخت تئورى انقلاب، ماهيت دوران گذار، اتكاى 
ــهرى و  ــط ش هم زمان به طبقه كارگر، طبقه متوس
ــتان حاشيه نشين قادر خواهند بود با تعميق  فرودس
ــى مردم سوءاستفاده هاى پوپوليستى  مطالبات اساس
ــلام گرا  و كمك هاى خيريه اى رياكارانه احزاب اس
را خنثى كنند، تغيير در معادلات كنونى چشم انداز 
ــد. از آن جا كه تونس و  ــان مى ده مثبت ترى را نش
ــم  ــه اقتصاد مبتنى بر صنعت توريس ــتر ب مصر بيش
ــتند و از رانت هاى بزرگ نفتى بى بهره  وابسته هس
ــور آنان در ادامه  ــند، زمينه براى قدرت مان مى باش
ــده و هر  ــاد خيريه اى بيش از پيش تنگ تر ش اقتص
چه زمان بگذرد اعتراضات توده اى و خشم طبقات 
پايين دست جامعه سرريزتر خواهد شد. نكته مثبت 
ــاهده  ــولات تونس و مصر مش ــرى كه در تح ديگ
ــير حركت جنبش اعتراضى به  ــود اين كه مس مى ش
ــيك رقم  ــى منطبق با تحولات انقلاب ها كلاس نوع
ــه اضافه حمايت  ــت و همين موضوع ب خورده اس
ــدرت تأثيرگذارى  ــلام گرا ق ــرب از حاكمان اس غ
ــو را براى معاملات  ــت ج جريانات ليبرال و مماش
ــش مى دهد. با  ــدت كاه با قدرت هاى حاكم به ش
توجه به تمامى فاكت هاى موجود مى توان به آينده 
ــاى اعتراضى عربى به خصوص در تونس  جنبش ه
و مصر اميدوار بود و تصوير كنونى را نتيجه نهايى 

تحولات در اين جوامع به حساب نياورد. 

سير طبيعى مطالبات دمكراتيك و عدالت اجتماعى 
دقيقاً همان هدفى نبود كه نظام هاى مسلط منطقه اى 
و هژمون هاى ليبرال دمكراسى غربى انتظار داشتند. 
ــاز دمكراتيك و عدالت  ــه همين دليل كه هر دو ف ب
ــى" تأمين كننده  ــه "بهار عرب ــوم ب محور قيام موس

اهداف ذاتى چينش محافظه كار ژئوپلتيك منطقه اى 
و نظام مسلط امپرياليسم بين المللى نبود

ــى بالاخره نيروهاى  ــش بينى اين كه در چه زمان پي
ــكولار با سويه هاى دمكراتيك و عدالت  مدرن و س
ــورهاى  ــر واپس گرايان حاكم در كش ــى ب اجتماع
ــوند  ــن پيروز مى ش ــى و يم ــر يا ليب ــس، مص تون

امكان پذير نمى باشد.
ــا كه هم اينك حداقل در جنبش اعتراضى   از آن ج
ــاى چپ هژمونى مبارزه عليه  تونس و مصر نيروه
واپس گرايان را در دست دارند به لحاظ ماهيت اين 
نيروها و دانش آنان نسبت به دوران گذار اميدوارى 
ــادى براى پيروزى در مرحله دوم انقلاب وجود  زي

خواهد داشت.

انتقال مسئوليت از جنبش درونى به نيروى دخالت 
ــه "پروژه" موجب  ــه" ب گر بيرونى و تبديل "پروس
ــه نظامى غرب و ارتجاع  ــد تا در ليبى با حمل گردي
منطقه اى "معمر قذافى" سرنگون شود و در سوريه 
ــاى بنيادگراى  ــلط گروه ه ــز جنگ داخلى با تس ني
ــته به  ــه النصره" وابس ــه خصوص "جبه مذهبى ب

القاعده مغرب جايگزين خيزش انقلابى شود

ھان ग

پتانسـيل نهفتـه در بطن خيزش هـاى عربى و 
افشاى خط كاذب تحولات در ليبى و سوريه كه 
در اولى اسـلام گرايان حاكم را به عقب نشينى 
و در تنگنـا قـرار گرفتن واداشـته اسـت و در 
دومى نيز اهداف پشـت پرده ارتجاع منطقه اى 
و امپرياليسم كاملاً برملا شده است، در شرايط 
توازن نسبى قدرت بين دو جناح درگير موجب 
تعميق بيشـتر مطالبات انقلابى و سرخوردگى 
افكار عمومى از سـمت گيـرى كاذب ديگر كه 
درهـم ريختگـى اجتماعى – سياسـى و جنگ 
داخلـى را به همراه داشـته، شـده اسـت. اين 
توهم گمـراه كننده كـه خيزش هـاى عربى از 
همـان ابتدا يك "پروژه" بيرونى براى تغييرات 
واپس گرايانه و ناشـى از يك اشـتباه تاريخى 
بوده است نيز به هيچ عنوان با واقعيات موجود 
انطباق ندارد و فرو كاستن جنبش هاى عينى به 

فرمول هاى تصنعى خواهد بود.
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ــينه  ــر از خواب دوش ــگان س ــى هم ــد وقت روز بع
ــتند و همه چيز را همان گونه كه بود ديدند با  برخاس
لبخندى به لب زندگانى هميشگى را آغاز كردند. اما 
ــال ميلادى ناگهان شايعه  هنوز در روزهاى پايانى س
اى در سراسر جهان - از اروپا تا آسيا و از آمريكا تا 

افريقا پيچيد. شايعه پايان جهان!
ــال كهن  زمانى چندى نگذشته بود كه با پايان س
ــو نگرانى تازه اى  ــال ن ــت چند روزى از س وگذش
ــيعى از جهان را دربرگرفت. خطر  بخش هاى وس
ــتى اين بار جهان به پايان  يك پايان ديگر! آيا براس

مى رسد. 
ــدن ميزان  ــخص ش ــار آمارهاى تازه و مش ــا انتش ب
ــرمايه دارى نگرانى و  ــار س ــارى مرگب ــق بيم و عم
ــت و ترس دنياى سرمايه دارى را فرا گرفت.  وحش
ــترا داموس هاى جهان سرمايه دارى مى كوشند  نوس
ــان قلمداد كند  ــرمايه دارى را پايان جه ــا پايان س ت
ــرمايه دارى را آخرين نظم  ــى كه آنان س همان جاي
ــت؟  ــتى چنين اس جهان مى نمايانند. ولى آيا به راس
براى يافتن پاسخ ابتدا ميزان و عمق فاجعه اى را كه 
سرمايه دارى با آن مواجه است را از ميان بخشى از 

رخدادها وا مى كاويم.
ــد توليد ناخالص  ــده رش ــر ش بنا به آمارهاى منتش
ــال 2012 فقط  ــه ماهه پايانى س داخلى آمريكا در س
ــاً برابر صفر) در  ــت (تقريب يك دهم درصد بوده اس
سال 2016 ديگر آمريكا بزرگ ترين قدرت اقتصادى 
ــت. در بودجه سال 2013 براى اولين بار  جهان نيس
آمريكا ناچار شد بودجه نظامى خود را كاهش دهد. 
ــتگاه قانون  ــه با مقاومت دس ــن كاهش هرچند ك اي
گذارى اين كشور از ميزان آن كاسته سد ولى باز هم 
رقم 30 ميليون دلارى را بر پيشانى بودجه اين كشور 
ــك كرد بزرگ ترين ناو هواپيما بر جهان و آمريكا  ح
ــد بى آنكه جانشينى براى  (اينتر پرايز باز نشسته ش
ــود بنا به گزارش اداره اطلاعات  آن در نظر گرفته ش
ــط يكى از  ــال 2030 فق ــور در س ــكا؛ اين كش آمري
ــود آن هم نه قوى ترين  ــاى جهان خواهد ب قدرت ه
ــه ماهه پايانى سال  آن ها. ميزان بيكاران آمريكا در س
يك دهم درصد افزايش نشان داد. در اروپا وضع از 

اين هم بدتر بود)
ميزان رشد اقتصادى حوزه يورو 0/6 درصد كاهش 
داشته است. اين ركود حتى بزرگ ترين اقتصاد اروپا 
ــعاع قرار داده است. اين  يعنى آلمان را نيز تحت الش
ــت كه اروپاييان را  ــد اقتصادى نيس تنها كاهش رش
ــت آمارها همچنين بيانگر آن  وحشت زده كرده اس
ــور عضو  ــد اقتصادى 17 كش ــتند كه ميزان رش هس
ــان از آن  ــت كه نش ــيده اس منطقه يورو به صفر رس
دارد كه اروپا در دوره بسيار دشوارى از زندگى خود 
ــت. نرخ بيكارى حتى در باثبات ترين  قرار گرفته اس
ــدنى افزايش  ــورهاى اروپا به صورت مهار نش كش
ــش ها براى غلبه بر بحران  ــت. تمامى كوش يافته اس

ــت روبه رو  ــادى يكى پس از ديگرى با شكس اقتص
شدند نشست هاى پى در پى ميان مقامات گوناگون 
ــان  ــه دنبال هم برگزار و پايان مى يابند بى آنكه نش ب
ــى برجاى گذارند تاكنون ميليون ها شهروند  ملموس
ــديد  ــورهاى خود به دليل بحران ش اروپايى از كش
اقتصادى گريخته اند. بسيارى از افرادى باقيمانده نيز، 
ــرده تا در اولين  ــروع به يادگيرى زبان خارجى ك ش
امكان به مهاجرت دست بزنند مقصد اين مهاجرت ها 
به طور عمده برزيل؛ آنگولا و ...و ديگر اقتصاد هاى 
ــت تغيير تابعيت هنرپيشه  ــت. در خواس نوظهور اس
ــى براى فرار از ماليات  ــوى به روس ــهور فرانس مش
ــز همگانى از  ــه از آغاز اين گري ــه به يك جنب توج
بهشت كهن و جهنم سوزانى كه از راه فرا مى رسد را 
به نمايش گذاشت. .تحقيقات جامعه شناسان اروپايى 
ــاى ارتباطاتى در  ــعه فناورى ه ــت: توس ــى اس حاك
شرايطى كه بحران اقتصادى عرصه را بر كشورهاى 
اروپايى تنگ كرده است، خصوصيت جديدى را در 
بسيارى از شهروندان اروپايى به وجود آورده و اين 
ــنتى)  گروه از افراد (حتى بخش هايى از اروپاييان س
به جست وجوى زندگى بهتر، خانه و كاشانه خود را 

ترك و به كشورهاى ديگر سفر مى كنند.
ــورهاى فقير  ــه تاكنون كمر كش ــران اقتصادى ك بح
حوزه يورو را خم كرده بود حالا باعث مچاله شدن 
ــورهاى ثروتمندترى همچون انگليس، آلمان و  كش
ــتن اقتصادى ثابت و پويا شناخته  فرانسه كه به داش
ــت. از اين رو انگلستان بنا دارد،  مى شدند، شده اس
ــتاى كاهش  ــس خود را در راس ــمار مأموران پلي ش
ــمار  ــور بكاهد. بدين ترتيب ش هزينه هاى اين كش
مأموران پليس در اين كشور به پايين ترين حد آن در 
11 سال گذشته خواهد رسيد؛ چرا كه بودجه پليس 
ــور 20 درصد كاهش يافته است. در فرانسه  اين كش
ــت كم 66 هزار و  ــال 2012 ميلادى دس هم، در س
ــغلى از بين رفته است. اين در حالى  800 فرصت ش
ــت كه ظرف ماه هاى اخير نيز برشمار شركت ها  اس
و واحدهاى توليدى فرانسوى داراى معضل مالى و 
ــدى از بركنارى هاى جمعى  ــت بلن اقتصادى كه ليس
ــه داده اند، رو به  ــان و حقوق بگيران خود ارائ كاركن

افزايش بوده است.
 در آلمان موج اعتصاب هاى ناشى از نارضايتى هاى 
ــت. در اواخر  ــتاب گرفته اس اقتصادى روندى پر ش
ــه و اوايل فوريه اخير اعتصاب در دو فرودگاه  ژانوي
دوسلدورف و هامبورگ باعث لغو صدها پرواز شد. 
ــى آن 90 درصد  ــود اين اعتصاب كه ط گفته مى ش
ــان  ــان گذرگاه هاى امنيتى فرودگاه شغلش از كاركن
ــفر ده ها هزار  ــانه اعتراض ترك كردند، س را به نش
ــافر را با اخلال مواجه كرد. اين اعتصاب ها براى  مس
وادار كردن مسئولان فرودگاه به افزايش دستمزدهاى 

كاركنان بخش هاى امنيتى فرودگاه صورت گرفته است.
همراه با موج بيكارى در اروپا شمار بيكاران در ايتاليا 

هم افزايش نگران كننده اى يافته است. تاكنون حدود 
3 ميليون نفر ايتاليايى به عنوان بيكار ثبت نام كرده اند 
ــار حاكى از افزايش حدود 2 درصدى در  كه اين آم
ــال است. همچنين از ركودى جديد در  طول يك س
ــون حدود 85  ــامبر 2012 خبر مى دهد. هم اكن دس
درصد از جوانان و افراد تحصيل كرده ايتاليايى درباره 
ــغلى خود نگرانند. نرخ بيكارى در جنوب  آينده ش
ــور است به طورى كه  ــمال اين كش ايتاليا 2 برابر ش
ــور 17 درصد  ــتمزدها در جنوب اين كش ميزان دس
ــان مى دهد ميزان  ــت. آمارها نش ــمال اس كمتر از ش
ــال پس از  بيكارى در ميان افراد تحصيل كرده يك س
ــن كه اين افراد مدرك خود را مى گيرند در فاصله  اي
سال هاى 2007 تا 2011، 2 برابر افزايش داشته و به 

19 درصد رسيده است.
ــت.  ــورد زده اس ــان هم رك ــكارى در يون ــرخ بي ن
ــان مى دهند نرخ بيكارى  ــمى يونان نش آمارهاى رس
ــابقه 27  ــور در ماه نوامبر به رقم بى س ــن كش در اي
درصد رسيده است. در همين حال، تحقيقات جديد 
ــود اقتصادى در اين  ــتند كه رك هم حاكى از آن هس
ــور همچنان پابرجاست و تا پاپان سال يك سوم  كش
ــود. آمارهاى  ــر خواهند ب ــور فقي جمعيت اين كش
بيكارى بيشترين تأثير را بر جوانان يونانى داشته زيرا 
ــاس آمارهاى اين اداره 61/7 درصد از جوانان  بر اس
ــاله بيكار هستند. يونان كه اكنون ششمين  زير 24 س
ــال پياپى ركود اقتصادى را تجربه مى كند، نزديك  س
به سه سال براى گذران امور اداره كشور به وام هاى 
ــورها وابسته بوده است.  ــاير كش نجات اقتصادى س
ــن اتحاديه هاى  ــات يكى از بزرگ تري نتايج تحقيق
ــال  ــت تا پاپان س كارگرى يونان پيش بينى كرده اس
ــر از جمعيت 11  ــه 3/9 ميليون نف ــارى نزديك ب ج

ميليونى اين كشور فقير خواهند بود.
ميزان رشد اقتصادى حوزه يورو 0/6 درصد كاهش 
داشته است. اين ركود حتى بزرگ ترين اقتصاد اروپا 
ــعاع قرار داده است. اين  يعنى آلمان را نيز تحت الش
ــت كه اروپاييان را  ــد اقتصادى نيس تنها كاهش رش
ــت آمارها همچنين بيانگر آن  وحشت زده كرده اس
ــور عضو  ــد اقتصادى 17 كش ــتند كه ميزان رش هس
ــان از آن  ــت كه نش ــيده اس منطقه يورو به صفر رس
دارد كه اروپا در دوره بسيار دشوارى از زندگى خود 
ــت. نرخ بيكارى حتى در باثبات ترين  قرار گرفته اس
ــدنى افزايش  ــورهاى اروپا به صورت مهار نش كش
ــش ها براى غلبه بر بحران  ــت. تمامى كوش يافته اس
ــت روبه رو  ــادى يكى پس از ديگرى با شكس اقتص
شدند نشست هاى پى در پى ميان مقامات گوناگون 
ــان  ــه دنبال هم برگزار و پايان مى يابند بى آنكه نش ب
ــى برجاى گذارند تاكنون ميليون ها شهروند  ملموس
ــديد  ــورهاى خود به دليل بحران ش اروپايى از كش
اقتصادى گريخته اند. بسيارى از افرادى باقيمانده نيز، 
ــرده تا در اولين  ــروع به يادگيرى زبان خارجى ك ش

پـايان جـهان
سيامك طاهرى
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امكان به مهاجرت دست بزنند مقصد اين مهاجرت ها 
به طور عمده برزيل؛ آنگولا و ...و ديگر اقتصاد هاى 
ــت تغيير تابعيت هنرپيشه  ــت. در خواس نوظهور اس
ــى براى فرار از ماليات  ــوى به روس ــهور فرانس مش
ــز همگانى از  ــه از آغاز اين گري ــه به يك جنب توج
بهشت كهن و جهنم سوزانى كه از راه فرا مى رسد را 
به نمايش گذاشت. .تحقيقات جامعه شناسان اروپايى 
ــاى ارتباطاتى در  ــعه فناورى ه ــت: توس ــى اس حاك
شرايطى كه بحران اقتصادى عرصه را بر كشورهاى 
اروپايى تنگ كرده است، خصوصيت جديدى را در 
بسيارى از شهروندان اروپايى به وجود آورده و اين 
ــنتى)  گروه از افراد (حتى بخش هايى از اروپاييان س
به جست وجوى زندگى بهتر، خانه و كاشانه خود را 

ترك و به كشورهاى ديگر سفر مى كنند.

ــورهاى فقير  ــه تاكنون كمر كش ــران اقتصادى ك بح
حوزه يورو را خم كرده بود حالا باعث مچاله شدن 
ــورهاى ثروتمندترى همچون انگليس، آلمان و  كش
ــتن اقتصادى ثابت و پويا شناخته  فرانسه كه به داش
ــت. از اين رو انگلستان بنا دارد،  مى شدند، شده اس
ــتاى كاهش  ــس خود را در راس ــمار مأموران پلي ش
ــمار  ــور بكاهد. بدين ترتيب ش هزينه هاى اين كش
مأموران پليس در اين كشور به پايين ترين حد آن در 
11 سال گذشته خواهد رسيد؛ چرا كه بودجه پليس 
ــور 20 درصد كاهش يافته است. در فرانسه  اين كش
ــت كم 66 هزار و  ــال 2012 ميلادى دس هم، در س
ــغلى از بين رفته است. اين در حالى  800 فرصت ش
ــت كه ظرف ماه هاى اخير نيز برشمار شركت ها  اس
و واحدهاى توليدى فرانسوى داراى معضل مالى و 
ــدى از بركنارى هاى جمعى  ــت بلن اقتصادى كه ليس
ــه داده اند، رو به  ــان و حقوق بگيران خود ارائ كاركن

افزايش بوده است.
 در آلمان موج اعتصاب هاى ناشى از نارضايتى هاى 
ــت. در اواخر  ــتاب گرفته اس اقتصادى روندى پر ش
ــه و اوايل فوريه اخير اعتصاب در دو فرودگاه  ژانوي
دوسلدورف و هامبورگ باعث لغو صدها پرواز شد. 
ــى آن 90 درصد  ــود اين اعتصاب كه ط گفته مى ش
ــان  ــان گذرگاه هاى امنيتى فرودگاه شغلش از كاركن
ــفر ده ها هزار  ــانه اعتراض ترك كردند، س را به نش

ــافر را با اخلال مواجه كرد. اين اعتصاب ها براى  مس
وادار كردن مسئولان فرودگاه به افزايش دستمزدهاى 
ــرودگاه صورت گرفته  ــان بخش هاى امنيتى ف كاركن

است.
همراه با موج بيكارى در اروپا شمار بيكاران در ايتاليا 
هم افزايش نگران كننده اى يافته است. تاكنون حدود 
3 ميليون نفر ايتاليايى به عنوان بيكار ثبت نام كرده اند 
ــار حاكى از افزايش حدود 2 درصدى در  كه اين آم
ــال است. همچنين از ركودى جديد در  طول يك س
ــون حدود 85  ــامبر 2012 خبر مى دهد. هم اكن دس
درصد از جوانان و افراد تحصيل كرده ايتاليايى درباره 
ــغلى خود نگرانند. نرخ بيكارى در جنوب  آينده ش
ــور است به طورى كه  ــمال اين كش ايتاليا 2 برابر ش
ــور 17 درصد  ــتمزدها در جنوب اين كش ميزان دس

ــان مى دهد ميزان  ــت. آمارها نش ــمال اس كمتر از ش
ــال پس از  بيكارى در ميان افراد تحصيل كرده يك س
ــن كه اين افراد مدرك خود را مى گيرند در فاصله  اي
سال هاى 2007 تا 2011، 2 برابر افزايش داشته و به 

19 درصد رسيده است.
ــت.  ــورد زده اس ــان هم رك ــكارى در يون ــرخ بي ن
ــان مى دهند نرخ بيكارى  ــمى يونان نش آمارهاى رس
ــابقه 27  ــور در ماه نوامبر به رقم بى س ــن كش در اي
درصد رسيده است. در همين حال، تحقيقات جديد 
ــود اقتصادى در اين  ــتند كه رك هم حاكى از آن هس
ــور همچنان پابرجاست و تا پاپان سال يك سوم  كش
ــود. آمارهاى  ــر خواهند ب ــور فقي جمعيت اين كش
بيكارى بيشترين تأثير را بر جوانان يونانى داشته زيرا 
ــاس آمارهاى اين اداره 61/7 درصد از جوانان  بر اس
ــاله بيكار هستند. يونان كه اكنون ششمين  زير 24 س
ــال پياپى ركود اقتصادى را تجربه مى كند، نزديك  س
به سه سال براى گذران امور اداره كشور به وام هاى 
ــورها وابسته بوده است.  ــاير كش نجات اقتصادى س
ــن اتحاديه هاى  ــات يكى از بزرگ تري نتايج تحقيق
ــال  ــت تا پاپان س كارگرى يونان پيش بينى كرده اس
ــر از جمعيت 11  ــه 3/9 ميليون نف ــارى نزديك ب ج

ميليونى اين كشور فقير خواهند بود.
در كنار اين اخبار هول انگيز خبرهاى ديگرى هم به 

چشم مى خورد.

در  چــپ  ــاى  نيروه ــى  انتخابات ــاى  پيروزى ه
ــيلى”، و ”بلژيك“، در كنار  ”جمهورى چك”، ” ش
ــنديكاهاى كارگرى در ”ايتاليا و  تظاهرات عظيم س
ــت هاى رياضتِ  ــت با سياس ــتان”در مخالف ”انگلس

اقتصادى اين كشورها
حزب هاى كمونيست دوش به دوش نيروهاى چپ 
راديكال، در صفى متحد با ”اتحاديه هاى كارگرى” و 
”جنبش هاى اجتماعىِ” جوانان و زنان، و سازمان هاى 
گوناگون مردم نهاد چهره واقعى جهان سرمايه دارى 
ــتار تغيير  ــا مى كنند، و خواس و دروغ هاى آن را افش

ساختار فرتوت كهن مى شوند. 
ــد و پنجاه هزار نفر  ــى اكتبر بيش از ص در روز پايان
ــا، در مخالفت با  ــاى رم، پايتخت ايتالي در خيابان ه
دولت تكنو كرات ماريو مونتى كه در واقع از سوى 

”اتحاديه اروپا گماشته شده است تظاهرات كردند.
در شهرهاى بزرگ ايتاليا، در راه پيمايى هاى اعتراضى 
با شعار: “روز مخالفت با مونتى”، شركت كردند. در 
ــوى ”اتحاديه هاى كارگرى“،  اين تظاهرات كه از س
ــىِ  سياس ــاى  حزب ه و  ــنديكايى،  س ــاى  مركزه
ــارىِ دولت غير  ــعار اصلى براى بركن چپ گرا با ش
ــروه بين المللى  ــاورِ ”گ منتخبِ ”ماريو مونتى”- مش
ــاكس” و همچنين  ــرمايه گلدمن س ــدارى و س بانك
ــته اى نه  ــيون اتحاديه اروپا“ در گذش ــو ”كميس عض
ــده بود. بيش از صد  ــازمان دهى ش چندان دور- س
ــر در خيابان هاى رم، پايتخت ايتاليا  و پنجاه هزار نف
ــه روز پس از آن لندن، پايتخت  ــركت كردند. س ش
انگلستان، گلاسكو، كارديف، و بلفاست، در صحنه 
ــوى  ــرات و راه پيمايى هاى موفقى بود كه از س تظاه
”كنگره اتحاديه هاى كارگرى انگلستان“، در مخالفت 
ــت هاى دولتِ ائتلافى دست راستى، برگزار  با سياس
ــد و پنجاه هزار  ــد. در تظاهرات لندن بيش از ص ش
ــرى و طرفداران  ــنديكاهاى كارگ نفر از اعضاى س

نيروهاى چپ، شركت داشتند.
ــر شيلى، كه در  ــهردارى ها در سراس در انتخابات ش
ــد، نيروهاى چپ اين كشور  روز 28 اكتبر برگزار ش
ــى (كه منجر  ــاره اى تخلف هاى انتخابت ــا وجود پ ب
ــد)  ــيون مربوطه ش ــكايت اين حزب به كميس به ش
ــه دهه گذشته را  بزرگ ترين پيروزى هاى خود در س
ــت آوردند. در اين انتخابات مايا فرناندز آلنده  بدس
ــاله، نوه رئيس جمهورى سوسياليست شيلى،  41 س
”سالوادور آلنده”، اولين پيروزى جدى سياسى خود 
را در انتخابات به دست آورد. مادر مايا فرناندز پس 
از كشته شدن پدرش (سالوادور آلنده) به كوبا رفت 

و فرناندز در آنجا تحصيل كرد و دامپزشك شد.
ــات جمهورى چك كه در ماه اكتبر برگزار  در انتخاب
ــت اين كشور جايگاه خود را به  شد حزب كمونيس
عنوان دومين حزب قدرتمند اين كشور تثبيت كرد.

ــهردارى هاى بلژيك، در  در انتخابات منطقه اى و ش
ــت اين كشور (بنام  14 اكتبر برگزار حزب كمونيس
ــى هاى خود در  ــت تعداد كرس حزب كارگر) توانس

شهردارى ها را به سه برابر افزايش دهد.
ــرات در يونان و  ــل نيز تظاه ــاه مارس و آپري در م

پرتقال و...ادامه يافت.
ــدن ناقوس مرگ  ــب در كنار نواخته ش به اين ترتي
ــواز تولد يك روياى  ــمفونى گوش ن دنياى كهن س

نوين نيز نواخته مى شود.

ھان ग
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ــنتر در بوگاتا  براي عمليات  ــوليداريتي س اداره س
هايش در منطقه آند مقدار قابل توجه و غير معمول 
3 ميليون دلار كمك اهدايي براي دو سال، دريافت 
نمود. نه افق و ابعاد كمك چندان روشن است و نه 
اين كه دقيقا اين مبالغ را بايد در كدام برنامه ها بكار 
ــابقه  گرفت و هزينه كرد. با اين حال، با توجه به س
ــوليداريتي سنتر در  اداره بوگاتا و نمايندگي هاي س
منطقه آند، ناظران پيشبيني مي كنند كه كاربرد اصلي 
ــت، يعني  ــي در كلمبيا و ونزوئلا اس ــوارد اهداي م
ــاي مركز معمولا در  مكان هايي كه عمده فعاليت ه
ــده است. منطقه آند همچنين پرو،  آن جا متمركز ش
ــود. سوليداريتي  ــامل مي ش اكوادور و بوليوي را ش

سنتر هم در پرو و هم در كلمبيا اداره هايي دارد.
ــوي USAID (آژانس  ــي، از س ــاي اهداي كمك ه

ــال مي  ــعه بين الملل) ارس ايالات متحده براي توس
ــود. اداره هم زمان با سه تحول كليدي درجريان،   ش
ــرمايه گذاري را دريافت كرده است.در  نويد اين س
ــر، و در كلمبيا،اجرايي  ــلا ،انتخابات ماه اكتب ونزوئ
شدن توافقنامه تجارت آزاد جديد(FTA) با ايالات 
متحده،هم زمان با جنبش فراگير مردمي كه خواستار 
ــلحانه و  ــي براي درگيري هاي مس راه حلي سياس
ــت. اطلاعات اندكي در  درگيري هاي اجتماعي اس

ارتباط با جزئيات اين كمك در دسترس است.
ــه AFL-CIO در  ــتند مداخل ــخ مس ــه دليل تاري ب
ــنتر، فعالان بايد  ــوليداريتي س ــلا از طريق س ونزوئ
ــه پيرامون گمانه زني درباره  به منظور بحث آگاهان
تقويت اين فعاليت ها، تاريخ گذشته را تحليل كنند. 
ــنتر يكي از چهار نهاد اصلي اهداي  سوليداريتي س
ــي (NED) و مخلوق بزرگترين  ملي براي دمكراس
AFL-،ــري ايالات متحده مركز اتحاديه هاي كارگ

CIO است.

 ،NED همراه با سوليداريتي سنتر،چهار نهاد اصلي
انستيتو جمهوري خواه بين الملل (در ارتباط با حزب 
ــتيتو دمكرات ملي (در ارتباط  جمهوري خواه)، انس
با حزب دمكرات) و مركز بين المللي شركت هاي 
خصوصي (در ارتباط با اتاق بازرگاني) را شامل مي 
ــوند.NED در 1983، در دوره رياست جمهوري  ش
ــيس شد.  ــط دولت ايالات متحده تاس ريگان توس
ــتكاري  ــط به يك دليل به وجود آمد: دس NED فق

ــا، جنبش هاي اجتماعي  و مداخله در امور دولت ه
ــبرد  ــورها به منظور پيش ــات  در ديگر كش و انتخاب
سياست هاي بين المللي ايالات متحده، براي زمينه 
سازي دسترسي بخش خصوصي به منابع طبيعي و 

افزايش سود كمپاني هاي فراملي.
آلن وينشتين، يكي از بنيان گذاران NED ، در 1991 
طي مصاحبه اي با نيويورك تايمز اظهار داشت كه 
ــي كه امروز انجام مي  ــش عمده اي از كارهاي " بخ
ــورت مخفيانه انجام  ــط CIA  به ص دهيم قبلا توس

مي شد ". 

ــازمان  مارك پلتنر، قائم مقام رئيس NED ، نقش س
ــتي را توضيح داده و  ــتراتژي امپرياليس در بافت اس
ــت، تجارت  مي گويد كه چگونه آن، نخ هاي سياس
ــت:  و ارتش را در قالب يك پارچه به هم بافته اس
ــوح آن تركيب و ترتيب  ــي به وض " ليبرال دمكراس
ــندد كه جهاني سازي را تغذيه  اقتصادي را مي پس

ــازي را تداوم  ــد ....نظم بين المللي كه جهاني س كن
ــوي برتري نظامي آمريكا تقويت و  ــيده، از س بخش
ــنتر بيش از 90  ــتيباني مي شود." سوليداريتي س پش
ــه عمومي از طريق  ــه اش را از خزان ــد بودج درص
ــن  ــه، USAID و NED تامي ــور خارج وزارت ام
ــولا چيزي حدود دو تا  ــهم اتحاديه معم مي كند. س

سه درصد است.
ــوليداريتي سنتر ربط چنداني با اتحاديه  بنابراين، س
ــه اي ندارد،  ــي و صفوف فعالان اتحادي هاي محل
AFL- اگرچه از همكاري كامل عالي ترين مقامات
ــاي محلي هيچ  ــت.اتحاديه ه ــوردار اس CIO برخ

ــن الملل و يا  ــا اراده اي در ايجاد روابط بي ــهم ي س
ــوليداريتي سنتر برخي  ــعه نداشته اند.س برنامه توس
ــوب و مفيد دارد كه بعضي از آن ها  برنامه هاي خ
ــم اند.اما اين برنامه  كمابيش بي خطر و خوش خي
ــي براي هدف  هاي خوب مي تواند همچون پوشش
ــوذ وتحت تاثير قرار  ــل كند كه همانا نف اصلي عم
دادن جنبش هاي كارگري كشورهاي ديگر و فراهم 
كردن كانالي براي مداخله در فرآيند هاي انتخاباتي 

است. 
نخستين موفقيت NED در آمريكاي لاتين شكست 
دانيل ارتگا، كانديداي ساندنيست ها براي رياست 
جمهوري در انتخابات سال 1990 در نيكاراگوئه بود. 
ــده از طريق NED و كانال هاي  دولت ايالات متح
ديگر، به ازاي هر راي بيش از بيست دلار پرداخت 
ــكل موثري براي كانديداي مطلوبش، ويولتا  و به ش
ــورا پيروزي را خريد. دولت آمريكا در 1990،  چام
ــتر هزينه  به ازاي هر راي دهنده نيكاراگوئه اي بيش
ــر دو حزب(جمهوري خواه و دمكرات)،  كرد تا ه

در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در 1988.
ــان، نيكاراگوئه فقط  ــت كه در آن زم ــل ذكر اس قاب
ــت.هائيتي نمونه ديگري  3 ميليون نفر جمعيت داش
ــنتر عمل  ــوليداريتي س ــت از اين كه چگونه س اس

فعالان اتحاديه هاي كارگري مي خواهند بدانند چرا؟

 USAID  به اداره سوليداريتي سنتر در بوگاتا  3 ميليون دلار اهدا ءكرد
جيمز جوردن

ترجمه و تلخيص : بابك پاكزاد
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ــتيتو جمهوري خواه  ــال 2004، انس مي كند. در س
ــنتر،  ــوليداريتي س ــركاي س ــن الملل، يكي از ش بي
ــت منتخب  ــران كودتا عليه دول ــا توطئه گ ــه تنه ن
ــتد را تامين مالي كرد بلكه  ــت برتراند آريس پرزيدن
ــال هاي  ــا را گردآوري كرد و تعليم داد. در س آن ه
ــد  2004 و2005، اين كمك ها قبل از كودتا آغاز ش
ــدا كرد كه حمام  ــد از كودتا ادامه پي ــا ماه ها بع و ت
ــه از جمله  ــد ك ــتد برپا ش خون عليه حاميان آريس
ــيون كارگران هائيتي  قربانيان اش، اعضاي كنفدراس

(CTH) بودند.
به جاي كمك به اين اتحاديه كه بيشتر از همه مورد 
ــوليداريتي  ــرار گرفته بود، س ــدف كودتاچيان  ق ه
ــنتر صدها هزار دلار را به سوي سازمان كارگري  س
ــل از آن و طي كودتا  ــزه كرد كه قب ــي كانالي كوچك
ــاع از دولت منتخب صورت نداد و  كاري براي دف
در حقيقت خواستار بركناري پرزيدنت آريستد بود. 
 CTH ــال 2009،  هنگامي كه ــال ها بعد، در س س
ــنهاد نصف حداقل  ــع اش را تغيير داد و پيش مواض
ــتمزدي كه دولت آريستد تعيين كرده بود براي  دس
ــنتر بيش از  ــوليداريتي س كارخانه ها تاييد كرد ، س
ــن مالي  CTH را  ــرد و تامي ــدا ك 200000 دلار اه
ــاز نمود.با دريافت چنين مبالغي، CTH ، مجامع  آغ
ــوراي انتخاباتي  انتخاباتي خود را تغيير داد و در ش
ــت پريوال  ــت. دول ــاركت جس دولت پريوال مش
ــاركت لاوالاس، حزب آريستد را در انتخابات،  مش
به رغم اين كه بزرگترين حزب سياسي هاييتي بود 

ملغي و منتفي دانست.
ــت  ــتر مربوط به بحث جاري ماس موردي كه بيش
تاريخ مداخله در ونزوئلا از طريق اداره سوليداريتي 
ــل اداره بوگاتاي  ــت مث ــنتر كاراكاس است.درس س
ــد. وي  ــط  رد دوميت اداره مي ش ــروز،آن توس ام
ــي آن كمك كرد تا  ــل از كودتاي 2002 و ط در قب
مبالغ اهدايي به سوي كارلوس ارتگا و كنفدراسيون 
كارگران ونزوئلا (CTV)،كنفدراسيوني كه شهرت 
ــت، كاناليزه  ــاد داش ضد دمكراتيك و آميخته به فس

ــكيپز، فعال باسابقه كارگري و جامعه  شود. كيم اس
 ،  Purdue University North Central ــناس  ش
ــنتر  ــوليداريتي س طي مطالعه موردي اش درباره س
ــه كودتاي 2002 عليه هوگو چاوز ، رئيس  بر  زمين
ــاس گزارش  ــي گويد...بر اس ــلا م ــور ونزوئ جمه
ــنتر  ــوليداريتي س فصلي ژانويه – مارس  2002 س
ــط روزنامه نگاران ( جرمي بيگ  به NED كه توس
ــد...كاركنان  ــا ش ــف و افش وود و اوا گالينگر) كش
ــت هايي كه طراحي  ــنتر در نشس ــوليداريتي س س
  FEDECAMARAS و CTV ــده بود  تا رهبران ش
(كنفدراسيون تجارت و كسب و كار ملي) با هم به 
تفاهم برسند ، نقش فعالي ايفا كرده اند.اين ملاقات 
ــامل مي شد،در  ــت را ش ــش نشس ها كه در كل ش
ــور برگزار شد و در يك نشست  نقاط مختلف كش
ــيد. در آن  ملي در 5 مارس 2002 به اوج خود رس
ــه مثابه  ــت CTV و FEDECAMARAS ...ب نشس
ــازمان هاي پرچمدار" در مبارزه عليه پرزيدنت  "س

ــت  ــس از گذش ــدند...تقريبا پ ــس ش ــاوز تقدي چ
ــارس،CTV و  ــس 5 م ــش  از 30 روز از كنفران بي
ــراض به  ــل در اعت FEDECAMARAS در 9 آوري

ــي در 7 آوريل،  ــت مديريت يك كمپاني نفت خلعي
يك اعتصاب عمومي در سطح ملي به راه انداختند 
ــلاش براي كودتايي  ــن وقايع منتهي به آغاز ت و اي
ــد كه در آن CTV و FEDECAMARAS نقش  ش

كليدي ايفا كردند.
ــترده  ــيع و گس ــم آوريل، راهپيمايي وس در يازده
ــط  ــد. در اواس اي در حمايت از اتحاديه برگزار ش
ــيون در  ــاي اپوزيس ــم آوريل،بلندگوه روز يازده
ــا و ارتگا ،  ــي بلند گوهاي كارمون ــي، يعن راهپيماي
ــوي كاخ  ــود فراخوان دادند كه به س ــه حاميان خ ب
ــورس، راهپيمايي كرده  ــت جمهوري ،ميرافل رياس
ــوند.حول و حوش  ــتار استعفاي چاوز ش و خواس
همان زمان بود كه فعالان اتحاديه هاي كارگري در 
ــي را آغاز كردند و خواستار آن شدند  آمريكا جنبش
ــوليداريتي سنتر پرونده هايش را در ارتباط با  كه س
ــته، حال و آينده بگشايد تا  فعاليت هايش در گذش
شفافيت آن تضمين شود و فرآيند پايان بخشيدن به 
ــتگي مالي اش به دولت آمريكا آغاز شود.آنها  وابس
ــوليداريتي سنتر سرمايه گذاري  اصرار كردند كه س
ــمت سازمان هاي اتحاديه  و سوگيري اش را به س
اي مشروع برگرداند، و مشاركت حداكثري بدنه و 
ــه اي AFL – CIO را تضمين كند.اين  ــطوح پاي س
ــه اي عوض كرد كه در  ــرايط را به گون وضعيت ش
ــزه كردن حمايت  ــراي NED وUSAID كانالي آن ب
ــي ، بويژه از طريق  ــان به ذي نفعان ونزوئلاي هايش
ــكل شد.در پاسخ،آن  ــيار مش نهاد هاي كارگري بس
ــا بازي پيچيده اي را آغاز كردند،از جمله اين كه،  ه
كمي قبل از كودتا،عمليات هاي اداره كاراكاس را به 
بوگاتا منتقل كردند و مبالغ اهدا شده براي برنامه ها 
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در ونزوئلا را نيز به موارد اهدايي به منطقه منتسب 
ــن مبالغ، ذيل تخصيص  ــد و به اين ترتيب اي كردن

هاي ويژه به ونزوئلا ثبت و فهرست نشد.
ــنتر  ــوليداريتي س ــال 2010،س ــال، در س ــراي مث ب
ــا در كلمبيا  ــه ه ــت از اتحادي ــور حماي ــه منظ " ب
ــي  ــه دليل دفاع آن ها از حقوق اساس ــلا ب و ونزوئ
ــران..."، 400000 دلار از NED دريافت كرد.  كارگ
براي برخي ناظران جنبش كارگري در سطح جهان 
ــيد چرا كه  ــيار نادر به نظر مي رس ، اين تركيب بس
مبارزات در ونزوئلا، جايي كه بروزات  اتحاديه اي 
ــد خود ادامه مي داد وبدون اين كه تهديد به  به رش
ــونت شود عمل ميكرد؛ با فضا و حال و هواي  خش
كلمبيا بسيار متفاوت بود كه بروزات كارگري حتي 
ــورهايي كه تعلق به اتحاديه غيرقانوني است  از كش
ــاله، تعداد قتل و سوء قصد به  ــت و هرس كمتر اس
ــري ، بالاترين در  ــالان اتحاديه هاي كارگ جان فع
ــر، از منظر  ــم اندازي ديگ ــت. اما از چش جهان اس
ــركتي، دلايل  اهداف ايالات متحده و امپراطوري ش
متعددي براي برشمردن و معامله با ونزوئلا و كلمبيا 

بصورت هم زمان وجود دارد.
با منابع طبيعي، جمعيت قابل توجه،جنبش تاريخي 
ــان ، هر  ــد چپ و موقعيت ژئوپلتيك اش و قدرتمن
ــيار ويژه اي قرار دارند و  ــور در شرايط بس دو كش
موجب نگراني شديد مقامات رسمي ايالات متحده 
ــب الوقوع ونزوئلا  ــتند.به ويژه با انتخابات قري هس
ــلامت پرزيدنت چاوز ( كه  و گمانه زني درباره س

معمولا از سوي افراد غير پزشك  كه چيزي درباره 
اين موضوعات نمي دانند مطرح مي شود). ايالات 
متحده و امپراتوري شركتي مطمئنا درصدد است از 
ــر فرصت و از تمام فرصت ها براي خارج كردن  ه

انقلاب بوليواري از ريل استفاده كند. 
ــي خواهند از ريل  ــي كه دركلمبيا آن چه م در حال
ــالان اتحاديه هاي  ــد جنبش توده اي فع خارج كنن
ــجويان، جمعيت روستايي، بوميان،  كارگري، دانش
آفروكلمبيايي ها و اپوزيسيون سياسي عليه وضعيت 
ــتار اصلاحات  ــن گروه ها خواس ــت. اي موجود اس
ــي و روند هاي  ــذاري اجتماع ــرمايه گ ارضي، س
ــتند.آن ها خواستار مذاكره  ــي امن و آزاد هس سياس
ــلحانه و  ــات مس ــي براي مناقش ــي سياس و راه حل
ــي و اجتماعي اند. به  همچنين درگيري هاي سياس
بيان ديگر، آن ها خواهان پايان بخشيدن به سياست 
هاي اقتصادي نئوليبرالي هستند كه به سود شركت 
هاي فرامليتي به هزينه جوامع بومي و نيازهاي مردم 

عمل مي كند. 
ــركتي  از طرف ديگر،ايالات متحده و امپراتوري ش
ــتكاري جنبش كارگري را در  ــير مداخله و دس مس
ــي را حفظ كند و كنترل  ــش گرفته تا ثبات سياس پي
ــاند.در آخرين  ــودآوري اش را به حداكثر رس و س
ــل 2012، فرصت هاي  ــا در آوري ــدارم از كلمبي دي
متعددي پيش آمد تا با فعالان اتحاديه هاي كارگري 
ــن حكاياتي در  ــخن گويم. م ــلا و كلمبيا س ونزوئ
ــاي كارگري  ــالان اتحاديه ه ــاط با حضور فع ارتب
ــنتر شنيدم كه به  ــوليداريتي س ونزوئلا از طرف س
ــوزش برخي موضوعات  ــران كلمبيايي در آم كارگ
ــرده بودند.حداقل يكي  ــك ك ــي و فني كم تكنيك
ــامل  ــوزش هايي اعضاي CUT را ش ــن آم از چني
ــيون اتحاديه هاي  ــده، كه بزرگترين كنفدراس گردي
كارگري در كلمبيا است.مقامات رسمي اتحاديه كه 
ــتند كه  به من درباره آموزش ها گفتند ، اظهار داش
ــاي كارگري ونزوئلا  ــي فعالان اتحاديه ه در مقطع
شروع به صحبت درباره موضوعات سياسي كردند 
ــان "بسيار محافظه كارانه و راست  و خط وربط اش

گرا" بود.اگرچه سوليداريتي سنتر با CUT روابطي 
دارد اما با دو فدراسيون محافظه كارتر روابط بسيار 
ــيون كارگران  نزديك تري دارد كه CTC (كنفدراس
كلمبيا)، كه از نظر تاريخي با احزاب محافظه كار و 
ــيون عمومي  ليبرال مرتبط بوده و CGT ( كنفدراس
ــيون جهاني كار اسبق  ــي از كنفدراس كار) كه بخش
ــي دمكرات مسيحي بين  در ارتباط با احزاب سياس

الملل بوده را شامل مي شوند.
وبسايت سوليداريتي سنتر هيچ بخش ويژه اي براي 
ــا نگاه به آن  ــش در ونزوئلا ندارد و ب ــت هاي فعالي
ممكن است تصور شود كه هيچ برنامه اي براي آن 
ــع ديگر ، اين موضوع  ــا ندارد. اما با نگاه به مناب ج
واضح و آشكار است كه آنها برنامه هاي در جرياني 
ــايه عمل مي كنند تا مورد موشكافي  دارند و در س
ــا توجه به  ــرار نگيرند. اگرچه ب ــق عموم ق و تحقي
ــده ، اين مورد بسيار دراماتيكي  روايت هاي ذكر ش
ــوب نمي شود، اما ما مي توانيم برخي گره ها  محس
را در ارتباط با طبيعت فعاليت هايي كه سوليداريتي 
ــاهده كنيم.ما مي توانيم  ــنتر حامي آن هاست مش س
تداوم فعاليت ها در ونزوئلا، اين كه كار در ونزوئلا 
ــم ربط پيدا مي  ــط اداره بوگاتا به ه ــا توس و كلمبي
كند،و اين كه به شكل رسمي و غير رسمي ، پايه اي 
ترين آموزش ها مي تواند فضايي براي انتشار ايده 

هاي راست گرايانه فراهم كند را مشاهده كنيم.
ــفارت آمريكا در بوگاتا  اطلاعات رخنه كرده از س
ــده اي  ــات رد و بدل ش ــات و اطلاع تاريخ جلس
ــت و اداره بوگاتا در  ــه دومي ــي دهد ك ــان م را نش
ــات مكالمات  ــد. اين اطلاع ــته ان ــركت داش آن ش
درجرياني را نشان مي دهد كه هدف آن به روشني 
ــه ظهور گرايش مدافع FTA  در اتحاديه هاي  تغذي
ــراي تحليل  ــان تلاش ب ــا و همزم ــري كلمبي كارگ
ــات و رهبري  چپ در جنبش  بردن نه فقط گرايش
ــوي  ــي از س ــري بلكه هر گونه مبارزه سياس كارگ

اتحاديه هاي كارگري كلمبيا است.
ايالات متحده و امپراتوري شركتي ونزوئلا و كلمبيا 
ــي بينند كه به روي  ــنه ي دري م را همچون دو پاش
آمريكاي جنوبي و درعمل،آمريكاي لاتين  گشوده 
ــتكاري سازمان ها و  ــوند. تاثير گذاري و دس مي ش
ــت. ــيار مهمي اس جنبش هاي كارگري تاكتيك بس

ــاي كارگري  ــش ه ــارزات جنب ــا و مب آري. نيازه
ونزوئلا و كلمبيا بسيار با يكديگر متفاوت اند.

ــنتر و حاميانش در  ــوليداريتي س اما آن چه براي س
ــت كه اين  ــت اين اس وزارت امور خارجه مهم اس
ــتند كه آنها مي توانند از  جنبش ها باهم كليدي هس
ــتفاده كنند و راه دوره  ــودن اين در اس آن براي گش
جديدي از استعمار مجدد را باز كرده و موانع را از 

سر راه كسب سود شركت ها بردارند.
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گرمايش زمين، آلودگى هوا و سلامتى انسان

اكرم پدرام نيا

در اين سال هاى اخير بسيار شنيده ايم كه بيمارى ها 
ــايع تر از زمان هاى پيش  ــمگيرى ش ــرز چش ــه ط ب
شده اند و ميزان شيوع سرطان ها، سكته هاى مغزى، 
ــم و  ــاى عروقى، آس ــى، بيمارى ه ــكته هاى قلب س
ــال پيش هنوز  ــت. تا چند س آلرژى ها بالا رفته اس
ــمندان اين سوال مطرح بود  براى مردم و حتا دانش
ــت و گرمايش زمين در  كه آيا آلودگى محيط زيس
ــا نه. اما امروز  ــيوع اين بيمارى ها تاثيرى دارد ي ش
ــت كه برخى بيمارى ها نه فقط  ــده اس ــن ش روش
ــتند كه اخيرا كارشناسان  ــى از آلودگى هوا هس ناش
ــن و بالا رفتن  ــود گرمايش زمي ــد كه خ دريافته ان
ــمگير بيمارى هايى  درجه ى حرارت به افزايش چش
ــوى و آلرژى ها  ــم، بيمارى هاى مزمن ري چون آس

مى انجامد. 
ــت و  ــده ى پيچيده اى س ــت پدي تغيير محيط زيس
ــيارى به جا  ــرات پيش بينى ناپذير بس ــد تاثي مى توان
ــش درجه حرارت، نابودى  بگذارد. علاوه بر افزاي
ــدن آب درياها، ايجاد  ــى، بالا آم ــاى قطب يخچال ه
توفان ها و سيل هاى خانمان برانداز، مشكل عمده ى 
ديگرى كه از اهميت به سزايى برخوردار است تاثير 
بر سلامت موجودات زنده بخصوص انسان است. 
ــديد  ــت موج هايى از گرماى ش ــر محيط زيس تغيي
ــرى را به همراه  ــات طبيعى پيش بينى ناپذي و اتفاق
ــتقيم و غيرمستقيم  دارد. همين عوامل تاثيرهاى مس
ــيارى بر سلامت انسان مى گذارد. اين تاثيرها از  بس
جوش هاى پوستى و الرژى ها گرفته تا بيمارى هاى 
درمان ناپذير و مرگ را نيز دربرمى گيرد. بيمارى هاى 
مزمن مثل بيمارى هاى قلبى عروقى و تنفسى را بدتر 
ــبب مرگ اين افراد شود.  مى كند و حتا مى تواند س
ــرارت و موج هاى گرما  ــه دليل بالارفتن درجه ح ب
ــوخت هاى فسيلى افزايش  ميزان مصرف برق و س
مى يابد و اين خود ذرات پى ام 2.5 بيش ترى در هوا 
توليد مى كند، ذراتى كه باعث بيمارى هاى تنفسى و 

آلرژى هاى متفاوت مى شود.

نقش گرمايش زمين بر شيوع بيماريها 
ــتم باعث هجرت ناقلان عفونت ها و  تغيير اكوسيس
حمل پاتوژن ها از موجودات زنده به انسان مى شود 
و بيمارى هاى گوناگون ايجاد مى كند. اين بيمارى ها 
ــان منتقل  ــد از بيمارى لايم كه كنه ها به انس عبارتن
مى كنند و هاناتاويروس كه جوندگانى مثل موش ها 
ــان منتقل مى كنند و برخى از گونه هاى آن ها  به انس
ــنده اند. علائم آن شامل تب و لرز و عرق كف   كش
ــايى حاد كليه و مشكل  ــرگيجه تا نارس ــت، س دس
ــود و تا 60 درصد از  ــامل مى ش قلبى و ريوى را ش
ــان را  ــه علائم قلبى ريوى دارند جان ش آن هايى ك
ــه بيمارى هاى ديگر كه  ــت مى دهند. از جمل از دس
ــوند و گرمايش  ــان منتقل مى ش از حيوانات به انس
زمين عامل موثر بر آن است، بيمارى هاى ويروسى 
چون آنفلوانزاى مرغى، آنفلوانزاى خوك و بيمارى 

سارز است.
ــت  ــك مهاجرت بيمارى ها خيلى پيچيده اس دينامي
ــترش  ــرارت تنها عامل گس ــه ح ــش درج و افزاي
ــه 10 درصد از  ــان داده ك ــت. مطالعات نش آن هاس
ــرفته به خاطر  ــكته هاى مغزى در كشورهاى پيش س
ــده از سوى حيوانات  ابتلا به بيمارى هاى منتقل ش

رخ مى دهد. 

ــكته هاى مغزى ابتلا به  ــايع س يكى ديگر از علل ش
ــاگاس است كه 20 ميليون از مردم روى  بيمارى ش
ــه از بيمارى هاى  ــاگاس ك زمين به آن مبتلايند. ش
ــت است علت اصلى  ــته به تغيير محيط زيس وابس
ــكته ى مغزى در  ــى و از علل مهم س ــايى قلب نارس
ــت. از سوى ديگر،  ــورهاى آمريكاى لاتين اس كش
در مدتى درازتر افزايش حرارت سبب خشكسالى 
ــود  ــود آب تميز و كمبود مواد غذايى مى ش و كمب
ــان، حتا در  ــيارى از مناطق جه ــه در بس و درنتيج
ــوء تغذيه،  ــل آمريكا، س ــورهاى جهان اول مث كش

گرسنگى و مرگ را به همراه مى آورد. 
ــش گازهاى كربن  ــه ديگر افزاي ــه ى قابل توج نكت
ــت كه فصل رشد محصولات  ــطح زمين اس در س
ــث توليد بيش تر  ــر مى كند و همين باع را طولانى ت
ــود و درنتيجه شيوع و  گرده ها در كشاورزى مى ش
ــى افزايش  طول مدت آلرژى ها و بيمارى هاى تنفس

مى يابد. 
گرمايش زمين سبب فعال تر شدن برخى از حشرات 
ــه ها مى شود. از سوى  و حيوانات بيمارى زا مثل پش
ــكوفه دادن گل ها را جلو مى اندازد و  ديگر زمان ش
ــز دوره ى توليد گرده ها را طولانى تر مى كند.  اين ني
ــيد  برخى از گرده ها يا غبارها در هوايى كه دى اكس

ت ط   زীࡣ ࣜ ੁख़
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كربن بيش ترى دارد و گرم تر است به آلرژن تبديل 
ــر بيمارى هاى  ــم و آلرژى و ديگ ــوند و آس مى ش
ــيل ها سبب  ــى را ايجاد مى كنند. باران ها و س تنفس
ــوند و ثابت شده  ــكيل هاگ هاى كپك ها مى ش تش
ــى  ــد از افراد مبتلا به آلرژى هاى تنفس ــه 5 درص ك
از مواجهه با كپك ها به اين آلرژى ها مبتلا شده اند.

از سال 2001 تا 2009 شمار بيمارانى كه در آمريكا 
ــم مبتلا شده اند 4/3 ميليون نفر افزايش يافته  به آس
است و شمار كسانى كه به آلرژى مبتلا شده اند نيز 

با نسبتى بيش تر افزايش يافته است.
ــال 1998 وقتى توفان ميتچ سبب شد كه طى  در س
ــزى 6 فوت باران ببارد،  ــه روز در آمريكاى مرك س
مالاريا، تب استخوان شكن دنگو، وبا و لپتوسيپروز 
ــد. در سال 2000 كه  ــتناك فراگير ش به طور وحش
ــش هفته گرباد و  ــور موزامبيك به مدت ش در كش
سيل آمد، ميزان شيوع مالاريا 5 برابر افزايش يافت. 
ــازمان بهداشت جهانى سالانه بيش از  بنا به آمار س
ــهال ناشى از افزايش  150/000 نفر از مالاريا و اس

درجه حرارت زمين مى ميرند. 
در تابستان 2003 موجى از گرماى شديد ده ها هزار 
ــرد، غلات را  ــا را به كام مرگ ب ــر از مردم اروپ نف
ــد از توده هاى  ــيده و پژمرده نمود و ده درص پلاس
ــرد. اين نمونه  ــته كوه هاى آلپ را آب ك يخى رش
ــبب تغييرات زياد و دائمى در  از حوادث طبيعى س
ــتم هاى بيولوژيكى  محيط زيست مى شوند و سيس

همه ى كشورها به آن ها واكنش نشان مى دهند. 
ــه دنبال گرمايش زمين و بالا رفتن ميزان توفان ها،  ب
ــوا افزايش مى يابد  ــيل ها بخار آب ه ــا و س باران ه
ــكيل ذرات پى ام 2.5 بيش ترى  ــبب تش و همين س
ــود. مطالعات نشان داده كه ميان اين ذرات و  مى ش
بيمارى هاى قلبى عروقى مثل سكته ى قلبى، تشكيل 
ــياهرگ هاى عمقى و افزايش  لخته هاى خون در س
ــتقيم وجود دارد. اين ذرات  مرگ ومير رابطه ى مس
ــبب كاهش فعاليت ريه ها نيز مى شوند و به آسم،  س
ــى، ورم مخاط بينى و  ــدادى تنفس بيمارى هاى انس
ــدهاى  ــرگ زودرس مى انجامند. آلودگى هوا س م
ــبب  ــى را از بين مى برد و س مخاطى مجارى تنفس
التهاب راه هاى هوايى تنفسى شده و سيستم تنفسى 
را به واكنش هاى آلرژيك وامى دارد. واكنش سيستم 
ــى به تغييرات محيط زيست و گرمايش زمين  تنفس
ــوخت بنزين و  ــى از س در مناطقى كه آلودگى ناش
ــين ها بيش تر است، شديدتر  مصرف بى رويه ى ماش

است. 
ــرارت زمين توليد ازن (O3) نيز زياد  با افزايش ح
ــكيل  ــتميك، تش ــود و از پى آن التهاب سيس مى ش
ــاى خون، ترومبوز، نقص در كاركرد عروق،  لخته ه
پوكى استخوان و آرتروز، آمبولى ريه، سكته ى قلبى 

و سكته ى مغزى رخ مى دهد.
ــده براى افزايش ابتلا به  ــناخته ش يكى از دلايل ش
ــرطان مواجهه با سموم شيميايى در سوخت هاى  س
ــنگين و به  ــت. پس از بارش باران هاى س فسيلى س

ــيميايى تبخير  ــل افزايش حرارت زمين مواد ش دلي
ــوند و از راه تنفس وارد بدن ما مى شوند. اين  مى ش
مواد كه از طريق سيل ها نيز به شهرها و و روستاها 
ــنگينى هستند كه  ــوند حاوى فلزات س منتقل مى ش
ــا ر ا آلوده  ــوند و آب ه ــار آب ها تخليه مى ش در كن
ــواد به بدن زمينه  ــفانه با ورود اين م مى كنند. متاس
ــرطان فراهم  ــلولى و توليد س ــراى جهش هاى س ب

مى شود.
ــان داده اند كه سرطان هاى پوست نيز  مطالعات نش
به خاطر افزايش گرما و تابش نور خورشيد و اشعه ى 
ــته، شيوع بيش ترى  ــبت به گذش ماوراى بنفش، نس
ــعه ى ماوراى بنفش  دارند. بنا به اين پژوهش ها اش
كه ميزانش در اثر گرمايش زمين افزايش مى يابد با 
ــود و  برخى هيدروكربن ها (PAHS) تركيب مى ش
ــوى ديگر، افزايش  دى ان اى را خراب مى كند. از س
ــيب  ــتم ايمنى آس ــعه ى ماوراى بنفش به سيس اش
مى رساند و بدن نمى تواند سلول هايى را كه روزانه 
در بدن جهش مى يابند از سيستم حذف كند. آشكار 
است كه سلول هاى جهش يافته تكثير مى يابند و به 

سرطان هاى مختلف مى انجامند.  
ــش زمين  ــت و گرماي ــل تغيير محيط زيس ــه دلي ب
ــا و اختلالات عصبى نيز افزايش يافته اند.  بيمارى ه
ــم ها و  ــايع ترين علل آن ميكروارگانيس ــى از ش يك
ــت كه از راه خوردن غذاهاى دريايى به  سمومى س
سيستم عصبى ما وارد مى شوند. زيرا پختن و ديگر 
ــواد را از بين نمى برد.  ــيوه هاى تهيه ى غذا اين م ش
ــى زودرس، فلج  ــبب فراموش مصرف اين مواد س
ــم و پوست  ــيب به كبد، چش ــى، آس اعصاب تنفس

مى شود. 
تغيير محيط زيست و نظام  سرمايه دارى

ــط  ــمند محي ــش از 2000 دانش ــال 2001 بي در س
زيست از صد كشور جهان در سازمان ملل گرد هم 
ــان دادند كه انسان عامل اصلى همه ى  آمدند و نش
ــا به خاطر از بين بردن  ــت و عمدت اين تغييرات اس
ــوزاندن سوخت فسيلى و توليد بيش  جنگل ها و س
از اندازه ى محصولات كه به توليد دى اكسيد كربن 
ــد، همه ى اين حوادث رخ مى دهند. با اين  مى انجام
ــال تاكنون سرعت گرم شدن اتمسفر  همه، از آن س

ــدت افزايش يافته و  ــيد كربن به ش و توليد دى اكس
ــدن يخ هاى قطبى آن قدر زياد شده  ــرعت آب ش س
ــال حتا نمى توانستيم وضعيت امروز را  كه در آن س

حدس بزنيم. 
ــت و گرمايش  ــر براى اثبات تغيير محيط زيس ديگ
ــواهد نياز نداريم. كافى ست به پيرامون  زمين به ش
ــه چگونه مردم از بيابان  ــود نگاه كنيم تا ببينيم ك خ
شدن زمين هاى كشاورزى و نابودى خاك، نابودى 
كشاورز و انحصارى شدن كشاورزى رنج مى برند. 
در آمريكا بيش از نيم ميليون از شركت هاى بزرگ 
ــرمايه دارى را مى چرخانند و  ــام س ــتند كه نظ هس
ــراى توليد  ــرار بگيرند، ب ــش ق بى آن كه مورد پرس
ــان،  ــاى جه ــان در جاى ج ــر محصولات ش بيش ت
ــوا را آلوده  ــود مى كنند و آب و ه ــا را ناب جنگل ه
ــت  ــرمايه دارى قرار اس ــرا در نظام س ــد. زي مى كنن
ــود و فقير فقيرتر. يا به قول  ثروتمند ثروتمندتر ش
ــت كه پول مى سازد. اما به رغم  عاميانه ترش پول اس
ــرمايه دارى در سرشت  باور عام گرايش به نظام س
انسان نيست. سرشت انسان از 200/000 سال پيش 
ــال آخرش نظام  ــه فقط در 300 س ــكل گرفته ك ش
سرمايه دارى سازمان يافته ديده شده است. پس اين 
ــت  ــان» اس عقيده كه «حرص جزئى از طبيعت انس
ــخره براى آن  ــتاويزى مس عقيده اى بى اعتبار و دس
ــت كه در آن ها طمع پايانى ندارد.  گروه كوچكى س
ــرمايه گذارها  به عبارتى بانى همه ى اين ها همان س
ــت كه هر فرد ما بايد بكوشد  ــت اس هستند. درس
ــت كم كند، تا مى تواند از  تاثيرش را بر محيط زيس
وسايل عمومى استفاده كند، محصول مورد نيازش 
ــد و از مصرف گرايى بپرهيزد،  را خودش توليد كن
ــت. به همين  ــكل اصلى در ميزان توليد ا س اما مش
دليل هم زمان بايد بر آن هايى كه حرص و طمع شان 
ــود بيش تر، جنگل ها را نابود  براى توليد بيش تر، س
مى كنند، آب ها را مسموم و هوا را آلوده و در نتيجه 
ــاند، فشار وارد  ــت را به نابودى مى كش محيط زيس

آوريم. 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMp058079
http://www.usnews.com/news/
articles/2012/03/15/doctors-warn-climate-
change-may-lead-to-spike-in-asthma-cases
http://www.usnews.com/news/
articles/2012/01/11/12-infected-with-new-
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effects/default.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/
Hantavirus#Symptoms
http://www.cdc.gov/climateandhealth/
effects/mental_health.htm
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd68/
 HTingTsai.pdf
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دى ماه 1391
 سالشمار زندگى

ــر و  ــنده، مفس ــا، نويس ــن رهنم ــن العابدي ــدر: زي پ
مترجم قرآن

1323- سفر به فرانسه دانش آموز دبيرستان ژانسون 
دوسايى در پاريس

1325- آغاز كار شعر به زبان فرانسه و فارسى
- «نيست گهواره در زمين زخم»

1326- دفتر شعر «هيچ» با نام كوچه
1327- انتشار شعرهاى پراكنده در نشريات فرانسه

- مقاله درباره ى الوار
- دفتر شعر Naitre «زاده شدن»

ــه درباره ى صادق  ــريات فرانس 1328- مقاله در نش
چوبك، فولكور آذربايجان، سينما يا هنر هفتم.

ــكده ى ادبيات سربن و مؤسسه ى  - تحصيل در دانش
فيلم شناسى پاريس

1329- مقاله ى «فرانسه و ديگران» براى روزنامه ى 
ايران

ــركت در دومين كنگره ى جهانى صلح در ورشو  - ش
و آشنايى نرودا، آمادو و تورسون زاده با شعرهاى او

 Ode :ــار نخستين دفتر شعر به فرانسه 1330- انتش
ــا نام كاوه  ــراى ايران» ب ــه  ب a la perse «منظوم
 Pierre ــارات پى يرسگرس طبرستانى توسط انتش

Seghers
- ابتلا به بيمارى سل و بسترى شدن در بيمارستانى 

در سوئيس.
ــح (قطعنامه) و  ــعر الف. صب ــه براى دفتر ش - مقدم

انتشار آن با كمك مالى خود (با نام مستعار چوبين)
ــت «Ode au Monde» «منظومه  - دفتر نخس
ــتقبال پرشور پى يرسگرس شاعر  براى جهان» و اس

و ناشر فرانسوى
ــنوس،  ــوار، آراگون، دس ــعار ال 1332- ترجمه ى اش

لنگستون هيوز، لوركا
1333- كتاب دار در كتاب خانه ى مجلس شوراى ملى

- دفتر شعر Faire Naitre  «زادن»
1334- انتشار Ode au Monde «منظومه براى 

جهان» در دو دفتر توسط انتشارات پى ير سگرس
ــاله در  ــه براى گذراندن رس ــفر به فرانس 1335- س

مؤسسه ى فيلم شناسى پاريس
 Poemes ــعر  ش ــه ْ  مجموع ــار  انتش  -1338-

Anciens «سروده هاى كهنه»
- پخش شعرهاى او از راديو پاريس

1339-ساخت فيلم كوتاه «تخت جمشيد»
- نخستين نمايش فيلم «تخت جمشيد» در پاريس

ــائل كنونى هنر ايران»  ــخن رانى درباره ى «مس - س
در پاريس

1340- نمايش فيلم «تخت جمشيد» در كانون فيلم
1341- آغاز ساخت فيلم «سياوش در تخت جمشيد»
ــياوش در تخت  ــتين نمايش فيلم «س 1344- نخس
ــينماخانه ى پاريس با معرفى هانرى  ــيد» در س جمش

لانگلوا
ــياوش در  ــرى كربن درباره ى «س ــخن رانى هان - س

تخت جمشيد» در موزه ى گيمه ى پاريس
ــنواره ى  ــتاين درجش 1345- دريافت جايزه ژان اپش

لوكارنو براى فيلم « سياوش در تخت جمشيد»
ــياوش در تخت جمشيد» در  - نخستين نمايش «س

تهران
 Chant de ــعر  ش ــر  دفت ــار  انتش  -1347
ــارات  انتش ــى»  رهاي ــاى  «آوازه  deliverance

اوسوالد، پاريس
ــران از مادرش  ــر اي ــاز تهيه ى فيلم «پس 1349- آغ

بى اطلاع است» با وام 15 ساله از تلويزيون ملى
1351- انتشار كتاب «واقعيت گرايى فيلم»، انتشارات 

بوف
1354- نخستين نمايش فيلم «پسر ايران از مادرش 
ــس با معرفى  ــينما تك پاري ــت» در س بى اطلاع اس

هانرى لانگلوا
ــتان در پاريس و  17 مرداد 1354- انتقال به بيمارس

درگذشت

فيلمشناسى :
تخت جمشيد ( فيلم كوتاه) 1339

سياوش در تخت جمشيد  1344-1341
پسر ايران از مادرش بى خبر است 1354-1349 

مقدمه:
ــاس آنچه واقعا بوده  ــينماى ايران را ، بر اس اگر س
ــى ،  ــى كنيم ، يعنى در يك تبارشناس ــت بررس اس
ــه هاى آن را يك به يك بكاويم ، بدون شك  ريش
ــمه ها بايد  فريدون رهنما به عنوان يكى از سرچش

بررسى و معرفى شود. 
ــينماى  ــا بهتر ، س ــران ، ي ــينماى اي ــوج نوى س م
ــنفكرى ايران هرگز با فيلم " قيصر" يا " گاو"  روش
ــازان اصلى اين  ــده است . بلكه جريان س آغاز نش
ــتان" و "  ــوج نو " فرخ غفارى " ، " ابراهيم گلس م
ــال ساخت  فريدون رهنما " بوده اند. به گواهى س

فيلم هايشان.
من در دسته بندى خود سينماى گلستان ( خشت و 
ــب قوزى) را پايه گذار سينماى  آينه ) و غفارى( ش
ــتى – هويت گراى ايران مى دانم كه بعد  نئورئاليس
ــينما را  ها امثال مهرجويى ، تقوايى و ... اين نوع س
ــينمايى قصه گو با نوآورى هايى در  ادامه دادند . س

ــلاوه مضامين اجتماعى –  ــرم و نوع روايت به ع ف
ــى . اما پايه گذار سينماى آوانگارد ( پيشرو)  سياس
ــكن ايران با فريدون رهنما آغاز مى  ــاختار ش و س
ــالوده شكنى ،  ــود. تفاوت اصلى اين سينما ، ش ش
فرم گرايى ، روايت هاى چند وجهى و پرداختن به 

مضامين بديع و خلاقانه است .
ــينماى ايران از دو جهت در  ــدون رهنما در س  فري
ــاوت از ديگران قرار مى گيرد. يكى  جايگاهيى متف
ــه عنوان يكى از  ــودِ  فيلم هايش ب ــت او و خ اهمي
ــازان ايرانى  ــرو ترين و تجربه گرا ترين فيلمس پيش
ــازى او كه  ــذارى و جريان س ــرى تاثير گ و  ديگ
ــد يافتن فيلمسازان پيشرو  موجب پديد آمدن و رش
ــد كه همگى به شكلى  ، راديكال و تجربه گرايى ش
تحت تاثير و نفوذ نگاه و ديد خاص رهنما بوده اند. 
رهنما پيش از آن كه فيلمساز باشد ، شاعر بود و نه 
شاعرى متوسط كه شاعرى متفاوت  با آن روزهاى 
ــه رشد كرده بود و  ــعرى ايران . رهنما در فرانس ش
ــعرهايش را به زبان  ــت . ش ذهنى عميقا مدرن داش
ــه مى نوشت . در شعر به جايگاهى رسيد كه  فرانس
پس از انتشار چند مجموعه شعر ، پل الوار و لويى 
ــين او بپردازند و پس از حضور و  آراگون به تحس
ــو، پابلو  ــعر خوانى در دومين كنگره صلح ورش ش
ــعارش آشنا شد. نگرش شاعرانه و نيمه  نرودا با اش
ــكل گرفت . اين  ــتى رهنما در پاريس ش ماركسيس
موضوع بسيار مهمى در شناخت رهنماست چرا كه 
ــك ايرانى با فرهنگ كاملا  ــه با ديد و نگرش ي او ن
ــت مى  ــى ( يعنى فردى كه در فرهنگش زيس ايران
ــان نيمه بيگانه با اين  ــد) بلكه با نگرش يك انس كن

فرهنگ به ايران بازگشت . 
ــا در همين نوع برخورد با  ــى از اهميت رهنم بخش
ــت . رهنما بر خلاف  ــخ ايرانى اس ــگ و تاري فرهن
ــب آن دوران كه  دو جبهه ى  ــو و جريانات غال ج
ايران گرايى باستان گرايانه - ناسيوناليستى و ايران 
ــكيل مى دادند  ــتيزى و غرب گرايى محض تش س
ــى مطلق به  ــخ هاي ــيد تا به جاى يافتن پاس ، كوش
ــن فرهنگ و تاريخ بر آمده  ــش و كاوش در اي پرس
ــدى نيمه انتقادى- نيمه  ــردازد. رهنما با دي از آن بپ
ــيد امروز ايران را از خلال اسطوره  ــگر كوش كاوش
ــخ دريابد. اين نوع نگاه ، دليل اصلى تفاوت  و تاري
ــدان هم دوره ى  ــه ورزان و هنرمن آثار او با انديش

خود است. 
رهنما سينما را در پاريس آموخته بود و مى شناخت. 

  فريدون رهنما

آوانگارديسم و شاعرانگى در سينما
انوشيروان مسعودى

ن ૸। پایان
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ــينمايى آشنا بود ، روايت را به خوبى مى  با فنون س
ــيد تا روايت هاى مختلف و  ــناخت و مى كوش ش
زبان هاى سينمايى متفاوتى با آن چه كه تا آن زمان 
ــده بود را بيازمايد . از تجربه كردن فرم  ــتفاده ش اس
هاى مختلف براى ساختن يك كليت منسجم نمى 
ــى از آثار او  در  ــيد. دليل اصلى ضعف برخ هراس
ــا ضبط صداها ، نه به رهنما  زمينه هاى بازيگرى ي
ــه او براى  ــت ك ــه به امكانات اندكى بر مى گش ك
ــرد ( صداهاى فيلم  ــتفاده مى ك فيلم هاى خود اس
ــتوديو كه در خانه ى او ضبط شده  آخر او نه در اس
بود.- از گفتگو با محمود استاد محمد) . با اين همه 
ــر آغازى شدند براى تجربه  رهنما و فيلم هايش س
ــم و پيشروى در سينماى ايران ،  گرايى ، راديكاليس
با تمامى ضعف ها و محدوديت هايى كه رهنما در 
ــال هاى انتهايى دهه سى و دهه چهل داشت ، با  س
تمامى قدر نديدن ها و توهين شنيدن ها از منتقدان 
ــيار مهم بر روى  ــه دو دليل تاثيرى بس دوران، او ب
ــازان آوانگارد ، كارگردانان تئاتر و  نسلى از فيلمس
ــاملو به  ــت. ( احمد ش ــاعران ايرانى گذاش حتى ش
واسطه رهنما با شعر و ادبيات روز فرانسه آشنا شد 
ــبك شعرى شاملو او را پيش  و رهنما با دفاع از س
راند و همچنين با دفاع محكم خود از نمايش هاى 
آربى آوانسيان و نمايشنامه هاى عباس نعلبنديان به 

آثار اين جوانان اعتبار بخشيد) .
ــازان پس  اما دو دليل تاثير گذارى رهنما بر فيلمس

از خودش :
ــرى آن دوران نياز  ــنفكرى- هن 1- در فضاى روش
ــناخته هاى يك  ــنايى و كشف ناش زيادى براى آش
فرهنگ كهن كه در شرف مدرن شدن بود احساس 
ــق ِ انتقادى كه  ــكاف ِ دقي ــد. يك نگاه موش مى ش
ــنايى كامل با فلسفه ،  ــواد  و آش ــتوانه ى س از پش
ــينما و ادبيات به راحتى توانست تعداد زيادى از  س
ــرى دوران را به خود جذب كند.  ــتعداد هاى هن اس
ــاله  ــيار مهم " واقعگرايى فيلم " كه رس ــاله بس رس
ــى سوربن بود ، تا حد  ــه فيلم شناس او براى موسس

زيادى راه و روش رهنما را توضيح مى دهد.
ــاى هزار  ــال ه ــا حد فاصل س ــدون رهنم 2- فري
ــا چهل و نه رئيس بخش  ــيصد و چهل و پنچ ت وس
ــود. اين امر فضا ،  ــش تلويزيون ملى ايران ب پژوه
ــا فراهم كرد تا  ــرايطى را براى رهنم امكانات و ش
ــتعد  ــداد زيادى از جوانان مس ــال راحت تع با خي
ــرايط  ــود جمع كرده و با فراهم كردن ش را دور خ
ــاى نو آور با  ــاخت فيلم ه ــراى آن ها ، امكان س ب
همان مضامين فرهنگ و هنر ايرانى را پديد بياورد. 
ــر محمدرضا اصلانى،  ــا نگاهى به نام هايى نظي تنه
ــيان ، ناصر تقوايى،  ــاوى ، آربى آوانس پرويز كيمي
نصيب نصيبى، سهراب شهيد ثالث و... نشان دهنده 
تاثيرگذارى مسلط نگاه و روش رهنما بر اين دسته 

از فيلمسازان است.
ــد و يك فيلم  ــش از دو فيلم بلن ــد رهنما بي هرچن
ــرى در حد توان  ــاخت ، با اين همه تاثي ــاه نس كوت
ــا فرصت و  ــن كه اگر رهنم ــت ، با اي ــود گذاش خ

ــاخت فيلم هايى بيشتر را مى يافت بدون  امكان س
ــك تاثير ديگرى مى گذاشت اما در آن دوران نه  ش
ــتم حكومتى و عامه مردم ، بلكه اكثريت  تنها سيس

روشنفكران نيز از درك او عاجز بودند. 

فيلم ها : 1 – تخت جمشيد

ــيد اولين اثر فريدون رهنماست . فيلم  تخت جمش
مستند است اما در قالب مستند هاى رايج قرار نمى 
گيرد. همزمان با مستند سازى هاى ابراهيم گلستان 
براى شركت نفت ، كه برخلاف مستندسازى رايج 
ــاعرانه بودند و تلاش در  فيلم هايى اجتماعى – ش
ــتند  ــاوت از آن چه كه به عنوان مس ــرى متف تصوي
ــود داشتند ،  ــيك آن نام برده مى ش به مفهوم كلاس
ــتند تخت جمشيد  فريدون رهنما فيلم كوتاه – مس
ــاخت. اما فيلم بيش از آن كه يك فيلم مستند  را س
ــت . فيلم تجربى به اين  ــد يك فيلم تجربى اس باش
ــتند هاى  ــاختارهاى رايج مس ــوم كه فيلم از س مفه

زمان خود پيروى نمى كند. 
خود رهنما در يكى از معدود مصاحبه هايش درباره 
ــتم كه  ــى گويد :" من ميلى نداش ــيد م تخت جمش
ــيد را به عنوان يك بنا بازسازى  فضاى تخت جمش
ــتر علاقه مند بودم در آن مكان بنشينم و  كنم . بيش
بيانديشم به اين كه ما كه بوده ايم ؟ چه شده ايم ؟ 

و چگونه شده ايم ؟ "
ــيد به هيچ عنوان تلاشى در  پس ، فيلم تخت جمش
ــت ، بلكه تلاشى  ــيد نيس معرفى بناى تخت جمش
ــت در ساختار فيلم براى فهم آن چه كه ما بوده  اس
ايم و آنچه كه امروز هستيم و چگونگى اين روند.

ــخ در اين فيلم  ــت و رودرويى با تاري دغدغه هوي
ــان مى دهد. اين  ــراى اولين در آثار رهنما رخ نش ب
ــئله كه تاريخ ما را نه خود ايرانيان كه فرنگى ها  مس
ــف كرده اند و ما قرن ها با تصورات و  براى ما كش
ــات خويش زندگى مى كرده ايم ، اما مفهوم  موهوم
تاريخ چيست ؟ آن چه كه ملتى واقعا انجام داده اند 
يا آنچه كه ملتى از يك واقعه درك مى كنند ؟ فيلم 
ــتر فضاسازى مى كند براى بيان  تخت جمشيد بيش

اين پرسش. 
ــود گفت براى اولين از صدا  ــايد بش در اين فيلم ش
ــطح تصوير مى شود. يعنى صدا  ــتفاده اى هم س اس
صرفا يك همراه ، افزايش دهنده ى حس صحنه يا 
ــت بلكه كلام و نريشين  توضيح دهنده صحنه نيس
ــر به بيان  ــى همپاى تصوي ــر صداها ، همگ و ديگ
ــه و درك كارگردان مى  ــه ها و حس و عاطف انديش

پردازند.
ــتفاده از صدا را در  ــن فيلم ، اين نوع اس پس از اي
ــى بينيم ، " يا  ــيار مهم ديگر م ــم تجربى بس دو فيل
ــنلو"  ضامن آهو" اثر پرويز كيمياويى و " جام حس
اثر محمدرضا اصلانى . در يا ضامن آهو ، كيمياويى 
ــتمين  با نمايش ضريح و گنبد طلايى و ... حرم هش
ــويى و صداى ناله ها و استغاثه  ــيعيان از س امام ش
ــوى ديگر فضايى بكر مى  ــاى مردم و زوار در س ه

سازد و گامى نو در عرصه ى تلفيق خلاقانه ى صدا 
و تصوير مى پيمايد.

ــاخته اصلانى نيز ، كارگردان با  ــنلو س در جام حس
ــروف به جام  ــام كوچك ، مع ــش تنها يك ج نماي
ــيار خلاقانه و راديكال از  ــنلو و با استفاده بس حس
صدا جهان فيلم را خلق مى كند . صداهاى مختلف، 
ــوگ ها و مونولوگ هاى پياپى فيلم بر  آواها و ديال
ــد تا نه قصه ى نقش  ــر جام ، مى كوش روى تصوي
ــت تاريخى،  ــه فرهنگ ، هوي ــاى روى جام بلك ه
ــك جامعه متناقض را  ــتگى و مدرنيزم در ي گمگش

تصوير كند.
ــلط رهنما بر  ــايد به علت تس از لحاظ كلامى ( ش
ــيد" از ادبيت  ــه) فيلم " تخت جمش ادبيات فرانس
ــبت به نريشين هاى مستند هاى ابراهيم  كمترى نس
گلستان برخوردار است . رهنما چندان در قيد بازى 
ــت ،  هاى زبانى و لفظى و زيبايى هاى كلامى نيس
ــاده اما شاعرانه جهان فيلم خود  اما او با جملاتى س

را مى سازد.

فيلم 2 – سياوش در تخت جمشيد 

"سياوش در تخت جمشيد" را شايد بتوان مهم ترين 
فيلم رهنما از لحاظ تجربه هاى پيشرو دانست. 

رهنما در اين فيلم براى اولين بار در سينماى ايران 
ــتفاده كرد . به اين معنا كه  از روايت چند خطى اس
در فيلم ما صرفا با يك روايت ِ خطى روبرو نيستيم. 
ــتانى يك  در واقع رهنما با قرار دادن چند خط داس
مجموعه ى چند وجهى مى سازد . چيزى كه بعدها 
راديكال ترين فيلمسازان غربى تحت عنوان ساختار 
شكنى پست مدرن انجام دادند ، رهنما سال ها پيش 
ــد، يعنى وارد كردن شخصيت  انجام داد و ديده نش
ــطوره ) در  ــى از جهان ِ فيلم ( جهان اس هاى بخش
ــت ها و گروه فيلمسازى).  جهان ِ امروزى (توريس
ــم است ، بعد  ــتر اوليه اين آوانگارديس اين تنها بس
ــوگ و گفتگوى چند نفره  ــر نوآورى فيلم ديال ديگ
ــطوره اى ( سياوش و سودابه و  شخصيت هاى اس
رستم و ...) در جهان ِ امروز پيرامون حوادث روى 
ــت . آن ها يكديگر را مقصر  ــاهنامه اس داده در ش
ــينند و در  مى دانند اما در اين باره به گفتگو مى نش
ــاى پياپى ما را به جهان  ــن ميان رهنما با كات ه اي
ــطوره اى مى برد و  ــرى يعنى همان جهان ِ اس ِ ديگ

بخشى از داستان ِ شاهنامه را روايت مى كند . 
تدوين ِ رهنما موازى نيست ، بلكه همزمان به چند 
ــداد مى پردازد ، نوع روايت تو در تو و حيرت  روي
ــى مى  انگيز فيلم از همين تدوين و نوع روايت ناش
ــر مى گزيند تا  ــن نوع روايت را ب ــود . رهنما اي ش
دوباره به بررسى روح هويت ايرانى بنشيند. تفاوت 
ــطوره و تاريخ در نوع روايت آن هاست.  اصلى اس
ــه پيچيدگى ها  ــى خطى  دارد ، با هم ــخ روايت تاري
ــى كند در صورتى در  ــا از زمانى خطى پيروى م ام
ــطوره با حركت دايره وار طرفيم ، يعنى اسطوره  اس
ــردد ، خود را  ــت مى گ ــاى يك مل ــول محوره ح
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بازسازى مى كند و پيش مى رود.
ــاعران به دل  ــلاف اكثر هنرمندان و ش ــا بر خ رهنم
ــطوره را صرفا  ــد اس ــطوره نمى زند ، نمى كوش اس
ــطوره را به امروز مى كشد ،  ــازى كند، او اس بازس
ــد با  ــطوره را مى آورد در دل امروز و مى كوش اس
ــكاف خود آن را كنكاش كند و ريشه ى  ذهن موش
تمامى اين جهل ها ، دشمنى ها، شكست ها و ... را 
ــطوره  در يابد. مگر نه اين كه روح يك ملتى در اس

هايشان جارى است. 
يكى ديگر از نكات مهم فيلم زبان كلامى آن است، 
ــان نيستند و قرار هم نيست  ديالوگ ها تقريبا يكس
يكدست باشند . زبان كاراكتر ها مدام تغيير مى كند. 
ــاهنامه فردوسى با زبان نسبتا  تلفيق زبان مبتنى بر ش
ــخصيت هاى اسطوره اى  ــو ش معاصر آن هم از س
تلاش رهنما را براى نزديك كردن اين دو نوع نسبتا 

متفاوت از يك زبان را نشان مى دهد. 
ــتفاده از اين نوع زبان و قرار دادن  اتفاقا به دليل اس
ــاص ( هنگامى كه  ــر ها در موقعيت هاى خ كاراكت
ــت مى خواهد قضيه آن ها  ــودابه از يك توريس س
ــبتا ابزورد و خنده دار  ــاوت كند) فضايى نس را قض
ــازد. اين خنده دار بودن به دو دليل است ،  را مى س
يك اين كه ميان اين افراد و انسان معاصر فاصله اى 
ــاك پديد آمده و دوم ، آيا واقعا آن همه نبرد و  هولن
كشت و كشتار و دورى از صلح نياز بوده است ؟

ــى كه به دنبال صلح  ــا با تصوير كردن سياوش رهنم
ــد از جنگ جلوگيرى كند اما در  ــت و مى كوش اس
ــت مى خورد ، مى كوشد نشان دهد كه  انتها شكس
در اين تاريخ ِ پر آشوب ايرانى هميشه آن كه بر اى 
صلح كوشيده شكست خورده است ، سركوب شده 

است و به مرگى فجيع مرده است .
يكى از صحنه هاى كليدى فيلم ، صحنه اى است كه 
گروه فيلمبردارى آلمانى از شخصيت هاى شاهنامه 
( سياوش و سودابه كه در اصل داستان يكى عاشق 
ــت) مى خواهند كه با  ــمن ديگرى بوده اس اما دش
يكديگر برقصند تا آن ها از اين صحنه فيلمبردارى 
ــده آن بخش از هنر (  ــان دهن ــد. اين صحنه نش كنن
ــن صحنه واقعا تكرار  ــم در فيلم حيرت انگيز اي فيل
ــايد  ــى به همراه تفكر مدرن ش ــت ) غرب ناپذير اس
ــى از مشكلات ناشى از نا آگاهى ايرانى  بتواند بخش

را درمان كند . يك صحنه عاشقانه بى نظير.
محيط تخت جمشيد به عنوان مكانى بازمانده از قعر 
ــده اما همچنان تاثيرگذار و حضور  تاريخ ، ويران ش
ــكلى  ــطوره اى ، تاريخ را به ش ــخصيت هاى اس ش

ديگرگون بازسازى مى كنند .
ــاهنامه از تئاتر بهره  ــش روايت ش ــا براى بخ رهنم
ــيقى ، سينما و  ــعر ، موس ــاز از ش مى گيرد ، فيلمس
ــاعرانه – متفكرانه  ــتفاده مى كند تا بيان ش تئاتر اس
ــتفاده از گريم  ــد . اس ــطوره را غنا بخش خود از اس
هاى اغراق شده ، صحنه هاى بسته و ديالوگ هاى 
ــيوه اى در نوع خود بديع بود  اطلاعات دهنده ، ش
براى تصوير كردن شاهنامه ، در واقع تصوير كردن 
ــاهنامه كه نياز بسيار به  اثر ادبى و قدرتمندى مثل ش

ــوار است، رهنما با استفاده از  تخيل دارد كارى دش
تراولينگ هاى طولانى، نورپردازى هاى پركنتراست، 
كات هاى فراوان و شيوه هاى تئاترى سعى مى كند 

به فضاى چندلايه شاهنامه نزديك شود.
ــايد بازى نسبتا ضعيف بازيگران و گهگاه كيفيت  ش
ــف يكى از مهم  ــداى فيلم تنها نقاط ضع ــن ص پايي

ترين فيلم هاى تاريخ سينماى ايران باشند. 
ــاعرانه طبق تئورى هاى متاخر پازولينى، نه  فيلم ش
ــى با تصاوير مملو از طبيعت و مه و باران و ...  فيلم
كه مشخصا وابسته به نوع زبان سينمايى فيلم است 
ــن كه فرد براى تصوير كردن ِ واژه ها از قدرت  . اي
ــتعاره چگونه  ــود و بيانگرايى مبتنى بر اس تخيل خ
استفاده مى كند. اين كه چگونه نشانه هاى شمايلى 
ــوند ، اين چيزى  ــل به نماد هاى تعبدى مى ش تبدي
ــاعرانه كند يعنى  ــت كه مى تواند يك فيلم را ش اس
ــعرى به سينما ،  ــش براى وارد كردن تخيل ش كوش
رهنما مى كوشد تا حدى اين امر را وارد سينمايش 

بكند و تا حدى موفق است .  
ــطوره را  ــه تاريخ و روايت و اس ــن نگاه رهنما ب اي
بعدها افرادى چون بهرام بيضايى ( مرگ يزدگرد) ، 
محمدرضا اصلانى( چيغ و آتش سبز) ادامه دادند.

فيلم 3- پسر ايران از مادرش بى خبر است 

يكى از اشتباهات در تحليل فيلمسازى رهنما ، يكى 
دانستن رهنماى فيلمساز با رهنماى مدير تلويزيون 
ــاخت  ــت. رهنما هرگز پول هاى كلان براى س اس
ــم هايش نگرفت ، از اين رو بود كه كيفيت فنى  فيل
برخى از فيلم هايش ضعيف است . رهنما هرگز از 
جايگاه مديريت اش در تلويزيون سو استفاده نكرد. 
ــاله از تلويزيون گرفت  ــن رو وامى پانزده س از همي
ــال هزار و سيصد و چهل و نه فيلم را كليد  تا در س
ــيد .  ــال طول كش بزند و اتمام فيلم تقريبا چهار س
ــا نمانده بود. در  ــه چيزى به مرگ رهنم هنگامى ك
ــود فيلم " پسر ايران... " را وصيت نامه  واقع مى ش
ــا قلمداد كرد ، يك نوع حديث نفس ،  هنرى رهنم
ــى براى گفتن ، تلاشى براى بيان كردن آن چه  تلاش

در ذهنش مى گذشت و در جوشش بود. 
ــر ايران از مادرش بى خبر است ، رهنما باز  در پس
ــا همان نوع روايت چند خطى پيش مى رود اما با  ب
ــان معاصر، يك  تفاوتى ديگر گون ، اين بار يك انس
جستجوگر دوران اشكانيان در تلاش است با اجراى 
ــناختى از آن دوران برسد. در واقع ما  نمايشى به ش
شاهد يك فيلم در نمايش هستيم. رهنما مى كوشد 
ــودش به عنوان يك  ــا با تصوير كردن موقعيت خ ت
روشنفكر همزمان تصوير مشكلات سر راه و موانع 
ــف كردن يك دوران را نشان  ــيدن و كش براى رس
ــگرايانه به بخشى از  ــفر ِ كاوش بدهد و در همين س
مشكلات ريشه دار و كابوس هاى سرزمين مادرى 
بپردازد، نشان دهد چگونه مشكلات، موانع، كاستى 
ــه گرفته از  ــا و درك و فهم ما از امروز خود ريش ه

تاريخ ِ ناشناخته و مانده در مهى غليظ است.

پس در روايت اصلى شخصيتى را داريم كه به دنبال 
ــت و در  ــك نمايش از دوران پارت هاس اجراى ي
ــدن آن نمايش مخاطب تا حدى  روايت ديگر با دي
ــى اشكانيان  وارد فضا و جهان نيمه تاريخى نمايش
ــط اصلى روايت ،  ــه غير از اين دو خ ــود . ب مى ش
ــخصيت اصلى  ــتان هاى خرد از روابط هاى ش داس

نيز وجود دارند. 
ــش، گريم،  ــتفاده خلاقانه از نماي ــن فيلم اس در اي
صداپردازى و داستان گويى و روايت در روايت، در 
آثار رهنما به اوج پختگى مى رسد . بازى بازيگران 
ــت و شايد  تنها نقطه  ــيده اس به حد قابل قبول رس
ــود صدا پيشگان اثر دانست كه با  ضعف فيلم را بش
صداهاى ناموزون با شخصيت ها سخن مى گويند.
ــتن  ــى از نوآورى هاى رهنما در اين فيلم برداش يك
ــت ، نمايش و واقعيت يكسان مى  مرز روايت هاس

شوند . هيچ فاصله اى وجود ندارد .
بعدها در فيلم مغول ها از كيمياوى تا حدى اين نوع 

روايت استفاده شد .
ــاى رهنما براى  ــك بيانگر تلاش ه ــم بدون ش فيل
ــاعرانه ، كاوش و  ــيدن به يك زبان سينمايى ش رس
ــناخت هويت جمعى ، نوآورى هاى  كوشش در ش
ــود فريدون  ــت ، كاراكتر اصلى خ ــى و ... اس فرم
ــى كه در انتها مايوس مى شود .  ــت ، كس رهنماس
ــالگى در فرانسه  همچون رهنما كه پيش از پنجاه س
ــيد اما  ــت . تلاش هاى رهنما به نتيجه رس درگذش
ــال ها از مرگش  ــه كامل ، وگرنه امروز پس از س ن
ــناخته باقى نمى  ــد مهجور و ناش ــارش تا اين ح آث
ماند، بررسى فعاليت شاگردانش نيز نشان دهنده ى 
ــاعرانه  ــم ش ــم و راديكاليس ــت آوانگارديس شكس
هستند. پرويز كيمياوى سال ها فيلم نساخت و نمى 
ــازد، مانند ناصر تقوايى ، محمدرضا اصلانى تنها  س
دو فيلم بلند داستانى ساخت و سهراب شهيد ثالث 
ايران را رها كرده به آلمان رفت. آربى آوانسيان نيز 
ــد در تئاتر موفق  ــاخت هر چن تنها دو فيلم بلند س
ــم مقامى و ...  ــاهرخ قائ تر بود. نصيب نصيبى ، ش
ــينمايى ايران نيز  نام هايى كه ديگر حتى در كتب س

حضور ندارند. 
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